








قابورفران 


ر ۵۸ سا > مرک ه 
کل 2 2 ب 

ل#ِ 
سم من ۱ ۹ ۱7۳ 


جلد سوم 


ی 


(لر مرو 
‌ِ کحم و و ۳ 
مُ ری ری 
«ایژان- لها » 


از انتشارات 
دار الکتب الاسلامیه 
تهران - بازار سلطانی 


تلفن ۲۰۴۱۰ ۵ 


حق طع تمامی محلدات این کتاب برای ناشر . 
محفوظ است 


شماره ثبت کتابخانه ملی ۱4۵۳ مورخه ۱۳۵۳/۱۱/۲۸ 


یی ی 


۵ 


ذال : نهمین حرف ازحروف الفبای 
عربی و یازدهمین حرف الفبای‌فاررسی 


۱ و جزء کامه و اقع‌میشود. بتنهاتی 


معنائی ندارد و در حسات ابجد بجای 


هفتصد است . 
ذا: اسماشار فاشنت نا ان تمفردند کر 
نز ديك اشاره میشود و چون هاء تنبیه 
بر آن داخحل شود گویند: هذا . مثل 
) هذا ا یوم لاء تون ) مرسلات : ۳۵ 
د هدا بوم اص ناگم و لوپ 
مرسلات : ۳۸:تثنية آن درحال رفع 
ذان و در نصب و جر ذین است . 
ذ اه نی ایو آن‌دن 
صورنی است که بعدازماومن استفهام 
باشد مئل( ماذا قال آنفاً ) محمد : ۱۳ 


۲ ف‌ را سس , 2 م هه 
بعنی« ما الذی قال انفا » و مثل « من 


اش ۱ ار ۳ 
دایالدار ). بعنی ی در خانه 
ات و گاهی ۲ مادا / مجموعابمعنی 
استفهام میاید در آیاتی نظیر«یستلو لك 


بر صح لا 


ال 


, ۰۶٩ ( 2 ۱ 

ما ۸ بنغغو ن قل العشو" ا بر ۵ ۳۹ 

ره ۶ ۰ ۳ عم 

و سر زاگ ۳۹۷ احلٌ لهم قل احل 
م7 3 24 

لکم ۱ ۳ ۱ 9 


2 


لهم ما ذا ِِ قالوا اساطه 


: 4 رو اذا قیل 


۵ بر 


الاو ین ۱ نحل 


اتختمال دار د که [ 7 _ِ 


ی 
7 ۶ ۲ ۲ ار یز 
) دا » صله 9 ناش نمعنی 4 1 سل نلک 


ی 
ی الذّی ینفقون » و حتمال دار د 
0 .۱ ِِ ۱ سٍ 

و ماذا ون باشد ی اب 


در آباتیکه ۳ مان مب 


تا 


هت 
۱ 0 
واقهء شده نحجو ( من دا الدی شمه 
س ِ 


۳ الاباذنه ۲ 


2 ای 


۰ مقر ه 
ذا الذی برض له نات 
حدید : ۱۱ ظاهرا رذا» در معنای اولی 
حود است طبرسی در ذیل یه دوم از 
فثراء نقل کرده : ذا صلهٌ من است و 


۱ ۵ 2 


کفته اند معنی جمله‌ ان است. و می‌هذا 


۳1 


: ۲۵۵ « مب 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


ذالد 
اللبی بیرض ال و ذا مبتدا و الذی 
اوه و خبر « من » است . 
3 2 1 : من هوالذی با 
من * هذا ای است . 

ذالك : اسم اشاره‌است‌وبا آن بمتوسط 


در دوری اشاره میشود و کاف آن 


برای حطاب است ( اقرب ) . 

لاك : اسم اشاره برای بعید است 
لام آن برای افاده دوری و کاف 
آن برای خطاب است ( اقرب ) و 
خعطاب نسبت بکسی است که کلام بر 
او الا میشود . طبرسی فزموده : لام 
وی کل ات شید مادک 
دوری است . نحوولكجراوهم باتهم 
کفروا باباتنا , اسراء :۹۷. 


گاهی باان بشیق حاضر اشاره 


میشود و مراد از آن نشان دادن‌علو 
بثٍِ و م 9 
رئبا آن شثر است مثل « ذلك‌الکتاب 
گت 


ارب فیه هدی للمتفین ‏ بقره :۱ 


مراد از کتاب‌قر آن‌است وبجهةبلندی ‏ 


مقام آن با دلگ اشاره شده , این 
وجه بهتر از وجوه عدیده‌ای است که 


در بارة ۱ ذلك » در این آیه گفته‌اند . 








ذالکم ۲ 


و نیز بااین کلمه بمطلب گذشته‌در کلام » 
که‌چندان هم دورنیست اشاره میشود 
مثل « لا فارضولابکرعوانین ذلك » . 
بقره : ۰1۸ 

فلکم : همانذا لك است که چون‌طرف 
خحطاب جماعت باشد بجبای کاف 


اور 


د آید مثل « کم انهربکم حالق 
یط ۱ 0 ۲" دلک‌یا کنتم 


رون فیالارض بغیر الح» غافر : 


۷۵ 
7 و 
ذلب کر کل مسر واخاث ان با کله 
لدب » یوسف: ۱۳ اين لفظ سه‌بار 


۰ 
سوره 


در کلام لله محك 4 


تفس : ابات ۱۷۰۱۶۸۰۱۳ 
ذءم : ( قالاخترج هیا ما تا 


مدحورآ)اعراف: ۱۸طبرسی فر مو ده : . 


فرمود از آن خارج شو در حالیکه 
مذموم و مطرود هستی . این کلمه 
فقط بکبار در قر آن آمده است . 

ذباب : مگس . به‌پشه‌و زنبور عسل 


و بمطلق ز نبورنیز اطلاق‌میشود(اقرب). 





قاموس قرآن - 


دی ویب دنت اس تخت روط سوت روصت و سس 


ذیح 





, ناس فرب سل ماستر دز والهٌا ن" 


و 


لین تدعون من دون 1 هن یخلقوا 
ذبابار وا با الا 
شا ! ده منه مت الطالن 
المَطلوت ) حج : ۷۳ . 
آبه خطاب بعموم مردم و نظر 
بمشر کین است و بتها: قدرت آفریدن 
حتی‌يك مکس را که‌از نظرمردم اضعف 


یی 


- ها 


موجودات‌است ندارند و اگر فکسن 
رویآنهابه نشیندوچیزی‌از آنهابخورد 
قدرت باز گرفتن آنر | ندارند . 
المیزان گوید : مقتضای مقام 
آشت گنه مراد از طالب بتهانو از 
مطلوب مکس باشدیعنی بتان‌میخواهند 
مکس بیافربنند و گرفتةٌ مس را از 
آن باز گیرند و مکس مطلوب است 
که آفریده و باز گرفته شود . 
ذباب فقط دو بار در قر آن مجید 
آمده است که نقل شد . 
ذبج : سر بریدن . راغب میگوید : 
اصل ذبح پاره‌کردن گلوی حیوانات 


ناگفته نماند اگر اصل آن در بارة 








تِ 
نساء کم ( بقر ه 


جلد ۳ 


ذبذب 


یو انا باشد در مراد طورمضار 


و تشییه بکار رفته است . 


/ ۶۵ و ۶ # ۶ رم 


1 ۱ رو بأم کم آن‌تذبحوابقرة » 


بقر ه : ۷ ۲ و فدیتامیذیح عظیم ۷ 


صافات : ۷ ۰ مراد از ذیح مذبوح و 
قربانی است و توضیح این 


«ابراهیم » فصل قربانی گذشت . 
7 3 م م2 9 
بو ما دیح علی‌النصب . 


اره ده 
۳ #‌ 


مائده : ۳ توصیح 9 در « نصب ) 


«۶ 


) حون ابناء کم 


م7 ۹9 2 
و تستجیو ( 


را بطورمدام سرمی‌بریدند و زنانتان 
را زنده میگذاشتند : راغب می گوید 
ایک ون دبح میکر دند ۰ 


این سخن حق است زیرا تکثیر یکی 


از معانی بات تفعیل ات در و 


۱ 1 
و یس ۱۱ 


الموارد آمده « ذبح القوم: بالغ‌فی 


دبحهم ) ۰ 


ذیدب : تذبذب بمعنی حرکت است 


در مجمع‌فرموده : 
یعنی او را حرکت دادم و حسرکت 


«دبذبته فتذبذب » 


"۹ 


فاموس قرآن - جند ۳ 





ذخر 





کردو ۲ ۳1 مانند کت کت دادن شی ی * 


0 


اویزان جت خدافرموده :( مذبذیین 

یم ذالك لاالی‌هوٌ لاء و لاالی هو لاء» 
نساء : ۱۳ آیه در وصت منافقین 
است که نه از ممنان بودند و نه از 
کفار بلکه هم باین سو و هم بآن‌سو 
میرفتدیمنی‌مینان کفرو ایمان مرد داند 
نه ۳ سوی مومنان واز آنهااند 
و نه واقعاً بسوی کار و در ردیف 
آنها هستند . 

بنظر میاید مراد تذبذب ظاهری و 
با هر دو کنار آمدن است نه تذیذب 
قلبی و شابدمر ادتحیر قلبی آ نهاست که 
نه واقعاً ایمان میاورند و نه ازروی 
جهل کافر حقیقی‌اند . اين کلمه فقط 
یکبار در کلامالّه مجید آمده است . 


ذخر : ذخیره کردن , و وانیشکم بما 
تا کلون سا تخر ون فی پیز نک .. ( 
آل عمران : 4٩‏ یعنی بشما از آنچه 
میخورید و آنچه در خانه‌ها ذخیره 
میکنید خبرمیدهم . 

اصل اد خار اذتخار از بات 
افتعال تاء به ذال قلب شده و ادغام 





ذرء ۱ 3 


که است و با ذال و دال تلفظ 


د . اين کلمه تنها یکبار درقران 
بکار رفته است . 


مر ره 


۳" و هواتّذی ذرأکم 
فی‌الارض و لحم ونّ» مومنون : 


ذرء آفریدن . 


۹ یعنی اوست که شما را در زمین 
آفرید و بسوی او جمع میشوند . 

طبر سی درذیل آية ۱۳۹ سورغانعام 
میگوید : ذرء آفریدن بر وجه‌اختراع 
است و اصل آن بمعنی ظهور است. 
به نمك سفید بر آی‌نمایان‌بودن سفیدیش 
گویند : ملح ذرانی‌و ذرانی وچون 
ریش کسی سفید شود گویند : 
لحته . 


۳2 


ذرئت 


راغب‌میگوید : ذرعءآنست که خحدا 
آفریدة خودر | آشکار کند ‌) ذر عالله 
الخلق » یعنی اشخضاص را آشکار 


ای ۱ بر مایت 


تکییر و غیره گفته ؛ سخن صحاح نیز 


نیز آن اشتت: 

خلاصه آنکه اصل ذرء ظهور و 
اظهار است ودر آفریدن بکارمیر ود» 
در کشاف ذیل ی ۱۱شوری‌میگوید : 


تاموس فرآن مد حلد ۳ 


ذرء 
ذر ذرو ذرء نظیر هم 1 در امتها 


دوایه را بررسی میکنیم : 


آب ماند دهتجم کر الجَن 
و تن هم قلوت ۷ هون بها 
ولهم ۹ ها وی ۲ آذاره ‏ 
ربها او لك کالانعام بلمم 
ام اولیك هُم اْعافلون » اعراف : 
۷۹ 


2 


و 


لام در ۱ لجهنم » برای اختصاص 
ا شرت وظهور اه در آانست که عده‌ای 
ازتعن و انسان بر اقا جهنم آ فر یده 
شده‌اند. جای سوال است که گفته 
شود : خدا چرا آنها را بر ای جهنم 
آفربده کت 

دیل 1 به جوابت صدر ۲ ان است یعنی 
ن آنها قلب فهیم و دیدة حق بین 
۳ حق شنو ندارند لذا در اثر 
غفلت و عدم توجه خحود بالاخره 
محکوم‌به آتش بوتزعا تعی ی 
بودن آنها عدم‌بکار بردن دل و گوش 
وچشم در دانستن حمایق است و این 
مطلب درصورت « برای‌جهنم آفریده 
ایم » نقل شده است . 


۱ 


۱ 
۱ 





کن است‌بگوئيم لام‌درو‌لجهنم, 
0 غعایت و عافت است مثل دم 


در ای ۱ و فرعون #۹ 
م یی یرم مم 
عد و آوحزناٌ,قصص : ۸چنانکه‌طبرسی 


فرمو ده امشت: ؛ سمار گ ازجن وانس 
را 11 ریدیم وعافت ی من ۱ خو اهند 
سل ۰ | س مطاب نظیر همان است که 
در بالا گفته ۳۹ 

کته الفتر ان نی مطاب فوق‌است 


و دزن تال آن 92 مبال ا: 


ِ ز نجار و 
زار ع آورده ۹۹ روشن کنداد و مراد 


م۱ 


ی الانعاء 


۰ 0 ۲ 
نی 


7 ۰ 


۱ ,شوری: ۱۱-ضمیر 
« فیه »بجعل که از « جعل لکم» استفاده 
میشود عاید است. بعنی خدا آفر بنندهة 
آ تانق وق رش 
حودتان جفتها فراد داده‌ونیز ازچهار 
پایان جفتهاآفریده شمارا در آن نر 

و ماده قرار دادن میافر بند : 


اه برای شما از 


او را 


همتائی نء ۳ 





قاموس قر آن - جلد م۳ 


درية 
کشاف و المیزان « درو کم » را 
تکثیر گفته اند یعنی شمارا در آن جعل 


و بوسیلةٌ نسل» زباد میکنند . طبرسی 
این‌معنی رااززجاجو فراءنقل‌میکند. 
از قاموس نقل‌شد که تکثیر یکی از 
از معانی ذرء است . 

ذرایه : فرزند . نسل . 
یه ۱۲6 بقره میگوید : 


در مجمع‌ذیل 
ذربه ونسل 
و ولد نظیر هم آند و در اصل آن‌چهار 
مذهب است ذرءذر ذرو » ذری . 
در آقرب الموارد میگوید : ذر یه که 
بضبم و فتح و کسر ذال خنوانده 
میشود بمعنی نسل است و اصل آن 
در یثه بوده همزه را بباء قلب و در 
رتیت ۳ ان ریات 
و دراری اقتستا: ب 93 زواجهم و 
ذر ساتهم 1 غافر : #۸ . 

در صحاح میگوید : ذرء , بمعنتی 
آفریدن است و بنسل جن و انس از 
همین جهت ذربه گفته‌اند . قاموس 
بآ سل کی این انس زر 
جن . بعقّيدة راغب ذربه در واحد و 


حجمع ع بکار میرود و اصل آن جمع , 





۱ در یه « فماام ! 





ذدرية 1 


ات دور ارات سای کت 
ذر یسات‌وذراری‌جمع‌بجمم‌اند . ولی 
ازاقرب نقل شد که‌ذربه مفرد است . 
دربطیه ۱ 


و ۵ م 


1 زر 7 بت هب‌لی جل * رانك 
آل 0 : ۳۸ پروردگارا از جانب 


خودت برای من نسل و فرزندپاکی 
۳ ۶ و وا ۱ 


عطا فرما . «وله در به‌ضفاء ابقر ه: " 
۰ از ذریه در اینجاجنس اراده‌شده 
لذ| وصفش جمع آمده است همچنین 
1 درية رمن 
فومه‌علی خوفٍبمن فرعَونْ و ملائهم...: 

بو نس : ۸۳ و در آبات دیگر ۳ 
چنین است . در اینجالازم است چند 
آیه را بزرعی کنیم : 


۳( وتلك حجّا و 


تا ۵ لیم ۶و , 


7 ۱ رم 
۰ همینا م و 
و #۶ ۳ 2 
من ریت داود یمان وایوب و 
وحم 
وی مار کر 
.+« ۱ 


و یحیی و چیسی کرالتانی کل هن 
الصالحیی » انعام : ۸۳ - ۸۵ . 


گت 
ضمیر «دریته» در ظاهر به ابراهیم 


عاید است زير اجملهة و ونوحاً هد هذینا 












22 3 و 
من بل » معترضه میباشد و اگرکسی 


اصر ار کند که پنوح‌عاید است باز 
بانچه خواهیم گفت ضرری ندارد . 

در این آیات عیسی فرزند ابراهیم 
خوانده شده باآنکه پدر نداشت و از 
جانب مادر بابراهيم متصل است نتیجه 
آنکه فرزند دختر ذری شخص است 
و فرزندان‌حضرت زهرا علیهم‌السلام 
فرزندان رسول خحدا صلی اله‌علیه 
واله‌اند . 

نی‌امیه و بنی‌عباس از اینکه به 
حسنین و سایر ائمه علیهمالسلام ابن 
رسول‌اله گفته شو3 ناراحت بودند و 
اصر ار داشتند چنین عطابی با نان علیهم 
السلام نشود بلکه ابن علی گفته‌شود . 

نقل است که حجاج بن پوسف 
لعنه له بحیی بن‌معمررا خواست گفت 
شنیده‌ام میگسویی حسن و حسین از 
ذر یه ه پیغمبر اند واینمطلب را درقرآن 
پیدا میکنی من کتاب خدا را از او 
تا آخر خواندم همچو چیزی‌نیافتم ؟! 


وب ۰ ورمر* ۵ پ ,7 


‌ نمیخوانی ؟ ۱" وم 0 )۱ 


1 ۳ ۳ ِ. 
تا رسید به « و بحیی. و عیسی» گفت 





آیا عیسی از فرزندان ابراهیم نیست 
با آنکه پدر نداشت ؟حجناج گفت : 
راست کم ۰ تسیر عیاشی دیل 


فوق ) . 


1 


۰ 
به 


معاویه روزی‌بغلام‌خودشذ کوان 
0 ا کربحسن وحسین نامه‌نوشتی 
اين رسول‌اللّه ننویس زیرا آنهاپسران 
علی هستند . ذکوان 
ک :۳( 
نام فرز زندان او را نوشته و پیش وی 
پیاورد » ذکوان نامهای پسران و 


زاد گان معاوسه را 


اظهار اطاعت: 


روزی معاوبه باو دستور داد 


دختران و پسر 
نوشت و حاضر کردولی‌از نواده‌های 
دختری او نامی نبرد . معاوبه گفت : 
چراعده‌ای از فرزندان‌مر اننوشته‌ای؟ 
ذکوان گفت :مکر غیر از اینهافر ز ند 
دیگری‌داری» گفت مگر دختر ز اد گانم ۱ 
فرز ندان من نیستند؟ ذکوان فرصت 
را مغتنم شمرده گفت: چکونه‌پسران 
دختر پیغمیر پسران او نیستند ولی 
فرزندان‌دختر توفرزند تواند؟ معاو به 
در پاسخ واماند و گفت : در جسای 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سس ی 
دیگر اظهار تکن (کشف الغمه ص 
4 

از این دو مطلب روشن میشود که 
۷ 
بوده‌اند , 

حسن‌ین شعبه رحمه‌اله در تحت 
العقول ضمن گفتگوی حضرت موسی 
بن جعفر علیه‌السلام با هارون عباسی 
نقل میکند که هارون بانحضرت 
گفت : چرا بعلی نسبت داده نمیشوید 
ی 
نسبت. داده می‌شوید با آنکه جد 
شماست ۲ حضرت فرمود: خداعیسی 
بن مریم را بخلیل خودابراهيم نست 
داده‌پوسیلهمادرش مریم که بشری‌باو 
دست نزد وآنگاه آیات فوق را 
قرائت فرمودند .. 

۱۲۳۹۳ 
در انم تفت افو که تم 
علیه‌السلام ص ۱۵۲ - ۱۱۲ نوشتهام 
طالبین بآنجا رجوع کنند و علامة 
امینی رحمه‌الله در ای 
۱۲۹-۱ ط ۲ آنرا بطور مفصل 


مس 


دریه ۸ 


عتوان تموده:است ۰ 
۱ جوا ابش کانْ وان 


۶ م مه .و 2و ۹ 


قفسق عنام ربه افتجدوله و ذ ریت 
و 


ی را 


اولباء من دونی وهم لکم‌عدو .  ..‏ 
۱[ 
ابلیس هم نسل و فر زندان دارد ولی 


کیفیت اینز ادو و لدبرای مامجهول است. 
۳ ومد نادانا 3 لت لمجیین 

1 من الکرب لیم 3 
هم الباقین . . 4 م اغرفتا 
الآخرین , صافات : ۸۲-۷۵ در این 


م ٩‏ اس مر زر و 


و 


آبه ذربه باصحابت دوح نیز شامل 


است رتش در سوره ین نف 


7۶ ۱ وم »و مم و 


) فانجناه‌و ی لك المشحون 


ثم اغرقنا بعذ الباقیی « : ۱۱۹-۱۲۰ 
تفصیل این مطلب در « اهل » » گذشت 
ری او 


و م2 موه ۶ 9 رم 7 و هه م )+ 


دریتهم و اشهدهم علی از سپ الست 


کم قالوا بلی‌شهدنا ان تقولوا یوم 


ما زر وا م0 


امه تا کتا عن منذا غافلین 
۳1 تقو لوا اشرله آتاونا ی قل و 


۳9 ۱ ۰ و 


بعاهم م افتهلکنا ؛ بمافعل 
المطلونٌ » اعراف :۱۷۳-۷۰ . 


ی وس * 


کت درية من 


قاموس قرآن - جلد ۳ 
ذدرية ذرية ِ 


‌ 
يي سم ور 9 


ظاهر آنستکه, ذرَیتَهم » مفعول 
و اعد » است . بعنی یادکن زمانسی 
را که پرورد گارت نسل آدمیان را از 
بنی آ دم بعنی از پشت آنهاگرفت و 
آنها را بر حودشان نشان داد و گواه 
گرفت کهآبا من پرورد کار شما 
نیستم ؟ گنل بلین کنو آهی دادیم این 
عمل برای آن‌بود که‌روزقیامت‌نگویند 
ما ازاين غافل بودیم‌ویابگویندپدران 
ما مشر لك بودند و مانسل آنها بودیم 
و به پیروی از آنها مشرلك شدیم چرا 
مارا بکار آنها هسلاك میگردانی ؟ 

فکر میکنم مراد از این دو آیه 
آنست که‌خداوندیشر را ازحین گرفته 
شدن از صلب پدر طوری آفریده 
که توحید رافطری او کرده‌است‌و آن 
گواه‌بودن‌شخص بر خویش و اقرارذاتی 
برتوحیداست واشهاد و الست بربکم 
وگواهی آنها همه برسبیل فطرت و 
تکوین است نه ظاهدری و عادی . 
و ظرف اشهاد این دنیاست از وقت 
جداشدن از صلب پدر تاوقت مردن. 


و درنتیجه‌شخص روز قیامت‌نمیتواند 


بکسوید من توحید را درك نکردم و 
نمیتواند بگوید» در شركك از پدران 
پیروی نمودم .زیرا فطرت‌اوراهنمای 
اوست 1 فاقم و جهك للداین حنیفاً 


۱ فطر ال 91 فطرالتاس علیها ) روم : 


۳۰ 
در این صورت آیدٌ شریفه راجع 
بعالم ذر نیست و روایاتیکه در بارة 
عالم ذر نقل شده شاید مراد از آنها 
عالم‌سلو لهاست که‌در پشت پدران‌اند 
و خحدا در حين اخذ آنها و در حين 
واردکردن برحم مادراز آنهاگواهی 
گرفت . و اگراین حقیقت ابت‌شود 
ری کتک از سوت 
ذرات ریز از وجود آدم اولی بیرون 
آورد و از آنها بر توحید گسواهی 
خواست وآنها گواهی دادند ۰ این 
ات اه یه تیاه و 
سیدمر تضی علم |لهدی(ر ه) در آمالی 
خود مجلس۳ بر کسانیکه آبه را حمل 
بر ذر کرده‌اند سخت حمله کرده و 
میگوید: بعضی‌بی بصیرت و نافرزانه 
پنداشته که‌تأویل آیه آنست : خداوند 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


ذرية ذریة ِ 








همه اولاد آدم علیه السلام را از پشت 
او خار ج کرد و آنها بصورت ذرات 
بودند معرفت خود را بر آنها مقرر 
فرمود و آنهارا بر نفس خویش گواه 
گرفت . این تأویل را عقل 
باطل و محال میداند ظاهر فران بیز 
برخلاف آن شهادت می‌دهد زیر اخدا 
فرموده «منْ بنی آدم » نه فرمود از 
آدم و فرمود ۱ من ظهورهم» از پشت 
آنها نهازشت آدم وفرمودوذریتتهم؛ 
فرزندان آنها را نه فرزندان آدم را 
بعد فرمود : تا روز قیامت نگویند 
غافل بودیم و نگویند پدران مامشرك 
بودند و ما از آنها پیروی کردیم این 
یل است: که اه‌شام فررندان 
صلبی آدم علیه السلام نیست بلکه‌شامل 
کسانی است که‌پدر ان‌مشر لك داشته‌اند. 

المیزان پس از نقل‌اقوال واجوبة 
بسیار عقیده داردکه نش فعلی انسان 
مسبوق است بنشأة انسانی دیگر که 
عیاً نظیر این نشأة است ولی در آن 
افراد انسان از خدای خود پوشیده 


نیستند و بامشاهده خویش وحدانینت 





1 را در ربوبیتش می‌بینند نه از 
طریق استدلال بلکه از این حیث که 
از ربوبیت خدا قطع نك اق. آ سر | 
مفقودنمیکنندبر بو بینت و هرحق دیگر 
اقرار می‌نم‌ایند ناپاکی شرك و 
آلودگیهای گناهان از احکام این 
شاه اشتی به ان صاف. ‏ انا فش 
فرموده ایراده‌ائیکه بر قول مثبتین 
عالم ذر وارد شده بر این قول وارد 
نیست . ولی اثبات این مطلب مشکل 
است مخصوصاً با ملاحظة آیه بعدی 
که غرض از اشهاد را بیان میکند . 

ناگفته نماند روایات‌عالم ذر که 
در کتب شیعه و اهل سنت نقل‌شده‌در 


امر داناست . 

۳ آیلهم انا رهم فی فك 
حون و نالیم ین له مار کون 
و ان تفا رقم تلاصریغ لو لام 
پنقذون»یس : 4۳-4۱ 


در تفسیر المیزان میگوید علت 
نسبت‌حمل‌بر 3 وبه‌بر آنگیختن شفقت 


و رحمت ات طبر سی ذریه را در 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


درية 


یت وت سوت وس 


۱۱ 


۰ب ۳ 


ذرية 





آبه بر معنای فاعلی و پدران واجداد 
گرفته زیرا ذرء بمعنی خلق است و 
اولاد از پدران خلق میشوند وفلك 
مشحون را کشتی نوح فرموده است 
ولی آیة سوم باآن جور در نمیآید و 
در آنصورت میفرمود ‏ لو شاء 
لاغرقناهم » » یعنی اگرمیخواستيم آنها 
را در کشتی نوح غرق میکردیم . 

صاحب کتاب تجسم عمل آقای 
محمد امین رضوی احتمال داده‌اند 
که مراد از فلك مشحون رحم مادر 
و از ذریه فرزندان است که درآن 
حمل‌میشونددراین صورت باید گفت : 
لام الفلك برای عهد است و اشاره 
برحم » که فلك بخصوصی است . 
ناگفته نماند اگر فلك در آبه شریفه 
نکره میامد احتمال ایشان‌قوی‌ترمیشد 
زیرا که رحم کشتی مخصوصی است 
ولی اطلاق الفلك برحم در استعمال 
عرب ظاهرا یافته نیست . 

زمخشری میگوید ذرية مردم‌را که 
حملشان بر آنهااهمیت‌داشت در کشتی 
حمل کردیم این سخن از اقوال دیگر 





من 
ی 1 
رهین » طور :۲۱ . 


فوی بنظر میرسد . 


و در زره 


۳ و این آمیا و ار 
بایمان الَقنا هم دتم و ۷ اتامم 


همم شبق کل مرو پما کب 


مراد از ذریه ظاهراً کودکان 
نیستند زیرا اتب ع‌باایمان در صورتی 
است که عاقل و مکلف و بزرگکك 
باشند در این صورت ذریه لاحق‌شده 
بپدران » خودشان نیز ذریه و نسل 
خواهند داشت ظاهر آ مراد از الحاق 
ذربه الحاق در مغفرت و در بهشت. 
رفتن است و ظاهر آنست که ذربه‌از 
لحاظ مقام و عمل‌از پدران کمتراند 
و در درجةُ دوم قرار گرفته‌اند ولی 
خداوند بالطف خود آنها را بمقام 
پدران میرساند آیات زیر مطلب را 
روشن میکند که‌ملائکه‌دربارة مژمنان 
واقعی بخدا میگویند ۱ 
ار تا سك . 


ی *ر ۵ م وا 


و آدجلهم جناتٍ عدذن ی 


و 


و عدتهم 


قابوس قر آن - جلد ۳ 


ذر" ذرع ۱۲ 


بمومنان دعا شده و سپس آباء و 
ازواج وذریات آمده معلوم است که 
آنها در رتبهةٌ اول نیستند . 

۷" ربتاانیاسکنت من ذریتی بو وی 
ذی ُرع دیف لمحرم. ۰ب راهيم : 
۰ در این آیه ذریه بطور تغلیب بر 
زن‌نیزشامل است زیر احضرت ابراهیم 
- علیه‌السلام فرزندش اسمعیل و زنش 
هاجر را در بیابان مکه اسکان داد . 
و این دعا را خواند . 
ذر" . مورچه‌های ریز . اجزاء بسیار 
ریز غبار که در شعاع آفتاب دیده 
ند . مفردآن ذره است مجمعت 
البیان ذیل یه 4۰ نساء آنرا مورچه 
قرمز ریز که بزحمت دیده میشود و 
کوچکترین‌مورچه‌هاست گفته‌و اجز اء 
غبار رابقول نسبت‌میدهد . ولی‌اقرب 
السوارد هر دو را نقل کرده است 
صحاح نیز معنی اولی آنرا مورچه 
ریز آورده است» همچنین است قول 


وی 


در نهج البلاغه خطبه ۱۷ دروصف 


او و نم هو و 


باری‌تعالی آمده / کف 


۱ 
1 


۱ 





. .. ولا مقیل الذر فیاللبة 
الظلماء ) بعنی شماره قطرات آب و 
محل استراحت مورچگان ریز در 
شب تاريك بر او مخفی نمی م-اند ۰ 


4 ام م2 9 


و در خحطبه ۱۰۳ 0 / سبحانٌ من 


دمم قوات ال و و اد بعنی 
منزه است آنکه دستها وپاهایمورچة 
ریز و مگس ریز را در جای‌خودقرار 
داد. علی‌هذا معنی ذره همان‌مورچه 
ریز است . عرب چیزهای کوچك را 
بآن قباس می کند . 

« فمن یعمل مثمال شرا 3 
ار شرا بره »زلزله: 
۷ مثفال بمعنی سنگینی است یعنی 
هر که بسنگینی مورچة ریز خیر یا شر 
انجام دهد آنر اخو اهد دید . این کلمه 
مجموعاً شش‌بار درقر آن مجید بکار 
رفته و در همه آنها مقرون بکلمة 
مثقال است . 
ذرع : اندازه کردن طول پارچه با 
دراع . در قاموس و اقرب آمده 
« در ع الثوب ذرعاً : قاسه‌بالذراع » 
و دراع چنانک4 در دو کتات فوق 


قاموس قر آن - حلد ۳ 


درع 
است از مرفق تا سر انگشت وسط 

دست میباشد . 

« و لماجا رسلنالز طً سییق بهم 
وضاق هم ذرعا ۰ هود : ۷۷معنی 
تحت‌اللفظی « ضاق ذرعه » این است 
که : اندازه گیریش تنکک آمد و از 
این جمله فروم‌اندن و ناچار ماندن 
اراده میشود معنی آیه چنین است : 
چون فرستاد گان ما پیش لوط آمدند 
غمگین‌شد و در کارشان فروماندزیرا 
بوضع قومش آشنا بود و میترسید 
میهمانانر | که بصورت جواأنهابودند 
از دست وی بگیر ند . 

دنم فی‌سسلة رها سبمون‌ذراع) 
سا ) حاقه : ۴ ععنی سپس در 
زنجیریک» طول آن‌هفتاد ذراع است 
در آریدش . 

آیا مراداز هفتاد ذراع بودن‌بیان 
طول واقعی زنجیر است و یا مراد 
کثرت طول تا کفتن مثل 
وان تستخفر لهم سبعین مرة»است ۴ 
بدرستی معلوم نیست گرچه احتمال 
اول قوی است و حمل بظاهر بهتر 


درو 


۳ 
امت :هو در آن. عمورت قهرآ مبان: 
عمل کافر و انداز زنجیر تناسبی 
هست . و میشودگفت که این شخص 
در زندگی دنیا بر زنجیرهای بسیاری 
بسته بود و روح و دلش و فکر و 
عقیده‌اش در میان زنجیرهای امیال 
و شهوات و خودپسندی مقید بود و 
همان زنجیرها در آخرت مجسم‌شده 
بلای جانش خواهد گردید » در اين 
صورت احتمال دوم قوی است والنه 
العالم . ب 
۱ و کلبهم باسط ذراعیه بالصید ۱ 
کهف : ۱۸ . 

یعنی : سگشان بازوه‌ای خویش را 
بر آستانه کشوده است . 

ذرو : پر کندن » پاشیدن « فاصبح 
ی الرياٌ » کهف : ۵؟ 
یعنی خشك و شکسته شد بادها آنرا 
پر کنده می کند . ذرو و ذری هر دو 
بيك معنی است فعل اولی از نصر 
بنصر و دومی از ضرب یضرب آمده 


است ( آقرب ) 
« والذاریات درو ا.قالحاملات وقرا 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


ك 
اتمانوعدونتصادق وان دیاقع » 
ذاریات : 1-۱ 
ذاریات با واو قسم و جمع‌هسای 
دیگر با فاء آمده ونشان میدهد که 
سه امر بعدی نتیجهٌ اولی و یکی پس 
از دیگری است . راجع به اپن آبات 
به‌«جری»رجو عشود که بطورمشروح 
در باره آنها سخن رفته است . 
ذعن : طاعت , انقیاد (مفردات : 
اقرب ) « 5 ان ین له لسن با توا 
البه یی نور : 4٩‏ . 
اگر حی برله ابشان باشد بسوی آن‌در 
حال طاعت و انقیاد مبایند . در نهج 
البلاغه خطبهٌ ۱۸۰ هست ۱« نستعی به 
اه برد ما 4 الم لو مود 
از او یساری وی پاری جستن 
کسیکه با عمل و قدول در طاعت و 
انقیاد اوست : نا گفته نماند : ذعن‌و 
" اذعن‌هردو بيك معنی است (قاموس) 
و این کلمه فقط یکبار در قر آن آمده 
اشت‌انخ ۱ 


ذقن : چانه . «ادَالینّ اوتواالعطم 








ذقن ۱ ۱ 


* له اذا م ۰ ۰ , * للاذ واه 
رل ۳ یتلی علیهم بخر و د, 2 پِ 


سجداً ...» اسراء : ۱۰۷ ۰ اذقان 
جمعذقن بمعتی چانه‌هاست . درمجمع 
والمیزان گوید : علت اعتبار اذقان 
آنست که‌چانه‌در و قت‌سجده‌نزدیکترین 
اجزاء صورت بزمین است . درالمیزان 
اضافه کرده : گفته شده‌مراد ازاذقان 
صورتهاست و جزء بطور مجاز بر 
کل اطلاق شده است . 

در اقرب‌الموارد آمده « خر 
لوجهه : وقع » یعنی‌بر رو افتادمعنی 
آیه چنین میشود: آنانکه پیش‌از نزو 
قران دانش داده شده‌اند چون قران . 
بر آنها خوانده شود بر چانه‌ها بسجده 
میافتند مراداز آبه‌چنانکه المیزان گفته 
سجده است بقرینة « سجداً» و ذکر 
اذقان بدان جهت است که گفته شد . 

ولی فکر میکنم منظور از سجده 
تواضع و خم شدن است نه سجدفمتعارف 
بعنی آنگاه که‌قر آن برآنها خوانده 
شود در اثر تسواضع و انقیاد آنقدر 
بررو می‌افتند تا چانه‌هابزمین برسد 


ما رام ۱۵ 
و در آبهٌبعدی آمدهه وبخر و ن‌للادقان 


قاموس ترآن - جلد ۳ 


ذکر 
یکت 1 تبنم شوه میبن که 
از سجده خبری نیست . 

1 انا جعلنا فی آغناقهم ] لاله 
هی الی‌الاذقان هم میرم ۱ 
اگر بگردن کسی زنجیر بزنند و آنقدر 
بگّردانند تا زیر چانه‌اش برسد 
چنین شخصی سر ببالا خواهد ماند و 
قدرت‌پائین آوردن سرخودرانخواهد 
داشت . آیه تشبیه است نسبت باهل 
فسق و غیره یعنی : مابکگردن آنها 
زنجیرهائی قرار داده‌ايم که تا بچانه 
هاشان رسیده است و آنسها سر ببالا 
گر فتگانند . 

اذقان فعّط‌سه بار در قرآن آمده 
که نقل شد . 
کر : یاد کردن. خواه با زبان باشد 
يا با قلب و هردو خواه بعد از نسیان 
باشد با از ادامهٌ ذکر ( مفردات) . 

در قاموس آمده :ذکر بکسر اول 
بمعنی حفظ شیق است در صحاح گفته : 
ذکر و ذکری‌خلاف نسیان است‌همچنین 
است ذکرة . طبرسی در ذیل یه ۰ 
بقره فرموده : ذکر حفظ شیی و ضد 


ذکر 


آن نسیان است .. 

راغب میگوید : گاهی مراد از 
ذکر هیئت نفسانی است که شخص 
بواسطه آن میتواند آنچه از دانائی 
بدست آورده حفظ کند و آن مانند 
حفظ است الا آنکه حفظ باعتبار 
نگهداشتن وذکر باعتبار حاضر کردن 


۱ آن در ذهن است . و گاهی بحضور 








1 ‌ 


شیب 
میشود . تذ کره بمعنی پنددادن‌وچیزی 
را بیادکسی آوردن است . تذکر 
از باب‌تفعل بمعنی یادآوری است . 

نا گفته نماندمعنای‌جامع‌همان‌یاد - 
آوری بقلب‌و بزبان است که در ابتدا 
گفته شد اکنون لازم است ببعضی از 


در قلب و هکذا بقول اطلاق 


آبات اشاره شود : ۱ 

من کان یَجواله وایوم‌الاعر 
و ذکر ال کثیر » احزاب : ۲۱ بنظر 
میاید مراداز ذکر در اين آیه‌اعم از 
یادآوری و ذکر پزبان باشد . 

)»۱ کلاا تا من شاءد کره) 
مدثر : ۵۵ ۰ عبس:۱۲. بعنی آن باد 
آوری است‌هر که بخواهد آنرا باد کند 


۱۹ 


بنظر میایدمراد بادآوری‌است وشاید 
اعم باشد . صحبت دربارة « تذ کرة ) 
اه و خحو اهد آمد ۲ 


۵ و ره ۵ 
» رفاک ون اذ ۰ بقره: 
«فاذ کرو نی اد کر کم ! بقر ه 
۲ : ظاهرا اعم مراد است و ایبة 
عجیب و نوید بخشی است هر که‌خدا 
را بادکند خدا او را حتماًباد خواهد 
گم اوه ی 
فر مود ) ان الله لایخلف المیعاد » ۰ 
««فانتی میت الحوت و ماانسانیه 
س اه اور 
الاالشیطان ان‌اذ کره ... » کهف ٩۳:‏ 
مراد از ور ۳ آیه بادآوری است 
را با سبان مقابل آهمدة تهج 
۷ ی ۵۶ ۰ ۰ 
»ولا کلوا مما لم یذکر اس 
اه علیه و انه لفشق , » 
انعام : ۱ دیبحه انکه وفت دبح 


سیم 
1 
۱ 


3 نام خحد | برده نشود و ردن آن 
حر ام و در ان آبه از ال 9 هی 
سل ۵ ات و در 9 د ف 1 حواهد آمد 
8 ه و و 9 رگ و وه 
«ان‌تضا آحدیهما فتذ کر احدیهما 
بر ام مر 
۰ و ,۰ 
۱ ۲ : 
الاخری » بقره : ۲۸۲ . تذ کره بمعنی 
ین دادن و چیزیر | باد کسی‌انداختن 


است طبرسی در ذیل آیه فوق گفته : 


۱ 


۱ 








باب افعال با تفعیل بردی متعدی بدو 
مفعول شود معنی آیبه چنين است : 
اگر یکی از آندوزن فراموش کند 
دیگری شهادت را بیاد او آورد . 

ق : 4۵ . « ودکتر ان ال کریلن 
وین » ذاریات: ۵۵ . تذ کر دراین 
آیات و نظایر آنها بمعنی یا دآوری 


و پنددادن است . 


۴ مو ره 2 رو 


+ « اولم نعیر کم ما یت کرفی‌من 
کر وجانکم اه » فاطر : ۳۷ 
تذ کر چنانکه گفته‌شد بمعنی توجه و 
بادآ وری‌و پند گرفتن است شایدمراد 
از آن یاداوری پی‌در پی باشد که‌یکی 
از معانی تفعل ااست تور نان وم 
لا اولوالالباب ال عمران ۷ 
و و ید کراولوالالباب ؛آبر اهیم: ۵۲ ۲ 


مور مر ور 9 


مه توب 
«.قد فصاناالابأتِ موی ذ کرو نا نعام : 
7 


۰ ۱۳۲ . کلمات‌مورد بحت‌همه ازبات 


تفعل است و باحتمال نزديك بیقین 
بادآوری و پند گرفتن مداوم و پی‌در 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


1 
و تا در آنهاروی قاعدة اعلال 
مبدل به ذا و درآن ادغام کگردیده 
است . 
نی ود کر 
4 کم بت وبله... ) بوسف:: 
۵ « ولد بسا الرای بل کر نهل 
من مد کر ) قمر : ۰۰۰۳۳۰۲۲۰۱۷ 
ر ادکر » در اصل و اذتکر» است‌تاء 
افتعال بدال مبدل‌شده و اولی‌دردومی 
ادغام گردیده است هکذا «مدکر» در 
اصل « مذتکر » است طبرسی در بارة 
آيهٌ اول فرموده , اذ کر» با ذال نیز 
چایز است . بنظر میاید در « مد کر » 
قبول ملحوظ است که‌یکی از معانی 
افتعال میباشد . بعنی : ما قران را 
برای یادآوری و پند گرفتن آسان 
کردیم آپا پندقبول کننده‌ای هست ؟ 
انح تر تال کر و انا له 
ار ان ی 


فز ان مد است: و جون فران جات : 


آور و بیان کنندة حقائق دنیا و عقبی 
است بدانجهت بر آن د کر اطلاق‌شده 


است . در بارة تحریف قر آن به 


کر 


۱۷ 


« قران » رجوع شود ۱ 
اد 
اهل الذ کر 
۰ ,و مارسنا کل الا رجا" 
نوحی ایهم سل وااهل ال کر ان کنتم 
لاتعلمونٌ #انبیاء : ۷ « وما ارستتا من 
قبلک ال رجالا نئوچی ایهم اسلا 
اه ال کران کم لانلمون نحل ٩۳:‏ ۱ 
ظاهر آیات وسیاق آنها نشان 
میدهد که مراد از اهلذکر اهل کتاب 
از بهود و نصاری هستندمشر کین‌مکه 
از اینکه‌بشر عادی پیغمبر شود تعجب ‏ 
میکردند و میگفتند ۱ مالهذا سول 
کل الطعام و یمشی نی‌الاسَواتی لولا 
لاله مك فیکدون مه تبیرا » 
فرقان : ۷ . ۱ 
قرآن مجید در آیات مورد بحث 
میخواهد اثبات کند که سنّت‌خدا بر 
آن قرار گرفته که پیامبران ازجنس 
امردم باشند و میگموید : پیلن از و 
مردانی فرستادیم که مثل تو بشر بودند 
وای‌مشر کین اگر این مطلب را باور 
ندارید و نمید انید از اهل کتاب که به 





قاموص قر آن - جلد ۳ 


ذکر 
انا بسا عافد گت که رن لا 
گذشته همه از جنس بشر بوده‌اند در 
این صورت رسالت رسول ما چیزی 
خارق عادت نبست بلكه‌يك امرعادی 
و معمولی میباشد . 

هردو آیه چنانکه المیزان گفته بيك 
اصل عمومی عقلائی دلالت دارند و 
آن وجوب رجوع جاهل برعسالم 
است . 

در بعضی از روایات آمده که‌ائمه 
علیهم السلام فرموده‌اند : اهل ذکر 
ماثیم . مثلا در تفسیر عیاشی ذیل آيا 
دوم محمدبن مسلم از امام بافر علیه 
السلام نقل کرده که بآ نحضرت گفتم : 
در نزد ما کسانی‌اند گمان میکنند 
قول خدا و فاعلو هل ال کر ان کنتم 
اون » آنها بهود و نصاری‌اند 
فرمود : وت وا باون ود 
دعوت میکنند . میگوید سپس امام 
علیه السلام بسینژ خود اشاره فرمود و 
گفت : مائیم اهل ذکر مائیم سوال 
شدگان و گوید : امام فرمود : ذکر 


ذکر. . ۱۸ 
قر آن است . 


در تفسیر برهان ذیل آية فوق از 
امام باقر علیه‌السلام دربارة «فاسلوا 
اه ال کر ان کنشملانعلمونْ » رسول 
خدا صلی‌اله‌علیه واله فرمود : ذکر 
منم و ائمه اهل ذکراند و قول خدا 
« وان کرک و لك و موف 
تستلون » امام‌باقر فرمود : مائیم‌قوم 
او و مائیم مسئول . 

در تفسیر برمان ۲8 روایت دیگر 
در این باره نقل شده است . اینکه‌در 
روایت آمده که حضرت فرمود :ذکر 
منم و المه‌اهل ذکراند مطابق یذ ۱۲ 
سورء طلاق است که فرموده و قد 
زل هکم ذکر رسولاً لوا علیکم 
آیات الّه ... » 

و آنگاه که آنحضرت ذکر شد 
ائمه علیهم‌السلام نیز اهل و خانواده 
دز اند و زوایت اول: کته ویو 
ذکر قرآن‌است مطابق آية « انا نحنْ 
نت لناالذکت است که گذشت . 

ناگفته‌نماند : ظاهر آیات گذشته 
چنانکه گفته‌شد خطاب بمشر کین است 


سِ 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


ذکر 





و مشرکان ک-4 رسول حدا صلی الّه 


0 


علیه و الهر اقبول‌نمی کردندچطورمیشود ۱ 


به آنهاخطاب کردو گفت : ازخانوادة 
او بپرسید و از ائمه سراغ بگیرید ؟ 
ولی اگر قطع‌نظر از صدر آیه فقط 
جملة و الوا هل ال کر ان کنتم 
اون را در ظرگری و مورد 
نزول در نظر نباشد چنانکه در قواعد 
کنلی قران شأن نزول در نظر نیست 
در اینصورت این يك مطلب و قاعدة 
کلی میشود و مسئول هرچند بحسب 
مفهوم عام است ولی بحسب مصداق 
خاص اهل‌بیت حضرت رسول علیهم 
السلام میباشد . زیرااگر مراد ازذکر 
چنانکه از سورهٌ طلاق‌نقل شدحضرت 
رسول صلی‌الله‌علیهواله باشد آنها 
علیهم السلام اهل و خانواده ذکراندو 
واگر مراد از ذکر قران باشدآنذ کر 
است‌برای آنحضرت وقومش چنانکه 
فرموده « وان کرک و مك و 
توف اون رت 62 9 هن 
ایتصورت آنان قوم آنحضرت و با 
متیقّن از قوم اواندو آنهااند مسئولو 








آنحضرت آنانرا مقارق قران کرده‌و 
در حدیث ثقلین امربه تمسك بر آندو 
فررموده است . 

از اینکه گفته شد فساد آنجه 
شقز کت اد یشیس فل 
نمیکردند چطور از اهل‌بیت او قبول . 
میکنند ؟! ظاهر و روشن گردید اين 
اشکال کننده‌خواسته است برروایات 
ایرادکند ولی‌گفتيم که در روایات 
اگر جمل ‏ اسلا آهل‌الکر .. ِ( 
قطع نظر از مورد و شأن نزول‌بررسی 
شود مطلب همان‌است که ائمه علیهم 
السلام فرموده‌اند و مراجعه بروایات 
نشان میدهد که امامان علیهم السلام. 
فقط بآن جمله نظر داشته‌اند رجوع 
شود به تفسیر برهان . (اين سخن از 
المیزان ذیل آیه ۳نحل استفاده شده 
است ) . درکافی ج ۱ ص ۲۱۰ بابی 
منعقد فرموده که مراد از اهل ذکر 
ائمه علیهم السلام‌اند ودر آن٩‏ روایت 
در این زمینه نقل شده است . 

دب بر زد 


۰ فاللیات ذکُرا ان الهکم 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


5 
لواحدٌ » صافات : ۳ راجع باین آیه 
به « تلی » رجوع شود . 

۱۰ [وّالحسَات ده السیتابٍ 
لك ذکُری للّارکرین » هود : ۱۱6 
بعنی نيك‌ها زشت‌ها را از بين میبر ند 
تذکری است بر پند گیرند گان 


ر ذکری » مصدر و بمعنی باد آوری 


این 


را : 


که 99 ۳ 
واه بدن‌انسان از اول در عالم‌بوده 


و هست ولی روز گارانی گذشت که 


انسان شیی معلومی درجهان نبود و 
جچیز بادشده بشمار نمیرفت . 

کر ۰ (بر وزن فرس ) نر . مفابل 
ماده ۳ ۳۹ کالاشی آل 


عمران : ۳۰ . یعنی پسر مثل دختر 


توا ات اف رل عمر آن ) 
« با ابهاالتاس انا علقناکم 
٩‏ م. م م ره ۸ 1 
دک وی و جعلناکم شوب و 
مر بر 4 ۵ م ۱ 


سار فوا ان اک عند اللّه اک 


حجرات : ۱۳ ی 


کرالانشی ات تک متی»لیل : ۳. 


۳ 


ذکر ۲۰ 
موضوعنر و مادگی که‌در«زو ج» 
خو اهد آمد از اسر ار عجیب این جهان 


‌‌ 


است . 
۱ ان آزواج مان تین 


۱ وم المع این فل لد رین حترم ‏ مِ 
0 تین آساافتملت علیه از سا لین 
انعام : ۱4۳ دررآ الذ کرین»همزةاستفهام 
است که با« ال کرین » با هم‌خوانده 
میشودو مراد از « ال کرین » جنس 
نر از گوسفند و بز است و مراد از 
« الانثیین » مادة آندو است یعنی : 
هشت جفت بر شما حلال کرده از 
گوسفند دوجفت نر و ماده و از بزدو 
جفت نر و ماده بگو آیا دو لنگه نر 
را حرام کرده با دو لنگه ماده را یا 
آنچه رارحه‌های‌دو ماده شاملاست. 
مراد از هشت جفت هشت لنکه است 
که چهار جفت میشود چهار لنگه در 
این آیه ذکر شده و چهار لنکة دبکر 
در یه بعد که عبارتند نرو ماده ازشتر 
وگاو . 

ذکور و ذکران جمعذکر است 
مثل« بهب لمن بشاء انائا و بهَبلمن 





قاموس قرآن - جلد ۳ 


سیر وچ بت ی سم و ط تخوس سیم 


۳ 
بشاءالذ کور ویو جهم کران ونان 
۳ بجعل‌من بشاء‌عقيما شوری : ۰8٩‏ 
۰ یعنی : بآنکه بخواهد دختران و 
بآنکه بخواهد پسران میدهد یامیان 
پسران و دختران را جمع میکند و از 
هردو میدهد و آنکه را بخواهد نازا 
میکند نه میزاید و نه‌برای او فرزندی 
زائشده میشود . در المیزان آمده : 
تزویج بمعنی جمع است علیهذا معنای 
دیزوجهم » جمع میکند است . قول 
عهیرت لو که وم خویش فرمود 
« اَأْتونَ‌الذ کر ان من العالمینٌ » شعراء 
اند رورا شا ات 
یعنی آیا بجنس‌مرد تمایل میکنید و 

زنان راکنار میگذارید ۱!۶ 

خکو : ذکاة و تذ کية هردو بمعنی دبح 
زا 
و ذکی‌الذبيحة : ذبحها» این کلمه 
معانی دیکر هم دارد ولی در قران 
فقط یکبار آنهم در ذبح‌حیوان‌بکار رفته 
است«وماا کلالسبع| لاماة کی دمانده: 
۳ یعنی نیمخوردهدر نده‌برشماحراماست 
مگر آنچه پیش‌از مردنش آنرا ذبح 
کنید و آن درصورتی است که قبل 


۱ 
۱ 


لل ۱ 
از مردن از درنده گرفته و ذبح‌شرعی 
کنند که حلال است . وشاید مراد 


۳۱ 





1" باشد که قبلا ذبح شده باشد . بعد 
مقداری از آنرا درنده‌خورده است که 
بقیه حلال می‌باشد . 

ذبح شرعیی شرابطی دارد که در 
کتب فشه مذ کور است . از جملهة 
شرایط که‌درقران مجید ذکرشده ذکر 
نام خدا| هنگام 3 است که در 
و ذکر » گذشت و نیز اگر باخفه‌شدن 
با چوب زدن با از بلندی افکندن با 
پشاخ زدن ویا برای بتها کشته شده 
باشد حرام است . (مائده:۳) . 
ذلل : ذل (بضم‌اول) و ذُلهة ر بکسر 
او ) بمعنی خواری و ضد عزت 
است (صحاح-قاموس) . ذ ل (بکسر 
اول ) بمعنی رام‌شدن است چنان‌که 
در صحاح گوید و ذلیل‌شخصی است 
که آشکارا خوارباشد و ناقة ذلول 
. در قاموس گوید : 
ذل با ضم و گاهی‌باکسر آیدو بمعنی 
نرمی است‌راغب‌میگوید :ذل باضم 
آنست که ازروی قهر باشد و باکسر 
آنست که‌بعد ازسختی و چموشی‌باشد . 


ستر رام اتیت 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


ذلل 
قول صحاح با استعمال قرآن 
تسار مسا رد: نیمات نب آن 
ال و تیفرظ : ۱۳6 یعنی‌پیش‌از 
آنکه ذلیل و خوار گردیم از ایات 
2 وه ر وم 
تو پیروی کنیم . و و تعز من تشاء و 
ام ۱ 
تي گه مره 2 ۳ و ۰و ِ 
« ولم یکن له شريك فی‌الملك ولم 
یکن له ول مْ ال لو » اسراه: ۱۱۱ 
یعنی در حکومت شريك و از ذلت 


باری نداشته است و ذلیل و خوار 


نبوده که حاجت بولی داشته باشد . 


مر وم و6 


6 مس مه ی 2 ۳ 
میتالهم غضب من رهم و ذلة 


فی الحياة الدنیاء اعراف: ۱۵۲ بآنها 
از پرورد گارشان غضب و خحواری 
میرسددر زندگی دنیا. کلمةٌ ذلةهفت 
بار در قر آن آمده است . 

ء «اذلة » جمع ذلیل است بمعنی 
خوارانمثلهوجعلوا آعَزةاهلهاا له 
نمل : ۳۶ یعنی : عزیزان اهل آنرا 
ذلیل‌میکنندومثل «لنخر فرجتهم نها 
نمل : ۳۷ و نیز جمع ذلول آمده 

یمین رام ها و رم ها نحو و ول 
خی الموّمنین ارو علی ری 


ذلل . . : ۲۲ 
مائده: ۵4 یعنی: برمژمنان نرم‌ورام 


و برکفار عزیز و تنداند. چنانکه ذلل 
( بروزن مق ) نیز جمع داسوب است 
مثل « ۳ آوحنی رب ای اش از 
اتخنی من‌الجبال وتا یمن 
کل ارات تِ فاسلکی مبْلْریك لا 
نحل : 1٩‏ بعقَيده مجاهد وذللاصفت 
« سبل » و حال است از آن. بعنی : 
براههای خدایت وارد شو درحالیکه 
آسان و رام‌اند و از دیگری نقل‌شده ‏ 
که‌صفتالتحل4است. دراین‌صورنت 
جمع آمدن» ظاهر آ برای آن باشد که 
از نحل جنس مراد است . 

اد" ل اسم تفیضل ذلت است نحو 
۱ لیر جر سر الاعزمنها الاذل . 
مثافقون: ۸ رس 
از مسدینه بیرون میکند . این سخن 
باق یی است لعنهالقه ه ان اللرین 
بحادون ان و او لیك‌فی‌الاذلین» 
مجادله : ۲۰ ۱ ۱ 

یعنی آ نانکه‌باخداورسول‌مخالفت 
میکنند آنها در ردیف ِ 


ما ای 


ی ریت علیهم اذل .. 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


دلل 
۱ ال عمران: ۱۱ دربارة این دو 
آیه در « حبل » بطور تفصیل سخن 


رد زد 


#0 م 7 و 


«موالذْی‌جعل لکم‌الارض‌ذئولا 


قامشوافی مناکبها و کلوامن رژته ؛ 
ملك : ۱۵ یعنی او کسی‌است که زمین 
را برای شما آرام گردانید پس در 
شانه های آن راه بروید و از روزی 
خدا بخورید. با آبه‌ فوق بحر کت‌زمین 
استدلال کرده‌اند زیرا ذلول بمعنی 
مر کوب‌راماست ودابة ذلول‌مر کوبی 
را گویندکه‌چموش نیست‌و آرام‌است. 
زمین‌نیز مر کوب آرام امت وحر کت 
میکند و در مر کوب حرکت ملحوظ 
است. اين در صورتی است که ذلول 
فقط بم کوب گفته‌شود درنهج‌البلاغه 
خطبة ۳۱ آمده «یر کب الصَعبَ و یمّول 
و انذززن و نیز در قر آن‌آمده وانها 
كت لادلول تثر الارض» بقره: ۷۱. 
درکتاب آغاز و انجام جهان 
از کلمةٌ مناکپ که بمعنی شانه هما 


است استدلال شده بکرویت زمین . 


نم . ۲۳ 
رفتن در شانه‌های زمین در صورتی 
صحیح است که همه‌جای‌آن شانه‌های 
آن باشد و آن در صورتی است که 
کروی باشد چنانکه با تأمل روشن 


0: 72 


ِ ذ للناهالهم» یس :۷۲ یعنی 
چهارپایان را بر آنها رام کردیم و و 
چیدن میوه های بهشت بر آنها رام و 
سهل شده است . 

م: نکوهش . خلاف مدح . در, 
اف که 0 3 هد 


است. و آن مصدر و اسم هردوبکار 


رفته است و لانجعل مَحالله الهاً آخر 
فتقعد مذموماً مخذولا» اسراء: ۲۲ 
یعنی‌با خدا معبود دیگری مگیر و گر نه 
نکوهیده و خوار گردی . « مذموم » 
سه‌بار در قر آن آمده ات اسر اء 
۲ قلم: 1٩‏ . 

قمة: ر بکسر اول ) عهد و پیمان 
۳۸ : ن 0 اه 
«لایرقبو| قِ : ال و لاذ لابرقیون 
فی مُوّمن الاو لاذ مد توبه: ۱۰-۸ 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


تع 





یعنی‌دربارفهیچ و وا وییما 
را رعایت نمیکنند . در اقرب گو 


۱ الذمتة: ار الامان والضمان 
ذمی‌از فرق بهودو نصاری آنکس 
را گویند که در پناه اسلام است و با 


مسلمانان پیمان و عهعد سته ات 


در نهج‌البلاغه نامه ۵۳ که ۳ ۱ 


مهب / و و منهااهل الجز: ية و 
الخراج ٍ ال اه 
الثاس ۱ 9 کلمه رب درقر آن 
0 نقل شد . 

ذنب: ( برورن فلس) گناه.نا گفته 


دم‌حیوان وغیره است ودنب (بروزن 


عقل) در اصل بعتی کر وین 
و غیره است. هر فعلیکه عاقبتش‌و خیم 


دم‌حیوان 


است آنرا ذنب گویند زیرا که جزای 
وم مانند دم حیبوان در آخیر است 
و لذاست که‌بگناه‌تبعه گویند که جزایش 
در آ تفر و ات است ( مفردات ) 

او معا 
شعراء: ۱۶ برای آنها در عهده من 
گناهی‌است میتررسم مرا بکشند. جمح 


۱ 


دا فاخحاف آنیفتلون» 


ورن فرس ) بمعیی ۱ 


۱ 


ذنب 


۳ 


دنب ذنوب بروزن عقول است نحو 





) رم و۵ 


۱ ناه یف لوب جمیعاً 1 "زمر : 
۳« و گفی به بذنوب عباده خبیرا 
فرقان: ۵۸ . 

اد لا مد 


۳ 
م م۵ م ی 


اه ما ی ویتم 
نعمته 


علیك وبهديك ورب 
ویتضرل اه نصا عزیزآم فتح : 

غرض از ۱ با ذنبك 1 
تخر 


م ه ‏ م7 


) یعنی چه؟! آبا #ر لاتفه اکتاش 
داشت تاآمرزیده شود؟!و آنگهی‌فتح 
مکه چه تناسبی با غغران ذنب دارد 
تا خدا بفرماید برای تو مکه را فتح 
دردیم تا گناهان تو را بیامرزيم ؟! 
وایضاً غفران گناهان گذشته و آینده 
بعنیی چه ؟! بخشوده شدن کناهمان 
کگذشته طبیعی و عبادی است ولی 
کناهان آینده واقع نشده‌اند 
چطور بخشوده میشوند ؟! 


اولا باید دانست : باحتمال‌نزديك 


م 
27 


تخر » کناهان دور و نزديگ است نه 


موم مره هم 1 
بیقین مراد از «ماتقدم من دنبك و ما 


4 
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ذذب 


کناهانیکه در گذشته واقع شده و در 


آینده واقم خواهد شد . و بعبارت 
اخری: گناهانیکه از مدتها قبل واقع 
شده و گناهانیکه تسازه انجام گرفته 
است. این سخن کاملا طبیعی است‌و 
احتیاج بان تأویل رکيك ندارد که 
بگوثیم: یعنی گناهان گذشته‌رامی بخشد 
و توفیق میدهد که‌در آینده گناه نکنی. 

در روایت نیز که این تعبیر آمده 
باشد بنابر احتمال فوق گناهان‌دور و 
نرديك‌مر آداند. این احتمال‌راخداوند 
ببر کت قر آن برمن الهام فرموده و 
درجای دیگر ندیده‌ام ۱ 

ثانیاً در آیات دیگر نیز بحضرت 
رسول عفر نسبت ذنب داده شده که 
لازم است دقت شود مثل « قاصبر ان 


و بر ۳1 1 
وعدالله حق و ا تغفر لذنبك و سبح 


‌ 


بحمد ريك ال لعشی و الابکار» غافر : 


۵ بنظرمیایدمر اد ازاين ذنب‌خیالاتی 
است که دربارةٌ توفیق و پیشرفت 
اسلامبقلب مبار له آ نحضرت راهمییافت 
اش هش مت زو دا 


فرموده: صبر کن وعده خدا حق‌است 


۳ 


۱ 


۲۵ 
و برای کناهت که در دل تو رفت و 


آیة ۲۱6 بقره است که میگوید«مستهم 
البأساء و الضراء و ژلزلواعتی یقول . 
یل ۰ 


الرسول‌والدین آمتوامعمتی نصر اشالا 


ان نضرالله قرب ۵ میفرماید بهنگام 


بأساء و ضراء متزلزل شدند تاجائیکه 
رسول ومژمنان گفتند: یاری خداکی 
خواهد آمد. این گرچه حکایت حال 
گذشتگان است ولی جون خحطاب 
بمومنین است حکایت از حسال آنها 
نیز دارد و آنگهی رسول من حیث‌هو 
بتصریح آیه چنین حال را دارد و آن 
شامل حضرت رسول عللٍ هم‌میشود . 


هم مهب ۱ 


در یه دیگر آمده [ فاعلم انه‌لااله 


4 او م ۰۰ ۰ م ور ۵ 2 
لاله و استخفر لد نيك و للممنین 


م2 


والمومنات ) محمد : ۱٩‏ شایاه مر اد 


از این ذنب نیز همان تنکی سین 


آنحضرت باشد که فرموده ر فلعلك 
و 2٩‏ , و ۱ ما ون و 
تارك بعض ما یوحی اليك وضائق به 


9 و م ‌ 


۱ 
صدرل»هود: ۱۲ ونیز فرموده« کتاب 


۶ م ۵2 م م۱ 


/ ۵ 0 ی و فان 
انزل اليك فلایکن فی صدرلك حر جمنه) 


اعراف: ۲ در سورءة پوسف آیهة ۱۰۵ 
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فرموده: پیش‌از تو مردانی فرستادیم 
و بآنها وحی میکردیم... آیا درزمین 
سیر نکر دند تاعافت پیشینیان را 
_ 
مر رش رورت ره ره سل و 
سس سل وعنوا نهذ بر 


2 ر و‎ 2٩ 


7۹ نصرزنا فتجی من تشاء ولایرد 
باس عن القوم المجرمین» . 

ظاهر آنست که ضمیروظنوا انهی 
کذبوّا ؛ همه راجع به دالرسُل است 


و معنی چنین میشود : تا آنگاه که 


بر آنگاه فرموده ۱ حتْ اذا 


پیامبران مأیوس شدند و خیال کردند 


که‌وعدهُ عذاب درست نبوده پاری‌ما 
بآنها رسید. آیا چنین خیالی در ذهن 
پیامبران عطور میکند ۱۴ و آیا این 
عبارت اخرای آانست که فرموده « و 
زلزلوا حتی یقول الرسول واللبین 
و متینصر اه ؟ واله‌العالم. 
در المیزان سه ضمیر گذشته را به 
مردم بر گردانده و فرموده: یعنی چون 
رسل از ایمان مردم مأیوس شدند و 
مردم پنداشتند که پیامبران بدرو عغ 
وعده عذاب داده‌اند آنگاه باری ما 


آمك: راجع بمرجع سه ضمیر واینکه 


دذب 


۳۹ 
راجم بمردم است با آیذ ۲۷ هود که 
دربارة قصه لوح آمده که مردم بنو ح 

۰ 2:۶ ره 
ی ِِ 
9 اسر 7 تا کر ده 


است والالعالم. انك‌میرسیم بایفونا 
فتحناهبنظر نگار نده حضرت رسول و 
دربار؛ٌ‌توفیق وپیشرفت اسلام ناراحتی 
ها و تنگی‌های خاطر داشت چنانکه 
خحداوند بار ها فرموده و فاصبر ان 


وعداله ضِ غافر : و وم 
سر ابا .. ولاتك فی‌ضیّق 


یمکرونْ» نحل ض ما 
: ی لایس الَدیمّ اون ؛ 
روم : 1۰ . 

این آیات همه برای رفع دلتتگی 
آنحضرت و برای تسلیت اوست . و 
چون مکه‌فتح شد و بت‌پرستی‌متلاشی 
گردید این وعده ها جای خحود را 
گرفت و آنحضرت خاطرش آرام و 
مطمتن گردید که دیگر دستی بالای 
دست اسلام نیست و معبودات باطل 
ناپدید شدند و کلمهٌ عالمگیر ودلنواز 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


دام 
زد لذاخداوند فرمود: برای توفتحی 
آشکار پیش آوردیم تا گنامان دور و 
نزدیکت را «که همان خیالات بوده 
باشد ) بیامرزيم و دیگر آن خیالات 
بذهن تو نیاید آخرین سوره‌ایکه 
بنحضرت نازل شده سورة نصراست 
که فرموده ۱ آذا | جاء نصر له : وافتح 

ورایت الناس یدلونْ فی دین ل 
افواجا قح بحمد رك ی 
کانٌ تواباً 1 

یعنی چون یاری خدا و فتح آمدو 
دیدی که مردم فوج فوج بدین خدا 
داخل میشوند خدا را تسبیح و حمد 
بگوی و آمرزش بطلب. طلب آمرزش 
دیگر برای چیست؟! یعنی حالاکه با 
چشم خود دیدی دین جای خود را 
گرفت و بعوض يك يك» گروه گروه 
داخل دین میشوند و وعدهٌ خداعملی 
شد دیگر از آن خیالات که داشتی 
آمرزش بخواه ؟ 

مفسران در تقریب آیهُ شریفه 
اقوالی دارند که ازنظر نگارنده قانع 


ذنب ۷۷ 


کننده ودلچسب نیست و بآنچه گفتهام: 
اعتماد دارم . 

بعضی از بزر گان فتح را صلح 
حدیییه گرفته واز آیات سوره که صلح 
مزبور رایادآوری میکند استمداد 
کرده است . ناگفته نماند گرچه در 


آیات این سورة راجع بصلح حدیبب 
مطالبی هست ولی بعید بنظر میرسد 
مراد صلح باشد در روایت اسام 
رضا ار آمده که‌فتح مکه‌فر موده‌اند. 
و اگرمراد از فتح » جریان حدیبیه 
باشد باز سخن ما بقوت خود باقی 
است و صلح حدیبیه سب آ رامش خاطر 
آنحضرت گردید و دید که وعده‌های 
حدا بتدریج جای خود را میگیرد 
واله‌العالم . 


و حه م 9 و 


۰ 9 ابسثل عَن ذنبه ال 


ولاجان" #رحمن .۰ ۹ بنظر میایدمر اد 


از این سوژال» سوال استفهام است 
یعنی از کسی پرسیده نمیشود نو چه 
کاره بوده‌ای زیرا خداو ند بهمه چیز 
دان‌است و آنگهی « بومئنر 


۱ 7 «ِ#ِ«# 
۰ 


تعرضون لاتخفی منم خحافية؛ حافة : 
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ذنوب 
۸ فرموده « یوم ی التراثه ماه 

من قوة ولاناصر؛ طارق : ٩‏ و مابعد 
آیه ما نحن فیه این آبه است که«بغرف 
ا مر اه تیم و : 
گناهکار ان با علامت خود شناخته 
میشوند مشروح اين سخن در « ستل » 
خو اهد آمد انشاءالّه . 

ذنوب : (فتح او"ل) , فبلی 
ا وبا بثل دنرب اصحابهم 
فلایستعجلون » ذاریات : ۵4٩‏ راغی 
دنوب را اسب دراز دم و دلو دمدار 
گفته‌و میگوید بطور استعاره‌درمعنای 
نصیب بکارمیر ود یعنی برای ستمگران 
تسین از عتذات: قشت. ان تیب 
ستمگران کگذشته پس عحله نکنند . 

طبرسی آنرا دلو پر از آب گفته و 
آنگاه نصیب معنی کر ده شتا ارت 
اثیر در نهایه آنرا دلو بزر کك گفته و 
از بعضی نقل‌میکند که ذنوب‌نمیگویند 
مگر آنکه آب داشته باشد و گوید در 
خدیت بو آغرایی امه کنو ار 
۱ نوب من‌ماء فاریق علیویعنی دستور 
دادتا دلوی پراز اب بر آن ریخته‌شد. 


ذهاب ۲۳۸ 

صحاح آنر ااسب‌درازدم نصیب » 
دلو پر از آب و غیره گفته است . 
قاموس : اسب‌دم کلفت ؛ روز پرشر : 
دلویکه آب دارد. نصیب و غیره‌معنی 
کرده است . 

بهرحال مراد از آن در ای شریفه 
نصیب است و اعتباریکه در دنب 
گذشت‌در آن‌نیز جاری‌و نصیب‌عذاب 
را ذنوب گفته‌اند زیرا مثل دم در آخر 


است ۰ 


ام یا #,م م ص‌ 


ذهاب : رفتن . , فلما ذهب عن 
ابراهیم الرو غ هود: ۷6 اگر باباء 
متعدی شود معنای بردن میدهد مثل 
« دعب اه بتورهم» بقره: ۱۷. خدانور 
آنها را برد با باب افعال نیز متعدی 
میشود نحو و و قالوا الحمدنه الذی 
ادمت عتا ارت فاطر : ۳6. ذاهب : 
رونده و قسال ای ذاهبٌ الی ری » 
صافات : 7 ۱ 
< ذهب : طلا . « والذین یکنزون 
مامتها یسلا 
فبترهم بغذاپ آليم» توبه: ۰۳۶سخن 
ما درباره طلا درکنز خواهد آمد 
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ناگفته نماند بموجب روایات 
اسلامی و فتوای فقها: زینت با طلا 
وپوشیدن آن‌برای مردان حرام وبرای 
زنان بلامانع است برای نمونه يك 
رواست از حضرت صادق لا نقل 
ال مت رن 
زیلة اللساء فحرمٌ علی‌الر 1 
والصّلوة فیه...» روسائل ابو اب لباس 
المصلی ۱ ۳۰( 

ولی آیبات شریفه صریح آند در 
ینکه اهلبهشت 


میشود « ت 


عم از زنان‌ومردان 


از طلا استفاده ِ_ یحلون فیها 
۱ ان آساور مس ذهب با 


مه ور 


شرآ من نس کهف : ۱همچنین 
است آبة ۳ ححج. و ۳۳ فاطر » و ۷۱ 
ز خرف . 

ذهول: زک( 
وم ترولها تلم کل مرضعة تا 
ارَمْعَتُ حج : ۲ یعنی روزی آن 
زلزله‌را بینی کسه هر شیرده 9 از 
زن و غیره) از بچة شیرخوار غفلت 


میکنه . راغب میگوید.: ذمول شغلی | 





- 


دهول ۲۹ 





است که موجب سیان و اندوه‌باشد. 
در نهح‌البلاغه خطبه ۹ مده «حتق 


ری ی ای 


فتر معلله و ذهل ممرضه » بعنی تسا 
جائیکه تسلیت دهنده‌اش خسته و 
پرستارش غفلت کند . 

در صحیفةٌ سجادیه دعای ۲۷ آمده 
آذمل هن الاتبالینی 
قلوب و افکار مشر کان را ازچاره 
جوئی غافل ساز . 

این کلمه در کلام‌اله عظیم فقط 
1 شتا 

ذو : کلمه‌ای است بمعنی‌صاحب 
مثل « واه ذوالَْضل العظیم » بقره 
۵ یعنی خدا صاحب فضل بزر گی 
است.و آن دائم‌الاضافه است‌وپیوسته 
باسم ظاهر اضافه میشود و اضافه 
شدنش بضمیر نادر و شاذ است . 

حالت رفع آن‌با واو است‌چنانکه 
گذشت و حالت نصبش با الف مثل 
۱ 
۷ . وحالت جرش باباء نحو 
« وا لجار د ان ِ وٌالجار الجْب, 


هه 
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ذو 


سس سس وس رس یس سای ات تا سای اک و و و سس و وت سا موس ات بت موه سر مس سس 


م 6 مر 


هو عدل‌منگممانده: ٩۵‏ «وآشهدوا 
دُوی عدذل منک » طلاق : ۲. جمع 
آن ذوون است مثل « رای المال علی 
سبه ذوی القربی والیامی...» بقره: 
۷ . 

ذات : مونث ذو است بمعنی 


الصدور آل عمران: ۱۱٩‏ موصوف 


آن جمع است لذا مژنث آمده یعنی : 
خدا بچیزهائیکه در سینه‌هاست و 
مصاحب‌سینه‌هاست‌داناست. این کلمه 
۰ بار درقر آن آمده است و 
ذات الحبك»ذاریات : ۷ چون سماء 
موّنث استلذا وصف آن ذات‌آمده. 
تثنیه آن ذواتان‌و جمعش ذوات است 
مور روم شاف مقام رمعت ان 
1 دنا آان» رحمن: .4٩‏ هر که‌از 
مقام پروردگارخویش بترسددوبهشت 
دارد ... هردو دارای شاخه هاست . 
اما جمع آن در کلام مجید بکار نر فته 


۳۹۹ 








ناگفته نماند : ذات گاهی بمعنی 
طرف» حال و نفس‌الشیی آمده نحو 
« تراوَرعن کهنهم دا امین کهف : 
۷ ععنی از کهف آنها بطرف راست 
ما رک و نی و و اسر ادات 


۶ ر زو 
بینکم .۰ انفال:۱. یعنی حالیکه در 
"میان خویش دارید اصلاح کنید . در 


اقرب الموارد پس از شمردن موارد 
استعمال آن میگوید در اکشر این 
عبارات راجح آنست که ذات همان 

ذود : طرد و دفع « و وجد مس 


.۰ م 2 


دنهم امُرأَينِ تذودان » فصص:۲۳. 
یعنی نزديك آنها دو زن را دید که 
گوسفندان خحود را از مخلوط شدن 
باگوسفندان دیگ رکنار ودف‌میکردند 
در نهیج حکمت ۳۹۸ آمسده « ان ال 


ذيادة لعباده ٌْ نقمته 1 خدای‌سبحان 
عقاب را بر گناه گذاشته تا بند گان‌را 
از نقمت خویش کنار و دور کند 8 


در صحفه‌سجادبه دعای۲ 4دربارة 
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ذاق 

قرآن آمده و حتی یکلون لن.. ص 
سخطك ؟ و تعدی حدو دا ذایدم تاما 
را از غضب تو و تجاوز بحدود تو 
کنار کننده باشد. این کلمه فقط یکبار 
در قرآن یافته است . 

ذوق: چشیدن . «قذاقت و بال 
آمرهاء طلاق: ٩‏ تا 
کارخود را چشید. بیشتر استعمال آن 
است‌و گاهی 
در رحمت نیزبکار ار 
دقتاهُ رَحمةٌ متامن بعد ضر اه . 
فصلت : ۵۰ . 

۱ فکفرت بان اث ُاذاقها ال 
لباس لجع والحوف. .»نحل : ۰۱۱۲ 
دربارة اضافه لباس بجوع و خوف 
درالمیزان میگوید آن دلالت بر احاطه 
و شمول دارد یعنی گرسنگی و ترس 
بهمهٌ آنها رسید و احاطه کرد چنانکه 
لباس بدن را احاطه میکند . 


راغب میگوید : 


در 7 


جلد ۳ 


ی ۳۱ 
من" | قلیل است زیرا کنه بکثیر » خوردن " 
اطلاق‌میشود نه‌چشیدن درقر آن‌دربارة 
عذاب آمده در عرف هرچند در قلیل 
معروف است ولی صلاحیت دارد که 
از آن کثرت نیز اراده شود . 

و یز آمدهوکل‌ننس اةالموّت؛ 
آل عمران : ۱۸۵ ۰ انبیاه : ۰۳۵ 
عنکبوت: +۹۹ 

ذیع : آشکارشدن. «و و اذاجادهم 
2 من الا من أوالعُوت آذاعوابه 1 
نساء: ۸۴. چون چیزی از ایمنی و با 
ترس بآٌنها رو آورد آنرا آشکار و 
تشر میکنند . 

و نامه 4۸ بمعاو یه 

شتهرو لاور پذیعان‌بالمرم 
فی دینه و دنیاه » یعنی تجاوز و باطل 
شخص را در دیین و دنیایش مشهور 
و رسوا میکنند. در اقرب آمده‌واذا ع 
| ,سره هر ه» و الحمدله وهوخیرختام. 


واء 


راء : دهمین حرف از حروف 
الفبای عربی و دوازدهمین حرف 
الفبای فارسی است بتنهائی معنائی 
ندارد و جزء کلمه واقع میشود و در 
حساب ایجدبجای عدد دویست‌است. 

رأس: سر. دا الالواح و اخذ 
ِِ" آخجیه‌یجره | له اعراف: ۱۵۰. 
یعنی الواح‌را انداخت و سربرادرش 
را گرفت بسوی حود میکشید « 
ی رأسه من ناب ی 
دخان: 4۸ . 

نزن اش یه ورن 

تن و زوس آموالکم... ) بقره : 
۷۹ 


ی 


۱ انا مجَرة تج فی اصل 
الججیم 7 ان و المّیاطین ۱ 
صافات : ٩۵‏ : 


در این آیه میوة درحت زقوم به 


سرهای شیاطین تشبیه‌شده است‌بعقيدة 
المیزان این تشبیه بعنایت آنست که در 
اوهام مردم شیاطین در اقبح صورت 
مصنور است چنانکه ملك در احسن 
صورت . 

علی هذا معنی آبه آنست که ميوة 
آن هر چه بیشتر کریه و ناخوش آیند 
و نفرت آوراست و نیز بعقیده‌المیزان 
مشبه به‌در اذهان‌مردم‌مصوروموجود 
است و این سخن تشبیه بشیی نامقلوم 
نیست. این نظر»‌سومین وجهی است 
که مجمع‌البیان در توجیه تشبیه فوق 
آورده است و نیز در مجمع نقل‌شده 
که رژپی‌الشیاطین میوةٌ درختی است 
که استن نسام دارد و آن شبیه بانسان 
است. کشاف نیز همینطور گفته است. 

نا گفته‌نماند: دراشعارعرب‌هست 
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ای یی 02۹77 :2 .راب7 0 


ومستونة زرق کانیاب اغوال 
یعنی آبا آنمرد مرا میکشد حال 
آنکه شمشیر مشرفی و يزه کبودسنان 
همچون دندان غولها همخواب من 
ودر کنارمن است . 
در این شعرسنان نیزه بدندان‌غول 
تشبیه شده حسال آنکه کسی غول را 
ندیده است ولی چون نیش غول در 
اذمان‌مجسم است؛ آن مصحح تشبیه 
است اين شعر در مجمع ذیل آيةٌ فوق 
و نیزدر کتاب مطول تفتازانی‌مذ کور 


است . ۰ 

دین الّه » نور : ۲. صحاح و اقرب 
۱ در ذیل آیهٌ ۱:۳ 
بقره رأْفة را رحمت شدید گفته‌اند و 
آن یکی از دو معنی قاموس است . 
ولی راغب آنرارحمت و مهربانی 
مطلق کفته . درالمیزان ذیل آیة ۱۳ 
9 
رحمت باآنکه هردو در معنی‌شر بکند 
آنست که رأآفت مخصوص بکسی است 


۱ 


که مبتلی و گرفتار باشد ولی رحمت 
اعم است بمبتلی وغیر آن . 

ابن اثیر در نهایه رأفت را اخص 
گرفته و گوید : رحمت هم در شیی 
محبوب آید و هم درمکروه ازروای 
مصلحت ولی رأفت فقط در محبوب 
است . ۱ 

خلاصه آنکه فرق میان آندو در 
شدات و ضعف و یا در گرفتار و غیر 
گرفتاراست. و نسبت میان آندواعم 
و اخص مطلق است. ولی بنظر میاید 
که فرق دوم تن 

و آیه‌ایکه در ابتدا نقل شد موید 
این سخن است‌زیرا مرد و زن‌زناکار 
آنگاه که تازیانه زده‌میشوند گرفتار و 
درمصییت اند لذافرموده رولاتأخذک 
بهما رأقة ». 

راف: از اسماء حسنی است و 
یازده بار در قرآن مجید آمده است. 
دوبار تنها و نه بار توأم بسارحیم 
ور بحذ رک تساه روف بالباده 
آل‌عمران: ۳۰. همچنین یه ۲۰۷ بقره. 
در ده محل از یازده محل فوق‌صفت 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


خداوند و در يك محل صفت‌حضرت 
رسول اکرم عم آمده است و آن 


آبهٌ ۱۲۸ توبه است که فرموده و لقّد 
کم سول من آنشیکم ری یه 
مخ ملک مب ود 
ارحیم » . 

آباتیکه رژف‌در آنهاتوأم بارحیم 
آمسده استٍ عبارت‌اند از «ان ال 
بالتأس لوف ریم » بقره : ۱6۳ و 
توبه : ۰۱۱۷ نحل : ۷و ۰8۷ حج: ۰۹۵ 
نور: ۰۲۰ حدید: ٩‏ حشر: ۱۲ . 

در ایین آیات باحتمال قوی مراد 
آنست که خداوند بعموم اعم از 
گرفتار وغیر آن مهربان است ناگفته 
نماند در «رحم» خواهد آمد که رأفت 
خحدا بمعنی تأثر و رقت قلب نیست 
چنانکه در بشر است و رأفت خدا 
همان نعمتهای خحداست که خوان 
کرمش " برای عموم گشترده است و 
از رأفت بزر گش هدایت خلق‌بوسیله 
فطرت ع پیامبران است . 

راق: دیدن. دانستن. نگاه کردن 


۰۶ ۱ 


قلما جو یه الیل رای کوب قال 


ری ۳ 
هذا رَبَی»انعام: .۷٩‏ یعنی چون شب 
او را فرا گرفت ستاره‌ای دید گفت : 
این پرورد گار من است . 

1 قمیصه 4 قد من در قال 
نس دم ان که یه 
بوسف : ۲۸ . 

ارباب ادب گفته‌اند : چون رأی 
بدو مفعول متعدی شود بمعنی علم آید 
نحو «و و رین ار العلم ای 
رن | اك من ريك هوَالحق و یهدی 
ای صراط المیز ابید » سبام 1 
ای انزل؛ مفعول اول و اه 
مفعول دوم «بری» است‌یعنی : آنانکه 
دانش داده شده‌اند میدانند آنچه بتو 
نازل شده حق است و مثل « ان تن 
آنْا ال منك‌مالاً و ولدآءکهف :۳۹. 
و 
مفعول دوم‌آن است یعنی : اگسر مرا 
از خودت درمال و ولد کمترمیدانی. 

و چون با الی متعدی شود معنی 
نگاه کردن میدهد که موجب عبرت 
باشد (مفردات) هو والم رل لین 
9 ۵ رز ره و 


خر جوا من‌دیارهم و 5 هم الوف» بقره : 
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رأی 

۳ طبرسی‌فرموده رویت در اینجا 
نگاه کردن باشد زیرا در آنصورت 
معنای والی» درست‌خواهد بودیعنی : 
آبا بآنانکه هزاران نفر بودند از 
دیارشان خار ج شد نل نگاه نکردی؟ 
منظور نگاه عبرت است گرچه منظور 
الیهم در وقت نزول آیبه نبودند ولی 
نگاه عبرت با شنیدن اخبار آنها نیز 
صحیح است علی هذا هر کجاکه‌رأی 
با الی متعدی باشد معنی نگاه کردن 
درس است. مگر در بعضی‌از آیات 

چا ۴ 

«رأتَ» جاری مجرای ۱« اخبرنی 1 
آمده و بآن کاف خطاب برای‌تأ کید 
ضمیر داخل میشود نحو ر« ارآيتك‌هذا 
ای کرمت علی » اسراء: ۹۲.یعنی : 
بمن خبر ده از این که برمن برتری 
دادی . طبرسی تصریح کرده که این 
کاف فقط برای تأکید خطاب و نیز 
مفعول ریت باشد . در اقرب نیز 


رأی ۳۵ 


همین است:«آرأیتم» وأرأیتکم» 

۳ مب ۰ ری ه 

بمعنی : خبر دهید است وقل‌آرایتم(ن 
۷۱ 1۶ مه و 


اتاکم‌عذابه‌باناً آونهارا ماذایسعچل 
مه المجرمون ) یسونس : ۵۰, «قل 
آرایتکم ان اتاکم حذاب الب او 


جهرة مل بهلك الا الوم الظالمُون ؛ 
انعام : ۷ 


رأًی چون بباب افعال رودپیوسته 
دومفعول خو اهدداشت مثل دولواراکهم 
کیر؟ شنم » انفال : 4۳. یعنیا گر 
آنها را بتودر حال کثرت نشان‌میداد 
البته سست و متفرق میشدید ظاهر 
آنست که «کثیرآ+ حال است ازضمیر 
رهم ) ۰ 

ثرائی» دیدن یکدیگر است نحو 
د تما راء! الجمعان فا اصحابه 
موسی اتلد کونْ»شهراء:1۲.چون 
دو جمع ( فرعونیان: ویار ان موسیم 
یکدیگر را دیدند اصحاب موسی: 
گفتند: ماگرفتار شد گانیم . 

برئاء » بکسراول بمعنی تظاهر و 
نشان دادن بغیر است (اقرب) و آن 
این است که کار خوبی انجام دهد و 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


سح محب بست. 


رأی 





تظاهر و نشان دادن بمبر دم 





قصدش 
شاه تب آی قرت نیاو لاتطلرا 

ین بالمن و الاذ ی کالنی ینفق 
ماله رثا التاس؛ بقره: ۲۹6. صدفقات 
تن واذیت باطل 
نکنید مثل آنکسکه مال خویش برای 


خود را با مشت گذاشتن 


نظاهر بمردم خرج میکند کسه حرج 
چنین شخص نیز باطل است. « الذین 
هم یراوٌن؛ ماعون : .٩‏ آنانکه‌تظاهر 
و ریا میکنند همچنین است آية ۱4۲ 
نساء و ۷ انفال . 

زنی ( بروزن علم): : منظر وقبافه 
و کم املکتا هم من رنه ان 
اثاناو رثا ) مریم : ۷6. چه بسیار 
کسانی پیش از آنها هلاك ساختیم که 
اثاث و منظرشان از اینها بهتر بود . 

با 

ق ۰ ای یکْدّبُ بالتین 
قذالكالنبی ید ع لیم ماعون : 3 

آرأیت در آية شریفه بمعنی اخبرنی 
شنت بلکه معنی آن چنین است: آبا 
دیدی و شناختی آنکه را که جزا را 
تکذیب میکند او کسی است که یتیم 


رأی 
را طرد می‌نماید . 
ریت البی یتهی عبد؟ اذا 
صنلی. راك ان کان عا ی‌الهدی او 
مر بالتّوی. رات انکذبَ و 
الم عم بان له بری » علق : ۱۳-۹. 
داربت» در هر سه مورد برای افادة 
تعجب است و تکرار آن برای‌تا کید 


۳۹ 


وه میات ادا دی نوات 
هر دو «أن» در آیات بعدی محذوف 
است و فاعل «کذب و تولی»همان 
که ات یی یه ول 
میباشد یعنی : آیا دید ی آنکس را که 
نماز گزار را از نماز نهی میکندحال 
چنین کسی درپیش خدا چگونه خو اهد 
بود ؟! بمن بگو اگر نهی شده در 
هدایت باشد با امر بتقوی کند حال 
ناهی چگو نه خواهد بود؟! بکُو به بینم 
اگر نامی‌مکذب ورو گردان از حق 
باشد پیش خحدا چه وضعی قو اهتا: 
داشت ۱۴ 

هر سه و آرأیت » معنای خبر بده 
دارند . 


۶ 


+ ( و مات اک ینم 


قاموس قرآ - جلد ۳ 


رأی ۱ 
آراذلنا بادی الرأی» هود : ۲۷. رآی 
بمعنی دیدن ویز بمعنی نظریه‌و آنچه 
بفکر میرسد آمده است . در این آیه 
ظاهر آ رأی مشهور که جمع آن آراء 
است مراد می‌باشد زمخشری گفته : 
نصب بادی‌الرأی برای ظرفیت است 
و اصل آن «وقت حدوث اول رأیهم» 
با , وقت حدوث ظاهر رأیهم؛ است 
بعنی‌مردم بنو ح گفتند که فقط اشخاص 
پست بتو گرویده‌اند آنهم در ابتدای 
رأّی و بدون تدبر و تشکر . 
در آیة و تحکم یی لاس بماار ال 
الّ» نساء : ۱۰۵ گفته‌اند مراد همان 
رای و نظر است نه تعلیم احکام از 
جانب خدا . 
9 

در گذشته گفتیم : رأّی چون بدو 
مفعول. متعدی شود بمعنی علم آید و 
ارباب ادب بآن تصریح کرده‌اند مثلا 
جوهری در صحاح گوید : رأی با 
چشم‌بيك مفعول» و رأی بمعنی علم 
بدو مفعول متعدی میشود . راغعب 
میگوید : ری آنگاه که دومفعول گیرد 


رأی 

معنی علم میدهد . 
اما در بعضی جاها ملاحظه‌میشود 
با آنکه يك مفعول دارد بمعنی علم 
آمده نظبر این آیه « آولم برالین 
کفروا آنّ السَموات والارض کانتا 
رتفا ففتمناهما » انبیاء : 

اد ای یا کی مایت 
در اقرب الموارد میگوید رآی و 
دیدن اعم است از آنکه با چشم‌باشد 
یا با قلب. لذا باید در اینگونه آیات 
بگوئیم : دیدن با قلب مراد است که 


۳۷ 


۰ وآبات 


همان دانستن و درلکردن است وهر 
جا که مناسب باشد میتوان آنرا علم 
یعنی دیدن با قلب معنی کرد و لازم 
نیست در این باره در جستجوی دو 
مفعول باشیم . 

ریا : آنچه شخص درخواب ببیند 
لاش رزباعی وی کدرا 
یمن2 یمین آنججه دز 
حواب دیده‌ای بربرادرانت مکو. تو 
را حیله میکنند . 

ریا ازمصادیق رأی است‌وچون 


شخص چیزی را در حواب می‌بیند 


رأی 

لذا آنرا ریا گفته‌اند از انجاست که 
لفت نوبسان‌عرب‌رژیا راآنچه‌شخص 
در خواب رژیت میکند گفته‌اند . این 
کلمه شش‌بار در قر آن مجید آمده 
است : بوسف : 8۳۰۵ ۱۰۰ اسراء: 
۰ صافات : ۵ -. فتح : ۲۷ . 
۱-خو آب حضرت یوسف است که‌دید : 


بازده ستاره وآفتاب و ماه بلوسجده 


میکنند و چون در مصر بمقام بزرگگ 
رسید» پدر و مادر و یازده برادرش 
وقت ورود بمصر او را تعظیم کردند. 
تفصیل آن در سور بوسف است . 

۲-خواب‌پادشاه‌مصر است که‌چنین 
نقل شده و و قالٌالميك انی‌اری شم 
کفت : من در خواب می‌بینم که‌هفت 
گاو فربه را هفت گاو لاغرمیخورند 
وهفت خوشة سبز وهفت خوشه‌خشك 
می‌بینم ای‌بزر گان قوم| گرعلم‌خواب 
میدانید مرا از تعبیر آن‌خبر دهید. گفتند 
مشتی خوابهای پریشان است و مابه 
تعبیر چنین خوابها دانائی نداریم ... 


و چون در زندان این خواب را 


رأی 


۱ ۳۸ 
بحضرت پوسف گفتند فرمود : هفت 


سال بقرار عادت زراعت کنیدو آنچه 
درو کردید جز کمی که میخورید همه 
را در خوشه ذخیره نمائید پس ازآن 
هفت سال قحطی پیش آد سالهای 
قحطی » ذخیره شده را میخورند ( در 
عرض‌هفت سال‌قحطی انبار شده‌های 


قبلی را میخورید) و چون هفت سال 


قحطی بگذرد سال دیگریکه دارای 


آسایش و فراو انی‌است میاید .(سورة 
یوسف : ۹-۶۳ ). 

تفاوت‌این خواب باخواب یوسف 
آنست که او یکدفعه خواب دید ولی 
پاذشاه بارها آنخواب را دیده است 
جمله « نی ]متیآ 
است یعنی من پیوسته چنین می‌بینم 
بنظر میاید که شاه مصر چندین شب 
متوالی آنخواب‌را دیده تا بمقام‌تعبیر 
آمده و اسر یکبار دیده بود شاید 
اهمیت نمیداد . 

۳ خواب حضرت ابراهیم #( 
است‌درباره سر بریدن‌فرزندشاسمعیل 
که در و ابراهیم » مفصلا ذ کر ۶ و 


تاموس قرآن - حلد ۳ 


رأی 


مس سس 


در آن جملة « انی‌اری فی‌المنام نی 
ادمکافات» ۱۸۴ وفع سکن 
که‌حضرت ابراهیم بارها پشت‌سرهم 
آنخوابرا دیده و دراثرتکرار خحواب 
متوجه شده که آن دستور خداوندی 
است . 

بو 

دربارة حضرت رسول للم سه 
خواب در قرآن مجید آمده است . 

۱- دربار؛ جنگ بدر که حضرت 
کفار مکه را در خواب دید کم و 
ناچیزاند و باصحاب خبرداد لذا در 
جنک دلگرم شدند «راذیریکهم الّفی 


عليمٌ پذات‌الصدور » انفال: 4۳ . از 
این آبه‌روشن میشود که خداوند کفار 
را در خواب بآنحضرت ناچیز و کم 
نشان داده و اگر زیاد نشان میداد و 
اوبیاران خود میفرمود از کثرت آنها 
می‌ترسیده و گرفتار تفرق و منازعه 
ميشدند. و در شروع جنگك يك رأی 
نمیشدند. ملاحظه آبات سوره انفال 


۱ 


۱ 
اْ 


۱ 
0 
1 


ب-+ص+-+۰+۰+۰+۰-۰+۰ص۰ص ۳۳ 


رای ۳۹ 





بت ترس سس 


۱ نشان میدهد که فتح در جنگك بدر 


بیشترش از مسیر عادی نبوده بلکه 


خحواست خدا بوده‌است از جمله‌خوابی 


که گذشت . 





۲ آنحضرت در خواب دید که 
مسلمانان داخل مسجدالحرام شدند . 
این خواب را باصحاب خویش باز 
کت مسلمانان از آن شاد شدند و 
گمانکردند که‌در آنسال‌داخل خو اهند 
شد و چون‌از حدیبیه بر گشتندمنافقان 
گفتند: کو آنخواب که دیده بود مانه 
بمسجد الحرام داخل شدیم و نه حلق 
رأس و نه تقصیر (ازاعمال‌مخصوص 
حج ) کردیم ِ بن آیه را نازل 
فرمود و لقد دق اه رسوّله الرویا 
بالحض لتدخلن المسجد ارام |نشاءا شا 
یی مین روْسَکم و مُفصرین 
لاتخافون .۰ فتح ۰ ۲۷ . 

یعنی البته خحدا راستی خواب 
برسول‌خود را آشکار ساخت که 
داخل مسجدالحرام میشوید اگر خدا 
بخواهد در حالیکه از شر مشرکان 


ایمن هستید و در حالیکه سرمیتراشید 


قاموس ترآن - جلد ۳ 


رأی 
وتقصیر میکنیذو از اهل شرلانمیتررسید 
مسجدالحر ام شده و اعمال بجای 
آوردند ۰ 
و خوابیکه آنحضرت در ساره 
ام مق هم 
شجر ةٌ ملعو نه دیدند «وماجعلنا الرویا 


التی ارَیتاكٌ الافتتة للناس عَالمجَرَة 


و۳ 
رت وه 1 ۱۶ 
الملعو نه فی‌القر آن و نخو فهم فما 


۰۶ 


بزیدهم الاطفیان کیرآ ‏ اسراء: 1۰ . 
ظافر تست که اس خن ات 
بروالروٍیاه در آنصورت معنی آیه‌چنین 
است : رژیائی را که برتو نمودار 
کردیم و همچنین درخت ملعون در 
قر آن را امتحانی برمردم قراردادیم. 
آنها را میترسانيم ولی تخویف‌ماجز 
طغیان نمیافزاید . 

علی‌هذا رویا و شجرة ملعونه هر 
دویکی است و آنحضرت در خواب 
شجرء ملعونه را دیبده است و خدا 
فررموده که آن امتحانی است برمردم. 

از جمكءٌ «ملعونةٌ فی الق آن ۱ 


کی 


۱ 


روشن است که این شجره در قر آن 
مورد لعن است ولی در قر آن‌درختی 


رای ۰ 
که مورد لعنت باشد نیست و شجرة 
زقوم که حال آن در سورهٌ صافات 
یه ۲" ببعد وحم‌دخان یه ۳؛ ببعد 
آمده در قر آن مورد لعن نیست. تن 
لابد مراد از شجرة ملعونة يك نسل و 
خانواده مخصوص از بشر است زرا 
اطلاق شجرة برنسل و خانواده شایع 
و معمول‌است در لسان‌العرب گوید: 
فلانی از شجرء مبارکه است یعنی‌از 
اصل مبارك است و در زبان رسول 
خدا عم زیاد آمده که وا و علی 
من مُجرة واحدة ۰ . 

اشخاصیکه در قرآن سورد لعنت 
واقع شده عبارت‌انداز : کنتار دا 
هل الکافرین... » احزاب :۹4. و 
قاری و دا 
المانتین و المافقات والکفار 
ناوجهتم... ولعتهم الا ولهم عذابب 
مقی» توبه : ۰5۸ و نیز آنانکه خداو 
رسول را اذیت‌میکنند احزاب : ۵۷. 
ونیزمشر کان‌فتح: ".و کسانیکه‌بینات 
و احکام خدا را کتمان میکتند بفره: 


قاموس قر آن - 


رأی 
۹ . و همچنین ستمکاران مسورد 
لعن خداهستنده له اعلی الظالمین» 
هود : ۱۸ . 

خانواده ملعون درقر آن بایدیکی 
از نامبردکان فوق باشد. دقت‌نشان 
میدهد که مراد از شجرة ملعونه قومی 
از منافقان هستند که در میان مسلمین 
ریشه میدوآنند یا بنسل و یا بعقیده و 
مسلكث خود و یا با هردو و سیب فتنه 
واضلال اهل‌اسلام میگردند (درتفسبر 
این آیه‌از المیزان استفاده‌شده‌است.) 

امسا از لحاظ روایبات » ناگفته 
نماند در بسیاری از روایات فریقین 
آمده که آنحضرت‌بنی امیه‌را بصورت 
میمونها دید که در منبر او بالاو پائین 
میرو ندبرای‌نمونه بروایات زیرتوجه 
شود . 

عیاشی در تفسیر آي ما نحن فیه‌از 
مام بافر از روایت کرده که فرمود 
71 مسا بجعلتا الریتا التی از یاه الا 


فة لاس ه تسا در آن فنه سرگردان 


, ۰و٩‎ 


باشند و والشجرةا لملمونة فی‌القر آن 


یعنی بنی آمیه . 


رأی 


جلد ۳ 


اک 


و نیز از عمران و محمدین مسلم 
نقل کرده که از نحضرت (ظاهر آامام 
صادف ) پر سیدیم از قول خدا و و 
ما لت روا نی یال فرمود: 
رسول خدا عبر مردانی را برمنابر 
دید که مردم را گمراه میکنند : رزیق 
وزفر ( مقصود اول و ثانی‌است ) و 
قول‌خداوو انشجرةالمام ون فی انشرآن» 
فرمود: آنها بنی‌امیه‌اند . ۱ 

و در روایت دیکر از عبدا لرحیم 
قیصر از حضرت باقر 8 نقل کرده 


7 ۱ ۶ م 


«وما ۳۳/۸ اریاالّتی اریناك؛فرمود: 
با تحصر ت مردانسی از بنی نیم وعدی 
برمنایر نشان داده شد که مردم را از 
راهبعقب برمیگرداندند گفتم و اجره 
الیلمونه فی ار آن» بعنی چه ؟ فرمود 
آنها بنی امیه اند ... 

چند روایت د یکت نیز در عیاشی 
نقل شده و اين روایت و نظائر آنها 
در مجمع و بحار و تفسیر برهان و 
ص نیز نقل شده است . 

بموجب سه روایت فوق رژیای 


آنحضرت غیر از شجره ملعونه است 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


رأی 





و رژیا دربارة او لی دو می و شجرة 
ملعونه‌دربارة بنی‌امیه است. علی‌هذا 
معنی آیه چنین میشود: ماآن رژیا را 
که برتو نمودار کردیم و نیز شجرة 
لعنت شده را امتحان قرار دادیم.... 
این سخن با ظاهر ایه بیشتر میسازد . 

عتلامامینی ر حم ندرج ۸ الغدیر 
ص ۲4۷ ببعد فصلی تحت عنوان - 


بنی امیه‌درقر آن - با ز کرده‌و احادیفی . 


از کتب اهل سنت جمع آورده و از 
جمله از در منثور سیوطی و تفسیر 
شو کانی و غیره نقل کرده که عایشه 
بمروان بن حکم گفت : از رسول 
خدا ور شنیدم بپدر و جد تو ابی 
العاص‌بن‌امیه میگفت : شمائیدشجرة 
ملعو نه در قر آن . 

واینکه در روایت بعضی از اهل 
سنت از جمله صحیح بخاری اسباب 
| 
آمده که‌مراد از رویا اسراء آنحضرت 
است از مکه ببه مسجداقصی و مراد 


از شجرة ملعونه زقوم است درست 


نیست زیر درخت زقوم در فعرآن ۱ 


رأی ۲ 
لعنت نشده و اسراء خواب نبوده‌بلکه 
در بیداری واقم شده است . ابن کثیر 
بنا برعادت شوم خود در تفسیرش 
این طریق را اختیار کرده و حدیث 
دیکر را ضعیف خوانده است تامبادا 
بر بنی امیه جسارت شده باشد به 
کناهانیکه در فوق نام‌برده‌ایم‌رجوع 
بر بو 

آیاتیکه دربارة رژیا از قرآن 
مجید نقل شد دلالت دارند بر آنکه 
رژیا از آینده خبر میدهد خواه‌رژیای 
پيامیزان باشد یا غیر آنها چنانکه از 
رژیای پادشاه مضر روشن گردید . 
روایات زیادی دربارفرژیا واحکام 
آن وارد شده‌طالبان تفصیل به کتاب 
دارالسلامتا لیف محدث نوریرحمه 
له رجوع کنند . 

زب : تربیت کردن « ر بالصبی 
ریا: رناه حتی ادرك » یعنی بچه را 
تربیت کرد تا برشد رسید. (اقرب) و 
اطلاق آن برفاعل یعنی مر بی بطسور 
استعاره است . 
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رب 
راغب میگوید : رب در اصل 
بمعنی تربیت‌است ... و برفاعل‌بطور 
استعاره گفته میشودور ب بطور اطلاق 
فقط برخداوند اطلاق میگردد که 
متکفل باصلاح موجودات است . 
طبرسی رحمه‌الّه در تفسیر سورة 
حمدچند معنی‌از جمله: رئیس»مطاع 
مالك ؛ صاحب (رفیق )۰ مربی و 
مصلح برای رب نقل کرده و گوید : 
آن از رابت مفتی. است :و اس کلمة 
بطور اطلاق جز بخدا گفته نمیشود و 
درغیر خدامقید میاید نحو : رت‌الدار» ‏ 
رب الضيعة . 
ر ب‌بمعنی مر زا سامت ابر 
و مقام ربوبیت خداوند را روشن 
میکند یعنی آنگاه که در وصف خدا 
گفته‌شود :ر ب‌العالمین . مرادپرورش 
دادن و تربیت کردن تمام موجودات 


است . 

همانطوریکه یکنفر طفل راترییت 
میکند و پیوسته مواظب اوست و از 
نان‌و آب و لباس‌و احلاق وتحصیل‌او 
غفلت‌ندارد. .هم‌چنین اطلاق کلمةً ر بت 


سس سس هر 


وت را ۲ وهای ام بعی‌استی» 

کلمات ر بّ العالمين ؛ ربتکم » 
ربنا؛ هو نکسا رات 
ربك؛ ربها» ربهمو ربهماکه در 
قرآن مجید بر خداوند سبحان اطلاق 
شده بنابر نقلالمعجم المفهرس بیشتر 
از نهصدو شصت فقره است . 

در بسیاری از ایات آمده ۱ رب 
المالمی.نجوهألحَِق رز بلمالبین؛ 
فائحه : ۲. سلمت بر امین » 
بقره ۰ رابت احاف ارب لین 
مائده:۲۸ . « تبارکاقه ر ب‌العالمین» 
اعراف : ۵۶ . بنابر آنکه در المعجم 
المفهرس شمرده جملة ر ب‌العالمین 
مجموعاً چهل و دوبار در قر آن آمده 
است . 


و در بعضی مه 2 


‌ 


کل یحو هل اغیراله آبفی 
وم م7 ی رژه 


و مز کر کین انعام : 4 و 
در بعضی هرز نت والارضه 
نظیر و قلُن زب‌السموات والازض 
قل ان رعد: "1 و در بعضی رب 
العرش نحو و ال لاال الا هو و 


2 
س‌ 
زر تب 
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ره 


عرش الْظیم » نمل : ۲٩‏ . همچنین 


رب المفرقین ی رب امین » 
رب المشارق و المَفارب » رب - 
الوا اسب ز ب‌الناس» آر ت 
ال و غیره در قر آن مجیداستعمال 
۳ است . 

مضمون مجموع آنهاروشن‌میکند 
که خداوند پرورش دهندة تمام 
موجودات است هم خلقت ازجانب 
اوست و هم تربیت علی هذا خالق 
و مربی و معبود فقط خدای سبحان 
است . 

لا لا 

در بعضی از آیات ر ب برغیرخدا 
اطلاق گردیده است مثل « وقال‌للذی 
ظنّانهُ ناج منهما اذکرنیندربكَ» 
5 . یعنی یوسف بیکی از 
آندو که گمان میکرد نجات خواهد 


بوسف : 


بافت گفت: مرا نزد رئیش خودیاد 
کن. همچنین است آبهٌ ۵۰ و 4۱. از 


2 
همسان سوره و نیز جمله « فانساه 
بو ۱ ر 


الشیطانذکرربه » درآیة۲ع. وظاهرآ 
مراد ازر ب دراین آیات ملك‌ورئیس 


زب 31 


است چنانکه از مجمع‌البیان نقل‌شد. 

م یمرو کرام 
یوسف : ۳۹ . ارباب 2 و 
چهار بار در قر آن مجید آمده است‌و 
مراد از آن معبود های دروغین و 
ملائکه و بزرگان قوم‌اند که قرآن‌از 
اتخاذ اربات در مقابل غداوند هی 
فرموده است‌و چهار محل فوق‌بقرار 
ذیل است: یوسف: ۳۹. آل‌عمران: 
6 و ۸۰ - توبه : ۰.۳۱ راغب‌میگوید: 
بتابر آنکه‌ر تفقط بخدا اطلاق‌میشود 
لازم بودکه جمع بسته نشود ولی‌بنابر 
اعتقاد کفار جمع بسته شده است نه 
راجع بنفس امرو حقیقت» بهتراست 
گفته شود برای نقل قول آنها وبرای 
تفهیم جریسان جمح آمده است . در 
دعای 4۸ . صحیفه آمده : اللهم لك 
الحمد... رب‌الاریات . 

ریبون: « و کایتن من یی قانل 
مه ییون کیره آل عمران : ۱6٩‏ . 
ربی بکسراول مثل ربانی کسی است 
که مخصوص بخدا باشد و بغیر خدا 
مشغول نشود بقولی : ربیون بمعنی 


قاموس قر آن - 


ربیون 

هزاران و ربی بمعنی هزار است. و 
«کاین» کلمة تکثیر میباشد رالمیزان) 
یعنی : چه‌بسا پیغمبر که بسیاری از 
مخصوصان خدا همراه وی کارزار 


کردند. این کلمه فقط یکبار درقر آن . 


یقت ی 
قاموس گفته ربی‌واحد ربیون بمعنی 
هزاران نفر است . 
ربانیون: ۱ ون کونوا ار 
,بسا تعلمونْ الکتاب و بماکنم 
تدرشون » آل #9 ۹ . بعقیده 
طبرسی ربان وصف است‌مثل‌عطشان 
و سکران بمعنی تربیت کننده و آن 
۱ الموارد و قاموس است 
علی‌هذا معنی آیه چنین میشود: ولیکن 
تربیت کنند گان‌باشید که کتاب راتعلیم 
میکنید و درس‌میخوانید. درنهجلبلاغه 
۳ ۱:۷ 3 ) آلتاس لاله 
نی ومع علی سپیل مُجاة » از 
۳ بدست میاید که ربانی 
وصف و بمعنی مربی است. همچنین 
و 1 ۰ آمده ۱ فاستمعوه ق 


تربانیکم واحضروه ویک » از اين 


جلد ۳ 


ربائیون . 


نیز بدست میاید که وا وی ات 

بعقيدة بعضی ها ربانی منسوب 
برب و الف و نون برای تفخیم و 
تکثیراست نه برای وصف مثللحیانی 
یتیک اه اس وروت ای 
کسی است که مخصوص بخدا باشدو 
بغیر او مشغول نشود این سخن را 
انا کی روتانس رد 
و مفردات درضمن چند وجه نقل‌شده 
است 3 قول مجمع بنظر نگارنده 
اصح اشتت. و یبا ابات فان بهتر 
ِ 

این کلمه سه بار در قر آن آمده 
است : مائده : 46و 1۱۳. آل‌عمران : ۷۹. 

ربائب: جمع ربیبه و آن نادختری 
است در مجمع گوید علت این تسمیه 
آتسشت کنته: و هر دو می .۱ 
تربیت میکند و ربیبه بمعنی مربوبه 
است‌مثل قتبل بمعنی مقتو له بابک 
اللاتی فی‌حجو ر کم . ۱ 
یعنی ریبه‌های شما که در کنارشمانند 
برایتان حرام میباشند . 


ت ۳ 
در همه اسلامی روسن نگ دسه 
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ربح 


ربص 3 





ربیبه خواه در منزل و تحت حفاظت | همچنین است تربنص (اقرب) راغب 


شخص باشد یا نه حرام است و قید 
«فی‌خجو رکم» برای غالب است‌زیرا 
که در غالب زن دختر خویش را نیز 
بخانة شوهر دوم مپآورد. این کلمه‌در 
قر آن فقط یکبارآمده است . 

ریما : « یمود این گشروا 
لوکانوا مُسلمین» حجر : ۲. اهل‌مدینه 


و عاصم «ریماه را مخفف‌و دیگران ۱ 


مشٌدد خوانده‌اند (مجمع ) رب و 
ربة و ریما حرف جراست و گاهی 
مخفف آید (آقرب) یعنی : ای‌بسا که 
کفار آرزو کنند ایکاش مسلمان 
میبودنك . 

این کلمه در کلام الله مجید تنها 
تکبار آمده است . 
0 
بقره: ۰۱۱ یعنی : 4 
نداد. این کلمه در تجارت عادی و 
مصادیق دیگری از قبیل نتابیج عمل 
بک‌ار میرود و درکلام‌الّه مجید تنها 
یجدفعه آمده است . 


ربص : ( بروزن فلت ) انثظار . 


مر ام ۵ 


ربج .سود .و فماربحتت 


۱ 


میگوید: ترنص انتظار کشیدن است 
برای چیزی مثل انتظار کشیدن برای 
گرانی‌یافر اوانی‌متاع یا برای‌امریکه 
حصول و يا زوال آن محل انتظار 
است . 
« قل عل تبون بنا ۷۱۱ ای 
الحتنْ» توبه: ۵۲. بگو آیا برای‌ما 
جز یکی از دو نیکی انتظار میکشید؟ 
مرجم بانشهن نله فرووه 
بقره: ۲۲۸ . زنان طلاق داده شده‌سه 
قرء ر حیض ) منتظر و وآنگاه 
عدغ آنها تمام میشود . ه قل تربَصوا 
1 با تی‌معکم من ترصن طور :۳۱. 
بگومنتظر بمانیدمن باشما ازمنتظرانم. 
دم بَولوّن شاعر تم به ریب - 
نون » طور: ۰ . ریب بمعنی قلق 
و اضطراب ومنون بمعنی مر گث‌است 
ریب‌المنون یعنی آشفتگی‌مر گک‌یعنی : 
بلکه میگویند شاعر است منتظرمر گث 
او باشیم تا مر گك وی در رسد و نام 
و هدفش از بین برود . 
ناگفته نماند کنلیٌ مسوارد بکار 
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ربط 





|] 


2۷ 


ربط 








رفتن این کلمه در قر آن مجیدازباب 
ربط : بستن . در اقفرب الموارد 
آمده«ربط الشیثی ربطاً : اوتثقه‌و‌شده» 
در مجمع ذیل یه »۲۰ آل عمران 
میگوید: ربط بمعنی بستن ائمت و از 
آنست که گویند « ربط الله.علی قلبه 
بالصبر » جداوند با صبر قفب او را 
بست عنی محگم کرد 
و ریطنا علی قلو هم -اذْقام وا 
فقالرا ریا رت ای 
کهف : ۱ . بعنی دلهایشان را قوی 
ی روا 
مسا پروردگار آسمانهاً و زمین است 
همچنین است آیذ ه ان اد لتبدیبه 
یلها ۰قصص) :۰۱۱ 
۲ ی یه ال نژ اصبرّوا و 
صاپروا و رابطرا ّ انوا اک 
تفلخون آل عمران : ۲۰۰ 
د اصبروا» صبر فردی را میرساند 
و ۱ صابر وا بصبر دسته جمعی 
دلالت دارد و « رابطوا ؛ از مرابطه 
بعقیدة المیزان ایجاد ارتباط میسان 


سود تیب تسوا ات وس سوب یتح او وس و وی اس روز ورس 


نیر‌وها,وافعال جامعه است دراقرب 
الموازد میگوید ورابط الامر: واظبت 
عله» یی ب کار مواظبت کرد . 
معنی آبه چنین میشود: ای‌مومنان 
از حیث فرد و عموم خویشتن‌دار 
باشيد و مان حویش ربط ایجاد کنید 
و مواظب هم باشیدوازخدا بترسیدتا 
رستگار شوید : ۱ 
اینکه‌بعضی‌هاآنر | مرابطه وماندن 
در سرحدات‌برای حفظ مملکت‌معنی 
کرده‌اند معنای درستی نیست و آیات 
مساقبل دربارة جنکگك نیست درست 
است که‌ماندن درمرزها را نیزمرابطه 
گویند ولی آیه در صددآن نیست . 


ووه 


۹ و اعد ال ۳۹ ِ- من 


وة و من رباط الیل ؛ ترهبون به 
علْوَا وعذ و کم انفال: .٩۰‏ رباط 
مثل ربط بمعنی‌بستن است رباط الخیل 
یعنی ذخيرة اسبان. در کشاف گفته : 
رباط‌نام اسبان ذخیره در راه‌عداست 
وشاید جمع‌ربیط باشدنا گفته نماند: 


ازآن در آيةٌ فوق بين الائئین مراد 


نیست بلکه شاید تا کید و مبالفه مراد 
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جع 

آنچه بتوانید از نیرو و ذخيرة اسبان 
جنگی» آماده کنید. ر با اسبان ذخیره 
شده آماده کنید 5 


ربع: (بروژن عنی) يك چهارم-- 
نالرت رقم الم یکن کم 
0 نساء: ۱۲. یعنی‌برای‌زنانست 
چهار بك ما ترك شما ار شمارا 
فرزند نباشد . اربع : ِ . نحو 
اسینهدواعلیهن منکم» نساء : 
۵. بر آنها چهارتفر از خودتان گواه 
گیرید . 

رباع : چهار چهار بقول نحویها 
ازاربعة اربعة معدول است «فانکحو| 


2 9 و م 


ما طاب لکم مس البّساء مثنی و لك 


و رباع . ۰ نساء : ۳ . تفسیر آیه در 
ثلاث گذشت. +جل الماک رسْلا 
اولی اجنحة مثنی 1 و و رباع...» 


فاطر: ۱. بحث مفصل دربارة 0 
آیه در « جنح» گذشت 

رپو: زیادت. طبرسی‌ذیل آية ۲۷۵ 
بقره فرموده‌اصلر بابمعنی‌زیادت است 
گویند و ربا یربو » بعنی زیاد شد در 


ز بو ۶:۸ 
اقرب الموارد آمده « ی بریو 
ربواً و رباءٌ : زاد و نما بعنی ِ 
زیاد شد و نمو کرد . راغب زیادت 
و بالا آمدن گفته است 


م 0 ۸ ۶۲ 


: وا 
الربا و پربی الصدقاتِ» بقره : ۲۷۹. 
۳ ربارا پایمال و صدقات را 
زیبادت میدهد و میروباند . 

« فاد اتزلنا علیها الم اهترَتو 
رب و بت مق کل ز روج بهیج » 
حج: ۵ و 
بالا آمدن و انتفاخ زمین است که در 
اثر آمدن باران باهتزاز آمده و مانند 
آمدن خمیر بالا میاید و هر گیاه 
بهجت‌انگیز را می‌رویاند در اینجا 
لازم است چند آبه را بررسی کنیم : 

۱ روج ی مریم و امه 
و آویناهما الی رو ذات قَراررومعین » 
مومنون: ۵۰. ۱ 

ربوه بمعنی تپه و بلندی است‌در 
مجمع‌البیان و اقرب آمده : ربوه 
( بضم و فتح و کسر اول) و راییه 
بمعنی زمین بلند است . تحو ( کمثل 
جنة بربوة » بقره : ۰۲۱۵ بس مان 
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زو 


.باغی ۱ بلند معنی آیه‌چنین 
میشود: عیسی‌و مادرش مریم رانشانة 
قدرت خسود گرداندیم و آندو را در 
مکان‌بلندی‌وزمین‌مر تفعی که. قرار گاه 
و آب جاری داشت ساکن کردیم ۱ 
ولادت عیسی و زاثیدن مریم هر 
دو ازطریق غیرعادی‌است لذا يك آبه 
شمر ده‌شده‌اندو ازاین آبه بدست‌میاید 
که مریم و عیسی در زمین مرتفعی 
ساکن شده‌اند در مجمع گفته 9 
فلات فلسطین است و گفته‌اند دمشق 
مصر وبیت‌المقدس است.نا گفته‌نماند 
صاحب‌المنار رادربارة این آیه قولی 
هست که شاید در «عیسی» نقل‌شود . 


۶ م مو ۳ وم ۰ 


۲- «فعصوا رسول : ربهم فاخذهم 
۳ رابیة بمعنی 
زایده است که عبارت اخرای شدید 
میباشد یعنی‌خدا آنها را بعقوبتی‌شدید 
گرفت . 
۲ فاحتملٌ ایا رتفا راب 
رعد : ۱۷ 
بعنی سیل کفی بالا آمده برداشت 


رک وله 


یک ۱ تتجذون ایمانکمد" ۳ 


از رابية » حاقه ۱ 


۱ 9 ۰ 
۱ «رابیا؛ صفت زید است 


7 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱ 


ز و 1۹ 
مم م 1 ۴ ۳ 

ان جوا ن امة هی آربی‌من امة» نحل : 

5-5 مراد از ۳/1 زیادت نافته و 


ثروتمند است بعنی‌سو گندهای‌خویش 


را مایه فریب قرار میدهید که تاامستی 
ثروتمندتر ازامت دیکر باشید امت 
ثرو تمندتر شونده همان صاحبان قسم 
درو غ است و بعبارت دیگر با قسم 
های درو غ میخواهید شما ازدیگران 
مالدار تر 4 ۱ 


۶ ۸ ۵ وم ۱ 


۵و و فل رت اهنا کی 


آربیانی صغیر اه اسر اء: ۲۰ ربیانی» 


از ربو بمعنی زیادت دادن و بزر کف 
کردن است یعنی : خدایا پپدرو مادم 
رحمت‌فرست که آندو مرادر صغرسن 
بزرگگ کردند همچنین است آیة ‏ قال 


رم 


مرك فینا وید ول فینا من 
رل نی » شعراء : ۰۱۸ آیا تو را 
در نزد خود بزرگك نکر دیم ۱ 
ره 

معامله ربوی را از آن ربا گفته‌اند 
که در آن‌ز یادت‌هست وربابضرورت ‏ 
قرآن و دیین مبین اسلام حرام است 
و ربا خورنده اهل آتش است‌وتهدید 


قاموس قر آن - 


زبو 





قر آن دربارة آن بسیار سخت است‌در 


سوره بقر ه آیهةٌ ۳۷۵ 9 ) لین 


لو ابا لایقومون زو 

الذی هشیمن ال .. 

من عادفاولاك صَحاب التارهم 7 

۱ خالدون» این‌همان و عدة صریح آتش 

است راجع برباخوار. همچنین آیات 

بعدی و آیة ۱۳۰. آل عمران . 
ناگفته نماند صریج آیاتیکه جمله 


و یأکلون‌الرباه « لات کلوااثرباهدارند ۱ 


احتصاص حرمت‌ربا بررباخواراست 
نه‌ربا دهنده‌همچنین است‌ظهور آیات 
دیگر » روزی با یکی‌از مراجع‌صحبت 
میکردم که آیا در قر آن برحرمت ربا 
دادن دیلٍ داریم بانه ؟ فرمودند آیهٌ 
۱ ات 1 لیم و حرم‌الرباء بطور 
اطلاق برحرمت 2 دو دلالت دارد 
ولیا گرمر اد از ز «الربا همان‌زیادت 
باشد نه معامله فان ای نم و وتا 
خوار است و اگر مراد معامله باشد 
شامل‌حرمت ربا دادن و گرفتن هردو 
است و در شریعت اسلام ثابت‌است 


که‌دادنر بامانند گرفتن آن‌حرام‌است. 


چلد ۳ 


رنع ۱ مر .2 


در وسائل ابواب الربا باب > 


روایاتی‌درباره گرفتن رباودادن‌آن و 


نوشتن و گواهی برآن نقل کرده از 
جمله ازعلی لٍ نقل‌میکند که‌فرمود : 
گیرندة ربا و دهندة آن و نویسنده و 
دو شاهد آن همه در گناه باهم‌اند و 
نیز از علی و نقل شده که فرمود : 
من سول اب فی‌الربا مس" 


که مر وم و و 


آ کل و مو کل کی شاهذیه‌ و کانبه ۲ 
این روایت درمجمع نیز نقل‌شده 
ان 
نا گفته نماند: ربا در ادیان‌پیشین 


بر تجریم شده است در قر آن‌در بارة 


م ۶ و 


سم هن ال رس زب 


ار کف ۵ ۶و 1 س 
اش سار 1 ۱ 
رتع:. « ارسله معنا غدا برتم و 


0 


۰ بوسف : ۱۲ . در مجمع از 
زیدنقل کرده که رتع بمعنی گردش 
است خودش نیزرفت و آمد که‌عبارت 
اعرای گردش است معنی کرده 
علی‌هذا معنی آبه چنین است: او را 
فردابامابفرست‌تا گر دش و بازی‌نماید. 
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رتع 


|قرب الموارد آنرا تتعم‌و تلذذ گفته 


و نیز میگوید : خوردن و آشامیدن 
چهارپاست در فراوانی و وسعت . 
صحاح میگوید درئعت الماشية : اکلت 


مر ۵ 2۵۶ وم م7 


4 1 
ننعم ونلهو » یعنی چهار پا آنجه 
هتاشو ا رخ بخورد» بیرون شدیم‌لذت 
می‌بردیم و بازی میکردیم 
بعقیدهراغب اصل آن علف‌خوردن 
بهائم و در کثرت اکل انسان بطور 
استعاره بکار میرود: وخلاصه آنکه: 
استعمال این کلمه در انسان بمعنی 


ِ و تنعم و تلذذ است در 


ج البلاغه نامه آمده «ومن‌استهان 
بلامانة و رتعفی لخن . 
بنفسه فی‌الدنبا ال .۰ » در صحیفهٌ 


سجادبه دعاق ۲۰ آمده « فاذاکان 


کلم فوق فقط یکبار در قرآن 


آمده ات 


رلق : بستن ۳ 
اقرب آمده « ره * رتفا مه 
و و 


گوبند «رجل راتقْو فاتق» یعنی‌مردی 


رتق 
گره‌زن و کشابنده ان 


مسر مم 6 م م 


و اولمیر یک ان 


الارض کانا رت ففتقناهما بل 


۶ ۱ وه 


من ی الماء کل * شین حی افلایمنون) 
انبیاء : ۳۲۰ . 

رتق در آیه مصدر سس مفعول 
ات و فتق چنانکه کذدشت بمعنی 
گشودن وباز کردن و ضد رئق‌است. 
و این میرساند که آسمان‌ها و زمین 
ابتدا بسته و درهم فرورفته وبالاخره 
مثل يلك گلوله و يك چیز بوده است‌و 
سپس بوسیلهةٌ فتق وباز کردن و ایجاد 
فواصل میان ذر ات بدین صورت‌در 
آمده‌اند . ۱ اسب ات ) جمع محلی 
بالف و لام مفید عموم و شامل تمام 
آسمانها و کهکشانهاست نه فقط 
طبقات جنو زمین. واگر مرادطبقات 
جو زمین بباشد بنابر ال دیگر » 
مجموع عالم‌بواسطه‌رتق و فتق‌بچنین 
وضعی آمده است وظاهرا مرادهمان 
فصلت آمده در نهج البلاغه حطبهٌ ۲۰۹ 


ئّ 








قاموس قرآن - جلد ۳ 





رتق 
فطرمنه اطبافاًفقتقها مب سمواتبعد 
ارتتاقها » یعنی از آن پوستة جامد 
طبقاتی شکافت و آنها را باز کرد و 
هفت آسمان قرارداد پس‌از آنکه رتق 
و درهم فرو رفته بودند . ولی سخن 
امام ار دربارة طبقات جو زمین 
است و ابضاً در خطبه ۸٩‏ فرموده 
وف بعدالازتشاق صوامت ابوایها». 
میشود گفت این آیه نشان میدهد 
که تمام کرات و منظومه‌های عالم و 
زمین مادر آغاز خلقت همه يك چیز 
فشرده و محکم بوده‌اند خدا بوسیله 
انبساط تدریجی آنها بدین‌شکل ونظم 
آورده است وصف « فاطرالسَمواتٍ 
و الارض» که درسوره‌های‌انعام: ۱۶ 
بوسف : ۰۱۰۱ ابراهیم : ۰ فاطر : 
۱ زمر : ۰47 شوری : ۱۱. آمده 
مبین این‌حقیقت‌است زیرا فطر بمعنی 
شکافتن است و دلالت داردکه هستةُ 
ابتدائی‌بوسیلة شکافته شدن بآسمانها 
و زمین تبدیل گردیده است . 
در میان دانشمندان نظریه‌ای‌است 


بنام جهان‌در حال انبساط او لین کسی 





رتق ۵۲ 


لومتر بود بنظر او جهان از يك هسته 
ابتدائی بسیار متراکم و داغ شروع 
شده‌و در نتيجة انبساط تدریجی‌جهان 
فعلی بوجودآمده است و این‌انبساط 
هنوزهم |دامه داردو در آینده نیزادامه 
خواهد داشت . 

ناگفته نماند : بنابر یه گذشته 
سموات وارض در آبتدا بسته ودرهم 
فرورفته بودند و بنابر آیة و والسماءه 
بتیتاها بایدو انا شون وزارت 
۷ آسمان هنوز در حال گسترش و 
وسعت یافتن است نتیجه اينکه : جهان 
از يك حالت ترا کم شرو ع شده و 
انبساط هنوز ادامه دارد وبنابر آیات 
واذا السَماء افطرَتٌ » انفطار : ۱. و 
غیره این انبساط آنقدر ادامه خواهد 
یافت که کرات و منظومه ها در اثر 
کثرت فواصل ازهم گسیخته ومتلاشی 
گردند و آن عبارت اخسرای قيامت 
است . 

نگارنده‌این مطلب رادر کتاب«معاد 
ازنظر قرآن و علم» مشروحاً گفته‌ام. 
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رتق 


در تفسیر بر هان از امام‌بافر و صادق 


علیهماالسلام‌منقول است : آسمان‌رتق 
بود یعنی‌بارانی از آن‌نمیبارید وزمین 
رتق بود یعنی دانه‌ای نمی‌رویانید 
آسمانرا فتق کرد تا باران بارانید و 
زمین را فتق کرد تا دانه رویانید در 
مجمع این قول را از عکرمه‌و عطیه‌وابن 
زید نقل کرده و گوید: این‌همان‌است 
که‌از حضرت باقر و صادق علیهما لسلام 
نقل شده. درالمیزان آنرا از احتجاج 
نقل کرده است . 

بنظرمیاید این که‌فرمایشامام تظ( 
یکی از مصادیق فتق است ولی در 
روایت منقوله از کافی جمله‌ایاست 
فادافت | رز وا مشانم. 

در خاتمه باید دانست که این کلمه 
تنها یکبار در قر آن آمده است . 

رتل : «و رت القر آن تریلا» 
مزمل: 4. در مجمم گوید: تزتتل تیان 
کنزدن. اشست باتنی و تدریج . و از 
حضرت رسول عللقم نقل میکند که 
بابن عباس فرمود: قرآن را باترتیل 
بخوان. گفت ترتیل یعنی‌چه ۲ فرمود 





رئل ۵۳ 


آنرا روشن و آشکارکن و آنرا مانند 

خرمای خر اب‌پر | کنده‌نکن و همچون‌شعر 
تکه تکه منما چون بعجائب آن‌رسیدید 
تأمل کنبد و دلها را تکان دهید و 





نظرتان فقط رسیدن بآخر سوره‌نباشد 


5 7 4 ار ٩‏ حم هر 
فاموس کو ید ) رتل الکلام : احسن 
۰ ۶ 
تألیفه»؛ 

آبن اثیر در نهایه کوید : ترتیل 


قرائت آن است که باتأنی و آشکار 
گفتن حروف و حرکات باشد.ر اغب 
میگوید ترتیل آنست که کلمه‌ر | باسانی 
و صحیح ادا کنند صحاح 1 
خواندن و درست ادا کردن حروف 
گفته است . 

از مجمو ع آنچه گفته شد روشن 
گردید که ترتیل یعنی‌با دقت خواندن 
و درست ادا کردن کلمات و تأنی‌در 


انهاست و این قهراً دقت در معانی 


را در بر خواهد داشت ۲ 


علی‌هذا معنی آیةٌفوق چنین‌است : 
فرآن را با دّت وتأنی بخوان (در 
وقت خواندن معانی و کلمات آنرا 
در نظر بگیر ) . 





تاموس قرآن - 


رتل 

91 و قال الذین کفروا وال له 
القر آن جملةً واحدة کذلك لت به 
فُوادك ورتلناه " ترتبلا م فرقان : 
او یی و 
اونازل نمیشود؟ چرا بتدریج‌میاید؟! 
خدا در جواب میفرماید: اين برای 
دلگرم کردن تواست و اگر قرآن 
بتدریج نازل گردد و برمصادیق و 


محلهای مخصوص تطبیق شود و را 


دلگرم میکند وا گر یکدفعه نازل‌میشد 
وحی قطع میگردید و تسو دلگرم 
نمیشدی ولی تدریجی بودن آن سبب 
ارتباط دائمی با خداست و در آخر 
فرموده: آنر | بدقت‌وروشنی‌مخصوص 
بیان کردیم تا بدانند باوجود تدریجی 
بودن دارای وحدت نظم و وحدت 
هدف است . 

این ترجمه که ما اختیار کردیم با 
معنای تر تیل‌بهتر میسازد. راج بكلمة 
فوق فقط چهار محل در دو آیه‌داريم 
که نقل شد . 

رج:. مریم ایحا 


م من 0 و رت 
«رج‌الشیی‌رجا +ح رکه وهتزهدر ج: 


جلد ۳ 


رج 11 


مج ی و مس م 


تخر واهتر » «اقرب ) «اذا رجّت 


3 یعنی آنگاه که ۱ 


زمین بطرز هولناکی بلرزد چنانکه 
در آیة دیگر ميخوانيم ‏ لس 
رش رها ,زره : 1 
0 
ار تج فقد برئت منهالذمة » که مراد 
اضطر اب و طوفانی بودن دریاست . 
آیة شریفه راجع بزلرلة فيامت است‌و 
راجع باین کلمه در قر آن فقط آبة 
فوق یافته است . 

ین مت مش ار 12 
اعراف: ۱۳6. یعنی| گراین اضطراب 
و بلا را از ما ببری حتماً بتو ایمان 
میاوریم . راغب گوید : اصل رجز 
اضطراب است و چون ناقه ضعیف 
شود و قدمهای کوتاه بردارد گویند 
رجزالبعیر. طبر سی‌ذیل آیةٌ ۱۳6 اعر اف 
گفته میگوید : 


پای شتر در اثر دردی که ابر؛ ازسیر 


رجز لرزشی است در 
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۳۳۳ 


رحجوز 


معمولی‌باز از تاره وی از اشتا 


را رجبز ( بروزن فرس ) گفته‌اند و 
آن ازلرزیدن پای شتر اخذ شده‌زیرا 
که آن شعر متحرل و ساکن و باز 
متحرلك و ساکن است مثل پسای شتر 
درد زده . 

علی هذا بعذاب: در قرآن مجید 
از آن رجز اطلاق شده که عذاب 
اضطر اب مخصوص ویاسپب اضطر اب 

و پریشانی است ۱ اولك له عذات 

من ررجز لیم سباء: ۵. برایآنهاست 
رفظ ای فرش 
لیم مرفوغ وصفت 0 
انا علی لین ۳ رجزا ین 
السماء » بقره : ۵۹. برستمگران 
عذابی از آسمان وی 

۳ و یذمبٍ نکم رجرالیان 1 
انفال: ۱۱. تا وسوسه واضطرابی که 
شیطان بدل شما انداخته از بین‌ببرد . 

۰ بو تاک نهر . فا : 
مد ثر: ۵. طبرسی فرموده «رجزه را 
ابوجعفر و حفص و یعقوب و سهل 
بضم راءو دیگر ان‌بکسر آن‌خو انده‌اند 








ی ۱۳ ۵ 


زمخشری. و جوضری و و نمز ۱ 
جورخ آنده شدن‌نصر یح کر ده‌| ند. 

آنگاه آنرا گناه» عذاب وبت‌معنی 
کرده‌اند زمخشری گوید : 
است درمجمع از کسائی نقل شده که 
رجز بکسراول‌عذاب و بضم او نت 
است. بیضاوی گفته: رجز بضم او ل 
لغتی‌است در رجز بکسر اول یعنی‌هر 
دو بيك معنی‌اند . 


آن عذاب 


ناگفته نماند بهتر است آنراهمان 
اضطر اب معنی کنیم و از مدلول لفظ . 
خار ج‌نشویم آ نو قت‌معنی چنین‌میشود : 
از اضطراب و تردید بدور باش یعنی 
در پیشرفت دین‌تردیدی بخود راه‌مده 
و بقین کن + تو برحقی و موفق 
خواهی بود و این سخن مر باستقامت 
ودلگرمی است مثل اصیرا نو عد ال 
حق » . 

رحس: پلید.راغب آنرا شیی قذر 
و پلید گفته در مجمع از زجاج نقل 
شده که رجس نام هر کار تتفر آور 
است اقرب و صحاح نیز آنرا پلید 
گفته و از فراء نقل میکند که آن نظیر 
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زجسص 


رجز است و شاید رجز و رجس يك 


چیزاند و سین به زاء بدل شم. استتن, 


و لین فی لوبهم در 
فزادتهم رجساً الی رجسهم توبه : 
۵ . اما آنانکه در قلوبشان مرض 
است پلیدی برپلیدشان افزود.ه لك 
یجعل اه الرجس علی‌الذینْلایومنون» 
انعام : ۱۲۵ . 

# الخر والمیر کالانصاب 


و لازام رجس ن عمل القیطان 
فاجتنبوه ) مائده: ٩۰‏ . 

درقر آن مجید چیزها و کارهائیکه 
بار جس تو صیف شده بقرار زیر است : 
خمر» فمار» بت‌ها: ازلام ر مائده ِ 
 )۰‏ میته » خون » گوشت خول 
ر انعام :۱4۵ ) . 

و ۵2 مر مر رو 

۰ دانما پرید ال هب عنکم 
ار جسآهل ابیت احزاب ۳۳۰ .رجوع 
شود به «اهل» بنظر میاید که آن در آبه 
مصدراست گرچه مصدر آن‌را رجاسة 
کفته‌اند . 


رجع: رجوع و رجعی بمعنی 
بر گشتن و بر گرداندن لازم و متعدی 


ت ۵1 
هرد و آمده است‌همچنین است‌رجعان 


(بضم اول) و مرجم که مصدر میمی 


است (اقرب) . 
«فرجَم موسی الی قومه غضبان 
اسف » طه : ۸٩‏ . موسی خشمگین و 
اندوهناك بقوم خویش بر گشت . 
فان رک اقرالی طایقة منم 
فاستأذن و روج فقل 7 


معی‌ابدا » تونة: ۸۳ . رجوع در این 
آیه متعدی بکار رفته یعنی: اگرخدا 
تورابسوی گروهی ازمنافقین بر گرداند 
و از تو برای خروج بجنکك اجازه 
بخواهند بگو : هر گز با من خارج 
نخواهید شد . همچنین است آيهٌ 
و فرب الی امتك کی تقتر عینها ‏ 
طه : ۰ . 


ار 9 2و ۱ 


0 ذلكرجع بعیدم ق: ۳. «انه‌علی 


رجعه لقادر 1 طارق: #۸ رجع در آیهةٌ 


اول لازم و در دو می متعدی است . 


تراجع بین الائنین است « فلاجناح 


علیهما ان یتراجعا» بقره : ۲۳۰. 


ی مر مور ور اه 
. «واله یقبض و ببصط و البه 
7۳ 
2 و ام 


ترجعون » بقره: ۲4۵. در سیاری از 
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رجس 

آیات که کلم «ترجعون» ودیرجعون» 
ذکر شده لازم است آنرا حال معنی 
کرد نه استقبال بعنی‌الان بسوی خدا 
بر گردانده میشوید زیرا ما هر آن در 
حال باز گشت بسوی خدائيم تنها 
مرگ بازگفتن بسوی دا یست 
« انار و ات ار راجمون» بقره ‏ 
۲ . 

۱ ان ال ربت ارچ » 
علق : ۸. رجعی همانطور که گفته شد 
بمعنی رجوع است یعنی : بر گشت 
بسوی پرورد گار تواست . 

۰ وی ام جعکم جمیعاه مائده: 
۵ . مرجم چنانکه گفته شد مصدر 
میمی و بمعنی رجوع است و آن 
شانزده بار در قر آن آمده است . 


رحف : لرزیدن‌ولرزاندن‌دراقرب ‏ 


جح مق مر همم 


آمفه ره رها خر که 4 رس 
تخر واضطرب قدیدا 4 درمفردات 
ترا رفظ ات قنید گم ایس 
صحاح نیز آنر از از له فافظ آت‌فین 
معنی کرده و دریا را رجاف گویند 
برآیاضطراب و حرکت شدیدموجها 


رجف 0۷ 
مثل قول شاعر « حتی تغیب الشمس 
فی‌الرجاف» تاآفتاب در دریا فرو 
رود . 

طبرسی نیزاضطراب فرموده‌است. 

یوم ترجفالارض الجبال و 
۶ . روزیکه زمين و کوهها بشدت 
بلرزند و کوهها تبه‌های نرم باشند . 

«یومترجف الراجفة تتبعهاالرادفة» 
نازعات : .٩‏ روزبکه لرزنده بلرزد و 
زلرل دیگری در ردیث آن» در آیه 
مراد از لرزنده بقرينة آيسة اول زمین 
است و «رادفه » صفت رجفه است 
که از فعل ترجف فهمیده میشود . 

) احَدته اره ۳ فی 
دارهم جالمین اعراف : ۰۷۸ رجفة 
لرزه است و آن چهاربار در قرآن 
آمده است آ یه فوق دربارهٌ قوم‌صالح 
میباشد احتمال دارد مراد از رجفه 
رعشة بدن آنها باشد که در اثر صاعقه 
لرزبدند و ِِ افتادند و شاید مراد 
لرزیدن زمین است در نتيجه نزول 


عذاب ۰ 9 
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رجف 
احزاب : ۲۰. مرجف بمعنی اضطراب 
آوراست و مراد از آن کسانی‌اند که 
ببانشر درو غ مردم را مضطرب و 
ناراحت میکردند در اقرب الموارد 
گفت «ارجف القوم» یعنی شرو عبنشر 
اخبار و فتنه ها کردند تسا مردم را 
باضطر اب آورند. اراجیف‌دروغهای 
وحشت آور است . 

رجل: مرد. «آلیس منکم رجل 
رشید » هود : ۷۸. آیا از شما مرد 
عاقلی نیست . جمع آن رجال است 
نحو « و علی الاعرافِ رجال ۳ 
اعراف: 41 . بربلندیهای‌آن حایلء 
مردانی است . 

گاهی از رجل و رجال مردرشید 
وکامل و مردان رشید اراده میشودو 
تنها مرد در مقابل زن منظور نیست . 
نحو و و جاین اقصی ای رل 


۹ مرا 72 ژر وه و 
بسعی » پس: ۰۲۰« وقال رجل‌مومن 
من آل فرعون یکتم ایمانه » غافر : 
هو را و 
۸ . « رجال یحبونّ ان یتطهروا » 


مر ره ۳7 94 
توبه : ۱۱۸ ۰ «مسن المومنین رجال 


رجل 





۵۸ 
صدقوا ماعاهدوا ال علیه, احزاب: 
۳۳ . راجع باه تا 


احد من 


م و ری 9 ها 


ن محمد آبا 


رجالکم » به «ختم» رجوع 
شود . 

رجل: (بکسر و 
برجلك » ص: 4۲. با پایت قدم بزن 
و راه برو . جمع آن ارجل است 
دالهم ارجلٌ شون بها...؛ اعر اف : 
۹۵ . 

رجال بمعنی‌مردان‌است که گذشت 
و نیز جمع راجل بمعنی پیاده است 


مثل «فانْ خفتم فرجالاً او رکبان...» 


بقره ؛ ۹ . رجال جمع راجل و 
رکبان جمع راکب است یعنی اگراز 
دشمن بیم‌داشتیددرحال پیاده وسواره 
نماز بخوانید . و نیز رجل ( بفتح 
اوّل وکسر دوم ) جمع راجل است 
«واجلب علیهم بخيلك و رجلك ( 
اسراء : 16 . با سواره و پیاده گانت 
بر آنها صیحه بزن . راجع باين آیه به 
«جلب» رجو ع شود . 

رحم: سنگك زدن. سنکسار کردن 


م ‏ م وم ه ۳ ۱ و 9 ۳ 
« رجمه رز« : رماه بالحجارة » 
»9 مر 
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رجل . 

اصل آن شنک رفن است: راعت 
میگوید : رجام بمعنی سنگها و رجم 
زدن با سنگك و مرجوم بمعنی سنگك 
زده است. و ولولارهطك رما » 
هود : ٩۱‏ . یعنی اگر عشيرة تو نبود 
تو را با سنگها ميکشتيم بعضی‌هاآنرا 
فحش وشتم گفته‌اند . 


نظیر این جمله در سور مریم ی 


٩‏ دربارة گفتگوی آزر با ابراهیم 
و نیز در آية ۱۸ یس و ۲۰ کهف آمده 
است و ظاهراً در گذشته این سخن 
دربارة مطلق قتل و کشتن در زیسر 
سنگباران بکار میرفته است . 
«وانی لت بربی و ریکم 
آن رجنون) دخان :۲۰. این سخن 
قول موسی‌است در مقابل فرعونیان 
و ظاهرش همان سنگگ زدن و فتل 
است . راغب میگوید : رجم بطور 
استعساره برنسبت گمان و توهم و 
فنحش و طرد اطلاق میشود . احتمال 
دارد که مراد همان نسبت باشد یعنی 
بخدا پناه بردم که مرا بدرو غ نسبت 


رجم 8۹ 
بدهید بعضی گفته‌اند مراد شتم است 
(مجمع) : ۱ 

۰ تیا لنچ 
تحل: ۰.۹۸ رجیم از اوصاف‌شیطانو 
جمعاً شش‌بار در قرآن‌آمده است و 
آن بمعنی مرجوم و رانده شده‌است: 

راغب آنرا مطرود از خیرات و 
از منازل ملائك و طبرسی مطرود از 
آسمان وزده‌شده‌با شهابها وازمضی 
مرجوم بلعنت نقل کرده است . 

ناگفته نماند : مطرود از خیرات 
و مطرود از رحمت خدا براداست . 


۳ م و م 9 0 


« « و بقولون خمسة سادسهم 
کلبم رجم بل کهف : ۲۲ . از 
راغب نقل شدکه رجم بطوراستعاره 
برظن اطلاق میشود در صحاح آمده: 
رجم آنست که شخص روی گمان 
سخن گوید. در اقرب گوید: « الرجم 
ان یتکلم بالظن» یعنی از روی‌گمان 
و خیال میگویند که پنج نفر بودند 
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رجوم 


للمیاطین » ملك : ۵ . 


در قاموس گوید: رجم اسم‌چیزی 
است که با آن میزنند جمع آن رجوم 
است. بنابراین رجم مصدر و اسم‌هر 
قو آا ماه اهنت : 

مراد از این مصابیح که هم زینت 
آسمان پائین و هم تیراند برشیاطین 
۳ در آیة دیگر 0 انا ی 
اب ادن بزينة الکواکب ۱ 
صافات : ». باید مراد از مصابیح‌در 
آیةٌ او لد همان کوا کب باشندپس این 
کواکب هم چراغهای آسمان‌اند و 
هم تیرهائی‌اند که شیاطین‌باآنها زده 
میشوند. در این صورت آنها ابت 
نیستند و گرنه رجوم نمیشدند . 


سم ۳ مک ی 1 
در آیهٌ دیگر آمده و و زینا السماء 


انیا بمصاییخ وحفظاً , فصلت : ۱۲. 
در هر سه آیه زینت و آسمان پائین و 
حفظ آسمان‌موردنظر است ودردومی 
کوا کب ودر او لی وسو می‌مصابیح 
گفته شده و در ذیل یه صافات آمده 


سین[ نیمود و 
ی الملاء الاعلی و بقدفون من کل 










رجوم 


رای ات بر کب 
دراين آبات همان شهابها و سنکهای 
سر گردان در فضا هستند که با ورود 
بطبقات جو زمین آتش گرفته آسمان 
پائین را زینت می‌بخشند و شیطان‌ها 
را می‌رانند . 

ولی قرآن راجع بکوا کب در 
قيامت فرسوده و و اذا الکواکب 
انشرت » انفطار : ۲. بحکم این آبه 
کواکب در قيامت براکنده خواهند 
شد لذا نمتو انآ نها را همان رجومو 
مصابیح‌دانست زیرا رجوم ومصابیح 
که سنگهای‌سر گردان باشندهم| کنون 
باتوی ام یک ساره 
بکوئیم در آی؟ صافات کواکب 
بمعنی رجوم و در آيةٌ انفطار مراد از 
آنها غیر رجوم است . 

بنابر تحقیق کتاب آغاز و انجام 
جهان کوا کب عبارت‌اند از سیارات 
منظومه شمسی و مراد از « السماء 
الدنیا » در آیهةٌ ٩‏ صافات نزدیکترین 
آسمان جهان است نه نزدیکترین 
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رجوم ۱ 

آسمانهای هفتگانه زمین‌و نزدیکترین 
آسمان جهان فضای منظومةٌ شمسی 
است و مراد از مصابیح و رجوم در 
آیة ۵ ملك و ۱۲ فصلت تیر ه.ای 
شهساب و سنگه‌ای سر گردان‌اند و 
منظور از «السماء الدنیا » در این دو 
آیه نزدیکترین آسمانهای‌هفتگانةزمین 
است. خداوند فضای منظومة شمسی 
را با سیارات و آسمان پائین زمین 
را با چرآغها و رجوم زینت بخشیده‌و 
همان سنگهااند که وارد طبقات جو 
زمین شده آتش میگیرند و آنرا زیبائی 
شتا 

در این صورت مصابیح‌هم چر | غ‌اند 
و هم تیرها و رجوم‌اند که شیاطین‌را 
میرانند ولی کوا کب فقّط زینت‌اند نه 
رجوم وانجا که در سور صافات 
آمده و و حفظاً من کل شیطان مارد 
این حفظ بوسیلة کواکب نیست بلکه 
بوسیلاٌ دیگر است ما بعد آیه میگوید 


۶ م‎ ٩ 


و بِسَععونالی الملاءالاعلی وق فون 
۶و سرا 


من کل جانب دح و1 9 عذاب 


وت اه 7 





رجاء 


۱ 
۱ ۱ 
شهات اقب . 
این آیات نشان میدهد که‌شیطان‌ها 


هم با شهاب و هم با وسائل‌دیگرطره 
میشوند. رجوع شود به «شهاب) . 
۲ بو 

نا گفته نماند مبلیارد ها سنگهای 
سر گردان ریز و درشت ببزرگی دانه 
های شن و نه سنجاق بسرعت 1۸ 
همزار کیلومتر در ساعت وارد جو 
زمین میشوند ودر اثر حرارت‌زیادی 
که دارندبا تماس‌بگازهای ج و آتش 
میگیرند و نور مستطیلی که در هسوا 
مشاهده میشود سوختن آنهاست و 
گاهی اين سنگها بزرگک‌اند که باقی 
مانده آنها بزمین میافتد درسال ۱۳۶۸ 
شمسی سنگی بوزن شش کبلو بامریکا 
افتاد و هم چنین سنگی بوزن چهل 
هزار تن در سیبری افتاد و عده‌ای‌از 
این سنگها درموزه ممالك‌نگاهداری 
میشوند و شهابها بیشتر 
و آبان نزديك صبح دیده میشو ند . 

رحاء 


۱ ,هه 


ما لابرجون شاه< ۱:۶ شما ازخدا 


م من 


: امید « وترجون من ال 
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سس یی یر سا اس ای رس سس اس سا وت سس سس ات رب وس وت میس یت سیسوس سر سس و سس وی رس 


زحاع 


چیزی آمید داربد که آنها و 
«رالِن لایرجونْ لقائنافی طغیا 


یعمهون » بونس :۱۱. امیدواری لقاء 
ال آنست که منتظر آن باشیم و برای 
آن کار کنیم آنکه این انتظار و امید 
را ندارد نسبت بدان بی‌اعتنا است و 
کاری نمیکند و این تعبیر عبارت 
احرای بی‌عقیده بودن بمعاداست که 
در بسیاری از آبات آمده است . 


رو المواعد هن النساء اللاتی 


لایر جوم نکاحا» نور:5۰. یعنی‌امیدی 
بنکاح ندارند که‌میدانند کسی بتزویج 
آنهنا رغبت نمیکند . 
آنحال ندارند . 


حودشان نیز 


لا لا 
رجاءورجورا گاهی‌خوف گفته‌اند 

در صحاح آمده: گاهی رجاء و رجو 
بمعنی خوفآید. در قاموس و آقرب 
نیز بسآن تصریح شده طبرسی نیز در 
بعضی جاها آنرا گفته است راغب 
گوید علت این آنست که خوف‌ورجا 
ملازمند» وی ول کانوا لایر حون 
نشورآه فرقان: 4۰. طبرسی‌فرموده: 


بانیم 


.سس عضسسسس( ۰ج «سحسحسسسصصسصسصپصپصپصپصپصسصرپسصسصپصرصصا۱۳۳ 


5 
بلکه ماد نمی‌ترسند در آیة و مد 


م م7 * هر ۵ مرمع 


کان لکم فیزسول اقا سوة حستة‌لمن 


کنر جو اش الوم الاعر...واحزاب: 
۱ خوف و امید هر دو گفته شده 


است . 


6۸۶۱ ۵ 


» «مالکم لاترجون له وقاراً ؛ 
نوح : ۱۳ . طبرسی در ذیل این آیه 
فرموده : 
شعر آبی ذویب راشاهد آ ورده که گوید : 
اذا لسعته النحل لم برج لسعها 

و خالفها فی‌بیت نوب عواسل 
یعنی‌چون زنبور عسل او را بگزد 

از گریدن آن نمیترسد و باردیگربرای 
عسل گرفتن بخانةٌ زنبور آید . نوب 
نوعی از زنبور عسل است و عواسل 
عسل گیرنده‌هاست. راغب‌نیز این‌شعر 
را نقل کرده و بجای عواسل عوامل 
گفته زمخشری آنر | در ذیل آیة « من 
کان برجوا اه ال ه عتکبوت : ۵ . 
شاهدنقل‌میکند که گویند: رجاء بمعنی 


/ 
رجاء بمعنی خوف انیت و 


خوف است . 


آیةٌ گذشته را طبر سی و 
کرده: چرا ازعظمت خدا نمیترسید؟ 


قاموس قرآن - جند ۳ 


رجاء 

ولی بهتر است که رجاء در آبه بمعنی 
امید باشد یعنی چه شده که برای خدا 
یی ابیت یزان وی 
نمیدانید تا او را بندگی کنید و حل 
مشکلات از او ی و از وی 


بتر سید ۴ 


,م 


در آية «یاقوم اعبدو| و ارجوا ۱ 


گر هم 


الم الاخرعنکبوت :۰ ظامرآمراد 
حوف است یعنی خدا را عبادت کنید 
و از روز قیامت بترسید . و یا مراد 
آنست امیدوار روز آخرت باشید و 
برای آن کار کنید و بدانید که قيامت 

ناگفته نماند چنانکه ازراغب‌نقل 
شد امید و خحوف متلازم‌اند چون 
بچیزی امیدوار باشیم در همانصال 
حوف نرسیدن بآن هم‌هست پس اگر 
آبات گذشته‌ر اخوف‌یا آمیدمعنی کنیم 
چندان تفاوتی نخواهد داشت . 

و 

۰ ارجاء را تأخبر معنی کرده‌اند 
دراقربالموارد گوید « ارجی‌الامر : 
اخره» کار رابتأخیرانداخت.«ارجیت 








زحاء ۳ 





الامر: اخترته» کار را بتأخبر انداختم 
(صحاح) طبرسی‌ذیل آیُ ۱۱۱ اعراف 
گوید: ارجاء بمعنی تأخیر است . 

۰ « ترجی من تشاء منهنْونوی 
لك من تشاءٌ » احزاب : ۵۱. یعنی‌از 
زنان آنکه را میخواهی تر لك وازخود 
دور میگردانی‌وهر که را خواستی نزد 
خود اسکان‌میدهی.درالمیزان گوید: 
این سخن کنایه از رد و قبول است 
و سیاقآیه دلالت دارد کهآ نحضرت 
در رد و قبول زنیکه خود را ِ 
ال کرده مختار است:, ۱ 

بنظر میاید که راجع بهمة زنان 
آنحضرت باشد و مراد از آن این 
است که بعداز ادای حق واجب‌ایشان 
بهريك‌هر قدراظهار علاقه کنی پا کمتر 
بمنزلش بروی و ... اختیار باتواست 
و الهالعالم . و احتمال داده شده که 


مراد سقوط وظیفٌ همخوابگی وغیره 


باشد . 
+ « قالوا ارجه واخاه وت فی 
مدا حاشرین» شعر اء: ۳۹ .«ارجه» 


ند و و در اه ۱۱۱۱ سورءاعراف 


تابوس قرآن - جلد ۳ 


رحاء 


مه ات بعضی آنرا بکسر هاء 
خوانده‌اند. عاصم و حمزه بکسرجیم 
و سکون‌هاء و بعضی« ارجثه» بضم‌هاء 
خوانده و میان جیم وهاء » همزه 
آورده‌اند (مجمع) اگر هاء را ساکن 
بخوانیم بایدآنرا حرف سکت بدانیم 
چنانکهالمیزان گفته . 
بنابقرائت عاصم و حمزه مفعول 
ارجه محذوف است وها برای‌سکت 
است نه ضمیر و بنابر قرائت‌دیگران 
هاء ضمیراست و مراد از آن موسی 
میباشد معنی آبه چنین است : موسی‌و 
برادرش را بتأخیر انداز و درعقوبت 
آنها عجله نکن و مأمزرانی بشهرها 
بفرست تا ساحران را جمم کرده و 
پیاورند  .‏ 
۱ و آخرونٌ مرَجَوَنْ مر ات 
توبه : >۱۰. یعنی‌دیگران‌ازمردم برای 
امر خداتأخیر انداخته‌شدهاندباخدا آنها 
را عذاب و یا برآنها توبه میکند و 


خدا دانا و حکیم است . 


مرادازاین مرجونلامر الله کیستند؟ 


رجاه ۹ 
مضمون یه ۱۰۰ از سورة توبه 
چنین است: از اعراب بادیه نشین که 
در اطراف شمااند و نیز از اهل‌مدینه 
منافقان‌هستند که آنهارادو دفعه‌عذاب 
حواهیم کرد و یه ۰۱۰۱ بدین‌مضمون 
است : و دیگران که اعتراف بکناه 
خویش کرده عمل صالح و بد راباهم 
آمیخته‌اند شابد خدا بآنها بر گرد دکه 
خد | غفور و رحیم است. آنوقت بعد 
از سه آیه میرسیمبایةُ مورد بحث. این 
آیه چنانکه‌درالمیزان گفته عطف است 
بای ۱۰۱ که مضمونش ذکر گردید . 
بعقيدة المیزان این آیه منطبق‌است 
است برمستضعفین که واسطه‌اند میان 
نیکو کاران و بد کاران گرچه‌دراسباب 
نزول وارد است که دربارةآن سه‌نفر 
نازل شد که از جهاد تخلف و بعد 
توبه کردند و کیف کان آیبه مأل امر 
آنها را مخفی میدارد و در ابهامش 
باقی میگذارد حتی‌از دو اسم علیم و 
حکیم که در ذیل آیه هست چیزی از 
عاقبت کار آنها روشن نمیشود . 


سخن‌المیزان کاملا عالی و دقیق 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


است ولی انطباق مرجون لامرالّه 
برمستضعفین روشن نیست زیسرا آیة 
۸ سورة نساء که دربارة مستضعفین 
است در آبهة ما بعدآن ناو لك 
میاه نْ طونم و کان اه رم 
غفور آء این آیه‌طرف غفران‌را تقویت 
میکند بخلاف مرجون لامرالّه که در 
ذیل آية آنها وال ليم حکیم» آمده 
که هیچ طرف از عذاب و رحمت را 
تقویت نمیکند. در کافی برای هريك 
از آندو گروه بابی منعقد کرده و 
رواباتشان برخلاف هم ابشت. اوه نیز 
دوتات اصتافت النان اد ات ان 
و کفر آندو را غیرهم‌شمرده‌است . 

درالمنار گوید : مراد از مرجون 
لامرالّه عده‌ای از تخلف کنند گان‌از 
جهاداند که عذاب و رحمت آنهامبهم 
است ولی در آیةٌ ۱۱۸ توبه » حال 
آنها روشن شده . 

آیة ۱۱۸. دربار؛ قبول توب آن‌سه 
نفر است که از جهاد تخلف کردند 
« وعلی الا این فا 


2 
4 نمتاب 


بش 1 


ناگفته نماند این سخن قابل قبول 


گ ۸ ۵ , 


جملة واما بعذبهم و اما 
ماو ۰ 
یتوب علیهم 


میدهد که غفرآن و عذاب در روز 


) درمرجون لا مر اللّه کیان 


قيامت خواهد بود نه اینکه تأخیر 
انداخته شده‌اند تا روشن‌شود که‌توب. 
شان‌فیول هو اهدشد بانه؟ درالم ان 
آمده: قصهٌ آنها براين آبه‌منطبق نیست. 
از کلام مرحوم طبرسی که دربارة 
آیه جریان تخلف آن سه نفر و قبول 
توبه‌شان را نقل کرده بدست میاید که 
نظرش تطبیق آیه برمخلفین است . 
عیاشی در تفسیر ود از ام-ام 
بافر فلز نقل کرده فرمود : 


مرجون 


حمزه و جعفر و غیره را کشتند بعد 
باسلام‌داخل‌شدندخدارا یکتاخواندند 
و شرك را رها نمودند . ایمان را 
بحقیقت نشناختند که مومن و مستحق 

هش گردند و راد نبودند که 
کافر و مستحق آتش باشندآنها در 


همین حال‌اند خدا آنها را با عذات 


میکند و با بر آنها توبه مینماید . 


قابوس قر آن - جلد ۳ 


رحاء 





این روایت روشن میکند که 
مرجون لامر ال غیراز متخلفین است 
و کار آنها شامت مانده است . 

درروایت دیگری ازامام‌صادق ( 
نقل میکند که آنها قومی ازمشر کین اند 
خون مسلمانان راریختند و بعداسلام 
آوردند پس آنهایند مرجون لامرالله 
ودر روایت‌دیگری ازامام‌صادق تب 
مستضعفین همان مرجون لامرالله‌اند. 
« قال عمران سئلت ابا عبدالئه لا 
عن المستضعفین قال: هم لیسوابالمومنین 
و لابالکفار و هم‌المرجون لامرالله». 

فکر میکنم که مراد امام ۶( از 
مستضعفین همانهانیست که در ی ٩۸‏ 
نساء آمده‌زیر | که آ نهاجانب غفرانشان 
تقوبت شده چنانکه گفته شد . 

رحا: جانب . طرف ( مفردات » 
مجمع)جمم آن ارجاء است ووالملك 
علی‌ارجائهاه حاقه: ۱۷. ضمیر «ها) 
به سماء برمیگردد یعنی ملائکه آنروز 
فراط اف اسان هه ای ره رن 
آنست که دربارءٌ قیامت آمده «وتی 


۵ م ۵ 


الملایکة حافین من حول العرزش ٍ 








ز حب 


11 





زمر : ۵ در وعر ج» انشاءالهخواهد 
آمد که ملائکه تا روز قيامت درمیان 
آسمانند و پیوسته بالا میروند و روز 
قیامت بکناره‌های آسمان میرسند . 

در نهجالبلاغه خطبهٌ اول آمده 
«لم انشا مبحانه فش الاجواء و شد 
الا اه تاش ات کشا 


۰ م و ۰۱ 


یکبار در قر آن مجید آمده است . 
: ی 
رحب : وسعت. فراخی «وضاقت 
ر ۸ زو ه۵مو ۳ ۳ 


علیکم‌الارض بما کر ۳۵. 
زمین باآن فراخی برشما تنگگ شد . 


راغب میگوید: رحب فراخی مکان ‏ 


است و بطور استعاره برفراخی شکم 
اطلاق میشود مثل رحب‌البطن و نیز 
بسعةٌ صدر اطلاق‌میشودو چون گویند: 
مرحباً و اهلا" یعنی مکان وسیعی 
بیابی. در نهح‌البلاغه خطبهٌ ۵۷ آمده 


ور گر وره م ۸ ار ه و ۰9 و 
«سبظهرعلیکم بعدبی رجل رحببه الوم 

۳ ء" ۰ ۵9" 
دح البطن» پس‌از من مردی گشاد 
حلق بزر گك شکم برشما چیر ه‌میشود» 
محمد عبده گوید : گفته‌اند مراد از او 
زیادین آبیه و بعضی مغيرة بن شعبه و 





قاموس قرآن - جلد ۳ 


رح 


مراد امام #ز معاو به لعين است ۰ 


* مرح بهم نیم صالوالار 
۶ مر ۵ یم و و و 


الوا بل نتم لام حبا بکم‌انتم قدملموه 
لنافبکس راز ص : ۵٩‏ . 

طبرسی از ابو عبیده نقل میکند 
لامرحبا به یعنی‌زمین براو فرا خ‌نباشد. 
این کلمه چنانکه از راغب نیز نقل‌شد 
دعاو نفرین است معنی آیه چنین 
میشود: وسعت نباشد بر آنهاکه‌داخل 
شد گان آتشند گویند : بلکه برشما 
وسعت نباشد شما این کفر را برما 
پیش آوردید بدقرار گاهی است برای 
شما. سخن‌اول بنا بنقلی قول‌پیشوایان 
کفر است‌نسبت باتباع خویش ومرحبای 
دوم جواب پیروان است نسبت به 
روسا . 

در بت نوت حکمت ۹ آمده 
) لامر خباً بوجوه لانری الاعند کل 


ما 


سواة » . 
و ره , ۰ 
رحق : : « یسمون‌من رجیقمختوم؛ 
مطننی:4آرحیق ترتیر ات را 


اقرب ) مجمع آنرا شراب خالص و 


رحل 
شراب خالص مهر شده‌سیر اب‌میگر دند 
این کلمه یکبار در قرآن آمده ات 


۷ 





معنی آیه در «ختمه گذشت . 

رحل : ظرف (مثل خورجین و 
انبان) و بار سفر و کوج . 

معانی ایس قرآن 


ب۸ 


مجید یافته نیست روقال لفتبانه ‏ جعلو | 
بضاعتهم فی‌رحالهم ) بوسف : 1۲. 
طبرسی در ذیل این آیه گوید از رحال 
ظر فهاقصد شده و مفردآن رحل‌است 
این انباری گفته بوعاء و مسکن رحل 
گویند و اصل آن چیزی است که‌بر ای 
کوچ آماده شود از ظرف متاع و 
پالان شتر و 


کلم رحل و رحال در آبات ۰5۲ ۱ 


۰ ۷۵ سور بوسف آمده و مراد 
از آنها ظرفهائی است مثل خورجین 
و انبان که برشتران بسته بودند و در 
آبه و فده باوعتهم بل وعاء | اخیه » 
پوسف : ۰۷۲ بجای رحال اوعبه آمده 
که همان ظرفها است معنی آية ول 


این است: بوسف بغلامان خود گفت 





تاموس قرآن - جلد ۳ 


رحم 
سرمایة اینها را در خورجین هایشان | زن.محلرشدجنین.جمع آن‌ارحام‌است ‏ هایشان 
بگذارید . 

۰ ورحلهً لاو لسَ» قریش سس 
رحلة بمعنی کوج و مسافرت است . 
باید دانست یمن در جنوب مکه و 
۱ شام در شمال آن واقع است ( بطور 

تقریب). اهل مکّه سالی دومسافرت 
داشتند وقت زمستان به يمن و وقت 
تابستان بشام و ایندو مسافرت نوعاً 
برای خرید و فروش و نقل و انتقال 
مال‌التجاره بود . در یه گذشته مراد 
از رحلة الشتاء والصیف همان دو 
مسافرت است . و چون در این دو 
مسافرت ععنوان اینکه اهل مکه 
ساکنان حرم‌انسد از شر راهزنان و 
دزدان در اسان بودند و کسی بآنها 

آزار نمیرساند و با ایمنی تمام رفت 

و آمد میکردند لذا خدا درتم مامتان 
بآنها فرمود ۱« ابلافیم رحلة التاء 
والصیف ی هذا ات 


ی یبن جوع و آمنهم من 


خوف ) ۰ 


رحم: :(فتح|" ولو کسرد" وم )رحم 


1۸ 


رن ی ی 
۱ هوالی بصور کم فیلارحام کف 
بشاء ,آل عمرآن : 1 ۳۹7 الیث 
و عم مافی ال رحام» لقمان : ۳ 

رحم بمعنای فوق در قر آن‌همیشه 
جمع آمده است . بقوم و خویش از 
آنجهت رحم و ارحام گفته‌اند که آنها 
از يك رحم خار ج‌شده‌اند (مفردات) 
یعنی ریش همه‌يك رحم است.ذورحم 
یعنی صاحب قرابت و ذوی الارحام 
بعنی صاحبان قرابت ۱ 
« و و انوا ار نی مُسائلون به و 
الارحام» نساء : ۱. یعنی ازخدا و از 
ارحام بترسید و س نکنید» مر اد 
از ۱ خوپشان است . 
ی لارحام هم اولی 
رببعض فی کتاب له ان 1 بکل دٌ شین 


تن : ۷۵. نظیراين آیه ی 
ششم احزاب است که فرموده ای 


رک ۵ ۱ و 


ی تالم ومین من انفسهم وازواجه 
میم واولء| لارحام مضه ولی 
بعضی فی کتاب ال من الوم و 
المهاچرین, 7 ان الی‌اولیاتکم 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


رحم ۱ 
معرئوفاکانذلك فی‌الکتاب مسطوّرآه. 

بموجب این دو آیه وارث شخص 
متو فی فقط ارحام اوست نه دبکران 
و در میان ارحام هم بعضی از بعض 
دیگر برتراست و بسا وجود ارحام 
نزديك ارحام دیگر ارث نمی بر ندمثلا 
با وجود اولاد» فرزندان اولاد و با 
وجود برادران برادر زادگان ارث 
نمی‌برند ممنین و مهاجران وغیرهم 
باآنکه دوست‌و رفیق و برادرپیمانی 
شخص‌اند باز حقشی در ارث ندارند 
مگر آنکه بطور احسان چیزی بآنها 
داده شود و اینکه رسول خدا جَلان 
بالاتر از خود مژمنان بر آنهاست و 
زنانش مادران مومنین‌اند اینها هیچ 
يك سیب ارث نمیشوند و تر که فقط 
مال ارحام است . 

درالمیز ان‌ازد رالمنشور نقل میکند 
که ابن عباس گوید: رسول خداجللقل 
میان صحابه بر ادری افکند و گفت که 
بعضی از بعضی ارث ببرند تا این آ یه 
نازل‌شد: واولوا راهم وی 


كت ۲ ۷ ۳ 
تبعص فی کتاب الله» و توارث باسب 
مر هت ۳ 


بر قرار گر دید ۰ 


رحم ۹۹ 
در مجمع از اسام باقر لیا نقل 
شده که با برآدری ارث می‌بردند (تا 
آیه آنرا نسخ کرد ) . 
المیزان ذیل ای دوم میگوید: این 
آیه توارئی‌را که در صدر اسلام‌بوسیلة 


هحر ت و موالاث در وتو 


ش سود نسح 
0 


۱ اهل بیت علیهم‌السلام‌با ای راو لوا 
الارحام ) آنطور که کگذشت فتوی 
داده‌اند در صافی از کافی نقل میکند . 
چون یکی از غلامان آزاد کرد 
علی لا فوت میکرد و وارث داشت 


امام جبزی و تر که او اخحعذ ی 3 
+ ی 
ای یواک او او لوا الارحام بعضهم 
اولی بعض» . 

/ ۱ م‌ 9 ءِ ۱ 
ردخم : مهربانی ) واخفض لهما 

2 ۱ ۳۳ م7 ۵ , 
جناح الذل من الرحمة » اسراء: ۲6. 
بال تواضع را برای آنها از روی 
مارم مرو 9۵ وین م2 
مهر بانی‌بخوابان. «و جعل بینکم‌مودة 


م ۵ 4 


و رحمه » روم: 7 


راغب میکوید : رحمت مهربانی 


۱ و رقعی است که‌مفتضی احسان ات 








قاموس قرآن - جلد ۳ 


7 رحم 


مهربانی و گاهی فقط دراحسان بکار 
میرود مثل: رحم اه فلان . و چون 
خدا با رحم وصف شود مراد ازآن 
فقط احسان‌است نه‌رقت قلب لذاست 
که روایت شده : رحمت از خحندا 
انمام و تشضل و از آدمیان رقّت 
قلب و عاطفه است . 

درا لمیز ان‌ذیل تفسیر بسمله‌میگوید : 
رحمت انفعالو تأثر 
در وقت دیدن محتاج عارض قلب 
میشود و شخص را برفع احتیاج و 
نقیصةٌ طرف وادار میکند این معنی 
بحسب تحلیل بعطاء و فیض‌برمیگردد 
و بهمین معنی خداوند سبحان‌بارحمت 


توصیف میشود. یعنی رحمت در خدا 


بمعنی عطا و احسان است نه تأثر و 
انقعال فلت :زیر ون دات تا ری اسان 

طبرسی در موارد بسیاری ازجمله 
در نفسیر سور حمد و ذیل آیه ۱۵۷ 
بقره‌رحمت را نعمت معنی کرده است 
و درسورء حمد پس از ذکر قول‌این 


رحم .۰ ۷۰ 





تسبت بش مرحوم گاهی فقط در عباس میگوید: خدا با رقت‌وانفعال 


توصیف نمیشرد پس مراد از رحمت 
نعمت و افضال است (نقل آزاد) . 

زمخشری در تفسیر بسمله گوید : 
ا گر گوئی معنی‌توصیف‌خدا بارحمت 
یعنی‌چه؟ باآنکه رحمت بمعنی عاطفه 
و مهربانی است ؟ گویم: آن مجاز 
است از انعام دا ببند گانش چسون 
فرمانر وا آنگاه که بمردم مهربان‌باشد 
بآنها انعام و احسان میکند . 

کوتاه سخن آنکه رحمت بمعنی 
مهربانی و رقت قلب است که‌ازدیدن 
شخص محتاج عارض میشودوشخص 
را باحسان وامیدارد ولی در خدا 
فقط بمعنی احسان و نعمت است که 
خدابا رقت‌و انفعال توصیف‌نميشود. 
در نهج آلبلاغه حطبة ۱۷۷ فرموده ورحیم 


۳۵ نمی 


1 


م6 


ِ 
رحمه .. 


.۰ انعام : ۱۹ هر که آنروز 
عذاب‌از وی دفع شود خدا احسانش 


ی رم هم | و ۸ ۵ 2 6 


کرده است ه یعفراب من بشاء ویرحم 
من یشاء. ۰ عنگیوت : ۱ هر که‌را 


۰ 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


رحم 
خواهد عذاب کند و هر که را خواهد 


بخشد و ازعذاب نجاتش میدهد . 
مخ مرا ی ی م سا يم 7 


راو یك علیهم صلواتمن رنهمورحمة) 
بقره: ۱۵۷. آنانرا از پرورد گٌارشان 


ل , 6 م 


۸ م7 مه 


عنابات و احسانی است. رو ربك الغنی 


ذوالرحمة...؛ انعام : ۱۳۳ .خدای‌توبی 


نباز و صاحب احسان و نعمت‌است. 


7 و یر و۶ ام مر ۸۵ ۵ عر 


۰ دخیرا منه ز کوفی آفرب رحماً؛ 


رحم (بروزن قفل) در اکثر کتب لغت 


مثل(رحم) بمعنی‌مهربانی است‌چنانکه 
در قاموس » صحاح» اقرب» نهایه‌و 
ی است لذا رحم در آبه بمعنی 
ی است نه‌از رجم بمعنی قرابت 
معنی ۳09 بعنی نزدیکتر از 
جهت مهر و عاطفه . 
و 
بنابر آنچه گذشت همه‌نعمتهای خدا 
رحمت‌اواند و بعضی از چیزها در 
قر آن‌بخصوص با کلمرحمت توصیف 
شده‌اند که ذیلا بعضی اشاره‌میشود 
ی وا 
و جوههم قفی رحمةاله ) آل عمران : 
۳.۷ 












۳ 
۲ قرآن «و لد چام , بکتاب 
م۵ و م۱ ‌  .#‏ م رم وه ی 
فصلناه علی علی جلم هدی و رخهةل 
7 هم 


یومنون » ! آعر اف 2 


9 ۳۹ 
0 تورات ‌ و من قبله کتساب 


وی اقا و رحمهم تن ۷ . 
بت 0۶ 929 
وت سوت ) یاقوم ار ات 
رف مت مب ِ «دت ۵ 2.۶ 
علی 9 اتانی منه رحمه » 
هود: ٩۳‏ 
: ‌ و سم م2 با ۳ 
۵- پیغمیر « و لنجعله ایة للناس و 
م و 2 نیز ۸ ۶2 , برد 
رحمه مناو ؟ نامر امقضیا .مریم ۳۱ 
۳ ) وم 9 و م هم ۵ م 2 ۵ + 7 
و ما ازسلناگ الا رح این 
انساء: ۱۰۷ 


+ باران و فانظر ر الی آثار رَحمة 
کیت یحیی الارض بعَمو تها» روم: 
: ابضاً روم . 

زد > 

خداو ند رحمت را برخود حتمی 
فرموده و رحمتش بتمام موجودات 
شامل است و او از تمسام مهربانها 


ی ز ۰۶ 


و 


ات تس » و 
وا مو رز ۵ م 
کل شیب رم و علماً ‏ غافر ی 


بای ی 


«وانتارحم ال راجمینٌ»اعراف: ۱۵۱. 





توسف : 16 و ٩۲‏ . 
ناگفته نماند رحمت خدادو گونه 
است یکی رحمت عام که شامل تمام 


موجودات است و آن رحمت خلقت 


و رری با ۹ 


۰ گ 


وم 9 9 مر هم ۶ 


۱۵۲ و ل‌شبی؟ رحمهة و 
علماً؛ غافر : ۷. و یکی رحمت شا" ص‌ 


ک_4 مخصوص امل ایمان است و 
دیکران‌در آن سهیم تمستنل مثل«و لك 


۶۸ هو م ۱ ۵ يس و مره م9 


علیهم اتّمن‌ربهم ور حمه) بقر ۵ : 
۷. "« ال 0 ن پرجمتومن تشاءه 


در ۵۵ * ۱ « و کانٌ بالموّمنین رحیماً 
احزاب: ۳ . 

رحمی:از نامهای‌خداوند سبحان 
است‌وغیر خدا باآن توصیف نمیشود. 
و ۱3۹ بار در قرآن مجید آمده است 
صد و سیزده بار در اول سوره هسا 
ضمن بسمله‌ و پنجاه‌و شش‌بار در اثناء 
آیات . 

| کثریت قریب باتفاق اهل لغت و 
تفسیر آنر | کلمةًعربی و 





۱ دو اسم اند 


۷۲ 
کٌرفته‌اند و احسان کننده و نعمت 
دهنده معنی کرده‌اند . 

در صحاح‌میگوید: رحمن‌ورحيم 
مشتق از رحمت‌مثل ندمان 
و ندیم و هر دوبيك معنی‌آند و چون 
صیغةٌ دو آسم‌مختلف باشد تکرارآنها 
ز است چنانکه 
گفته‌اند: جاد مجد تنها فرق آنست 


بروجه تسا کید جات 


که رحمن مختص بخداست بخلاف 


یمه 


راغب نیز هر دو را از رحمت 
گرفته و رحمن را کسیکه رحمتش‌بهر 
چیزوسعت داده ورحم را کثیر الر حمة 

معنی کر ده است . 
این اس :در نهایه گوید: رحمن و 
رحمت مشتق‌اند مثل 


ندمان و ندیم‌و هر دو صبعةٌ مبالغه‌اند 


1 هر دو از 


ورحمن از رحیم رساتر است.رحمن 
اسم حاص خداست غیر خدا با آن 
توصیف نمیشود برخحلاف رحیم . 
طبرسی فرموده : رحمن و رحیم 
برای مبالغه‌اند و هر دو از رحمت 
مشتق میباشند جز آنکه وزن فعلان در 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


رحم ۱ 
مبالغه از فعیل رساتر است. همچنین 
است قول زمخشری و بیضاوی که 
هردو را از رحمت گرفته و رحمن‌را 
در مبالغه از رحیم رساتر گفته‌اند . 
المنار گوید : رحمن صیيغة میالغه 
امنت دلالست: بر کرت :داوداو رحیم 
شش هه توالت و توت دار 
و این دو تأ کیدهم نیستند بلکه هر يك 
معنی مستقل دارد . المیزان نیز مانند 


المنار رحمن را صيغه مبالغه و رحیم ۱ 


را صفت مشبهه گرفته و گوید : لذا 
مناسب است که‌رحمن دلالت بررحمت 
کثیره کند که برممن رو کافر افاضه 
شده و آن رحمت عام است و در 
قر آن اکثراً دراين معنی بکاررفته... 
و لذا مناسب است که رحیم دلالت 
برنعمت دائم و رحمت ثابت داشته 
پاش هقی اقاه مق وتان که 
فرموده و و کسانْ بالمومنین رحیما : 
احزاب : 4۳ ... و برای همین است 
که گفته‌اند : رحمن برمژمن و کافر 
عمومیت دارد و رحیم خاص مژمن 


۳۹ 








(حم ۱ ۷۳ 

صدوق رحمه‌الّه در کتاب توحید 
بعد از ذکر معنای رحمن فرموده : 
رحمن برای جمیع عالم و رحیم فقط 
برای مومنان است . 

حلاص سخن آنکه : رحمن ورحیم 
هر دو از رحمت مشتق‌اند و هر دو 
صیعةٌ مبالغه و یا رحمن صیغه مبالغه 
و رحیم صفت مشبهه است . نساگفته 
نماند | گرهردو از رحمت باشندبهتر 
است رحمن راصيغةٌ مبالغه و رحیم را 
صفت مشبهه بگیریم تسا تکرار لازم 
نیاید و نیز خیلی جالب است که گفته 
شود رحمن دلالت بر کثرت و رحیم 
دلالت پردوام دارد . 

اد و 

ناگفته نماند یکی از مختصات 
« رحمن » آنست که در قرآن هرجا 
کلمهً رحمن آمده میشود بجای آن 
ری تا کی وهی 
نامهای دیکر خدا . مثلا در جای 
, ۷ هو حمن الحیم » بقره : 
۱۳ میشود گفت « هوالهالرجيم » و 
بجای ووهم یکفرونْ بارحم ورعد: 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


(ز<م 

۳۰ میشود گفت وم یرون بان 
«انی اعوذ بارخن‌منك؛ ائیتدرَت 
رن موم مرب : ۰۲۱-۸ و اذا 


۸2 7 و 


تتلی هم آیاث الرخمن» مریم : ۵۸. 
در آیات فوق نیز میشود بجای‌رحمن 
گذاشت و خلاصه تمام مسوارد 
استعمال رحمن درقر آن چنین است . 

از طرف دیگر میشود بجای ال 


رحمن گذاشت ت چنانکه آمده « وقالوا 


مر دوم 


اتخذاله ولدا » بقره؛ ۱۱۹ ای 


اتخد اارحمد ولدام مریم هریت 
بجای دیکّری است و ناتک عذاب 
اه » انعم : 4۰ و 1۷. « ای اخاف 


مم روم 


آن بسك عذان من‌الرحمن » مریم : 
۵ . در این دو آیه نیز یکی بجای 
دیکریآمده‌و متعلق هردوعذاب است 
در آبهٌ «قل ادعو | الا واذعوا رح 
اسراء: ۱۱۰ نیزهردومسیاوی آمده‌اند. 
« جات عذن التی وع الرحمن 
باه ؛ مریم : ۱. « أطم لب آم 
تخد عندالرخمن عهدا » مریم: ۷۸. 
نظیر این دو آیه چنین است و وا 
الموّمنین والموّمنات.. .نات عدن» 


ی 


(حم . ۷ 
توبه : ۷۲. « قل‌اتخذتم عنداله عَهدآ» 
بقره ۰ ۸۰ . 


این مطلب نشان میدهد که رحمن 
باالله مساوی و هر دو بيك معنی‌اند 
نه اینکه رحمن صفتی از صفات خدا 
۹ 

این مطلب که گفته شد در صفات 
دیگر عمومیت ندارد « مثلا در جای 
وکا وین وجیما ‏ احزاب : 
۳۲ نمیشود گفت « و ان امین 
ای هرنهای وان التواب الرحیم» 
بمره : ۱۹۰ , نمیشود گفت «واناالتواث 
ان » همچنین سایر اسماء حسنی که 
دلالت برمعنای خا ص دارند . 

از طرف دیگر رحمن مثل الّه در 
همه جاآمده نه‌فقط در موارد رحمت 
مثلا رحیم پیوسته در موارد رحمت 
بکاررفته ولی رحمن مثل‌اهدرموارد 
رحمت و ات و 
استه‌مال گردیده مثل « وهم 
بالرحمن » رعد : ۳۰. « ای 
لخن وم مریم :۹ وان آحات 
آن یمَعَك عذابث منّالرحمن » مریم : 


/ 0 


تندرت 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


۳ 


۵ .۰ ۱ ان دعر | للرحمن ول و اس 


نبغی ار خمن آن یتخذ ولدآ)مریم : ۹۱ 


8 ملاحظه‌میشود که‌این‌مو اردمحل 


رحمت نیستند بلکه محل عذاب و 
اقتدار و کفر اند . 


الرحمن علی العرش استویی»طه: 
۵" وان ربکم الرحمن طه ٩۰‏ 
۱ وخشعت الاضوات لخن ) طه : 
۸ « الم بومئذ الق للرحمن و 
کانْیومً علی الکافرین عسیرآه فرقان: 
٩‏ « و بارحم این یمن 
علی‌الارض ون » فرقان: ٩۳‏ . 

تلا رضم 
زخرف: ۲۰ «ما تری فی تارمن 


1 4 مگ او رطف 
من‌تفاوت» ملك : ۳. ولایتکلمون الا 


من دنل الرحمر نباء: ۰۳۸ ملاحظة 
این آیات و غیره شکی نمیگذارد در 
اینکه رحمن با الله مساوی است و 
همچون اوصاف دیگر حدا نمیباشد 
که بيك‌معنی‌خا ص دلالت‌داشته‌باشد. 

این سخن موید آنست که رحمن 
مثل الّه از نامهای خداست و وصف 


ست و از رحمت مشتق نمیباشد و 


۱ 
۱ 


رحم ۷۵ 
عربی نیست بلکه دخیل است . و در 
غیر لغت عربی بمعنی ألّه و خدا و 
«گاده انگلیسی میباشد . 
با بو ۱ 
طریحی در مجمع البحرین ماده 
رهم سخنی ازحضرت نوح نقل کرده 
که وقت نشستن کشتی گفت « رهمان 
انقن » و گوید : معنایش آنست 
پروردگٌارا احسان کن . 
تاه تاد که وتان دز 
لغت نو ح همان رحمن عربی است‌و 
بمعنی اقه میباشد . طبرسی رحمه‌ال2 
گوید: از ثعلب حکایت شده که‌رحمن ‏ 
عربی نیست و از لغات دیگر است و 
بای و قالوا و ما الرحمٌ که کفار 
مکه آنر | انکارمیکردند استدلال کرده 
و لی‌طبرسی آنر اقبول‌نمیکندومیگوید : 
این لفظ در نزد عرب مشهور و در 
اشعار آنها موجود است شنفری گفته 
الا ضربت تلك الفتاة هجینها 
الا قضب الرحمن ربی یمینها 
و سلامة بن جندل گفته است : 
و منایشاء الرحمن یعقد ی بطلق 


قابوس قر آن - جلد ۳ 


رحم 


مساوی استعمال شده است و مانند 
صفات دیگرخاص نیست رد نمیکند 
دو شعر فوق در تسیر اب کثیر ذبل 
آيبة بسمله نیز نقل شده است و نیز 
ابن کثیر از اببن انباری از مبرد نقل 
میکند که رحمن عبرانی است وعربی 
نیست و از زجاج از احمدین یحیی 
نقل کرده که رحیم عربی و رحمن 
عبرانی‌است لذا میان آندو دربسمله) 
جمع شده است . 

حبیب اللّه نوبخت درکتاب دیوان 
دین ص ۱۰۳ از کتاب المزهروانقان 
عبومی هل نخوده که رن غیری و 
معرب رخمان است و در ص ۱۲۹ 
میکوید: کلم رحمن چنانکه‌در کتاب 
المزهر آمده و نیز درضمن معربّات 
ابن نقیب» لغتی‌است معرب و عبری 
و نظیر رخمان . 

آیةٌ ٩۰‏ سورة فرقان نیز مژیدویا 
دلیل این مطلباست « و اذا قیل زپ 


و ۸ 2 


اسجذوا للرحمن قالوا ۲ ما الرحم 





انسجد لما تامرنا 


رحم ۷ 


۳ مور ۱ 
۰ 


و زادهم نوراً ( 
کلم « و ما الرَحمنْ » اگر از روی 
عناد نباشد میرساند که آنها از رحمن 
بی‌اطلا ع بودندو نمیدانستند که‌رحمن 
ازنامهای خحداست‌در مجمع‌از زجاج 
نقل میکند: که رحمن نامی ازنامهای 
خداوند است ودر کتب قبلیذ کر شده 
و( عرب ) آنرا از نامهای حدا 
نمیدانستند بآنهاگفته شدکه رحمن از 
نامهای خداست . 

در جریان صلح حدیبیه نقل شده 

که رسول خداعلاقش بعلی لثلز فرمود : 
بنویس بسم|لالرحمن ال رحیم.سهی‌بن 
عمرو و مشر کان گفتند: ما رحمن را 
نمی شناسیم مگ صاحب یمامه (مسیلمةٌ 
کذاب ) بنویس : بسمكا لسهم . این 
سخن نیز حاکی‌از عدم شناسائی آنها 
از رحمن است . 

ابن کثیر در تفسیر بسمله گوید : 
این سخن را ازروی عناد و لجاجت 
گفته‌اند و گرنه رحمن در اشعارشان 
مذ کور است آنگاه دو شعر گذشته را 

شاهد آورده است . المیزان گوید : 
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رحیم 

ر و ماالرحمن » سوال از هویت و 
ماهیت است و این از آنها مبالغه در 
تجاهمل و استکباری است نسبت 
بخداو ند . 

و خلاصه آنکه: لفظ رحمن یاغیر 
عربی است و بمعنی اللّه میباشد و از 
ایین جهت هر يك در جسای دیگری 
واقع میشوند و معنی بسم‌الّه الرحمن 
الرحیم‌چنین‌میشود : بنام خدا خدائیکه 
مهربان است . و یا بواسطة دلالت 
بررحمت عامه‌درجای الّه بکارمیرود 
ولی این اشکال میماند که در قرآن 
پیوسته در مواقع رت بکار نر فته 
است . 

رحیم : مهربان. از اسماء حسنی 
است و دویست وبست‌وهفت‌بار در 
قرآن بکاررفته است صدوسیزده بار 
در ضمن بسمله و صد و چهارده بار 
دراثناء آیات و آن برخدا و غیر خدا 
اطلاق میشود چنانکه دربار حضرت 


اع یه 


روگ 7 آمده 1 زاجم 


مرن در ی , 9 م ِ 


توبه : ۰.۱۲۸ 


۷۷ 

در تمام قرآن فقط یکمورد فوق 
آمده‌ودرموارد دیگرصفت‌پرو رد گار 
سبحان و اقع شده است و آن بعکس , 


رحیم 


رحمن فقط در موارد رحمت بکار 


رفته است . 
و صف رحیم‌مخصوص‌برأی آخرت 
تست نله تشر آبانته عمو مت ثرا 


ت و م 


ی 9 «فمن ام غیرباغ ولاعاد 
فلا ام یه ان ازجم بقره: 

۳ .تلم الر حمن الر حیم» فصلت : 
۲.وده‌هاایة دیگر واگر بگوئیم‌رحیم 
یعنی‌خدائیکه فقط برای مومنان‌رحیم 
است آنهم در قيامت . این سخن را 
قرآن تصدیق نمیکند در دعای ۵4 
مایت اون امه وبا رح لدب 
۲ الاخرة و رحیمهما» چنانکه‌ملاحظه 


" میشود هر دو دربارة دنیا و آخرت 


بکار رفته است . رحیم چون برخدا 
اطلاق شود مراد از آن نعمت دهنده 
و احسان کننده است وچون‌برغیر خدا 
گفته شود مقصود از آن مهربانی و 
رقّت قلب است محال است‌درخداوند 


تاثر و انفعال بوده باشد . 
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رخو 





مولامیرالمومنین صلوات موسلامه 
علیه در خطبهٌ ۱۷۷ نهج‌البلاغه‌دروصف 
خدا فرموده (بصیرٌ لایوصف بالحاسةٍ 
رحیم لایوْصت بالرَقة ) بعنی دا 
بیناست ولی نمیشودگفت چشم‌دارد. 
آرحیم است ولی با رقت و تأثر و 
انفعال توصیف نمیشود . 
صدوق رحمه اللّه در توحید در 
معنی رحیم فرموده : معشی رحمت 
نعمت است و راحمبمعنی‌منعم است... 
معنای رحمت (در خدا) رقت نیست 
. که آن ازخدا منتفی است فقط بشخص 
رقیق القلب رحیم گویند که بسیار رحم 
کننده باشد : 
مرحمت نیز بمعنی رحمت است 


مر ما مر ف 


«وتواصوا بالمرحمة» بلد: ۱۷. جمع 


9« ۶ 2 
رحیم در قران رحماء آمده « اشداء 


علی‌الکتفار رحماء بینهم» فتح: ۲۹ . 

رخو: ( فسخرنا له الریح تجری 
بامره واه کت اصات ت :۳۹ 
در اقربالموارد گوید: رخاء(باضم) 
باد ملایمی است که چیزی را حرکت 


نمیدهد . 





رد ۷۸ 


رخاء بمعنی نرمی و آرامی حال 
از ریح است یعنی : باد را بسلیمان 
مسخر کردیم بدستور اوبآرامی‌جاری 
میشد بهرجاکه سلیمان میخواست. 

جریان‌تسخیرباد بسلیمان‌در «ریح» 
خواهد آمد ررخاء » فقط یکبار در 
قر آن آمده است . 

ردء : باری و کمك. مصدرواسم 
هر دو آمده است ( اقرب ) راغب 
میگوید: ردهآنست که برای باری در 
پی‌دیگری باشد ردی نیز دراصل‌چنین 
است ولی متعارف شده که درمتأخر 
مذموم بکار رود ر واخی هون هو 
افص مبی پسانا امه نمی 
یصَدفنی» فصص : ۳ . 

در مجمع آنرا معين ویار گفته و 
چون کسی بکسی یاری کند گویند 
« فلان ردء لفلان » معنی آبه چنین 


۵ ور 
ردءا 
م7 


است : برادرم هارون در سخن گفتن 
از من فصیح‌تر است او را با من یار 
و كمك بفرست تا مرا تصدی قکند . 
یکلم درتر آن قط یکار یه 


اشتا:م 
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زدد 
ردد : ر د بمعنی‌بر گرداندن‌است. 
خواه بر گرداندن ذات شییع باشدمثل 
ی 0 و 
« ورد الله آلذین کفرو بخیزوم ۷ 


احزات : ۱.۲۵ فرددناه ۳ امه کی 


۱ 


تقر عینها قصص : ۱۳ .و خحواه 
و 2 م۵2 او 


بر گرداندن حالت باشد نحووثم‌رددناه 


سفن تن :۵ ومثل «یرد و کم 
۳1 ایمانگم کافرین» آل‌عمران :۱۰۰. 
تردد بعنی رفت و آمد پی در پی 
ر مجمع ) مراد از آن‌گاهی تحیر در 
کاراست : وارتابت قلوبهم فهم فی 
دییهم پتردد ون » توبسه : 4۵. یعنی 
قلوبشان مضطرب گردید و در 
اضطر ابشان متحیر و سر گردانند . 
ارتداد یعنی بر گشتن. « لاترتدوا 
علی ادبا رکه فتقلبوا خاسرین؛مائده : 
۱عمّ و حالت اولبه برنگردید 
از ژیانکاران میشوید . 
ات ارتدار معروف که 
ن‌از دین‌است نحو «ومن رد 


عن‌دینهفیمت و هو کافرغاو نك 
13 اعمالهم » بقره : ۷. 


مر د مصدر میمی است بمجنی 


ردد ۷۹ 
بر گرداندن (صحاح- اقرب) ولی در 
قرآن لازم آننه اشتی تفر زرا 
مرد ی ۳1 له » غافر : 4۳. راستی 
باز کشت مابسوی خداست. در آیاتی 


من م ی 2 


نظیر « و اذا 1 71 بقوم سَوء فلا - 
مردله)رعد : ۱۱ 1 
و با باز گرداندن باشد . 

مسردود اسم 9 است یعنی 
باز گشت شده و و و انهم آتیهم عذاب 
غیر مردود ) هود: ۷۲ . 

۱ جات رهم یناب فردوا 
یدیم فی افوامهم و قالوا راناکرنا 
بما آرسلثم به...» ابراهیم :٩.دربارة‏ 
مرجع ضمیر «ایدیهم وافواههم» چند 
قول هست بنظر میاید که هردو راجع 
به و رسل » است یعنی مسردم دست 
پیامبران رابدهانشان بر گرداندندیعنی 
بگفته آنها بی‌اعتنا شدند گفتن آنها 3 
نگفتن یکسان شد همچنین است اگر 
ضمیر او لی بمردم و دو می برسل 
بر گردد» پس‌ازنظر فوق‌دیدیم‌المیزان 
نیز هردو ضمیر را به رسل‌بر گردانده 
و گوید : آن کنایه است از اینکه 
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ررد 

پیامبران را برسکوت و خودداری‌از 
تکلم واداشتند گوئی دست پیامبران 
را گرفته بدهانشان گذاشتند و اعلام 
کردند که باید ساکت شوید .. 

۳ وافلسا آن ها لیر القاه‌علی 
وجهه فاز ند بصیرآ » پوسف ۹ 
ارتداد را در آیبه عود گفته‌اند بعنی 
بو کشت و بینا شد . رجوع شود به 
«تبضص) . 
» « فارند اعلی‌اثارهما...»کهف: 
4 ععنی بر آثار راهیکه آمده بودند 
بر گشتند . 

۰ د ان ای فرض عليك ال رآن 
لرا ده رالی معاو ُْ ری اعلم من 
جاء بالهدی » قصص : : ۸۵ . 

طبرسی نقل‌میکند :چونآنحضرت 


بعد ازخرو جازمکه‌بجحفه رسیدبمکه ۰ 


اشتیاق پیدا کرد جبرثئیل آمد و گفت: 
آیابشهر وزادگاه خود مشتاق‌شده‌ای 
فرمودآری جبرئیل آية فوق را خواند 
رکه وعدة رجوع بمکه است) آنگاه 
از قیبی‌نقل‌میکند: شهر رامعاد گویند 
زیرا که شخص در شهرها مسافرت 


ردق . :۸ 
کرده سپس بآن برمیگردد . 

۱ معاد در آیه اسم‌مکان‌است. بعقيدة 
| 
عظمت و بزرگی عود است یعنی 
بر گشتن توبمککه بر گشت بزرگی است 
نه آنطور که از آن خار ج شده‌ای . 
آنحضرت در حال خوف و مخفیانه 
از مکه خارج شد و فاتح و مظفر 
بر آن باز گشت. وچون این آیه بعداز 


۱ داستان فرار موسی‌از مصر وبر گشتن 


پس از بعثت آمده‌لذا ظاهر با نحضرت 
نوید میدهد که توهم پس‌از خرو ج‌از 
مکه بصورت مطلوبی بآنجابرخواهی 


سر | 


متا 

ردف: تبعیت ( ردفه ردفاً تبعه): 
5 ن مرو هم ۸ 
(افرب) و فل عسی آن یکون ردف 


رز 


لکم بعض! دی تَستعجلون» نمل: ۷ 
بو شاید بعضی از آنچه بعجله‌میخو اهید 
کت 

یی ۱۳ 
در « لکم » دلیل آنستکه ردف بمعنی 
نزدیکی است یعنی بعض از آنچسه 
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ردم 


میخواهید بشما نزديك شده است . 


ردف(بکسراول) بمعنی تابع است 
| اج 
خحطبهة ۱۸۸ فرموده ۱ وزدم الصَفیح 1 


ری مه .» 


همچنین است ر ادفه «یوم جث الراجفه 
تمه اثر ادف نا عات :۷۹ روزی 
که‌لرز نده‌میلرزد درپس آن‌لرزةدیگری 
که در ردیف آن است میاید . 

مردف آنست که دیگری را در 
ردیف خود قرار دهد ابوعبیده رادف 
و مردف را بيك معنی گرفته است 
رراغب ) « ۳ بای من 
املانکة مردفین» انفال : .٩‏ من شما 
را یاری میکنم با هزار نفر ملك که 
ملائکة دیگری را در ردیف و پشت 
سرخود دارند . 

ردم : گرفتن شکاف با سنگگ 
(مفردات) «ردمت الثلمة: سددتها و 
نیز ردم بمعنی سد آمده ( صحاح ) 
ردماً» کهف : ۵. با نیروی بمن کمكث 
کنیدنامیان‌شماو آنهاسدی‌قر ار بدهم. 
آبه دربارة سد ذوالقرنین است که‌در 
«قرن»خواهد آمد انشاء‌اللّه. در دعای 


۵ ۵ مهم ا م هم 
۰ 


۱۷ صحیفه آمده «واجعل بیننا و بینه. 





ردی ۸۱ 








هه ۶و 


ردماً مُصَمتاً» بعنی میان ما و شیطان 


هل محکمی ق-رارده در نهج البلاغه 


صفیح بمعنی سنکث عریض است‌یعنی 
شسد تک عر بص . 
روی:هلاکت.تر دی: قرار گرفتن 
در معرض هلاکست . (مفردات ) . 
«فلابصدنك عنهامن این بهاواتبع 
هواه فتردی » طه : ۱5. تو را آنکه 
بقیامت‌ایمان ندارد و تابع‌هوای‌نفس 
است از قیامت باز ندارد هلال 
میگردی . ۱ 
لاله ان کدت ردینصافات ۱ 
7 گفت بخدا قسم نزديك بودهلا کم 
_ 


نی. « و مایقنی عنهٌ ماله اذا تردی» 
لیل : ۰۱۱ بعنی چون‌در معرض‌هلاکت 
قرار گیرد مال وی بی‌نیازش نمیکند. 
متردیه بمعنی‌ساقط شده و آن‌حبوانی 
است که از بلندی افکنده شودتابمیرد 
و آن‌درجاهلیت رسم‌بود که‌اسلام آ نرا 
ممنوع کرد و در «بحره گذشت «و 
مود و رده واللطی ... » 
مائده: ۳.در نهج |لبلاغه خطبهةً ۸۷ فرموده 
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رذل 
) «وظهرت اعلام‌الردی 4 و در ۹ 
۷ صحفه آمده ۱ اس بنامن التفی 
ی 
رذل: ناپسند. رذل و رذال آنست 
که دراثر پلیدی‌ناپسند باشدرمفردات) 
صحاح آنر | دون و خسیس گفته . 
ارذل اسم تفضیل رذل و رذیل 
افو وف من برد ان ار 
العتر و : ۷۰ «قالوا س ؛ لك 
ات الار دون ) شعر اء : 
گفتند : آبا بتو ایمان ‌ حال 
آنکه پلیدترها از تو پیروی کرده‌اند. 
جمع ارذل ار اذا دنیز آمده است« و 
ما تیانع ال رهم آراذلنا .. 
هود: ۲۷. 


۳ ۱ ۶ وم ِ 2 ه‌ 
رزق : روزی. «کلوا واشربوامن 


رژق اله» بقره: 5۰. راغب میگوید: 
رزق‌گاهی بعطاء دائمی اطلاق‌میشود 
خواه دنیوی باشد یا اخروی و گاهی 
به نصیب و بهر ه و گاهی بغذائیکه‌و ارد 
. جوف میشودگویند: شاه رزق لشکر 
را داد ودانش روزی‌من شده.طبرسی 
ذیل آية ۳ بقره رزق را عطای دائمی 


سس و متس وه سس 


ررق ۸۲ 
گفته و گوید آن نقیض حرمان است. ‏ 
صحاح آنرا عطا و آنچه از آن نفع 
برده میشود معنی کرده و گویدو گاهی 
بباران رزق اطلاق میشود . 

خلاصه آ نکه رزق عطائی است که 
از آن منتفع میشو ند خواه طعام باشد 
پا علم و یاغیر آن . 

در قرآن مجید گذشته از معنای 
ری و ی 
انْ کنتٌ لین 
هود: 0۱۳ 
| یک بو دک من السامرزق 
غافر : ۱۳ . و گاهی فقط بخوراك 
اطلاق شد هم ه و ی ولد 
2 ۰۲۳۲ 


ره 
نحو ۱ اقوم آ را ۳ 


من ربی و ری مه رز 


9 و 


رزقهن و کسوتَهیّ.. ۰ بقره 
چنانکه می‌بینیم وت را از رزق 
جدا کرده است . 
رب 
رازق تمام مخلوق | ولاوبالات 
خداوند است چنانکه فرموده دان ال 


" هوالررَاق ذوالْقوة المتیم» ذاریات: 


۵۸. مقدم‌شدن«هوه دلیل حصر است 





حلد سب 
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ررق 


الارض الاعلی له رزفها... )هو د: 1 . 
وانگهی چون آفرنده هرچیزخداست 
قهر آرازق همه مخلوق اوست‌ورزاق 
از اسماء حستی است که مخصوص 
خدا میباشد و اگر بغیرازخدا اطلای 
شود بالعرض و بواسطه است مثل 


تب 


) وارزقوهم فیها وا کسوهم » لساء : 


ربق مازعا گره , 
۵ . رو اذا حضرالقسمة او لواالقربی 
والیتامی و المساکیر" فارزقوهم من » 


۰ 


نساء: ۸. ابضاً از جملةوهو خیر الر از قینَ» ۱ 


که درسوره‌های حج : ۵۸ مومنون: 
۲ سباء : ۳٩‏ و از جملهٌ«و انت 
خبر ال از قَینْ» مائده : ۱۱6 نیز ایسن 
مطلب روشن میشود که خدا رازقان 
را بسیار شمرده‌و خود را بهترین آنها 
خو انده هب 
دار 
بتصریح‌قر آن تو سعه وتنگی‌روزی 


مه 2 کم 2 و در 


ن ربك سط 


در دست خداست ۱ 
الق من شاه و یدنه کنیا 
خبیر آبصیر آ) اسراء: ۰ از دیل آبه 
بدست میاید که قبض و سط روی 


۸۳ 


عللی است و جزافی نء نست که حخدا 
ببند گان دانا و بصلاح آنهاعالم 
است « اه یط السرژق من یشاء و 

۱ 

۱ 

۱ 


‌ 


یمَدرٌ ... » رعد : ۲۲. همچنین است 
آیات قصص : ۰۸۲ عنکبوت: ۰۲ 
سباء: ۳۹ ۰ زمر: ۵۲ و غیره . همین 
" طوراست آبة باه فضل بعضکمعلی 
بعض فی‌الرزق...»نحل: ۱ 

۱ ۳ تلاش آنسان و وارد شدن‌از 
راههای صحیح را در کثرت روزی 
نمیشود بی‌تأثیر دانست ولی جزءالعلة 
ویا از آنهم کمتر است. آنکه يك‌لیوان 
آب از شیر لوله کشی شهر پرمیکند 
نمیتواند بگوید من در اینکار مستقلم 
زیرا آن‌شیر بلوله‌و آن‌بلولهبزر و آن 
بتصفیه‌خانه و آن‌بکانالو آن‌بر ودخانه 
و آن بکوه‌متصل است باران وبرف 
بوسیلة ابر ها بکوه میبارند و دریاها 





بوسیلهًٌ حرارت آفتاب تبخیر میشو ند 
پس پر کردن يك لیوان آب متصل 
چط‌ور میشود گفت 


اینکار را مسن انجام دادم بلکه بایك 
گفت بدا شرابط را جور آورده و 


بخورشید است 


سجی حا بت سس فاص سس سس ۱ 


تاموس قر آن - 


رزق . 

من در برداشت آب جزءالعله بودم . 
همچنین است در ایا 

شرائط و مقدمات لازم است که‌جور 


کردن همه آنها در اختیار بشر نیست 
لذا قبض و سط در دست خدا استت 


گرچه کار و تلاش بشر نیز بی تأثیر 
نیست آیذه وال فضَل بعضکم علی 


بعض فی‌الرٍزتی» که گذشتٍ باآیفونحن 
م2 نّ مرو م 


بینهم معیشتهم فی الحَیاة الدئا 


7 و ۶ ه یم مه 
بعضهم فوی بعض درجات 


ض و 9 


2 بعضهم بعضآسخربا» زخرف : 


۲ روشن میشود . 

۷ « کلما رزقوا متهاسن مرو 
رزقاً قالوا هلذا ای ژزقنا من قبل 
واتوابه مشابها 
هه 
میوه‌ای بدست آنها برسد گویند این 
همان است که در دئیا بما داده شد 
توضیح اینکه ما مثلا وقتی اناری 


۰ ) بقره: : ۲۵ . آیه 
بهشت است که جون 


میخوریم در وجود ما مبدل بماده 
میشود و اگربعدازآن دو رکعت‌نماز 
بخوانیم همان ماده‌مبدل به نیروشده 
بصورت نماز از وجود مساخارج 


جلد ۳ 


رزق تسش یس 
میشود و حقیقت نماز جز زه امه بووم.. | مشوه و یقت تماز جو مقداری: 
یرو نیست که در اثر ذکر و حرکت 
ازبدن ما میریزد. این‌نیرو روزقيامت 
مجسم شده و بانسار بهشتی مبدل 
میگردد و تحویل‌انسان میشود وانسان 
چون آنرا دید گوید 


است که در دنیا داشتم و چون ميوة 


: این همان میوه 


بهشتی دائمی و بهتر از میوةٌ دنیاست 
تاد از و هن ای ززقنا من قبل 
واتوابه متشابهاً » آمده است یعنی 
درعین آنکه هر دو یکی‌اند متشابه‌اند 
که میوة بهشتی بهتراز میوف‌دنیااست. 
»0 وا فضل بعضکم علیبعضس 
فی الررّق فمّا الْی فضاوا برا دی 
دذقی 4 علی ما ملکت انیم همه 
سواء آفبتعمة 2 اه یَجحَدُون» نحل :۷۱ 
بنظر میاید که ضمیر فیه‌به « رزق 4 
راجم است‌یعنیمفضل و مفضل‌علیهم 
در روزی برابراند و ظاهرآیه آنست 
که بهمه خدا روزی میدهد بعضی را 
رابواسطهٌ استقلال وحریت ووسائلی 
که دارندوبعضیرا که غلامان‌و غیرهم 
باشند بواسطه اربابان و پدران. لذا 


قاموس قر آن - حند ۳ 





رزق 





پدران واربابان حق ندارند بگویند: 
ما بغلامان و فرزندان روزی میدهیم 
بلکه رازق‌همه خداست‌و اینکه‌روزی 
آنها بواسطةٌبزر گان است‌این فضیلتی 
است برای مولی‌ها و پدران مثلا . 
بعضی‌ها گفته‌اند | گرمراد آن‌باشد 
که همه در روزی برابراند اين نقض 
مر آ یه انیت که اف بواد 1 و ادص 


بعضکم علی بعض 1 ولی و اسطه‌بودن 
آنها در اثبات فضیلت کاذ 


ی است . 

بعضی از بزر ان فرموده مراد 
آنست که : خدا بعضی را در روزی 
بر بعضی برتری داده و برتران حاضر 
نیستند روزی خود را بدیگران بدهند 
تاهمه باهم مساوی باشند و آنها 
مساوی نیستند بلکه فضیلت در رزق 
مخصوص بآنهاست آیا نعمت خدا را 
انکار میکنند ؟! 

ناگفته نماند فهم اين معنی از آیه 
بسیار مشکل است مشکلتر از آن فهم 
وفیه‌سواء»است که‌بگوئيم بعنی‌مساوی 


ستئنك ء 


م م 6 ۶ مو 


»« وولی ان 


,م۰ 


" الرزق لعبادهلبغو| 





ررق ۸۵ 
0 كثِ_ِ 


/ ] فی‌الارض ۶ لکن رل ۳۹ مایشاء 


1 بعباده گ یر شوری : ۲۷ . 


در المیزان میگوید : چون‌خاصیت 
وسعت مال‌تکبرو خود پسندی‌وطغیان 
است چنانکه فرموده « ان نان 
لیطفی آن راه استعش »نذا گر نا 
همه را سیر میکرد ستم میکردند علی 
هذا خدا استحشاق هر شخص رامیداند 
و رزق را باندازه نازد میکند . 

نگارنده فکرمیکنم مراد آنست که 
ا گر خداوند بهمه‌روزی‌را بسط‌میکرد 
همه دارا و غنی میشدند » و در اشر 
رفع احتیاج . امتبازات و قوی و 
ضعیف بودن‌از بین میرفت و مردم‌در 
اثر ثروت متجاوز شده و از یکدیگر 
تمکین نت گر وت و جوامسع سری 
متلاشی میگردید . ولی حکمت بالغه 
اقتضاء میکند که بسط در کار نباشد 
و مردم تکلایی وا دی کاد نتخیر کند 


۰ و وم ۰ ۶ 2/۵ و و 


چنانکه -رموده ) رن 


: بینهم 
معیشتهم فی الا الاو رفتابعصهم 
۶ مه 9 4 ۱۶7 9/0۶ ۳ 


4 ق‌ بعض در جات لیتخد بعضا 


ی م۸ من +۰ ما 2 
سخراو 11 ار 
‌ِ ِ 


میصسیت. 





تاموس قرآن - جلد ۳ 


تسس سس شین مت توت حیبست مت توص تست ی سب رت سس سس رسد 


ررق 





ز خر ۲ 

آری استعدادات بشری مختلف 
است هر يك کاری پیش گرفته و همه 
بیکدیگر مسخراند تا کار زند گی 
پیشرفت کند. مراد از آبه آن نیست که 
خدا خواسته مردم گرسنه شوند بلکه 
غرض آنست که خدا خواسته مردم در 
کارهای دنیا در اثر احتیاج بوسائل 
بیکدیگر محتاح باشند و در این باره 
طغیان نکنند . 

«و فی السماء رژقکم وّما 
توعدون » ذاریات: ۲۲ . 

گفته‌اند مراد از رزق باران است 
و باران را رزق کفته‌اندکه سبب‌رزق 
است و گفته‌اند در آن مضاف مقّدر 
است یعنی « فی‌السماء سبب رزقکم) 
گفته‌اند: مراد اسباب رزق است که 
در بالااند مسانند خدورشيد » ماه 
کواکب و اختلاف فصو و پی‌درپی 
بودن شب و روز و تقدیر آن«اسباب 
رز قکم» افنته: 

و گفته‌اند : تقدیر ارزاق درسماء 


اشینت وبا اینکه‌ارزاق در لو ح‌محفوظ 





ررق ۸1 


نو شته شده ی و گفته‌اند: مراد از 


ای رظ ۶ و 


«وما توعدون» بهشت است و گفته‌اند 
بهشت و آتش‌ویا ثواب و عقاب‌است 
هیچ يك از این اقوال برای من قانع 
کننده تست خود نیز جیزی که‌آرام 
کنندة و جدان‌باشد نمیدانم. در بعضی 
آیات هست که خدا بشما از آسمان 

۱ اب 

و زمین روزی میدهد نحو « قل مسن 
رز کمن الما و الارض»یونس زور 
همچنین است آیة ۱۳ نمل» ۲۵سبای 
۳ فاطر .با ملاحظه این آیات و اب ما 
نحن فبه میشود بدست آورد که مراد 
عوامل آسمانی وزمین‌ومواد نهاست 
که مبدل برزق میشوند و آنها مواد 
اولیه رزق‌اند . 


م ۰ 2 *ر ه وه 


» « افهذا الیش انم ها 
۲ تجعلون 0 قکم آنک تبون ۷ 
واقعه : ۸۲۸۱ . گویند: مراداز رزگ 
نصیب آنهساست از خیرریعنی نصیب 
ود را از خیریکه بایسد از قرآن 
بردارید تکذیب آن قرار میدهید و 
تکذیب را جای خیر و فایده‌میگذارید 


و گویند مراد از رزق قران ست 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


رسخ 


یعنی تسکذیب را بعوض این قرآن 
میگیرید. و گویند کلمهٌ شکر از آن 
محذوف است یعنی « و تجعلون‌شکر 
رزقکم انکم تکذبون» قول اول‌بهتر 
بنظر میرسد و اله‌اعلم . 

رسخ: رسوخ بمعنی ریشه‌داری و 
ثبات است.ر اسخون‌درعلم کسانی اند 
که در دانش ریشه دارند و علم در 
وجودشان رسوخ کنرده و استقرار 
یافته است . راغب میگوید : رسوخ 
بات شییع تباتی محکم . در آقرب 
آمده ۱ رسخ‌الشیی رسوخا : ثبت فی 
موضعه » راغب گوید؟؛ راسخ در علم 
دانائی است که شبهه براو عارض 
نمنشود . 


۵ م م وم 


/ هر ای اتر لت 


۸ [ 


ری 6 اسخ ‌ 
فی‌لملم ب ِ ولو آستاربه کل من 1 


ریئا. : ال غمر ان ۱۷: 
« والراسخون. ۰ مبتدا وخبر آن 


رسح ۸۷ 

) شور رن است راشای 
است بعضی ندانسته فکر میکنند که ۱ 
والر اسخون عطف است بجای رالله» و 
حلاص مضمون آیه انست که : قرآن 
دو قسمت است ویر و متشابه 

دو گر وه‌اند 
آنها که 3 قلبی دارند بمتشابه 
قرآن میچسبند که ایجاد فتنه کنند و 
آنهاکه راسخون در علمند گویند بهر 


همه 


دو قسمت ایمان آوردیم 
جانب خداست. و تأویل قرآن راجز 
خدا کسی نمیداند . نه‌اینکه تشون 
عطف به انلّه باشد و معنی آن باشد که 
تأویل قرآن را جز خدا و راسخون 
در علم کسی نمیداند . و اینکه تأویل 
مفصل قر آن را فقط خدا میداند در 
راول» گذدشت . 

درالمیزان گوبد: توصیتر اسخون 
در علم نشان میدهد که آنها بخدا و 
آیات او چنان علمی دارند که شکی 
در آن واردنمیشودو آنچه‌ازمحکمات 
میدانند ثابت‌است و بآن ایمان‌دارند 


و عمل میکنند و چون بای متشابهی 





تاموس قر آن - جلد ۳ 


رسخ 
برخوردند قلوبشان مضطرب نمیشود 
بلکه بآن ایمان میآورند و در مقام 











عمل متوقف میشوند. (تمام‌شد). 

در نهج‌البلاغه خطبه ۸٩‏ فرموده: 
بسدان راسخون در علم آنهااند که 
بجهل آنچه نمیدانند آقرار میکنند و 
این اقرار آنها را از ورود بدرهای 
مسدود غیب بی‌نیاز کرده . 

راسخون در علم 

نظر بمعنی کلمه هر که علم‌ودانش 
در وجودش استقرار یافته و ریشه 
دوانده‌ر اسخ‌درعلم است و لی‌مصداق 
اولی و حقیقی آن رسول خدا و ائمة 
اطهعار علیهم | لسلام است در تفسیر 
برهان بیشتر از ۱۱ روایت در ایسن 
باره نقل کرده است در بعضی از 
آنهاست که رسول خدا عفر افضل 
راسخون در علم است و بعد از وی 
اوصیاء اواند و در بمضی آمده وحن 
لخن یامه و در برخی « و 
الراسخون فی الم 
صلو ات اللّه علیهم اجمعین . 

لفظ آیه و همچنین جملا افضل 


) آلا مد » 





رن ۸۸ 


راسخون در علم بودن نشان‌میدهد که 


راسخون درعلم منحصر بآنان علیهم- 
السلام نیست ولی‌چنانکه گفته‌شد آنها 
مصداق اولی آن‌اند . 

۱ لک الراسخون ی الم منم و 
ون نزن بما آنزد 1 9 

ما أنرل سن قبلكك ... » نساء :۱۲۲ 
۱۳۹ در آیه است 
برمیگردد و مراد بعضی ازیهود است 
که دانش در وجودشان استقراریافته 
است . 

تقو ادا ون دا و اضعات 


نن. مر مرف و رهام با 


الراس و فرون ین ذلك کثیرآفر قان : 


۳.۳۸ 


و 397 و 


رکذبت بث قبله وم نوح واصحابت 
الراس و موه ق: ۲" 

رس در لغت بمعنی اثر جزئی و 
اول تب و دفن مرده و غیره آمده 
است ولی ملاحظآبه نشان میدهد که 
مراد از آن در قرآن کریم محلی است 
که قومی بدان نسبت داده شده‌اند در 
نهح‌البلاغه خطبهٌ ۱۸۰ اه 


۳۹۸ 


اصحاب مُدائن الرم الذین تلا 


قاموس ترآن جلد ۷ 


رس 





»از فرمایش امام فلز بدست‌میاید 


که شهرهائی‌بوده بنام شهرهای ر س 
که مردم آنها پیامبرانشان را کشتهاند. 

از دو آيةٌ فوق که اصحاب ر س 
در ردیف اهل عذاب از عاد و مود 
نقل شده بدست میایدکه آنها در اثر 
عذاب آسمانی هلا شده و از بین 
رفته‌اند و ما بعد آبات دربارملاکت 
آنها صریح است . 

بنظر میایدمراد از ر س رودخانه 
ازس فعلی است که‌درشمال آذر بایجان 
بطول ۸۰*۰ کیلومتر از کوههای ارض 
روم در ترکیه سرچشمه گرفته پس از 
عبور ازدشت مغان برودکورا متصل 
میگردد و به دریای خسزر میریزد . 
قسمت عمدة‌آن مرز ایران وشوروی 
است . ۱ 

در قسمتی از کرانه‌های این رود 
بزر گك» تمدنی وجود داشته که فعلا 
از بین رفته است و مدائن ر س در 
نهج آلبلاغه عبارت از همان تمذن و 
شهرهاشت,, 

محمد عبده درشر ح جمله فوق‌از 


رس ۸۹ 





نهچ‌البلاغه تصریح کرده که مراد 
فعلی‌در آذربایجان 
است. درصافی ازقمی نقل کرده‌ر س 
نهری است در ناحیةُآذربایجان . 
درالمیزان‌ازعبوناخبارالرضا پر 
از علی و حدیثی را بدین صورت 
تلخیص کرده که : اصحابر س‌درخت 
صنوبر را عبادت میکردند و بآن‌شاه 
درخت میگفتند آنرا یافث پسر نوح 


ازر س رود ارس 


در کنار چشمه‌ایکه بآن روشن آب 
میگفتند کاشته بود. آن قوم رادوازده 
شهر بود در کنار نهریکه آنرا رس 
میگفتند نام آن شهرها عبارت بوداز 
آبان» آذر» دی» بهمن » اسفندار > 
فروردین » اردی‌بهشت » خرداد » 
مرداد» تیر» مهر» شهریور. عجم‌نام 
ماههای خود را ازنام آنشهرهاگر فته 
و ۱ 

در هر شهر از آن صنوبر دانه‌ای 


جاری کردند آب آن چشمه را برخود 
و چهارپایان تحریم کردند و هر که 


از آن چشمه مبخورد میکشتندو عقیده 





قاموس قرآن - جلد ۳ 


رس 

داشتند آن چشمه زند کی شقایان‌انت. | را از ین نز 
وکسی حق ندارد از حیات خدایان 
کسر کند . 

در هر شهر برای خود عیدی‌قرار 
دادند» روز عید کنار آن صنوبر رفته 
مراسم و ِ براه میانداختند 
آنگاه گوشت قربانی را در آتشی 
میانداختند و وقت ارتفاع دود آن » 
و 
۰ این بود عادت آنها 


در شهر ها و چون وقت عید شهر 


بزر گشان‌فرامیرسیدو در آن‌پادشاهشان 
بنام اسفندار سکونت داشت اهل‌شهر 
ها بآنجا آمده دوازده روز عید 
میگر فتند .. 

و ام و فا مت 
کردباو ایمان نیاوردند. وی‌دعاکزد 
درخت صنوبر خشکید. ۰ اين عمل را 
مت تا 
پیامبر گر فتند. چاهی کنده وی را در 


سخت نایسند شمردند 


آن افکنده و سر آنرا گر فتند پیو سته , 


نالهٌ او می‌شنبدند که فوت شد پس‌از 


این کار خداو ند عذابی فرستاد و همه 


ی 


۱ 


تسه سب تسس سس . 


رسل ۹۰ 
رااز بیش برد 

مشروح این‌حدیث درتفسیربرهان 
از مرحوم صدوق و نیز در صافی‌از 
عیون اخبار نقل شده و نیز دربرهان 
و صافی نقل شده 9 های 
ناسند اصحات وش مساحمهٌ زنان 
بود» ایضاً حدیث فوق را محمدعبده 
در شرح نهج‌البلاغه از سید رضی از 
علی لق نقل کرده است . 

طبرسی از عکرمه نقل کرده:ر س 
چاهی‌است که آنها پیامبر خود را در 
آن دفن کردند . از وهب نقّل کرده 
ی وایضاً 
گفته‌اند شهری‌است دریمامه وچاهی 
در انطاکیه و از حضرت‌صادی ‏ 
آورده که زنان اصحات رس اهل 
۷ 

نا گفته‌نماندشایدمرادازمجوس که 
در آبه۱۷ سورءحج آمده‌اصحاب‌ر س 
باشند و یا مجوس از اخلاف آنها 
رسل : رسل (یکسر اول) دراصل 


بمعنی بر خاستن بناتأنی است. ورسول 








قاموس قرآن - جلد ۳ 


رسل 


ود باس از همان ام وضو 
گساهی بپیام اطلاق میشود مثل قول 
شاعر « الا ابلغ ابا حفص رسولا » و 
گاهی بشخص پیام آور رمفردات ) 
ارسال بمعنی فرستادن و تسلیط ... و 
رسول بمعنی فرستاده شده است 
(قاموس) در اقرب گوید: رسول‌اسم 
است بمعنی رسالت و اصل آن مصدر 
است و نیز بمعنی مرسل و ف-رستاده 
شده است . 

خلاصه آ نکه‌رسول در اصل مصدر 

و در اطلاق قرآن بمعنی فرستاده و 
یام آوراست. 9 0 
قدخکت من قبلالرَسل » آل عمران: 


۵ جمع‌رسول در قرآن فقط ر سل 
آمده مثل آیة فوق و نحو «تلك‌الرسّل 
ان ۳ ۸ رو 92 


تا همع ی ی بقره : ۰۲۵۳ 
مرن هی ادوس ده ملاح است 
مثل « تون ن صالحا مرسل من 
آربه؛ اعراف : ۷۵. جمع آن مرسلون 
اس فان فماخطبکم یعون 


حجر ۷۰ وپرسلات در رت 
عرفاهُ مرسلانت چمع #رسله‌امست. 





سسسسست سسسست ساست ص دس مات شا اس وا او ات مس رت تست سس ار و مت تب ی ۳ 


م,م و 
ارسل ر 


و٩‏ .۰ تثِ_ّ ۹۱ 

مرسل(بکسرسین) اسم فاعل‌بمعنی 
فرستنده ورهاکننده است «ومایمسك 
فلامرسل له من بعده » فاطر : ۲ جمح 
آن مرسلون‌است؛ لکتات انز سل 
فصص : ۵؟ . 

رسالت (بکسراول و گاهی‌مفتوح 
آید ) اسم است بمعنی پیام ( اقرب - 
ی با قوم م لقد الک رس 
ربی» اعر اف :۷/۹ جمع آن‌رسالات 
است « بعکم رسالات ری 
اعراف: ۱۲ . 

اسان ی واه ایس موز 
فرستادن پیامبر باشد یا باد یا عذاب 
یا معجزه و غیره. اهل لغت برای‌ آن 
معانی دیگری نیز گفته‌اند که عبارت 
اخرای معنای فوق است ه مواننزی 
سوله بالهدی و دین ال ۱ 
توبه: ۳۳. « و مُوالی ال الریا 


رِ ۱ 


بت آبین یذی رحمته » فرقان 0 


و آرسَلعلیهم طیر پل فیل : ۳. 


« فارسلتا سلنا علیهم رجزاً مسن السماء » 


اعراف: ۰.۱۹ می‌بینید که ارسال در 


فرستاده‌های‌مختلف بکار رفته است. 





تاموس قرآن - جلد ۳ 


رسل 

بنی اسرائیل» اعراف : ۱۳۹ . ارسال 
در اینجا بمعنی رها کردن است که 
عبارت‌اخرای فرستادن باشد.همچنین 
است و« آن ارسل معا نی اس راثیل ۱ 
شعراء: ۱۷ . 

+ «قاتیا رون ققولا انا زسول 
آرب الْعالمین ه شعراء: ۱٩‏ در صحاح 
و قاموس گفته: چون فعول و فعیل‌در 
آن مفرد و جمع و مذکر و مونث 
مساوی است تلذا بجای رسول رسل 
نیامده است در مجمع گوید: رسول 
مفرد و در معنی جمع است ناگفته 
نماند نظیراين آیه در سورة طه آیة 4۷ 
تیه آمده است انیا فتولاً انا 
عند ذی‌العرّش مکین » تکویر : ۹. 
مراد ازرسول و اینجا جبرئیل است. 

بر با 
...مراد از رسل درقر آن مجیداکثرا 
۰ پیامبزان است ولی گاهی از آن‌ملاتکه 


مراد است مثل « قالوا با لوط انا 


رسل ۱ ۹۲ 
سل ريك » هود: ۸۱ و مثل « توف" 
سا وهم لابقر طون » انعام : 1۱ . 
دا رْلنا ۳ یونس : 
۱ آبات دیگری نیز در این زمینه 
هست . در آیه ۱ و اذا ال اقتت 


نت ۶ و 


رلای‌بوم اجنت یوم فص ل»مرسلات : 


ای 


۱ باحتمال قوی مراد فرستاده‌های 
عالم طبیعت است از آسمان و زمین 
و خورشيد و ماه و ستار ان وغیره 
که اینها همه از جانب خدا در این 
عالم رها و فرستاده شده‌اند و بطور 
خود کار براه خود ادامه میدهند ودر 
یکدیگر تأثیر میکنند و روز قیاست 
همه آنها میایستند چون آنروز روز . 
فصل و جدائی است موید این سخن 
کلم المر‌سلات است در اول سوره 
که دربارء آن‌بحث خواهد شد.واذا 
الرْسُل اقتت » ظاهراً همان رسیدن 
بآخر وقت است که قيامت است . 
طبرسی و زمخشری و بیضاوی رسل 
را بمعنی پیامبران گرفته و گفته‌اند : 
یعنی وقت پیامبران تعیین شودتابرای 
شهادت برامت خحود حاضر شوند 


ناموس قرآن - جلد ۳ 


رسل 
ولی ملاحظة آبات قبل و بعد نشان 
میدهد که این معنی درست نیست . 

+ «والمرسَلات‌عرفاً. فالعاصفات 
عصفاً والناشرات نشرآ. قالفارقات 
فرقا. فالملقیات کر را ات 
راما دون توق مرسلات ۷-۱ . 

در این آیات یه اول با واو قسم 
و ای دوم با فاء نتیجه‌و آیهسوم‌باز با 
واو قسم‌ و آیچهارم با فاءتفریع آمده 
و سبط نی شا قنه ات ا زاین 
میتوان بدست آوردکه مصداق دو آیةٌ 
اول غیر از ای سوم و چهارم است . 

نشر بمعنی‌پرا کنده"شدن‌وپراکندن 
یعنی لازم و متعدی هر دو آمده است 
ر آقرب ) عرف بمعنی پی‌درپی است 
بنظرمیاید مراد از دو یه اول‌بادهائی 
است که از اقبانوسها و دریاها در 

ثر اختلاف حرارت هوا سرچشمه 

گرفته و پی‌درپی بطرف قاره‌هاروان 
میشوند و آنگاه‌شدت بافته وبصورت 
طو فان‌عاصفات بعنی شکننده درمیایند 
و مراد از آیةٌ سوم و چهارم بادمائی 
است که از قطبین ميایند و سرد و با 


رسل ۳ 
رطوبت‌اند ود رکنار دریاها وقاره‌ها 
با بادهای گرم ملاقات میکنند و بهم 





میآمیزند ( و ظاهرا مراد از ناشرات 
پرا کنده شونده‌هاست) و آنها بادهای 
دیگر را از هم جدا میکنند و قسمت 
شهرها و بیابانها را از نفع و خسارت 
بمحل خود میرسانند. و گذشته از آن 
عالم آخرت‌را یاد آوری میکنند.چون 
در اثرطو فانمحلی‌خراب و زیرو رو 
شود آزاین ميشود پی‌برد که خراب 
شدن تمام عالم نیز ممکن و جایز 
است مشرو ح سخن در «جری» موقع 
نقل «الجاریات نسر آ) کشت وان 
در آنجاگفته شد که نمیتوان مرسلات 
و غیره را ملائکه گرفت . 

از بات رل بت وتات 
ذاریات» و مرسلات و نازعات همه 
نزديك بهم‌اند و مصداقآنها یکی واز 
همه وقوع قیامت نتیجه گرفته شده 
است . 

نویسندة کتاب آغاز و انجام‌جهان 
در ص ۸۷ ببعد آن کتاب معتقد است 
که مراد از مرسلات » عاصفات » 


تاموس قرآن - 


ی مت ۸۶ تشکیل دهندة 
موجودات و نیرو های آنهاست که 
پرتون‌ها پیوسته الکترونها را میرانند 


و یرو ها سوسته از درون و رون 


ناشرات و 


میوزند و در وقت تمام شدن ارسال 

و عصف و نشر قيامت واقع میشود . 

بیان آن کتاب کاملا متين و هر که 

طالب تفصیل است بأنجا مر اجعه کند: 
تفاوت پیامبران 


و مره موم م1 


لك الرسل فصن بعضهم علی 


زمر ماو اق 
بعض مهم من کتلم اه ورفع بعضهم 
درجات ات عیسی نم لبنَاتٍ» 
بقره ؛ ۳ ره شریفه دلیل است که 
پیامبر ان بعضی بر بعضی فضیلت دارند. 


ابضاً 1 به و امین لی 


7 


بعضء آتیناداودربورهاسراء: ۵۵.اين 
7 شده. 
+ فرق رسول 9 نبی * 

رسول همانطور که گفته شدبمعنی 
حامل پیام است و نبی از نباء بمعنی 
حسامل نباء و خبر میباشد اهمیت و 
عظمت رسول در آنست که در پیام 
آوردن واسطه میان خداو خلق‌است 


۳ 


رسل ۹ 


و بزرکی و رفعت نبی در انست که 


خبر خحدا و علم خدا در نزد اوست . 
نمیشود گفت که رسولو نبی‌هردو 
بيك معنی است و هر دو يك مصداق 


دارد زیراکه یف انا من لك 
هن رسرل: ولا نی اذا تَمَنی القی 
ات او 


صریح است در اینکه رسول و لین 
غیر هم اند وه کت ۶ مه 
آنست که امر بتبلیغ رسالت نشده . 
زير ا کلم ان در صدر آبه 


ی 7 
مأمور بتبلیغ اند. همچنین آیة وا گر 
فی‌الکتاب موسی ان کانْ مخلما و 


کان سولی اذگر فیافکتاب 
اسمبیل | ان صادق اوعد و کان" 
رسولاً نیا ؛ مریم : ۵۶4۰۵۱ . روشن 


میکند که درموسی و اسمعیل هر دو 
از رسالت و نبوت وجود داشت نه- 


اینکه كلم دنا بعداز «زسولاءبرای 


تفنن در عبارت است . 
ريشة فرق رسول و نبی را بایددر 
۹9 ات 
اْیهةٌ زیر جستجو کرد « وما کان‌لبشران 
مر 2 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


رسل 
۳ پرسل ز لا فیوحی ) باه ان 
انه ع حجِ ت ۵۱ این آیه 


پیامبر ان بیکی‌ازسه‌راه است ۱- وحی 
و آن‌الهامو انداختن بمقلب است و شاید 


در خواب دیدن نیز جزء آن باشد ۲- 


سخن گفتن ازپس پرده که پیامبرسخن 
خدا را می‌شنودمثل موسی که‌فرموده 
دو کلم له موسی تکلیما؛ نساء : ۰۱۱6 
ی در طور 
بارها کلام خدارا شنید ۳ آمدن ملك 


و نیز ابت است که موس 


چنانکه‌جبر یل بنز دحضرت رسول و 


و دیگر پیامبران آمد و از خدا پیام 
آوردوفْل که رو القاس من ریتك» 
نحل : ۱۰۲ . 

تردید با «او» در یه شریفه روشن 
میکند که هر يك از سه قسم راه 
بخصوصی است . قهرآ باید مصداق 
یکی رسول و مصداق بقیه نبی باشد 
یا بالعکس 

مفید رحمه‌الّه در کتاب اختصاص 
ص ۳۲۸ ط مکتبة الصدوق از زرارة 





رسل : ۹۵ 


یکلمه ال وخ اد ین ورامججاب ۱ از امام باقر ۲26 نقل کرده که از 


آنحضرت دربارة «کانْ رَسُولا با : 
سوال کردم و گفتم ::رسول را دانستیم 
نبی کدام است ؟ فرمود نبی آنست که 
در خواب می‌بیند و صدا را می‌شنود 
ولی ملك را نمی‌بیند و رسول ملك‌را 
آشکارا می‌بیند و با او سخن‌میگوید 
گفتم منزلت‌امام کدام است؟ فرمود: 
صدا را می‌شنود و در خواب‌نمی بیند 
و ملك را مشاهده نمیکند سپس این 
آبه را تلاوت فرمود ( و فا ارملا 
من بل من‌رسول ولانی‌رولامحدث) 
نظیر این زوایت در اختصاص از 
برید بن معاویه از امام باقرواززراره 
از امام صادق‌و ازمعروفی ازامام رضا 
علیهم السلام نقل شده و نیزدر ج اول 
کافی ص ۱۷۰ باب فرق بین رسول 
و نبی و محدث . چهار روایت در 
این باره که قریب بهم آند نقل شده‌است 
و در بعضی از آنها فرموده که بعضی 
از انبیاء مقام نبوت و رسالت هر دو 
را داشته‌اند 


قاموس قرآن - 





رسل 

که‌درخواب‌می بیندو صدا رأامی‌شنودو 
ات تاش انت ناف رها اواسن 
وراء حجاب» ورسول آنست که‌بروی 
ملك نازل‌میشود و با او سخن‌میگوید 
و این‌مصداق «أو پرسل رسُولافیوحی 
باذنه ما شاه )میباشد و اقسام‌سه گانه 
سخن گفتن حدا دو قسم اولش راجع 
به نبی و قسم آخیرش مربوط برسول 





است : 

در بعضی از پیامبران مقام‌رسالت 
و نبوت هر دو جمع است چنانکه در 
موسی و اسمعیل که در آیهٌ ۵۱ و ۵6. 
سورة مریم است‌و نیز دربارثحضرت 
رسول لاف که تکتیرین هن وصف 
آنحضرت نبی و رسول آمده مثل 
ی ون السول ال ی 
تدی‌بچدولهمکتوا دم فی راد 
و الانجیل » اعرات : ۱۵۷ . « فامنوا 
باه ورسُوله البی‌الامی...»اعراف: 
ی وی 
عموم و خصوص معطلق است و هر 
رسول نبی است واگر کسی نبی‌نباشد 





رسل 


جلد ۳ 


۹ 


رسول‌هم‌نیست در أية دوخاتم‌النبیین» 


نمیشود گفت : پس‌خاتم رسولان‌نیست 


رجوع شود به « نباء ۷ . 

( امین رل ۳ 
قد خلت من قبله رل »ماه ۷۵ 
۳" 9 ۳ با آنانی الکتاب و 


م ح کر 


جعلنی اس ) مریم : ۳۰. نشان میدهد 
یم تن و رش ات 
عدد اننیاء 

دربارة عدد انبیاء اختلاف است 
قر آن مجید توجنهی بعدد آنها ندارد 
همین قدر میفرماید بعضی از آنها را 
یاد آوری کردیم و بعضی را حکایت 
ننمودیمو وق ارسلنا رسلاً من قبلك 


وی ۰ ره 


فصن ی ون من کم 


۰و ۰ 2 و 


ز منهج من 


و مر 7 ۵ 


ن عليك ) غافر : ۷۸ . مجموع 
ی 
وشش‌نفر است بقرار ذیل : 

آدم»نوح» ادریس: هود» صالح؛ 
اببراهيم » لوط » اسمعیل » یسع > 
ذوالکفل » الیاس» یونس ۰ اسحق» 
یعقوب » یوسف » شعیب ۰ موسی » 


هارون » داود » سلیمان » زکربا؛ 
انوب 
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رسل 
بحبی » ال ادن ال عله 7 
محمد صلوات الله و سلامه علیهم 
اجمعین . 
در المیزان ۲ ص ۱86۵ پس از 
شمردن نام پیامبران فرموده بعضی 
هم‌هست که نامشان ذکر نشده بلکه‌با 
وصف ( اي آیه هام 
تر الی الملاء من یسابل من بعد 
موسی اذقالو ای لماعت لنا ملک 
نقاتل فی‌سپیل له »بر ۹ همکذا 
ار اي ۱ فربة و هی 
خاويةٌ علی عراوشها .. 
ایض پیامبرانیکه در سین جوی 


واذ ۶ ارسلنا الب ائنین 


مم* ۱ 


فعززنا تور بیج 


ببا او ملاقات کرد ( کهف ۱۱) و 
«الاسباط » بقره : ۱۳۲ . و بعضی‌ها 


۰ بفره : ۲۵۹ . 


" هستند که‌پیغمبر بودن‌و نبودنشان‌روشن 
‌ ی 
نست مثل فتای موسی « و اذ قال 


م و میم م هم م 


مس فتاه لایر حض ابلع مجمم 


۰ 
2,۰ 


البحرین» کهف : .٩۱‏ و ذوالقرنین و 


عمران پدرمریم(تمام‌شد) بایددانست . 


که لقمان نیز از مشک وکین است . 


رسل ۷ 


اما عدد پیامبران مشهور آنست 
که صد و بیست و چهار زار نفر 
بوده‌آند . صدوق در خصال ( باب 
الواحد الی‌المأْة ) فصل۱۷ دوحدیث 
از امیرالمسومنین لژ از حضرت 
رسولعلق نقل کرده که خداوند صد 
و بیست و چهار هزار پیغمبر آفریده 
من محترمترین آنهايم و این سحن‌از 
جهت افتخار نیست و خد او ندصدو بیست 
و چهار هزار وصی آفریده علی ثف( 
اکرم و افضل آنهاست پیش خداوند. 

در تفسیر المیزان ج۲ ص ۱4٩‏ از 
معانی الاخبار و خحصال از ابوذر نقل 
شده که بحضرت رسول علْز گفتم : 
یارسو لاله پیامبر ان‌چه‌قدر آندفر مود: 
صدوبیست و چهارهزار. گفتم مرسل 
آنها چند نفراند ؟ فرمود : سیصد و 
سیزده نفر که جمع کثیر اند گفتم : او 
آنها کدام است؟ فرمود آدم... 

ورین نیو 
صدوق درامالی‌و خصال وابن‌قولویه 
در کامل الزیارات‌وسید در اقبال از 
امام سجاد و در بصاثر از امام‌باقر 
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رسل 
عاپهم السلام"نقل نموده است . 

ناگفته نماند مرحوم مجلسی در 
بحار-ءج ۲ص ۲۱ ط جدید از مجمع 
نقل کرده : 
مختلف‌است در بعضي صدو بیست و 
چهار هزار و دربعضی هشت‌هزارنقل 
شده که چهار هزار از بنی‌اسرائیل و 
بقیه از اقوام دیگر اند ۱ 

این سخن همان است که‌درمجمع 
ذیل آیة ۷۸ سور غافر گفته شده . و 
نیز از علی ! نقل کرده که خداوند 
پیامبریازسیاه پوستان برانگیخت که 


اخبار در عدد پیغمبر ان 


ذکر آن درقر انامه استا: در تفسیر 
اپن کثبر ذیل آیب؛ ۱۹4 سورة نساء 
روایت ابوذر که گذشت و روایات 
هشت‌هزار نفر بودن نقل شده است . 

ناگفته نماند همانطور که گفتیم 
قرآن اعتنائی بتعداد انبیاء ندارد و 
دانستن آنهم چندان مفید نیست‌وبحث 
را دربارةآن نباید طول داد . 

پیامبران اولوا العزم واینکه مراد 
از آن چیست در « عزم » خواهد آمد 
انشاءالله . 


رسو ‏ ۹۸ 
رسو: لبوت و رسوخ (اقرب)در ‏ 
مفردات آمده « رساالشییء برسو . 
ثبت». ووقدور راسیات » سباء : ۱۳. 
یعنی بیان نات ۱ 
روأمی‌جمع راسیه بمعنی ثابت‌و 
راسخ است «والمی‌فی الارضزواسی 


۶ وم م 


ان تمیدیکم» نحل : ۱۵.یعنی در زمین 
کوههای ثابت و ریشه‌دار قرارداد که 
شما رامضطرب نکندو حرکت‌ندهد. 
رواسی نه‌بار در قرآن مجید آمده و 
پیوسته صفت جبال است . 


ارساء بمعنی اثبات‌است«و الجبال 


ارساها » نازعات: ۳۲ . 


مرسی بضم اول جایز است که 
مصدر میمی » اسم زمان و مکان » 
و اسم مفعول باشد در ات فد 
ار کبوا فیها بسن مُجریهاومر سیها؛ 
هود: ۱ . هردو مصدراند بعنی: در 
آن سوار شوید بنام خداست حر کت 
و استادن آن . 


سول تاک ‌ ی 


+ و سئلو تث ک ین اس مد ابا 
رها یانما لمع دَ 
اعراف : ۱۸۷ وت مرا 
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رو 


م و وه ۱۱ 


آیان مرسیها فیم آنت مسل ذکریها » 
نازعات : 4۲و8۳. مرسی‌بمعنی‌ثبوت 
و اثبات هردو آمده 1 

بعضی‌ها در آیه زمان مقدر کرده 
و گفته‌اند : زمان ثبوت آن کی است؟ 
بعضی ها مرسی را وقو ع معنی کرده 
و گفته‌اند: وقوع قیامت کی خواهد 
بود ؟ 

درالمیزان گفته: ساعت» ساعت 
بعث و رجوعالی اللّه است... مرسی 
اسم زمسان و مکان و مصدر میمی 
است بمعنی اثبات یعنی و قو عوثبوت 
قیامت کی است ؟ _, 

ولی وقوع چنانکه دیگران نیز 
گفته‌اند بامعنای اصلی متفاوت است 
زیرا معنی اصلی آن چنانکه از راغب 

و اقرب نقل‌شدو نیزقاموس وصحاح 
گفته همان ثبوت و رسوخ است 
وآنگهی وقوع در آیسات دیگر جور 
درنمياید . 

از دو آیبهٌ فوق روشن است که 
دربارهة ثبوت ساعت از آنحضرت 
سژال کرده‌اند آیه در جواب آنها 


زو ۹ ۹ 


آمده است. اگر بگوئیم مشرکان از 


ایستادن وقت پرسش کرده‌اند بعید 
است زیرا ایستادن زمان مطلبی‌است 

ولی بنظر میاید که کفار از شنیدن 
حالات قیامت و خلودکه هر چیز در 
آن‌جاودانی و یکتواخحت است‌و تغییر 
و تبدل و تحولی درآن نیست نتیجه ‏ 
گرفته‌اند که در قيامت زمان میایستد 
ومحسوس نمیشود زیرا احساس‌زمان 
دراثر تغیر و تبدل اشیاء و فاصلادو 
عز کی اس آ نها از سل وه 
دیگر زمان محسوس نمیشود و آن 
عبارت اخرای‌ایستادن و توقف‌زمان 
است . 

لذا می‌پرسیدند توقف و ابستادن 
زمان که آمدن قيامت باشد کی‌خواهد 
بود؟ ساعت چنانکه جوهری گفته در 
اصل بمعنی و قت حاضراست وقاموس 
آنرا جزه وقت یعنی جزئی از اجزاء 
شب و روز و نیز وقت حاضر گفته 
است‌دراین‌صورت سوال چنین است : 
وقت حاضرو جاریکی‌توقف‌خواهد 
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رشد 


۱ از وقوع قیامت ۱ 


است بلازم آن ولی باز معنای وقو ع 
بهتر بنظر میرسد . 

جناب محمد رصتوی 
تجسم عمل ... زیر عنوان زمسان در 
آخحرت توقف میکند بحث مفصل و 
نفیدی در اين زمینه دارد که از هر 
حیث قابل استفاده است . 


در کتاب 


رشد : ( بروزن قفل و فرس ) 
هدایت . نجات . صلاح . کمال . د 
مفردات و قاموس و اقرب‌هردووزن 
بيك معنی است . فیومی در مصباح 
رشدرا صلاح و رسیدن بصواب گفته 
راغب گوید : آن حلاف غی است و 
بجای هدایت بکار رود. مجمع ذیل 


اه ۱۶ 60 ۹ ۳ 
آیذوو هی لنامن آمر: نا رشدا) کهف : 
۰ نقل کرده رشد و نجات هر دو 
هدابت »و استقامت‌در طر یق‌حق گفته‌اند. 
در قرآن مجید با غی و ضرر و 
شر مقابل آمده مثل و لا کراه فی 
‌ ۶« ۶ ر ۳ 9 ۳ 
الدین قدتبین الرشد من‌الغی ) بقر ه : 
م ت ‌ 
7 اجباری در دین نیست که‌دخول 


رس 





۱ ۰ ۰ 





۳ باطل از 1 یافته است . 
و مثل هقی لام لکم ضتر؟ 
لاندری 


ام ارادبهم 


ولارشدآ» جن ۳۱ 


آشر آرید یمن فیالازضس 


بر ای‌شمانه‌ضرری قادرمو ن‌صلاحی- 
و ما نميدانيم که برای مردم شری 
اراده شده با پرورد گارشان برای 
آنها صلاحی خواسته . 

رشد در ای بقره بروزن قفل و در 
دو آیه جر جن بروزن فرس است . 

م , اتاسمعتاقرانعجبا بهدی الی 
ی : ۲ قرانی عجیب‌شنیدیم 
که بصلاح و نجات هدایت میکرد 


ناگفته نماند باید در آبات دقت 
کرد و هر کدام از معانی چهار کٌانه 
که مناسب باشد در نظر گرفت گرچه 
همه در واقع یکی هستند . 


رشاد ای وا ای :و وا 


اهدیکم |" لاسبیل ال شاد » غافر :۲۹. 
هدایت نمیکنم شمارا مگر بر اه‌صلاح. 
راشد : اسم فاعل از رشد است 
« اولئك‌هم الراشُدون؛ حجرات: ۷. 
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رصد 


آنپا همدایت یافته گان‌اند ۱ 


صاحب رشد. ۳ منکم رجل رشیده 


هو د . ۷۸ آبا درمیان سف مر دعاقلی 


۰۶و 


نیست « وماامر فرعونْ پرشید ) هو د . 

۷ رشد در و ِ 
ورد 9 ۳ ۲ ۲ 

و لیا ی 

نجات دهنده نیست ۰ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


0 





رصد. مراقبت کردن و جبری را 2 


زیرنظر گرفتن. و نیز بمعنی مراقب و 
مراقنت شده آمده ات ( کمین ۰ِ؟ ردن 


م م ۵ م وم ۳۳ 


و کمین کننده)«فمن 2 الان یجدله 
شهاباً رصداً » جن ٩:‏ و 
گوش کند شهابی را در کمین ود 
مییابد «رصدم صفت شهاب و بمعنی 
کمین کننده است . 

رصد بمعنی کمین کننده مرد و 


حخمعر 
2 


2 ور مرو و 


فانه که و 
رصدآ» جن : ۲۷. گفته اند رصد بمعنی 
نگهبانان و مراقبان است یعنی خدا 
ازجلو روی‌و ازپشت سرش‌نگهبانان 


۶ آن ِِِ است 


0 
۰ 


تم سس ات مس یت سید سس وی بسن سس ان دنسر موه مات وه دا سروس تس ی روخ من سر و سین سس موه موه 


جلد ۳ 


رصص 


مر صد : اسم مکان بمعنی کمینگاه 


و00 ۵ و ر 7 


‌ 
است «روخدوهم واحصروهم وا 
کم ۰ ۳ ۶ م هم 
لهم کل مرصد .. .۰ توبه : ۵. بگیرید: 
حبسشان کنید و برای گرفتن آنهادرهر 
کمینگاه بنشینید . 
مرصاد : نیز اسم مکان است 
(مجمع-مفردات) راغب‌میگوید : فرق 
خرصاد تا تلد است. که مرضاد 
بمکا نیکه فمط مخصو ص‌ کمین اشتگ 
گفته میشود و ان ربك لبالمر صاد ۱ 
مه م میگ ام 3 ۱ 


فجر : ۱ , وان جهنم کانت موصاداً ۱ 


نباء: ۲۱. جوهری آنرا طریق معنی 


دراه ولی‌مراقبت درآن منظوراست. 


ارصاد: آ اگم :کرادن در فاموس 
گوید « ارصدت له : اعددت » , و 
۰ 2 و 
ارصاداً ‏ لمن حار ب الله و شوه ۰ 
توبه : ۱۰۷ . و برای آماده کردن 


بکشسگهنا دای ون که است؛ 
صحاح؛ قاموس آقرب تصریح‌دار ند 
که چون‌بعد از ارصاد «لام؛ آیدیمعنی 
آماده کردن است . 


م میا و م7 


ار لاک 
رصص:: ان اله‌یحب الذین یقانلون 


4 
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0 
فی‌سبیله صناکانیم 9 مُرصوص ( 


صت: ؛ . را ص بمعنی الصاق وضم 
اخزاء جیری در یکدیگر است. قلسع 
و سرب را رصاص گفته‌اند که 


اجزا آش بهم فشر ده‌آند (اقرب) مراد ۱ 


زیر صوص‌در آبه محکم اسث‌چنانکه 
راغب گفته : مجمع گوید: ر ص‌محکم 
کردن بناست واصل آن از رصاص 
است گوئی که‌با رصاص بناشفه‌است. 

قرآن مژمنان را کسه در جنگ 
استقامت دارند وازهم جدا نمیشو ند 
و در راه خدا یکدل و يك جهت 
میجنگندبه بنای‌محکمی ریخته از سرب 
تشبیه کر ده‌است. این کلمه فقط یکبار 
در قر آن آمده است . 

رضع: رضع و رضاعه بمعنی شیر 
خوردن است (صحاح ؛ قاموس » 
مفردات) «لمن آرادان بت الرضاعة» 
۱ بر ارضاع: : شیر دادن « و 
این الی ام مور ان آرضعیه .. ِ« 


و 


تصم :۰ ۰۷ 9 : شیرده « تهل کل 


و ۰ ۵ 2 ,۸ 6 


مر صعع عم ارْضعت» حج:۲. 


ی ه یه حِ 
آن مراضم است ؛ ِِ یه 








رضی ۱۰۲ 


| المراضم منْفل... فصص : ۱۲ 
استرضاع : و 
مر رهم همهم 


اردتم آن‌تسترضعو | اولادک...» 


۳۷ 


رضی: رضاو رضوان و مرضاة 
بمعنی خوشنودی است قاموس ِ( 
ار موه مر ‌ 


« رضی اه عنهم و رضوا عنه؛ مائده: 
۹ . خدا از آنهاو آنها از خدا 


خوشنود شدند رضی‌در قرآن متعدی 


بنفسه نیز آمده است ؛ ولوانهم رضرا . 
ماآتا تاهم اه و رش له ۰ توبه : ۵٩‏ . 


۶و حکوو رو ۰ ۶۰2 


« لیدخلنهم مدخلاً رضصَوله؛ حج : .۵٩‏ 
و میشودگفت که حرف جر از آنها 
حذف شده است . 

ارضاء: خوشنود کردن « یحلفون 
باثّه لکم لیرضت و کم...» توبه : 5۲.بخدا 
قسم میخورند تسا خشنودتان کنند . 
ارتضاء : بمعنی رضاست و شاید از 
آن مبالغه مراد باشد که یکی‌ازمعانی 
افال است هو لبون الا لسن 
ارتضی » انبیاه: ۲۸. رضوانچنانکه 
گفته شد بمعنی رضاست « یرهم 


۸ وه م ور ور 


ربهم برحمة منه‌و رضوان؛توبه 5 
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رضی ب ‏ سس کح 
است بمعنی رضا و جمع نیست«وَمن 
ابتفاه مُرَضاتِ 


ره ۰۶ ول 


انا من پشری نفسه 
ال ...» بقره ؛ 


يم 7 ۵ 9۸ 


«و ار 
۷ «یرضهُ » دراصل « برضاه » است 
الف دراثر جزم حذف شده و ضمیر 
راجیع بشکر است بعضی هاء آنرا 
ساکن و بعضی مضموم و با اشباع 
و بعضی مضهوم پلااشبا ع‌خوانده‌اند 
ر مجمم ) یعنی‌اگر خدا را شکر کنید 
شکر را بنفع شما خوش میدارد . 

‌ د هو فی عيشة راضیة ؛ حاقه: 
۱ قارعه: ۷. طبرسی فرموده: فاعل 
دراینجا بمعنی مفعول است یهنی عيشة 
مرضية چون آن در معنی «عيشة ذات 
رضی »است . 


م ی 


» و واجعله رب رضیاً» مریم :1. 
رضی بمعنی‌مرضی است یعنی‌خوشنود 
شده طیرسی آثر | مرضباً عنداله گفته‌و 
شاید مراد اعم باشد . 

معنی رضا و سخط خدا 


رضا از معانیی‌است که درموجود 


۱ 


3 


9 
‌ 
۰ 
۱ 
۰ ره 


رضی 





ذی شعوروبا اراده بافت میشود و 
مقابل آن سخط و غضب است و هر 
دو اهر هجو میات 


ی و وصت تعلق میگیرد 


نه بذات مثل بورضوا بالْحیاة انیا ( 
پوس ۷ سّ انیم رضوا سانش 


۵ م , 


له و سول م توبه: ٩‏ وا گرمتعلق 
بذات باشد منظورازآن وصف وفل ‏ 
است مثل « رضی اه عنه » مائده: 
۵۸ معنی خدا از فعاشان راضی‌شد 
ی ی موی ۱ 
ی از دین تو و عمل 
۳ 9( 


۹۹ 


رضا و خوشنودي عم عين اراده‌نیست 


۱ گرچه هرچهاراده بآن تعلق‌بافت رة 


بان عای. میگیرد زیرا چنانکه 
گفته‌اند: اراده بکار غیر واقع تعلق ‏ 
میگیرد و رضا بعداز وقوع با بعداز 
فرض وقوع آن. وچون رضا بعد. از 
تحقق مرضی حادث میشود لذا از 
صفات ذات حق محال است واقع 
شود و رضای خدا صفتی است فائم 
بفعل خدا و منتز ع از فعل مثل‌رحمت 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


رطب 


و غضب و اراده وکراهت . ۱ ئ 


پس هرچیزیکه خدا تکویناً ایجاد 
کرده مرضی اوست‌و هرعمل‌تشریعی 
مرضی‌است زیرا ملائم فعل خداست. 

و خلاصه‌اینکه اگر گو یم :> خد| 
از این کار راضی است یعنی این کار 
ملائم و موافق فعل خحدا و دستور 
خحداست ر استفاده از المیزان.ج ۱۷ 
ص ۲۵۵ ) . ۱ 

راغب در مفردات گوید: رضای 
نده از خدا آنست که قضای خدا 2 


‌ 


مکر وه ندار د و 


انست که به تیتد.. نك ه از دسور او 
پیروی واز منهی او کناره گیری‌میکند. 
و 


2 0 الق لاله الاهه 
و بعله ما ار و الط 


م‌ ۱ د و ۱ 


۳ 1 رایمه ولا حة و 
4 رص و ترا کتاب 


1 ٩ : انعام‎ ۱ 


و ۱ ی 
«ولاحبة» عطف آ ست به « ورفه » 
! م ۰ 4 ۰ 
ّ ۳ ۰ م‌ 


معتی آیه چنین میشود : خزانه های 











۱۰ 
غیب نزد خداست » جز خدا آنها را 
کسی نمیداند. هیچ بر گی بزمین نمیافتد 
فگر. آنرا میداند و هیچ دانه‌ای بشکم 
زمین نمیافتد ( بوسیلة انسان باشد یا 
غیره) و هیچ تر وخشکی‌ساقط نمیشود 
مگرآنکه در کتابی آشکار موجود 
است. گفته‌اند آنچه از میوه تروخحشك 
میافتد میداند و گفته‌اند آنچه میافتد 
هرچه باشد میداند. بنظرمیاید که‌مراد 
از رطب و یابس؛ میوه‌ها باشد زیرا 
صدر بو وها سقطی و أحبة»در بارة 
درختان و دانه‌هاست و مناسب اف 
که رطب و یابس میوه ها باشد . در 
مجمع گوید : رطب و یابس بتمام 
مخلوقات شامل است. ولی تدبر در 
آیه حلاف آذرا| 7 والثه اعلم 
بگر آنکه واو در ۱ ولارطفب ۱ ۹ 
استناف باشد آنوقت ار زو 
لایابس شامل همه تستروارت میشود 
و ظاهر] همینطور است . 

نا گفته نماند: مراد ا زکتاب مبین 
علم خدا و یا لوح محفوظ است و 
اینکه در عرف شایع شده که مراد از 
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رعب 
آن قرآن است صحت ندارد . 

۰ رطب (مثل‌صرد) بمعنی‌خرمای 
تر است هو هتزی البلك بجلذع لح 
ساقط لك رطباً نا » مریم: ۲۵ . 

آرعب : ترس. دستپاچگی‌جوهری 
آنرا خوف و طبرسی خوف و فزع 
گفته‌است دراقرت هست که آن‌مصدر 
است بمعنی ترسیدن و ترساندن (لازم 
و متعدی) و نیز اسم است بمعنی‌فز ع 
ولی راغب گوید : آن انقطاع 
(ولاعلاجی) است از امتلاء حوف و 
بتصور امتلاء گفته اند ررعبت الحوض) 
حوض را پر کردم «سیل راعب » 
سیلیکه داره را پرمیکند . 

«سلفی 7 قلوب لیس کر وا 
ارب بما اسر کژا بالٍّ و آلعمران: 
۵۱ فَدّت فی لبم الرَعب » 
احزاب : ۰۲۲ بنظرمیاید که مرادهمان 
لاعلاجی از کثرت خوف باشد مانند 
خود گم کردن ودستپاچه شدن. وچون 
وجود ترادف در لغات ثابت نیست 
باید رعب با خوف فری داشته باشد. 


این کلمه پنج‌بار در قر آن آمده‌است : 


أ 
۱ 


رعد ۱۰۵ 


انفال: 2۱۲ حشر: ۲. کهف : ۱۸ . 


رعد : صدای ابر. که در اثر تخلية 


الکتر یکی بوجود میاید و توام بابری 
است ولی‌چون سرعت نور درهرئانیه 
سیصد هزار کیلومتر و سرعت صوت 
درهر تانبه ۳۶۰ متر ات | صدای 
رعد همیشه پس‌از برق شنیده میشود. 

ی مد مره لا 7 

راو کصیب من‌السماء فیه ظلمات 
و 7 م 2 مت و 
و رعد و برق ) بفره ۱۹ 0 
ه و ۰ زا گم دا ه فک 
الرعد بحمده و الملائکة_منْ خفته » 
رعد:۱۳ آیه روشن میکند که رعد در 
پیداشدنش از دستور خدا پیروی‌میکند 
و بامر خدا خاضع است و خدا را 
تسبیح شک در «صعق» تاثیر رعد و 


در دعای سوم‌صحیفه آمدهرو الذٍی 


م۵۰ مر هم و م7 


۹ 7 اش 9 
بصوتٍ زجره یسمع زجیل الرعود » 


یعنی صلوات فرست بر آن فرشته‌ایکه 
از صدای زجرش بانگک زعدهاشنیده 
میشود . اينکه از فرشته نام برده شده. 
مخالف آنکه بشر کشف کرده نیست 
زیرا فرشتگان خدا در هرجا هستند و 
بامر خدا کار میکنند صدای رعد از 
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رعی 


تخلیةٌ الکتریکی‌و از ملك است‌هردو | شب 


صحیح است. این کلمه فقط دوباردر 
قر آن آمده است . 

رعی: مراعات . محافظت رقم 
رعوها حی رعایتها » حدید : ۲۷ . 
زاغب میگوید: اصل‌رعی حفظ‌حیوان 
است بو اسطهً غذا و یا دفع دشمن از 
آن . طبرسی فرموده : 
محافظت » و مراقبت نظیر هم‌اند و 
هر که برقومی ولابت داشته باشد 


مراعات 4 


راعی آنقوم است و راعی سائس و 
تدبیر کننده است . 

علی‌هذا چرانیدن و بچرافرستادن 
چهارپایان بك نوع محافظت از 


و مرو ه 


آنهاست « کلوا و ارعُوا آنغامکم » 


طه: ۵4. بخورید و چهارپایانتان را 
بچر انید . ۱ 

مرعی بمعنی‌چراگاه است‌محلیکه 
چهارپایان باچریدن محافظت‌میشوند 
« ای ارم المرعی. فجعل غداء 
احوی»اعلی : 4 و۵.رعاءو رعاة جمع 
راعی بمعنی چوپان است « قالنا 


4 م 6 


لانسقی حتی یصدر الرعاه و آبونا 


رعی ۱۰۹ 
گوسفندان خود را آب نميدهيم تا 
چوپانهما گوسفندان خویش را 
بر گردانند . 

« یا ایا این اما لاَولرا 
راعنا و قولوا انظرنا و اسَمعُوا و 


تلکافرین غاب لیم » بقره : ۱۰6 . 


برای روشن شدن این آبه لازم است 


آیة دیگری را نقل کنیم « و یقولون 


سمعنا و عصیناو اسمع غیر ۲ 
راعتالً بالستهم وطعاً فی الیو 
ره ۳ وا ار 9 ار وم 9 
ا ا ‏ 
وانظرنا لکان‌خیر ‏ لهم...» نساء: 7 4. 

ی اول دستور میدهد که بجای 


«راعناه بگوبند «انظرناء و اگر عمل 
نکنند آن بحکم کفر است. در آیه‌دوم 


ی و ۰, 


سخن بهود را نقل کرده که میگفتند : 


شنیدیم و عصیان کردیم و بشنو ای 
کاش ناشنوا باشی و گویند « راعنا» 
مارا مراعات کن و گفتارشان زبان 
بازی و طعنه و تمسخر بدین است .. 
نقل شده که مسلمانان موقع‌سخن 
گفتن به آنحضرت‌میگفتند یارسول ال 
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ب وج یوست  ..‏ سس و بوسوس تمه جبت روم من متقموز ساسا یت قیرط ویوه اعات مت اس تاه مه 


رعب ‏ : 
راعنا بعنی حسال مارا مراعات کن 
و هلت بده تا بفهمیم و اين لفظ در 
مبان بهود و لغت آنها معنای فحش 
میداد رو شاید بمعنی بشنو ایکاش 
ناشنوا باشی بود ) بهود از فرصت 
استفاده کرده و همان کلمه را دربارة 
حضرت بکار میبردند و از آن ناسزا 
قصد میگر دند لذا مسلمانان از بکار 
بردن آنکلمه نهی شدند ر نا بهود نیز 
بزبان‌نیاورند) و دستورآمد که بجای 
«راعناه بگوئید « انظرنا » یعنی منتظر 
ما باش‌و مارامهلت بده تا سخن سما 

را درك کنیم . 

رغب: اصل رغبت وش 
است گویند « رغب الشییء : انسع ‏ 
(مفردات) رغب‌چون با «فی»ودالی» 
بباشد معنای دوست داشتن ؛ مایل 


ما 
بودن و حریص بودن میدهد مثل« آنا ‏ 


1 ال اج 5 
الی ال راون 4 توبه : «۰.۵٩‏ فاذا 
مس وا مر م رو م ام وم 


فرعت فانصب.و الی زبك فارغب» 


شرع :۸9۷ . وچون‌باوعن» باشدمعنی 
اعراض و کناره گیری و بی اعتنالی 


م وه م ام ۱ 


4 درا رم 
میدهدنن‌خو «ومن‌برغب عن ملفابراهیم . 


۱ 
۸ | 
۱ 
۱ 


رغد 


۱۷ 
الم سفه تسه و بقره : ۱۳۰ « ال 
آراغّانت آلهتیبا! ُراجیم» زج 
1 . که هر دو بمعنی اعراض و بی 

اعتنائی است . 

و ره 
۰. جوهری رغب (مثل فرس ) را 
رغبت گفته طبرسی فرموده : ما را 
میخواندند بسرای رغبت در تواب و 
خوف از عذاب و در قاموس‌وافرت 
بمعنی ابتهال آمده است . 
رغد : ر مثل فرس ) وسعت عیش 


(مجمع) ورغد عيشه رغداً : طاب و 
انسع» (اقرب) و خلاصة رغدفراوانی 


شتتماه بفره: ۳۵ . ای آدم‌توو زو جه 
ات در این باغ ساکن باشید و از 
آن بطور فراوان هر جاکه خواستید 
بخورید . این کلمه در قر آن سه بار 
آمده است : بقره : ۳۵ و ۵۸. نحل: 


۱ ۲ در نهج |لبلاغه حطبه اول آمده 


۸۶ ۵ وعرم وو ۶/۱ 1 ار و«‎ 2٩ 
 دغرا ثم اسکن سبحانه آدم دارا‎ 
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رغم 

وم : « من یز فی یلاق 
یُجدفی الارض اضما کتیرا و 
نساء: ۱۰۰ . 

مراغسم ‏ بصيغد مفعول ) بمعنی 
جایگاه و موضع است (مجمع) یعنی 
ه رکه درراه خدا ازموطن خودهجرت 
کند در زمین جایگاه بسیار و وسعت 
مییابد که در آن بخدای خود بند گی 
۲ 

رغام‌بفتح راء بمعنی خالنرماست 
(راغب ) مجمع و اقرب آنرا مطلق 
خاله گفته‌اند « رغم انف فلان » یعنی 
بینی اش بخاك افتاد ) ارغم له انفه 4 
خدا بینی‌اش را بخاكك مالید . 

بنظر میاید استعمال مراغم از این 


جهت است که شخص مهاجر در » 


آنمحل برغم انف دشمن براحتی 
مشغول عبادت خدای خود میشود . 
این کلمه فقط يك بار در قرآن آمده 


است : 


رفات : رفت در اصل شکستن و 


کوبیدن است در اقرب آمده « رفته: 





رفات ۱۰۸ 


کسره و دقه » در نهایه گوید: رفات 
هرچیزی که شکسته و کوبیده شود . 


مجمح گوید: رفات هرچیز شکسته و 
پوسیده است و از مبرد نقل ک-رده 
رفات هر چیز کوبیده است که در اثر 
کثرت کوبیده شدن سائیده شود . 

و و قالوا ءاذاکنا عظاماً و ژفانا 
5 الم رن ما عید[ ) اسر اء: 
9 و ۹۸ مراد از رفات استخوانهائی 
است که پوسیده‌و سائیده شده‌اند . 

ناگفته نماند در آیاتیکه تراب 
بجای رفات آمده‌در همه پیش از کلمةٌ 
عظام است « عءاذا , میا و کار تا 
عظاماً آئت 0[ :۸۲ 


صافات : ۰۱۲ واقعة: ۷. اذا متتاو 


کار اب و عظاماً یت لمدیتون ۱ 
صافات : ۵۳ . 


این نشان میدهد که مراد ازتراب 
در آیات فوق‌خاکی است که‌ازپوسیدن 
گوشتهای بدن بوجود آمده و چون 
رفات پیوسته بعداز عظام آمده لابد 
آن خاکی است که از پوسیدن 
استخوانهسا مولید شده است . و در 








آن گوید: رفات استخوانهای کوبیده 
و خحورد شلاو اشت ۱ 
این استفاده‌ای است که از استعمال 
قر آن کریم کرده‌ایم . 
ی مرمر و ۶ه*م 


رفت: ( فرس ) « احل نکم لیلة 
الصیام الرفث‌الی نساتکم )سره : ۰۱۸۷ 


جوهری آنرا جماع و سخن گفتن با 


زن در بارژ جماع و همچنین قول ‏ 


ناپسند گفته , مراد از آن در آیه جماع 
است که در شب رمضان مباح‌میباشد 
طبرسی فرمود مراد اژ رفث در آیه 
جماع است بالاجماع و گفته‌اند اصل 
آن بمعنی قول‌قبیح است و بطور کنایه 
بر جماع اطلاق شده . 

راغب میگوید تعدی آن با «الی» 
بجهة تضمین‌معنی افضاء است بعنی‌در 
شب صیام حلال شده که بسوی زنان 

اقلارفت سوق و وال فی 


الحج » بقره: ۱۹۷. مراد آنست که 
درحال احرام جماع حرام‌است. 





رفد : ر بکسراول ) عطیه. باری 


۹ 
فی هد ۱ 


رفد ۱۹ 


( مفردات ) در اقرب گوید و رفده 
فداً : اعطاه و اعانه » و گوید رفد 
بمعنی عطیه وصله است ۰و آتبعوا 
له و یوم القيمة بش 
الرفد المرَفوّدٌ, هود : ۹٩‏ . ظاهرا 
مراد از رقد در آبه‌عطتیه است چنانکه 
مجمع گفته یعنی قوم فرعون در این 
دنیا بلعنت و غرق گرفتار شدند و در 
آخرت بدعطائی است عطایشان که 
بآنها داده شده . در مجمع گوید : 
علت‌اینکه عذاب رفد خوانده شده 
آنست که در مقابل نعست اهل بهشت 
است تقدیر آن این است « بشس‌الر فد 
رفدهم) . 

جوهری گوید : رفد بکسر اول 
عطا وصله و بفتح اول مصدر است. 
ازاین ماده فقط دو کلمةٌ فوق‌درقر آن 
بافته است . 

رفرف : فرشها . جوهری گوید : 
رفرف یابی سبزرنکك است که از آن 
محل نشستن آماده میکنند مفرد آن 


رفر فه است . همچنین افتگ ول 
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رفع 
قاموس و اقرب . معانی دیگری نیز 
گفته‌اند که در قر آن نیامده « متکیین 


مر م6 م 


علی رفرف حضر و عبقری حسان ؛ 
رحمن .۰ ۲ رفرف در آبه دم 
فرشهاست و شاید بمعنی پشتی ها و 
مخده‌ها باشد که در مجمع از بعضی 
وسائد نقل شده . عبقری را فرش و 
حریر و # او نز 


بالشهای ِ 
در آیة ۵4همین‌سوره آمدهومتکتین 
27 7 


علی فرش بطاننها من استبرق . ۰ از 
ین آیه بنظر مياید که مراد از عبقری 
بالش‌هاست . ناگفته نماند در قرآن 
مجید رفرف فقط یکبار آمده و آنهم 


نکره است و نمیشود بفرشهای دنیا 


قیاس کرد . 
رفع : بالا بردن . « و و رفع ابویه 
علی العرّش» پدر و مادرش را بتخت 


اور مر تج و 


بالا برد .مهم من کلم او رفع 


م 29 و و 72 


بعضهم درجات » بقره: ۲۵۳. یاو 
دربارة نا بردن ظاهری و دوم در 
بالا بردن معنوی است که فضیلت و 





و 


رلق ۱ ۱۱۰ 
شرافت و عظمت باشد و فی صف 
مكرمة ی :۱4۱۳۰ 
درصحیقه های و۳ و با نضیلت و 
پاکیزه « فی‌بیوتٍ أذن اه ان ترفع » 
نور:۳۲. درخانه‌هائیکه خدا اذن‌داده 


م مج و ۱ 


با فضیلت و بلندآوازه شوند «ورفعنا 
تک ذکرل» شر ح : گ. رفع‌در آیه‌معنی 
بلند آوازی میدهد . 

رفیع: ی رفیع 
الدرجات ذوالعرش » غافر : ۵ بالا 
بر ده درجه‌ها و صاحب عرش‌است. 

رفق : ( بکسراول ) مدارا. ابضاً 
مرفق ( بکسر اول و فتح فاء ) و آن 
ضد خشونت است (اقرب) . 

رفیق: مدارا کننده (دوست) « و 
حس الک رفیقاًه نساء : 1٩‏ یی 
کم من امر کم مر تفا ) کهف : ۰۱۱ 
مرفق را بعضی بفتح «م» و کسر (فاع) 
و بعضی بعکس آن خوانده‌اند . و آن 
با دو وزن فوق و همچنین بفتح «ع»و 
رف » مصدر است بمعنی لطف و 
سهولت. یعنی‌خدا برای‌شماازمشکلی 
که‌داربدسهولت‌و گشایش پیش آورد. 


قابوس قرآن - جلد ۳ 


۳ ی 9 
درمجمع گوید: مرتفق متکا ومخده 
است گویند: ارتفق یعنی بآرنج خسود 
تکیه کرد همچنین است قول (اقرب) 
ودیگران. ولی بنظر میاید که آن‌محل 
مرافقت و ملاطفت بساشد یعنی بهتر 
آسایشگاه است . 

م وی ییا این 1۳۹ ذ اف 
ای الصَلوة اسلا وَجوکم و 
آیدیک الیالمرافو انوا پمک 
و ارجلکم الى امین » مائده ٩:‏ 

مرافق‌جمع مرفق‌بمعن ی آرنج است 
در لغت عرب آنرا مجمع ساعد و 
باز و گفته‌اند « الی‌المَرافق» قید است 
برای ریک نه‌برای ار ) و 
بعبارت دیگرحد مغسول است‌نه‌غسل 
دست در اطلاق عرب مصادیسق 
گوناگون دارد یکدفعه مراد از آن 
نید اس دست مثل «والسارق و 

فان آیدیهماه مائده:۳۸. 
۳ مراد از آن از مچ بپائیناست 


اب 


تا مق افاسسس | 


رفق ۱ ۱۱ 
بوجوه نم و ایدیکم» مائده: 1 نساء: 
۳ یکدفعه مراد از آن تاآرنج است 
مثل آیه «مانحن فیه» . و یکدفعه مراد 
از آن از سر انگشتان است ناشانه 
چنانکه در اقرب المواردگفته است. 
لذا اگر در آیه قید «الی‌المرافق » 
نبود معلوم نمیشد مراد از دست کدام 
است ولی قید روشن میکند که دست 
تاآرنج مراد است. بنابراين آیهشریفه 
ازاینکه از مرفق‌شسته شودیا بالعکس 
ساکت است و اگسر ما بودیم و آیه 
میگفتیم : هردو جایز است. شیعه که 
میگوید: باید وضو از مرفق بهائین 
شسته شود دلیلشان روایات اهل بیت 
علیهم | لسلام است‌نه آیٌفوق رجو ع‌شود 
به وسائل «ابواب الوضوء باب ۱۵). 
اهل سنت نیز که از پسائین ببالا 
میشویند دراین‌عمل‌بایه استناد نمیکنند 
بلکه از امثال ابو هریره و عثمان 
روایت میکنند که آنها حضرت رسول 
مس را دیده‌اند که از پائین ببالا 


می‌شسته رجوع شود به سنن‌ابی‌داود 


و غیره . اهل سنت دربارة آیذ فوق 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


رفق 





بیشتر آهمیت‌داد‌اند که‌دالی» رابمعنی 
« مح » بگیر ند که بععی هرفن 
باید شسته شود وانگهی اهمل سنت 
گفته‌اند که اگر کسی از مرفق بشوید 
وضویاوباطل است رجو ع کنیدبتفاسیر 
و کتب احادیشان طبرسی رحمه الله 
در مجمع ذیل اي فوق فرنوده: امت 
اسلامی اتفاق دارند در اینکه ار 
کسی از بالا بپائین بشوید وضوی او 
صحیح است. علی‌هذا شرو ع.ازپائین 
در مذهب اهل سنت مستحب است 
نه واجب که عکس آن مبطل باشد . 
فقهاءشیعه باستنا دروایات اهل بیت 
علیهم | لسلام فتوی‌داده‌اند که‌در صورت 
شستن ازپائین ببالا وضو باطل است. 
فقط از اين ادریس نقل شده که آنرا 
مکروه دانسته و مبطل نمیداند و نیز 
سید مرتضی که در یکی ازدو فتوایش 
گفته از بالا شستن مستحب است . 
اگر گویند: گفتید آیه از کیفیت 
شروع ساکت است و اگر ما بودیم 
و آیه» هردو نوع شستن 
این باره توضیح بیشتر بدهید ؟ 


جایز بود در 


رقب ۱۱۲ 
3 : 207 گفته شد «رالی ‏ 
المرانق» حد «ایدیک است مثلاا گر 
شخصی بنقاش گوید : این ستون را 
تا نصف‌رنگث بزن. نقاش مخیراست 
که از نصف بپائین رنگث بزند . و 
بالعکس . در هر دو صورت میگویند 
ماموریت خوو وا انجام داده است 
همچنین است آية شریفه . 

رقب: رقبه (بکسر اول) و رقوب 
بمعنی حفظ و انتظار است ( اقرب ) 
طبرسی فرموده : رقبه و انتظار و 
مراقبت و مراعات و محافظت نظیر 
هم‌اند . 

۱ صحاحو قاموس : رقیب راحافظ 
و منتظر گفته است بنظر میابد که‌معنی 
جامع همان محافظت‌باشد. درقر آن 
مجید گاهی معنای حفظ و مراعات 
منظور ات ضرق ار فون 
و توبه :.۱, دربارة هیچ‌مومن 
قرابتی و پیمانی را حفظ و مراعات 


9 
وی مرن 


نمیکننده | له ان علیکم رقیبونساء: ۱. 
راستی حدا بر شما حافظ و مراقب 


است . 





تاموس قرآن - جند ۳ 


رقبه 
و گاهی مراد از آن انتظار است و 
آن‌در صورئی افتعال 


۶ ره ره و م 


باشد نحو و ارت اتهم برتقبون » 
دخان : 8۹ «فارتقب ۳ تأتی‌السماء 
بدخان مبین» دحان: ۱۰ . 


سس م مر و 6 


رثیب دروف انی معکم 
ترقیب» هود: ۳ بمعنی منتظر است. 
ترقب : بمعنی انتظار است (مجمح- 
صا )راب آنسرا احتراز گفته 


04 , رم عم مر م 


« فاصبح فی المدينة خاتفاً ترْقَب » 


قصص : ۱۸. یعنی موسی صبح کرد 
وال که ترسان بود و انتظارمیکشید 
که قتل قبطی چه سر و صدائی ایجاد 
خواهد کرد و آیا خواهند دانست که 


م م ح مر ۵ ۱ 


او کشته است یانه ؟ « فخرج منها 
خاتفاترب ) قصص : ۲۱. از شهر 
خارج شدو بیمناك بود وانتظارداشت 
که تعقیبش کنند . 

و بقول راغب از روشن شدن 
قضیه احتراز داشت و نیز احتراز 
داشت که شناخته شود : 

رقبه : گردن . ولی در متعارف 
مرادازآن برده است چنانکه‌ازرأس 





رقیب ۱۱۳ 





و ظهر مر کوب ارادهمیکنندرراخب) 


مار ۸۶۶۵ وه مر مره وم 


۳ خطا متحریر رقبة 
مومت » نساء: ٩۲‏ . هر که مومنی را 
بخطا بکشد براوست آزاد کردن يك 
بندة موّمن . 

اطلاق رقبه برمملوك نسميةٌ شییء 
بنام اشرف اجزاء آن است « اقرب ) 
جمع آن رقاب است ‏ والمولفة 
قلوبهم و فی رقاب توبه ۰.منظور 
غلامان و کنیزانی است که از مال 


ز کوة آزاد میشوند در ای + قاذالقیتم 
کر :۱ ار قاب» محمد: 
ای کر نها اس 

رقیب :از اسماء‌حسنای‌خداوندی 
است و بمعنی حسافظ اعمال است 
طبرسی گوبد: حافظی که هیچ چیز از 
او پوشیده نیست صدوق در تسوحید 
خود گفته: رقیب یعنی حافظ و فعیل 
بمعنی فاعل است . 

ناگفته نماند: رقیب درقر آن‌فقط 
در سه محل درباره خداوند سبحان 
بکار رفته که نقل میشود:ه و انوا ان 
نی تسانلونبه وألارحام ان اهکان 


فاموس قر آن - جلد ۳ 





رقد 
٩ 10‏ م لق * م 
علیکم رقیباً ‏ نساء : ۰۱« لایحل لك 
۳ ی ۳ ۱ م دیول ارس 
النساء من بعد ... و کان اله علی کل 
و ۳ 2 
شییءٍ زقيباً » احزابت : ۵۲ . , فلما 
م م وه ره م ۰۶ م ك 0۵ 
توفیتنی کنت انت الرقیب 1 
نو فیتنی نت الرقیب علبوم ۹ 
مائده:۱۱۷. دقّت درهرسه آبه روشن 
میکند که رقیب بمعنی حافظ و عالم 
باعمال است‌نه مطلق حافظ درمجمع 
از ابن زید نقل شده که رقیب بمعنی 
عالم است و گفته حافظ با عالم 
متقّارب‌اند . ۱ 
5 ۱ 
در دعای 8۷ صحیفه آمدهولایعرب 
۲ 0 موم ل هم و ۶ 
عنه علم شبیءٍ وهو بکل شبیل مجیط و 
۸ مه سل مه مب و 
هو علی کل شبیه رقیب » اين کلام 
پس خد او ندرقیب است یعنی حافظ 
تمام اعمال است و چیزی از او 
پوشیده نیست . چنانکه در آبه « مسا 
ی ره ثُ-9 مر وه سم و 
بلفظ من فول الا لدبه رقیب عتید » 
ق: ۱۸. مراد از رقیب حافظوضابط 
اعمال و کلمات است . 
رقد. خواییدن. 1 رقد رقداً: نام» 


(اقرب) راغب رقاد راخواب راحت 
م 7 مروه یا 2 ره 


و کم گفتهاست «و نحسیهم ابفاظاً وهم 


رق ۱۱ 
رود » کهف : ۱۸ . رقود جمع راقد 
است یعنی آنها را بیدار پنداشتی‌حال 
آنکه راحت خفتگان بودند . 

راغب میگوید علت اینکه خواب 
راحت و طویل اصحاب کهف رقاد 
ر خواب راحت و کم ) خوانده شده 
چون نسبت بمر گشان کم بود . مر قد 
بمعنی مضجع و خوابگاه است و یا 
یامن نا من‌مرقدنا 20۲ 
ای‌وای برماکی‌مارا از خوابگاهمان 
برانگیخت. دراين آیه‌قبور راخوایگاه 
خوانده است . 
رق: روالطّور. و کتابمسطور. 
فضی رق منشور وال لور 
و السقَف افو ع. والبحر المْسجور. 
آن داب ربك لواقعٌ » طور: ۷-۱. 

رق صفحهً پوستی است که در آن 
مینویسند. طبرسی فرموده: رق‌پو ستی 
است که‌در آن چیزی‌نوشته شودو اصل 
آن از لمعان است گویند : ترقرق 
الشییء: اذالمع » صحاح گوید: 3 
آنست که در آن مینوبسند و آن‌پوست 
ناز کی است . راغب و زمخشری 


قاموس قر آن - حلد ۳ 


رقم 
پوست بودن را قید نکرده‌اند . 

قاموس و اقرب میگویند: پوست 
ناز کی است که در آن مینویسند و نیز 

بنظر میاید مراد ازطور» طورسینا 
و محل نزو وحی بحضرت موسی 
و مراد از کتاب» تورات موسی‌است 
که در صفحهٌ گسترده نوشته شده بود 
و منظور از بیت معمور کعبه و از 
سقف مرفو ع آسمان است » و جعلنا 
السَماء سقفاً محفوظاً ‏ انییاء: ۳۲. و 
از بحر مسجور (دریای گداخته)مطلق 
دریای گداخته است : و اذا البحار 
سجَرتَ» و با دریای گداخته ومذاب 
مر کززمین است که در «سجر»خواهد 
آمد . 

رقم: نوشتن . و نقطه گذاشتن و 
آشکار کردن(اقرب) راغب آنراخط 
غلیظ گفته و از بعضی نقطه گذاشتن 
نقل کرده است . صحاح آنرا نوشتن 
ترجمه‌میکندو نیزمجمع درسورة کهت. 

« کلا ان کتاب الفتجار للبی 
سجتین. و ما آذراكما سچین. کتاب 


سس و وستو: 


رقم ۱۱۵ 
مرقوم ... کلا | ن کتأب‌الابرار لفی 

مر م 1 ۶ و ال ِ سو 2 ۱ / 
علیین.و ما ادراك ما علیون. کتاب 
."۱ 7 ۰ 
م هر و 5 


مُرقوم»مطففین : ۷و۸ و ۱۸-۹ ۰۲۰۱۹ 

بنظر میاید مراد از مرقوم در دو 
آیه مجسم شدناعمال است‌بطوریکه 
مراد از کتاب » کتاب بخصوصی 
است نه کاغذ یا پارچة‌نوشته شده‌مثلا 
مهندسیکه کارخانه‌ایرا نصب میکند 
میشود گفت فلان موتور را درفلاتجا 
نوشت و فلان لوله را در فلانجا 
(یعنی گذاشت وینصب کرد ) . 

کتاب و اعمال فاجران‌درسجنین 
است وسجین کتابیاست که ازاعمال 
نوشته شده واز اعمال بوجود آمده. 
همچنین است علیون . 

بعقيدة مجمع « کتاب مَرقوم ‏ 


تفسیر « سجین » نیست زیرا سجین 


کتاب مرقوم نمیباشد بلکه آن تفسیر 
کتاب در ۱ ان‌کتاب الفجار 6 افیته 
و تقدیر آن « وه و کتاب مرقوم»است 
ولی آنطو رکه گفته‌شد سجین راکتاب 
دانستن مانعی ندارد . 


۳ 
۶ م ۵ م ۵ ه ام 
۰ 


۱ آم حسبت!| نْاصحاب الکهف 


فاموس قر آن - جلد ۳ 


رقم 
والرقیم کانوا من آبانئا عجباً ؛ 
کهت ٩:‏ . 


رقیم بمعنی مرقوم و نوشته است 
اصحاب رقیم همان اصحاب کهت 
است ات ارن قسیه ]کزان او 
حکایت آنها را در لوحی نوشتند و 
اصحاب رقیم خواندند عیاشی درتفسیر 
خود از امام صادق لا نقل کرده : 
آنها قومی بودند فرار کردند شاه 
زمان نام و نام پدران و نام عشایر 
آنها را در صحیفه‌های فلزی نوشت 
رل شا رایعات یت 
ارتیم ۱ ۱ 

هی 3 
نقل کرده که : رقیم لوحی است از 
سنگ که قَصة اصحاب کهف را در 
آن نوشته و درباب غار گذاشتند و 
ایضاً این یکی از اقوالی است که در 
کشاف نقل کرده ولی گوید: لوح از 
فلز بود . ۱ 

و نیز گفته‌اند: رقیم نسام سکشان 
بود و نیز رقیم نام پیابانی است که 
کهف در آن بسود و ایض رقیم نام 


رثم ۱۹ 
کوهی‌است که غاردر آن قرار داشت ‏ 
و ایضاً رقیم نام شهر اصحاب کهف 
است (مجمع ‏ کشاف) در مجمع نقل 
شده که گفته‌اند آن لوح در یکی از 
خرائن پادشاهان محفوظ بود . و نیز 
طبرسی قول دیگری دربارة رقیم نقل 
کرده که اصحاب‌رقيم غیرازاصحاب 
کهف است و مراد از آنها همان سه 
نفراند که بغاری رفتند و باب غار 
مسدود گردید دعا کردنند خداوند 
نجانشان داد . 
قضیة آن سه نفر را شیعه و سنی 
در کتابهای خود نقل کرده‌اند و آن‌در 
ج ۲ امالی‌شیخ طوسی‌جزء ۱۲حدیث 
۹ است . 
ولی این قول بعید است زیرا فقط 
حالات اصحاب کهف در قر آن آمده 
و اگراصحاب رقیم غیراز آنها بودند 
لازم بوداز آنها هم ذکری بمیان آید. 
بعقیدف | لمیزان‌نیزاصحاب رقیم‌همان 
اصحاب کهث‌اند و در ر د دو قصه 
ودو گر وه بودن‌میگوید: این جدا بعید 
است که خداوند در کلام بلیغ خود 


قابوس قر آن - جلد ۳ 


ری 
بدو طاقله اشارهکندودریکی بطیل | وق 
سخن گوید و بدیگری نه اجمالا و نه 
تفصیلا اشاره نکند . 

رقی :بالا مرو و 


م۶ ی رم 2 وس رز ره 


0 لرفتيك فيك ی سر 
کتابا : تفر وه وه بادر آسمان 
بالا روی و ببالا رفتنت هرگر ایمان 
نمياوريم تا کتابی بر ما بیاوری که 
آنرا بخوانیم . 

ارتقاء : درجه درجه بالارفتن است 
(مجمع) ولی هرگ و راخب ثرا 
مطلق بالا رفن میداند ‏ ام لیم ملك 


م۵ 2 و 7 که م و 


السواتوالارض وما بینهمافلیر تقوا 
فی‌الاسباب » ص : ۱۰. یبابرای 
آنهاست حکومت آسمانها و زمین و 
آنچه‌میان آندو است؟ پس درابواب 
آسمان بالا روند یا باسباب و علل 
متوسل شوند یا از آمدن وحی جلو 
گیری نمایند . 

« کلا اذا بلفتاراقی.و قبل 
من‌راق » قیامة :۲۰و۲۷ . رقی لازم و 
متعذی هر دو بکار رفته ر صحاح ) 
راق اسم فاعل بمعنی بالا برنده‌است 


رکوب 


۱۷ 


«وقبل من راق» راق راغ گوید: اشاره . ۱ 
است ی بالا برنده و حمایت 
کننده ندارد . طبرسی آنرا کیست که 
دکتر و شفا دهنده او باشد و راغب 
از ابن عباس نقل میکند که کی رو ح 
او را ببالا میبرد ملائکة رحمت سا 
: ۱ 
نگارنده فکرمیکنم که بمعنی نجات 
دهنده باشد چنانکه فرموده 0 فلولا ۱ 


۰ ۰۸ 6 


اذا بلغت الحلقوم ... فلولا ان کنتم 


2۵ 2 


غیر ملینینْ. ثرجعُونها» واقعه: ۸۷-۸۳ 
بجای « ترجعونهاه دراین آیه « و قیل 
من راق؛ آمده‌است.و من راق؛ كلمة 
بأس است یعنی شفا دهنده ندارد . 

" تراقی جمم ترقوه بمعنی گلواست 
آنرا در لغت عرب مقدم حلق‌دربالای 
سینه گفته‌اند . علت تسمیه آن اس تکه 
نفس‌از آن در وقت مرگ بالامیرود 
و هموای جوف نیز از آن بالا میاید 
(مجمع) معنی آیه : حقاً آنگاه که جان 
بگلو رسد گفته شودکی شفا دهنده و 
با نجات دهنده است . 


رکوب: سوارشدن. ۱ فاذا رکبوا 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


رکوب 


فی لك دا اه مخلصینٌ له لین ؛ 


۱ 

راغب گوید : رکوب در اصل » 
بودن انسان است در پشت حیوانی و 
گاهی بکشتی نشستن اطلاق میشود . 
جوهری از ابن سکیت نقل کرده : 
راکب فقط بشتر سوار اطلاق میشود 
و باسب سوار وخرسوار فارس گفته 
ميشود. راغب گوید: راکب درعرف 
مختص بشتر سوار است . 

و اج زج اسر و 


ره رم 


1 سواران ار ور بسالعدوة ۱ 


القصوی والر کامقا منکم»انفال : 
۲ و آنها در کنارة دور وادی‌بودند 
و سواران پائین‌تر از شما بودندمراد 
| 
و شایدبواسطةٌ شتر سوار بودن رکب 
گفته شده . ۱ 


زان یز جمع راکب است«فان" 


* ر ه م 


بحفتم فُرجالا او رکباناه بقره: ۲۳۹. 
| گرترسیدید» نماز بخوانید درحالیکه 
پیاده يا سوارها هستید . 

ر کاب (بکسر ر ) درآقرب گوید : 


رکوب ۱۸ 


رکابت شم شتر مفرد آن راحله است 


و 9۸ ر‌ 


رت نک وکا 
حشر: .٩‏ مراد از رکاب در آیه شتر 
است‌یعنی‌بر آن اسبی و شتری‌نتاختید. 
ر کوب ( بفتح ر) مبالغه و شتر 
سوآری‌و بمعنی‌مر کوب استلل! قربب) 
وی کل ها لیم فمئها رکویهم و 
مثها یا کلون » یس: ۲ رکوب در 
آیه بمعنی‌م ر کوب است یعنی : چهار- 
پایان را برای آنهارام کردیم 
مرکوبشان از آنهاست و از آنها 
ی 
۰ وتی ,اذا زکبا فیاسَة... 
کهف : ۷۱. ر کوب در آیه در سوار 
شدن بکشتی بکاررفته ایضادرویابنه 
ار کب‌مغناه هود: 4۲. و آیات‌دیگر. 
9 فی آی‌صورقما شام کت 
انفطار :۸.تر کیب» گذ اشتن اجزاءشیثی 
بعضی بربعضی‌است. صورت و شکل 
ظاهری انسان در اثر بودن بعضی از 
اعضاء ی 5 


2 


خر ج منه باً متر| کبا »امعم : 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


رکد 


٩‏ دانه‌هائیکه بعضی بربالای بعضی 


است . 


» ولت کین طبقاً عن طبق»انشقاق : 
۹ از حالسی بحالی میافتید و از 
درجه‌ای بدرجه‌ای‌بالا میروید.ظاهرأ 
مراد اطوار حیات و مسرکگک و بعث 


2 1 
7 


است. مثل «و کنتم آمواناً فاحیاکمثم 


و مره هم وه موه ای اه دهم و مر 
بمیتکم ثم بحییکم ثم البه ترجعون» 
بقره: ۲۸ . 

رم ره 


رکد ۰ استادن ان بشا یسکن 
الزیح فیظللن رواد علی طهره » 
شوری: ۳۳ . رواکد جمع راکد سا 
را کده است در « بحر » .گذشت که 
ظاهر آً مراداز روا کد نهرهای‌دریائی 
است بانجا رجوع شود. روا کدفقط 


یکبار در قرآن آمده است . 

رو کز؛ ( بکسراول ) صوت خفی 
( کمترین صدا) چنانکه در مجمع و 
مفردات و اقرب آمده هکم اهلکنا 
۳1 تسمع هم رکزآ» مریم: ۹۸.چه‌بسا 
از مردمیکه پیش از آنها هلاكکردیم 
آبکسی از آتها رامی‌بینی ویا کمترین 


رکس 


۱۱۹ 


صدائی از آنها می‌شنوی ؟! این کلمه 


فقط یکبار در قر آن‌آمده است . 
رکس : (بفتح ر ) سرنگون کردن 
در مفردات و اقرب گوید : و قلب 
الشبیء علی رأسه‌و ر د ا"وله‌الی آخره» 
رکس و ارکس هردو بيك‌معنیلمپت 
(اقرب) « فما لکم فی‌المنافقیی فتب 
واه ار کسهم بماکسوا رن 
یعنی چرا دربسارة منافقان دو گروه 
شده‌اید گروهی صلاح را در مدارا 
بساآنها میداند و گروهی ببیزاری از 
آنهادعوت میکند حال آنکه خدا ‏ 
سرنگونشان کرده (دیگر بهدایت 
برنمیگردند ) «کلما رد وا الی اف 
ار کت فیها ...» نساء: .٩۱‏ هروقت 
بفتنه رانده شوند بسر در آن افتند ر و 
طالب آن باشند ) در نهج‌البلاغه حطبة 
٩‏ آمده « وارتکا سهم فی‌الضلال 
۹ ) بعنی بر نگون شدنشان در 
گمراهی و سر گردانی. و درنامة 4۵ 
دربارة معاویه فرموده «ُذّا الشخص 
لممکس و الچشم الم کوس » اين 


شخص عوض شده از فطرت توحیدو 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


رکض 
این جسد سرنگون شده و مقلوب 
الفکر . 
رکض: بفتح (ر) پا بزمین زدن . 
راغب گوید: آن زدن پا بزمین است 
هرگاه بسوار نسبت داده شود منظور 
تواتتاای اقب ات رها مت 
الفرس. وچون براه رونده نسبت‌داده 
شود منظور راه رفتن است « از 


۲ پای خود را بزمین زن وبا پایت 
راه برو این (چشمه) شستشو گاه‌است 
و خنك و آشامیدنی است . بنظرمیاید 
که ایوب طاقت راه رفتن نداشت و 
خدا بوی توجه فرموده و نیرو دادو 
فرمود پا بزمین زن . 


0 


_ ات | احتوا سنا اذاهم منها 
پر کر لات رکضوا. ۰ انبیاء : ۱۲. 
مراد از رکض در آیه قرار کردن و 
گریختن است یعنی‌چون عذاب مارا 
احساس کردند آنگاه از دیارشان 
میگریختند نگریزید .. 

رکع: رکع و رکوع » خم شدن 


و سر پائین آوردن است ( اقرب) 


موی اوه و نود کوش 
۱ را کعونّ» مائده: 2۵ مراد ازرکو ع 


دک 4 


جوهری گوید: رکوع بمعنی انحناء 


است و رکسوع نماز از آن میباشد 


«ر کم‌الشیخ » یعنی قامتش ش از پیری 
حم شد . 
رکوع نماز آن است که بقدری 


حم شود تا اگر بخواهد دستها بزانو 
برسد. راغب میگوید: رکوع بمعنی 


خم شدن است گاهی در هیثت مخصوص 
برجلك‌ُذا معتسل برد شراب ص: 1 
میرود خواه تذلل در عبادت باشد یا 
: غیر آن. مجمع‌ذیل آیه ۳ بقره گوید : 
استعمال آن در حضوع مجاز است‌و 


نماز و گاهی در تذلل و تواضع‌بکار 


معنای اولی همان انحناء میباشد . 


مر 6 


99 هرا کمن » جملٌ 


حالیه است . دیا مریم اقثیلربك و 
اسْجّبی و از کمی مُم کمن » آل 
عمران 9 


بنظر میاید سجود نماز در مذهب 
نصاری پیش از رکوع بوده‌است لذ| 


سجود جلوتر ذکر شده است طبرسی 
آنرا مانند نماز در اسلام داسته و 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


ری 
فرموده واو دلالت براشتراك دارد نه 
ترتیب . و ظاهر آنست که مراد از 
دوارکعی مَمالراکمینَ » آنست که از 
جملة مطیعان‌باش نه‌با آ نهانماز بخوان 
و بعضی نماز جماعث و بعضی با 
نماز گزاران نماز بخوان گفته‌اند . 

۰ «واذا قیل‌لهمار کموالایر کمون» 
مرسلات: 4۸. « ور راکعاً واناب 
ص: ۲4. ظاهر اً مراداز رکوع دراین 
دو آیه تذلل و تواضع است . 

۰ «تراهم ز کم ستجدا.. . فتح : 
٩‏ رککنع جمع‌راکع و سجد جمع 
ساجد است و رکنع سه‌بار در قر آن 
آمده است : بقره: ۱۲۵ حج : ۲۹ 
فتح : ۲۹ . 

رکم : ربفتحر ) رویهم‌جمع کردن 
و بعضی‌ازشیی را بالای بعضی‌نهادن 
ر مجمع ‏ اقرب ) و آن در قرآن در 
متراکم شدن ابر و غیره بکسار رفته 
است « و آن » پرواکسفا من 7 السماء 
ساقطاً ولا سحابٌ مرکوه» طور: 
6 . سحاب ت 
متراکم وان یز جی سحاباً تب 


۱۳۱ ۱ 0 


9 


بینه ثم بجعله نله ر کارا نور: ۳.ر کام 
ی 
خدا ابری را میراند سپس میان آن 


_ "۳" مایت مایب و 


م مه مهم رم 7 ر 


یجعل الخیت بعضه علی بعض فیر کمه" 
جمیعاً 7 فی‌جهنم) انفال : ۳۷. 
اقا آزهتتتار3 انشا یا یرآ 
بسازداشتن از راه حداست علی هذا 
ظاهر مراد از طیّب مالی است که‌در: 
راه خدا خحرج شده و از خبیث مالی 
که برای‌بازداشتن از راه خدامصرف 
شده باشد دراین صورت آنهمه مالها 
درجهنم رویهم انباشته شده و بشکل 
توده‌ای از عذاب درمیاید و بجان 


صاحبان مال میافتد چنانکه دربارة 
اندوختن طلا و نقره آمده «یومْیحمی 
علیها فی‌نارجهتم فتکوی بها ِ- 
م ‏ زر ۰ م, 


و جنوبهم و هرهم ِ تسوبه : 
علی هذا جملهةً دا 


در ذیل آبه به و این کقروا یو 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


رکون 
آموالهم لبصدوا 
است : ۱ 
رکون: میل و آرام گرفتن . د 
صحاح و اقرب گوید درکن : 
مال و سکن» و ولاترکنوا ای لین 
ظلْموا نکم التار...» مود:۱۱۳. 
کم اوه نم نا شم 
را میگیرد . 
رکن بمعنی جانب و طرف‌محکم 
شییء است (صحاح) و برسبیل استعاره 
به یرو اطلاق میشود (راغب) رلوا ن 
لی‌بکم قَرَةٌ آواوی الی رکن شدید » 


هود: 


مر ها محر 


عن سبیل الق راجع 


ُْ#/- ظاهر آ مراد از ّ در آبه 
اقوام و عشیره است.بعنی ایکاش در 
قبال شما نیروثی‌داشتم ویا بتکیه گاه 
محکمی (ازقبیل عشیره) لاحق میشدم 


تا مرا پاری کنند . 

م « فتولی بر کنو قال ساحز آو 
مرن 2 ذاریات : .۳۹٩‏ مراد ازر کن 
تکیه گاه و قوای فرعون است یعنی 
با قوای خویش روی بگردانید و 
گفت: جادو گری است با دیوانه‌ای 
( بحی. موسی ) . 


زسح ۱۳۲ 
. ومح : بضم (ر) نیزه . جمعآن 
0 و ِ است ) افربت ( 


مر و و رک ۰ م ‏ 2 و 
یبلونکم" ال شی‌وامسن نْ الصید له 

۳ ۵ , 
و رتاک .۰ مائده: ۹۶ . 


2 ین 
امتحان میکتد که‌دستهاو نیزه‌های‌شما 
بآن میر سد. این کلمه فقط یکبار در 


قررآن مجید بافته است . 


رمد: رمادبفتح (ر) خحاکستر.«مثل 
این گفروا بربهم اضالیم کرمار 
اشیدت به الریخ فی یوم عاصف 
درون 9 سا 
ابراهیم : ۸ در این آیه # 
بخاکستریکه در مقابل طوفان شدید 
قرار گرفته تشبیه شده است . پیداست 
که خاکستر بطوری پر کنده میشود 
که امکان جمع درآن نیست. ظاهرا 
فیراه ابا و ارت 
که برای اغراض‌دنیوی انجام‌داده‌اند 
در روز قيامت چیزی از آن بدستشان 
نمیاید برخلاف اعمال نيك‌آزمژمنان 
که بدون کم و کاست بخودشان ر د 
خواهد شّد 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


‌فظف9فطفظفدفط-۰۰۰۰۰ط٩ة(|شضخ‏ لس تپ ب۰ب۰ب۰ب9بص9ب(۰ص۰ 22212 ٩‏ 1۳ 


اگر گوتی خدا فرموده « یوم تجد 


درو رو 


کل تفس ما عملت من بر مُحضرا 
ان مر ۳ عمران: 
۰. این آیه‌بایة فوق چگونه میسازد؟ 

گوئیم: تشبیه فقط درعدم‌استفاده 
بقصل است چنانکه ذیل آیه گوید 


ِ ۹ 


:یرون متما مب ما ۱ 
و در ی « و قَدمنا الی ما عملوا من 

عمّل فجعلناه باه مورا » فرقان : 
۳ نیزظاهر آ عدم‌فایده بردن ازعمل 


است . 
رماد فقط یکبار در قرآن بکار 


رفته است 





رمز : اشاره. راغب گوید : رمز 
اشاره است با لب و نیزبمعنی‌صوت 
خحفی است وغمز اشاره با ابرواست 
و ه رکلام‌را که مانند اشاره باشدرمز 
گویند در مجمع گفته : رمز اشاره 
است با لب و گاهی در اشاره‌باابرو 
و چشم و دست بکار میرود ولی 
ولیاغلبٍ است. «قال ایفالانکتم 
ال لیام | هد 
۱ . معنی اين آیه و تفصیل آن در 


«ز کریا» خواهد آمد انشاءالّه . کلمهٌ 
رمز فقط یکبار در قر آن یافته است. 

رمضان : نام ماه نهم از ماههای 
عربی و ماه روزه اسلامی است‌و آن 
ماه نزول قرآن است « شهرّ رمضانٌ 
الذی انرل ی لقن 
در مجمع گفته : رمضان از رمسض 


۰ بقره : ۰۱۸۵ 


بمعنی‌شدت تابش آفتاب برخالاست 
علت این تسمیه آنست که عرب‌ماه ها 
را با زمانی که در آن واقع شوند 
نامگذاری کرده‌اند رمضان در زمان 
شدت گرمابود و جمع آنرارمضانات 
گفته‌اند و گفته شده رمضان‌ازنامهای 
خحداوند است . 


جوهری و فیروز آبادی نیز علت 


تسمیه را مثل مجمع گفته‌اند و گوبند: 


آنگاه که نامهای ماهها را از لغت 
قدیم نقل کردند با زمانیکه ماهها در 
آن واقع شدند نامگذاری کردند ... 
رمضان در کلام اللّه مجید فقط یکد فعه 


آمده است . 


رمیم: استخوان پوسیده . و 


یحی‌العظام وهی رمیمء یس : ۰.۷۸ و 


سس ساسا ارس ساره تیا موی .- 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


رمان 
این مثل رفات است که در « رفت » 
شت . جوهری پس از آنکه رمیم 


را استخوان پوسیده معنی کرده گوید 
علت اینکه رمیم در آبه مفرد نله 


آنستکه در ماده فعیل مذ کر و مونث ‏ 


0 یکسان آید .سا تذز من‌شیین 
تیه 1 هک میم» ِ 
٩۲‏ شآ باد چیزی را که بر 
میوزید نمیگذاشت مگر ات 
استخوان پوسیده و سائبده میکرد . 
نظیر این آیه است « فتری الوم فیها 


2 وه 


صرعی ون اعجاژ نخل خاوية ۱ 
حافة :۷ 
ناگفته نماند رم بفتح (ر) بمعنی 
اصلاح نیز آمده افتنت در اقرب گوید 
درم البناء رما : اصلحه 1 ولی در 
قرآن فقط در معنای فوق بکار رفته 
رمان:انار. وآن اسم جنس است 
و مفردآن رم‌انه میباشد و در اقرب 
گو یبد در انار و درخت آنار هر دو 
استعمال مشود و والریتَونٌ والرمتان 
۶ »2 هم و ۱ 
مشتبهاً وغیرمتشابه... » انعام : ۹۹ . 
7 ‌ 


رمی ۱۳ 


ناگفته نماند رمان سه‌بار در قرآن 


مجید آمده اسیت: : انعام : ۰۱1۶۱9۹٩‏ 
هردو از اینها راجع بانار دنیاست و 
با الف‌و لام آمده و سومی درسورة 
رحمن : ۰۱۸ راجع بانار بهشتی است 


مور م ی ز 


ِ آمده ‏ فیهما فرکهة و 


1 ان » از این روشن میشود که 
مانثل انار دنا تست . 
رمی: انداختن. ما5 


باشد مثل تیر و سنگگ و وشارمت 
اذ میک وَلکن ارم انفال :۱۷. 


و یا نسبت دادن چیزی بکسی باشد 


زر مه وم ٩‏ ره م ۱ 


نحو ۱ 1 لین بر ی 1 


دار ۰)نور: ۲۳ ۲ مراد 
سبت دادن زنا بزنی است راغب 
گوید استعمال آن در دو می بطربق 
کنایه است . 

دربارة ای اول در مجمع گوید: 
جماعتی از مفسران مثل این عباس 
و غیره گفته‌اند : روز بدر جبرئیل 
بحضرت رسول الق گفت : مشتی 


تابوس قر آن - جلد ۳ 


رمی ۱ 

ال بردار و بطرف آنها بیانداز . 
چون مپاه‌اسلام با کفار روبرو شدند 
حضرت بعلی 9 فرمود مشتی از 
سنگریزه های این بیابان بمن ده پس 
آنرا بطرف دشمنان انداخت و فرمود 
قبیح باد صورتهایشان... و این سبب 
9 
بما نقل شد که رسول خدا جر در 
روز بدر سه سنگریزه برداشت یکی به 
میمنه و یکی‌را بمیسره ویکی رابوسط 
قوم‌انداخت وفرمود: قبیح‌بادرویشان 
پس کفار شکست خوردند . 

آنگاه گوید : برای این است که 
خدا سنکك‌انداختن را بخود نسبت‌داد 
زیراکه احدی غیر او براين کار قادر 
نبود عیاشی در تفسیر خود سه‌روایت 
در این باره از امام سجاد و امسام 
صادق علیهماالسلام نقل کرده و در 
هرسه قیدشده که علی‌بن ابیطالب #ا 
آن قبضه را بآنحضرت داد . میشود 
گفت تکمیل تأثیر آن در صورتی‌بود 
که بدست علی فلز در دست مبارك 


رهپ ۱۲۵ 

رهب : ترس. راغب گوید,الرهبة 
والرهب: مخافة مع‌تحرز واضطراب» 
ولی صحاح و قاموس و اقرب و 
مجمع آنرا مطلق خوف گفتهاند. ولا 
اشذ رهب فی‌صدورهم من‌انم خر 
۳ البته شما در دل آنها از دا 
پرمهابتتر اید . 

۱ ترهبن به عدواله و عد و کم ۱ 
انفال : ٩۰‏ و 


خدا و دشمن خود را میترسانید . 
۵ رز ه 


» وو اضمم لك جناحك من 
الرهب ...» قصص : ۳۲. معنی‌اين آیه 
در «جنح» ک اس 
«و استرهبوهم و جاءوبسخر 
عظیم» اعراف :۰۱۱۰ | گردر استرهاب 
ات مت فوه یه ای ار 
خواستار ترساندن حاضرین شدند و 
غرضشان ترساندن بود ولی بیضاوی 
گوید: آنها را بشدت ترساندند و در 
اقرب گوید «استرهبه : حوفه»همچنین 
است قول صحاح . 
"رهبان : جمع راهب است و آن 
کسی‌است که از خدا میترسد ولی در 


فاموس قرآن - جلد ۳ 


رهبان 

متصارف براهبان و صومعه نشینان 
مسیحیان اطلاق میشود. طبر سی تصریح 
میکند که آن جمع راهب است مثل 
راکب و رکبان و فارس و فرسان 
ولی راغب گفته مفرد و جمع هر دو 
بکار رود در قرآن مجید جمع بکار 


7 


._ 
‌‌ ما 


رذلك با بیس 
مائده : « اتخذوا احبازهم ۱ 
ره اب دون اه توبه :۰۳۱ 
قسیس و حبر علم‌ای مسیحی ؛ و 
راهب در نشینان آنهاست . 

«و و رهبا بندعوهاما نها 


هم یناه رضّوان اه فمارعوها 
حق رعایتهاء حدید : ۲۷. رهبانية عرفاً 
آنست که‌انسان آزمردم بریده ومشغول 
عبادت خدا شود در اثرخوف آزخدا 
رالمیزان) راغب گوید: آن افراط در 
تعبد است از فرط خوف . 

لیکن در اسلام رهبانیت نیست 
بلکه رهبانیت اسلام جهاد در راه‌عدا 
ونماز و غیره است که خواهد آمد 
طبرسی گفته حضرت رسول ع 


رهب ۱۳۹ 
فرموده: و لارهبانية فی‌الاسلام » 

در سفينة البحار ذیل لغت رهب 
نقل کرده: پسری از عثمان‌بن مظعون 
فوت شد. بسیار‌حزون گردیدتامحلی 
در منزل خود معیین کرده مشغول 
عبادت‌شد. این مطلب برسول خد اما 
رسید فرمود : ای عثمان دا برما 


رهبانیت ننوشته رهبائیت امّت من 


فقط جهاد در راه خداست . 


رهبانیت‌ساختة نصاری است ویر آنها 


مر هن ۱ و و 


تشریع نشده است « ماکتبناها علیهم؛ 
ولی‌دلالت داردکه اين عمل پیش خدا 
نید بوده ژیزا راااساء رضران 
لّ» بطوریکه المیزان و بیضاوی گفته 
استثناء منقطع است یعنی لکن آنها 
پراش ظلی رای وا رای ار 

طبرسی نیز در تفسیر اینطور گفته 
ولی در اعراب جور دیگر آورده که 
برایآنها طلب رضای خدا رانوشتیم 
نه رهبانیت را . 


و نیز آیه روشن است در اینکه 


تاموس قر آن- جلد ۳ 


زهب 





نصاری در اين عمل افراط و تفریط 
کرده‌اند که فرموده و ار را ۳ 
رعایتها » در اینجا روایتی دز مجمج 
نقل شده که روشن کننده مطلب است. 

ابن مسعود گوید : با رسول 
خداعَِلٍ بالاغی سوار بودم فرمود: 
ای پسرام عبد آیا میدانی‌بنی‌اسراثیل 
از کجا رهبانیت را ساختند گفتم 
خدا و رسول داناتراند . فرمود: 
ستمکاران پس‌از عیسی بر آنهامسلط 
شدند و عمل بمعصیت کردند . امل 
ایمان از این کارخشمگین شده‌بجهاد 
بر خاستند. سه‌بار ازستمگران شکست 
خحوردند . نماند از آنها مگر اندکی 
گفتند: اگر خود را باين حکام‌نشان 
دهیم ما را فانی میکنند برای دیسن 
طرفدار و دعوت کننده‌ای نمی‌ماند 
بیائیددر زمین متفرق شویم تاخداوند 
پیغمبری را که عیسی وعده فرموده 
مبعوث کند از آن محمد را قصد 
میکردند در غارهای کوهها پر | کنده 
شدند و رهبانیتی از ود ساختندپس 


بعضی بدین خود چنگك زد و بعضی 


رهط ۱۳۷ 
کفر ورزید بعد این آیه را تلاوت کرد 
دی رهبانية ابتدعوها ماکتبناماعلیهم » 
پس از آن فرمود: پسر ام عبد میدانی 
رهبانیت امت من چیست ؟ گفتم : 
خدا و رسول داناتر است . فرمود : 
هجرت» جهاد» صلوة» صوم»حج؛ 
و عمره . 

از این روایت روشن میشود که 
کفر ورزندگان آنرا مراعات‌نکردهو 
بیراهه رفته‌اند. این حدیث‌درالمیزان 
از مجمع نقل شده در صافی نیز 
مختصر آآورده است . 

رهط: عثبره و قوم (مجمع ) 
و ولا ها اه وه ۱ 
ا گر کسانت و عشیره‌ات نبود هر آینه 
سنگسارت میکر دیم راغب گوید اطلاق 
رهط برعشیره در صورتی است که‌از 
ده کمتر باشند و گفته شده : نا چهل 
نفر را رهط گویند. قاموس آنرا از 
سه با هفت تاده و با از ده کمتر گفته 
است. صحاح گوید: رهط قوم‌و قبیلا 
مرد است و آن از ده کمتر است که 


همه مرد باشند . 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


رداق 

«و کان فی المدينة 7 لس رهظ | رهق لاحق شدن امسر است «راهق " 
یفسدون نی ارضص؛ نمل :4۸. درشهر 
نه عشیره بودندکه فساد میکردند در 


المیزان گفته : گفته‌اند مراد از رهط 





اشخاص‌است لذا تمیزتسعه واقع‌شده 
یعنی در شهر نه نفر بودند که فساد 
میکردند. در مجمع آنها را نه نفر از | 
اشراف قوم صالح شمرده که مردم‌را 
اغواء میکردند آنگاه نام آنها را از 
ابن عباس نقل میکند . زمخشری نیز 
آنهارا اشخاص کفته و نامهایشان 
را شمرده است ودر جواب اینکه‌باید 
ممیز عدد از سه تسا ده جمع باشد ؟ 
گوید: رهطدر معنی‌جمع است گوثی 
قدیر چنین است « و کان فی‌المدينة 
تسعة انفس ». 

ولی ناگفته نماند اگررعط بمعنی 
اولی گرفته‌شود بهتر خواهد بود . 
برای رهط و ونفر» فرقی است که در 
«نفر » خواهد آمد انشاءاله . 

رهق : پوشاندن 
گوئیم ذلت او را پوشید و فقر باو 
رسید. طبرسی ذیلآیك ۲۷ یونس گوید: 


. رسیدن . مثلاه 


رهق ۱۳۸ 


رهق لاحق شدن امسر است « راهق 
هت ۳ 
« رهقه فی الحرب » او را در جنک 

درك کرد . راغب آنرا پوشاندن از 
مایت منت مطلق پوشاندن 
کُفته است . 

ولی قاموس پوشاندن و رسیدنو 
نزديك شدن گفته اشتتا 

ناگفته نماند پوشاندن با رسیدن 
توأم است و پوشاندن بدون رسیدن 
غیر ممکن است گرچه رسیدن ممکن 
است گاهی توأم با پوشاندن ناشددر 
بعضی از آیات پوشاندن و در بعضی 


و و ره 


رسیدن مناسب است «و و جوه‌یومیذ 


2 ۱2 م2 ۵7 ۱ م, 


شیاتس : عواه 
بعضی چهره‌ها در آنروز کدر و غبار. 
آلود است و سیاهی آنرا فراگرفته و 
پوشانده است . 


۰+ و ۶ و 5220 رم 


و لابرق وجوهيم رو لا 
یونس: ۲۷. کدورت و تیرگی وذلت 
چهر؛ آنها را نمیپوشاند و با بچهرة 
آنها نمپرسد . 

و لاثرهقنیمن آمری‌عمرآن کهف: 


تاموس قرآن - 


رهق 

۳ درکار من برمل سحتی نرسان 
برمن‌سخت مگیر .«فخشینا ا آن‌برهقهما 
لزان طغیاناً و کفر اه کهف : ۸۱ ترسیدیم که 
بآنها کفر و طغیان برساند و وادار 
بکفر و طغیان نماید . در اين دو آیه 
«رساندن» بهتر است گرچه پوشاندن 
نیز درست است. در نهج‌البلاغه حطبه 
۱ آمده «یوشك آن ینقطم بهم‌الامل 
و یرهم الاجلْ » که ظاهراً بمعنی 
رسیدن است . ۱ 

باید دانست رهق‌لازم و متعدی‌هر 
دو آمده است , 

۷ و سارهقه صمودا ) مدثر : ۰۱۷ 
او را بعقبةٌ سختی میرسانم. صعوددر 
مفردات و اقرب عقبةً سخت معنی 
شده است . 

۰ « فمن من برْبّه فلایخاف 
بضاً و لارهقاً » جن : ۱۳. رهق بفتح 
(ر-ه) هم مصدر آمده وهم اسم. ودر 
مورا هو مش ]تس بای 
است (اقرب) قاموس‌نیز آنرا از جملة 
معانی این کلمه شمرده است علی‌هذا 
ظاهر آ مراد از آن در آیه ظلم است 


جلد ۳ 





ی ۱۳۹ 
و 
یعنی هر که بپرو رد گارش تسلیم شود 
از نقصان و ظلم نمیترسد زیرا این 


دو از من‌یعمل 


7 ٩ ۸ 


من الصالحات و هو موم لایّخات 


ظلماً و لاهضماً؛ طه: ۱۱۲. و شابدمراد 
از آن در آیبه خفشت و خواری باشد 
چنانکه در قاموس و اقرب هست . 


ت ۳ ری اس و 
۰ « کان‌رجال من الانس یعودون 


برجال من‌الجن فرادوهم ره هجن : 


ظاهر آمراداز رهق طغیان‌وسفاهت 
و گمراهی است چنانکه در مجمع و 
صحاح و قاموس است بنظر میاید : 
اطلاق رهی‌باین‌چیزها از برای آنست 
که‌بشخص لاحق میشوند و با او را 
میپوشانند . یعنی مسردانسی از انس 
بمردانی از جن پناه می‌بردند . جنن 
در اثر اين پناه بردن بآنها سفاهت و 
گمراهی افزودند . 

رهن: گرو . وثیقه همچنین است 
رهان « وان کم علی مرول تجدو| 
کانبً فرهانْ مقبوضة. ۰ بقره ۲۸۳۰ . 
بعضی احتمال داده‌اند که رهن بمعنی 


تابوس قر آن - جلد ۳ 


زرهو 
و گرنه آن مصدراست. جوهری‌رهان 
را جمع رهن گفته مثل جبل و جبال 
ولی در آیه آنرا مفرد گفته‌اند . 
«کُلامرع پماکَبرمیه طور: 
۱ رهین بمعنی مرهون است.راغب 
گوید: چون از رهن حبس آن درنزد 
مرتهن بنظر آمده لذا بطور استعاره 


بحبس هرچیز رهن گفته شده است‌در ‏ 


المیزان فرموده : هر شخصی در نزد 
خدا رهن و مقبوض و محفوظ است 
در مقابل آنچه از خیر و شر بجای 
آورده تا بجزای‌عماش از حیث‌ثواب 
و عقاب پرسد . 

۱ منز نقس بماکست زجلا 
ات لین ؛ مدثر ۰ ۳۸ و ۳۹ . 
در المیزان گفته مراد ازاین آیه رهین 
عذاب بودن‌هرنفس است چنانکه سباق 
ما بعد آیه روشن میکند ۰ 

رهو : گشوده . باز (صحاح) 
راغب آنرا راه وسیع گفته . طبرسی 
آنرا ساکن و آرام معنی کرده ولی 
راغب آنرا نپسندیده است « واتره 


روح ۱۳۰ 
البحررهوا انهم جند مُغرقونّ+دخان: 
۶ . دربا را گشوده بگذار که آنها 
غرق شد گانند. از آیه بنظر میاید که 
اگر موسی میخواست بار دیگر عصا 
را بدریا ميزد و آب بهم میامد ولی 
خدا از این کار نهی کرد تا فرعونیان 
غرق گردند. و منظور موسی آنبو د که 
دریا بسته شود تا اهل مصر به بنی 
اسرائیل راه نیابند . این کلمه فقط 
یکبار در قر آن آمده است . 


ابن اثیر در نهایه از علی لا نقل 
کرده که دربارة‌آسمان فرمودهو نظم 
رهواتِ فرچهاه بعنی مواضع گشودهة 
آنرا متظم کرد . و گوید : رهوات 
رهوة است . 

روح بفتح (ر) راحتی . طبرسی 
در ذیل آیة ۱ ولاتیآسوا من دوح 51 
یوسف : ۸۷. گوید «والرو ح: الراحة» 
و اصل باب ازریحی است که‌رحمت 
میاورد و در معنی آیه گفته : مأیوس 
نباشید از رحمتیکه خدا میاورد . 

جوهری گوید و الرو ح و الراحة: 
الاستراحة » قاموس آنرا راحتی و 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


روح ۱ 
رحمت و نسیم و ربج گفته است .. 


۶ ۵ وممره ۱ رم یر و ۶ 


«فرو ح‌وریحان و جنت نعیم» واقعة: 
٩۹‏ راحتی و روزی است و بهشت 


پرنعمست . 


رواح: نقیض صباح و آن ازظهر 


است تا بشب( صحاح ) « و لسلیمان 


م ی ۱ | مر 
ام 6*۶ م م 50 


و 

الریحْ غدو ها شهر و زواخها شهر » 

سباء : ۲ معنی اين آیه در « ریح » 
ی ۳ 

خواهد آمد « و لکم فیها جمال جین 

2 ور مه م مر موم 


٩ : ِ‏ 
تربحون و حین تسرحون » نحل: ۰ 
اراحه آوردن چهارپایان است 


بخوابگاه و محل استراحت و سر ح 


فرستادن بچراگاه است یعنی برای 
شما در آنها تماشا است آنگاه که 
راحتشان میکنید و آنگاه که بچرا رها 
می‌نمائید . 

روح : بضّم (ر) این کلمه‌درعرف 
بمعنی روان و روح مقابل جسم » و 
جوهرمجرد است ولی‌در قر آن‌مجید 
که مجموعاً بیست ويك‌بار آمده‌مراد 
از آن‌فرشته وغیره است که‌ذیلابررسی 


میشود . 


روح ۱۳۱ 





فرشته 
بشرا سویاه مریم : ۱۷. روح خویش 
و فرشتهخویش را بسویآوفرستادیم و 
بصورت بش رکامل بروی نمودار شد 
مابعد آیه دربارة گفتگوی فرشته با 
مریم است که بمریم گفت: من رسول 
پرورد گارتو هستم . ۱ قل نله روح 
اس من ربك بالح بت اللین 
این نحل :۱۰۳. و نز بهالراوخ 
الامین علی قلبك » شعراه :۱۹49۱۹۳ 
که‌مراد ازرو ح‌جبرئیل است‌در آیةاول 
با «قدس»ودردوم با «الامین»توصیت 
شده است . 

همچنین است آیاتیکه دربارةتایید 
عیسی با رو حالقدس استتو ه سنا 
القدس؛ بقره: ۸۷و۲۵۳. واذ کُرنعمتی 
علِك و علی راك اذ دك بزوح 
اس مائده: ۱۱۰. چنانکه‌طبرسی 
و بیضماوی و دیگران گفته‌اند . گرچه 
احتمالات دیگرهم داده شده ولی آبة 


2 ۸ ۳ ۸ ره ۰ ۹ ۳۹ 
۱ « نز له رو ح‌القدس» که گذشت روشن 


اموس قران - جلد ۳ 


روح 
میکند که مراد از روحالقدس درتأیید 
عیسی جبر یل است زیرا مراد از آن 
در آية بالا که دربارژ وحی بحضرت 
رسول جر است‌حتما جبرئیل میباشد. 
شریعت و دین 

سه آیةٌ زیر در بیان مطلب فوق 
قابل دقت است و کذلك وین ليك 
روحاً من‌آمر ناما کنتتدر: ی‌ماالکتابه 


ه م۱۹۸2 و 


ولا الایمان ولکن جلناء نوراً نهدی 
ی ۳ ه‌ 


به من نشاء من عبادنا » شوری : 0۲ 
یرل الملایکة بالروح من آمرو 


علی من یشاه من : عباده آنْ آتذروا 
انه 1 لا ان ۰ تحل :۰۲ ۱ رفیم 
الدرجات ذوالعرش یلقی‌الروح من 
ها 
التلاق»غافر : ۵ 

در این آبات قید و من آمرنا من 
آمره » روشن میکند که این رو ح از 
ان وحی و نازل و الا شده 
است . و مراد از انزال آن انذار و 
هدایت مردم است . و آیة سوم مقام 
بنوت‌را میرساند که رو ح‌فقط بوسیلا 


جرا الا شده و فرشته درآوردن آن 


رح ۱۳۲ 


.واسطه نیست بر حلاف اه دوم که در 


بیان رسالت است و روح را ملك 
آورده است‌فرق‌میان رسالت‌ونبوت 
در «رسل» گذشت 1 

ولی در آیة اول ظاهر اً مراداز آن 
وحی های سه‌گانه است زیرا ما قبل 
آن دربارة سه نسوع ی 
فرموده « و ماکان بر آن یکنلمهاقه 


0 وراء حجاب ویر 


فلا فیوحی )باه مش » پس از 
۳ فرموده‌وو و کذلك اوحیتا اليك. 0 
کلمةٌ «کذلك؛ نشان میدهد که مراداز 
و لك روحاً...» همه وحیهای 
سه گانة فوق‌است» زیرا که آنحضرت 
هم رسول است وهم نبی . 

بنظر میاید مراد از «امر» در آیات 
اب است چنانکه‌فرموده 
« الاله الق و الم 
6 یعنی خلقت و تدبیر عالم هر دو 
مال اوست‌و مقام تدبیر اقتضاءمیکند 
که پیامبران و دین از جانب‌خداآید. 


۰ اعراف : 


تقریباً یقین است که مراد از رو ح 
در آبات سه گانه شریعت و کتاب است 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


رفح 
زپراکه شریعت و کتاب اسباب‌انذار 
و هدایت‌اندو آیات صریح|نددراینکه 
منظور از القا و انزال‌این رو ح‌همان 
انذار و هدایت است کافی است که 
دربارة آبهةٌ اول قدری نوضیح بدهیم. 
ای اه میکو یه او اروت 
بعدمیفرماید : ماآنرو ح‌را نوری قرار 
دادیم که بند گان خود را بوسیلة آن 
هدایت کنیم دولکن جعلناه نورآنهدبی 
به من نشاء من عبادنا » در جا های 
دیگر بجای روح «قرآن» آسده مثل 
راوحینا اليكُ هذا ان » یوسف : 
۳ « آوحینا اليك رانا عریبا‌شوری: 
۷ ایضاً آی؛ ۱٩‏ سور انعام و ۲۷ 
کهف و غیره. ودر جاهای‌دیگر بقر آن 
«نوره گفته شده چنانکه در آبه مانحن 
فی‌گفته و و لکن جه نور؟ ) مانند 
ه قامتوا باثه و رسُوله والئور الفری 
آتر تاه این ز۸. ,ار | الیکهنتر؟ ِ 
مبیناه نساء: ۱۷. واینکه قر آن‌و اسطة 
هدایت است احتیاج بتوضیح ندارد. 
و چون روشن شد که مراد از روح 
در آیبة اول شریعت و قرآن است 


روح ۱۳۳ 
منظور از یه دوم و سوم نیز روشن 
خواهد شد زیرا که میاقآیات یکی 
است . 

راغب‌وطبرسی‌و المیزان نیزروح 
را در آيهة اول قر آن دانسته‌اند. بعضی 
ازبزر گان آیانی را که «روح»در آنها 
آمده بهم مخلوط کرده و نتیجه گیری 
نموده‌است ولی‌بنظر ما اینکار صحیح 
زیر بای بات باه اوه 
است آیات سه گانة فوق در يك‌ردیف 
و آیانیکه زیر عنوان فرشته نقل شددر 
ردیف دیگر و آیاتیکه خواهد آمد در 
ردبف سومی واقع شده‌اند و بعضی 
از بزرگان درکتاب خود حتی آیات 
روح بفتح(ر) را باآیات روح بضم 
(ر) به در آمیخته و همه را در 
یکردیف حساب کرده است . 

فرشتة بخصوص 

آبات سه کانهةً زیر یز مثل آیات 
گذشته در يك ردیف‌اند قهر] مراداز 
روح در آنها يك چیز است ه تعرج 
الملایکه رخ ۱ له ی ب کان 


۳ ۳ ۸ ۱ 


قابوس قر آن - جلد ۳ 


روح 
جَمیلاا معارج : ) و ۵. تتزلالملانکة 


والروخ فا بان ربهم من کل آمره 
قدر : 4. «یوم یوم ارو و المَلایکة 


فا ابتکلمون الامن أذنْ هارمه 
نباء: ۸ 

در این آیات سخن ازروحی‌است 
که در عروج بسوی خدا و در نزول 
برای هر کار و در ایستادن درپیشگاه 
خدا در روز قیامت» با ملائکه‌همراه 
است. ملائکه‌در مدت عمراین‌جهان 
در عروج و نزول‌اند و چون روز 
قيامت‌از مأموریت خود فار غ‌شدند 
بحال صف در پیشگاه دا خواهند 
ایستاد. این روح نیز در هرسه مرحله 
با آنها همراه میباشد . 

میشود گفت: مراد از رو ح‌جبرثیل 
است‌و بعلتمنزیت و فضیلتش بخصوص 
ذکر شده و الف ولام آن برای عهد 
است . جبرئیل در نزد خدا مقام 
مخصوصی دارد ملائکة دیگر از وی 
فرمان میبرند چنانکه فرموده ۱ اه 
لول زسول کریم . فی قوقح دی 
عرش مک مطاع ین +تکویر ‏ 


روح ۱۳ 


۲۱-۵. این آیات در وصت جبرئیل 
است و توضیح میدهد که او در میان 
ملائکه مطاع است علی هذا جا دارد 
که بتنهائی بر ابر با همه ملائکه‌باشد. 
مجمع در ذیل آیه معارج آنرا 
جبرئیل دانسته و علت جدا گانه آمدن 
را شرافت او میداند . زمخشری نیز 
مانند مجمع گفته‌است. ایضاً درمجمع 
در ذیل آبه نباء چند قو با وجه نقل 
کرده که ازجمله جبرئیل است. آنگاه 
از امام صادق ##ٍ نقل‌میکند: روح 
ملکی است‌بزر گتراز جبرئیل‌ومیکائیل 
و در ذیل سورة قدرآنرا جبرثئیل گفته 
است . در صافی از قمی نقل میکند 
که رو ح‌ملکی‌است بزر گتر از جبرئیل 
و مکائیل و او با رسول خدا بود و 
او با امامان علیهم السلام است . 
دردعای‌سوم صحیفه صحیفه پس از صلوات 
برجبرثیل و مکائیل و 9 
مرا د‌ الَذی‌هُو علی ملاقکة اجب 
والروح الذی هومسن اسر )یعی 
صلوات‌فرست‌بر آن روح کهبرملاکة 


. | -حجب موکل اس ویرآن روح که 


روح. 
از امر تو است . این جمله روح را 
از جبرئیل جدا میکند مشروطبر آنکه 
مراد از آن همان ملك باشد که در 
آینات فوق است . در سفينة البحار 
ماد «خلق»ازعلی لا دربارة 0 


2 2 م م 


رسول ول نقلکرده « ولقد قرن 1/ 


یمام من 
هبل به ریق المکارم و 


م م ‌ 


به من لذن کال طیم 
محاسّ اخلاق لام له و هار 
این حدیث مطابق آنست که از قمی 
نقل شد : روح بسارسول خدا عبر 
9 

این احتمال هم‌هست که مراد از 
روح در ایین آیات يك عقل کلی و 
وسیعی باشد که عقول بشر و غریزه 
های جانداران و احساس نباتات از 
شعبه‌های آن است زیرا خداو ندمتعال 
بوسیلةً ملائکه وعقول انسانهاوغریزة 
جانداران این جهان را بسوی کمال 
سوق میدهد و همان عقل است که‌در 
صعود و تزول و قیام در مقابل حق 
با ملائکه توأم میباشدرو الته العالم) 

اولین روایت کتاب اصول کافی 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


روح ۱۳۵ 
دربارة عفل است که آنرا مستقل و 
مجزا نشان میدهد در همان روایت 
آمده: چون خدا عقل را آفرید آنرا 
گویاکرد سپس فرمود: رو کن . رو 
کرد . فرمود بر گرد. بر گشت آنگاه 
فرمودفسم بعزت و جلال خودم‌خلقی 
که از توبمن‌محبوب‌تر باشد نیافریده‌ام 
و تو را جز در کسیکه دوست میدارم 
کامل نکرده‌ام. بدان فقط تو را امر 
و تو را نهی میکنم‌و فقط تو راعذاب 
کرده وتو را ثواب میدهم . 
روح مستقل 

آباتکه فر زیر سل شقوه فان 

دقت است ۱ ثم سوه و نفخ نی 1 


م م ۳2 


روحه. :۰ سجده : .٩‏ 


و 


شحخت فیه‌من روحی فقعوا دی 
حچر : وی ۲ »« والیاحصت 


فر جها فنه فتفخنا فیهار من روحناء انبیاء: 


م م ۵ مره مر و و ی ی 


۱« احصنت فرجم فیه من" 


روحنا » تحریم : ۱۲ : 


میم سوک لیا 


الی‌مریم و رو خ‌منه.. ۰ نساء : ۰۱۷۱ 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


رح 
ممکن است مراد از کلمه اثر با 


یعنی وجود عیسی اثری از خداست‌و : 


شاید مراد از آن کلمةٌ «کن» تکوینی 
باشد که وجود عیسی از طریق عادی 
تک کف گری آن تطات 
دیگر عیسی روحی و حباتی بود که 
در مریم دمیده شد و شروع برشد 

کرد چنانکه دوجملهٌ و فَخنا فیهامی 


مرس ۵ ۱ 


روحنا» و « فنفخنا فیه من روحنا ؛ 


که گذشت دلیل این سخن است. ناگفته 
نماند : : ظهور آیات ۱ خن تفت 


ور و 


۱۳ 
وافعة: ۰۸۳ : وکلا اذا بلغت التراقی 


قيامة : ۲۷ . و صریح آیات برزخ 
و ولاتقولوا رن یفتل فی شبیل ال 
۳۹ لاح ولکن رون 
بقره: ۰۱۵6 ۱ ولانحین لین تلا 
فی سب ال ابو لاه عند رهم 
9 .» آل عمران:۱۹۹. و آة 
قیل اد الحَة قال یت قومی 

یعلمون بماغفرلی ری »یس :۷ 
که در « برزخ » بطور مفصل شرح 
داده شده دلالت براستقلال روح و 


4 ۱۳۹ 
حیات برزخی دارند . 
وا گرروایات‌بی‌شماری‌را که‌برای 
نمونه میشود مقداری از آنها را در 
کافی ج ۳ کتاب الجنائژ ص ۲۲۸ - 
۳۹۳ طبع آخوندی و بحارالانوار ج 
۲ ابواب برزخ طبع اخیر » مطالعه 
کرد در نظر بگیریم در استقلال رو ح 
شکی نخواهیم داشت 


توضیحبه «برز خ» دراین کتاب‌مر اجعه 


برای مزید 


شود . 

چند محل زیر از نهجالبلاغه و 
صحیفه سجادیه در ولوج و خروج 
روح نقل میکنیم : 

تا ۰ فرموده : 
خرجت الروح من جسده 7 


۵ و م ,مه 


یم ید اهله ‏ . 


۲ دربارة قیض‌روح کین مله: 
/ کیف یتو ی الجنین فی بطن مه ؟ 
لجع من بعض جوارحها ماو 
آجابتهباذن تربتهاه جنین را در شکم 
مت ره آیا از بعضص 
اعضاء مادر وارد شکم او متشوی نا 


روح جنین در خارج شدن باذن خدا 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


دح 
از وی اطاعت میکند . 

۳ در خطبة ۱۳۳ دربسارة حتمی 
بودن مر گك فرموده : وو وی علی 
تفسه‌ان لایضطرب ۳ ولج فه 
الوم الاو ها رم ۱ 
ول | برخود وعده کرده که هر جنبدهر | 


که روح در آن دمیده بمیراند . 
_ در خحطه ۱ دربارة اهل‌ایمان 


0 ۵ ۱ ر ره 


فرموده « ... لم تستقر ارواحهم فی 
اسان طر فة عین 1 


۵ در نامه ۰ خطاب بمعاویه 
ی رس و 


نوشته : + و جری منك مچریالروح 
واندم» شیطان مانند روح و خون‌در 
وجود تو جاری است . 

۳ درحکمت ۱6۷ بکمیل فرموده: 
۱ و صحبوا اندبا بابدان آرواحها 
۳۳ بالمخل ع ِ. 


۷ در دعای وا آمده 
م۰ ره منم 


تَون هکرب یل پهم 


م 6 م ۰,9 


یوم خروج الانفس من آبدانها». 
دو آب زیر ۳ بطور جدا گانه 


بررسی میکنیم : 


پر جر 9 2 


سُ 
یلو نک عن الروح 


۸ 
قل‌الروح 


۱۳۷ ُِ 


بمن ۳ ربی ۹ اوتتم نالیم ال الا 
قلیلا" اسراء: ۸۵ . 

ممکن است مراد از رو ح‌جبرثئیل 
باشد . چسون حضرت رسول عَ 
پیوسته بمردم میفرمود که رو ح‌القدس 
و روح الامین این مطلب را ازسوی 
خدا آوردآنها در مقابل گفته‌اند: این 
دربسارة آن توضیحی 


سم 


بدهید ؟ [ به در جوات فرمو ده ۰ 


راهمی بفهم آن ندارید آن از کار 
خداست. از این جواب بدست میاید 
که دانستن روح از بشر ساخته‌نیست 
و پیوسته ابنطور خواهد بود. آیات 
قبل و بعد این احتمال و احتمال دوم 
را مر سانند . 

شاید مراد از روح وحی باشد و 
از آ نحضرت خواسته‌اند که حقبقت 
وحی را بیان کند. خداوند ازپی‌بردن 
بان جواب یأس داده است.و محتمل 
است که روح انسانی مراد باشد » 
چنانکه گفته‌اند. و در حدیث نقل‌شده 
بعقیدة المیزان مراد از روح مطلق 
روح است که در کلام تجدا آمده و 


تاموس قرآن - جلد ۳ 





رو 





سوال از حقتقت همه آنهاست . در . 


روایات تفسیر عیاش فرشته‌ای بزر گتر 
از جبرئیل و روحیکه در انسان و 
حیوان است نقل شده از امام باقر 
و صادق علیهما لسلام . 

بدن باآنست و بعضی جبرئیل» برخحی 
ملکی از ملائکه برخی‌قر آن» بعضی 
وحی دانسته و اختلاف کرده‌اند که 
آیا سوال کنند گان مسلمین بودند»یا 
کفار و با بهود. و نقل شده که بهود 
بمشرکین گفتند از جریان اصحاب 
کهف و ذوالقرنین و حقیقت روح‌از 


داد بدانند که‌پیامبر نیست و اگررو ح 


را مبهم گذاشت بدانند که حق است. 
* ام 


توایدهم پروح ؛ 9 ۰ مجادله: ۲۲. 
مراد از این آیه مومنان است و آنها 
با روحی از جانب خدا تأْییدشده‌اند 
بنظر میاید مراد از آن نور ایمان‌باشد 
که روح بخصوصی است و در آیات 
دیگر بجاي آن « نور » آمده است 


دوح . ۱۳۸ 


وکا میا قخیه وج که 
نورا سم به ناب ۳ :1۳ 


«ویجعل لکم نوراً تمشونْ 1 
۸ . و شاید متظور از آن ملك - 


که آمده ان لین قالوا 4 اف 


استقاموا تال عم المایک ۷ 
تخافو | ۰ افصلت : ۳ این آیه‌روشن 


میکند که چون مومن در راه خدا 
استقامت ورزد ملائکه بروی نازل 
شده و دلگرمش میکنند . 
معاد و روح 

قر آن‌بمسئلة معاداز راه‌بخصوصی 
وارد شده و آخرت را برو ئیدن‌علفها 
از تخمها تشبیه میکند همانطور که 
فصل پائیزتخم علفها در زمین‌پر | کنده 
شده وتخم حبوبات بدست بشر کاشته 
میشود و طول‌زمستان بحالت خواب 
در زیر خاکها می‌مانند و چون بهار 
آمده و حرارت‌و رطوبت بآنهارسید 
از درون خود بیدار شده و بحرکت 
آمده وشرو ع برشد میکنند.همانطور 
ذرات بدن مردگان در بهار قيامت 
از درون بحرکت آمده و سلولهای 
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روح 
خفته بیدار شده و شرو ع بروئیدن و 
تشکیل انسان میکنند + 
نمیشود گفت : روح از حنوبات 
حارج شده و وقت روئیدن بازداخل 
فنق د:بلکه لو ل زر نله حبوبات دز 
داخل آنها بحالت خفته است ووقت 
بهار بیدار میشود اينك آیات : 
« و ین نیرت 


فان سه جات ۲ حب الحصید .. 


ع ۱ 


یا سیم 1 


۶ م‌ 


2 ی یک 1 7۳7 
روم: ۱٩‏ . ملاحظه میشود که لیامت 
بروئیدن علفهاتشبیه شده‌همچنین است 
آی ۵۷ اعراف و ۱۱ زخرف و ۵ر۷ 
سورة حج . 

راه دیگریکه قر آن در اين زمینه 
نشان‌میدهد کیفیت ایجادتدریجی‌خود 
انسان و قیاس آخر باو ل است در 
جواب آنکه گفت : استخوانهای 
پوسیده چگونه زنده میشود آمد و قل 


۱ ۰ 


بحیها الذی آنشاماای مرت پس ؛ 


زج ۱۳۹ 
۸۱ و در جای و رده «وقول 
۲ و 2 ۸ ۰م ۳ 


الانسان عاذا مامنت و دار 


آولایذ کر الانسان آننا ناه من قبل 


بر ۶ ۵ م و م ‏ بر 
ولم يك شیثا) مریم 1۷-7 . 


در اين زمینه بکتاب معاد از نظر 
قر آن و علم که نوشته‌ام رجوع شود 
و نیز به «قيامت» دراین کتاب . این 
مخااف با استقلال روح نیست ولی 
قرآن از راهی‌وارد شده که‌علی‌فرض 
ا گر استقلال روح راهم انکار کند 
ضرر بمعاد نخواهد داشت . 

ریح : باد. بو: اصل آن‌رو ح‌است 


واو بباء بدل شده راقرب) )" ان یا 


‌ م .۱ 


سکن ارم فیظللن رواک علی‌ظهر ه؛ 
شوری :۳۳. ا گر بخواهد باد راساکن 
میکند آنها درپشت در یااز جریان‌میافتد 


و ولما فصَلت العیز قال ابوهم انی 


ار 6و 
‌ ۰ ۰ 
چد ریح‌یوسف) بو ریح‌در 


آیه بمعنی‌بو است یعنی چون کاروان 
از مصر جدا شد پدرشان گنت بوی 
بوسف را ِِ ۳ 

م در آیف ه و لاننازعوا شلوا و 


ندب ریحکم انفال : 4٩‏ مراد از 


ریح 
ریح قدرت و نیرو است که ریح توأم 
با نیرووست‌راغب آنرا استعاره ازغلبه 
گفته است. یعنی منازعه نکنید و کر نه 
زبون میشوید و نیرو و قدرتتان‌ازبین 
مبرود ۰ 

جمع‌ریح در قرآن ریاحبکاررفته 
رو هوالذی پرسل الرباح بشرا ین 
یدی رحمته . .۰ اعراف :۵۷ . 

ریح در قر آن هم درباد عذاب و 
هم در باد رحمت هر دو بکار رفته 
است گرچه‌در او لی بیث بیشتر است‌مثل : 
+ فیرسل علیکم قاصفاً من‌الریح»اسراء: 
۹" ره باب است و 


م مر ۵ م 0 


رین هم بیحطيق 
در فاد یرت است ولی‌ریاح‌همواره 
در بادمای رحمت بکار رفته مگردر 
«تذرو‌الریاخ...»کهف :4۵ که اعتم 
است در اینجا بچند مطلب اشاره 


۰ بونس : ۲۲ که 


۶ 


و 
بان در طاعت سلیمان بود 
از مطالبیکه قرآن مجید دربارة 
باد تذ کر میدهد یکی آنکه باد باذن 


خداو ند بحضرت سلیمان مسخر بود 


ریح ۱:۰ 


اينك آیات آنر| نقل کرده‌سپس توجیهی 


که در نظر داریم بیان میکنيم . 


مر ی 


ک ۱ دوه الجبال . 
و لسلیمان الریح عاصفة ری با 
رالی لا التی بارکنا فیها و کت 
بکتل * شیق عالمینٌ » انبیاء : ۷۹و۸۱. 
این آیه صریح است در اینکه باد در 


حال طوفان و شدتش مطیع سلیمان 


بود و بامر اوتغییرجهت‌میدادو بطرف 


زمين مبارك ( ظاهرآً زمین فلسطین ) 
میوزیدوجاری میشدوولسلیمان الریج 
وی 25۶۶۸ رم ۱ 


۳ .#۰سپاء : 
۲ . بعنی باد را بسلیمان رام کردیم 
سیر آن از صبح تا ظهر باندازة مسیر 
یکماه و از ظهر تا شب بقدر یکماه 
بود یعنی در یکروز باندازهٌ دو ماه 
۳ 

در صافی والمیزان از تفسیر قمی 
نقل است که باد تخت‌سلیمان راحمل 
کرده درصبح بقدر یکماه و در بعداز 
ظهر بقدر یکماه راه میبرد . 


مر من مر 


اج تجری بامره 


او اما :۰ ٩‏ رخحو 
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روج 
نرمی و آرامی اشت ون واه را 

بسلیمان رام کردیم بدستور آوهر کجا 
که شخ و ات باس و آ رای ارت 
ِِِ 

ازسه آیهٌ فوق‌رویهم روشن‌میشود 
که باد هم‌درحال طوفان وهم‌درحال 
عادی مطیع سلیمان بود . 

توضیح این مطلب بنظر نگارنده 
چنین است که خداوند اراده بسیار 
قوی و نیرومند بحضرت سلیمان‌عطا 
کرده بود که چون اراد خویش را 
برباد تحمیل‌میکرد باد تغییر مسیر داده 
ودر جهتیکه‌سلیمان میخواست‌میوزید 
چنانکه وزیر سلیمان آصف,بن برخیا 
چنان اراد‌قوی داشت که آنرابر تخت 
ملکة سباء‌تحمیل کرده و آنرا از فاصلة 
دور دريك‌چشم بهم زدن پیش‌سلیمان 
حاضر کردو دررسلم» انشاءالهخواهد 
آمد. این‌عمل یکی از صفات‌خداست 
که بحضرت سلیمان و آصف‌مقداری 
از آنرا داده‌بود و نظیر این قضنیه‌است 
کرامت حضرت امام جواد لق( که 
آنشخص رااز شام بکوفه و از کوفه 


سس ۱:۱ 
بمدینه و از مدینه بمکه برد و بعد از 
ادای مناسك حج بشام آورد و سال 
بعد این عمل را تکرار فرمود که در 
کتب تواریخ و غیره مشهور است. 

آقای مهندس بازر گان درکتاب 
ذ ربی‌انتها ص ۵۱ مینویسد : دربعضی 
از بیمار ستانهای‌غرب شخص هیپنوتیسم ‏ 
کننده ارادةعویش را برشخص بیمار 
تحمیل میکند و او را بدون داروی 
بیهوشی عمل میکنند و کمترین دردی 
احساس. نمیکند . نگارنده مشروح 
آنرا در کتاب معاد از نظر قرآن و 
علم » درفصل کار بدون ابزار آورده‌ام 
آری اين از آثار عجیب اراد بشری 
است علی هذا راجم برام شدن باد 
در دست سلیمان میتوانیم سر نخ را 
بدست آوریم . 

بادیکه قوم عاد را از بین برد 

میدانیم قوم عاد که پیامبرشان 
حضرت هود بود بوسیله باد از بين 
رفتند آیاآن باد طوفانی شکننده بود 
که نابودشان کرد یا صفت ۳ 
داشت؟ ابنداآیات آنرا نقل و سپس 
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ده 


بتوضیح آن می‌پردازيم : 


0۵ وم ۰ 


وک فی عاو اذ اسلا عییم 





سح سس سوه 





زیح ۱ :۱ 
11 باد سردی است که مثل آتش 


| میسوزاند در سورة آل عمران آبه 


ریخ الميم. ما تزمن‌کی» انتعلب 0 ۱۷ آمده و کل ریچ ها 


ار 


لاجعته کال میم » ذاریات :94۱ 1۲. 
در این‌دو آبه ۳ از طوفان نیست 
فقط باد با «عقیم» که بمعنی‌نازا است 
تو صیف‌شده و آن‌باد خیری نمی زایید 
هرچه داشت شبر بود و نیز در صفت 
آن گفته شده : 
4 پوسیده میکرد . ۱ 

۲ و 7 فاهلکن| میج 


و م 


صرصر عان» حاقه : ٩‏ 


خلیهمر ی ٍ_ آفی ابانیسا...» 
فصلت :۰۱۱ ات ات یز 


صرصرا فی یوم نحس مستچ. تنرع 


التاس کانهم اعجازنخل مقر اقمر: 
ِِ ۳۰ دی دیگری آنده ‏ تدم 


مور و 


۰ ۳ فارسلتا 


اک 00۰ ۱ 


اوصافیکه در این آیات برای باد 
ذکر شده یکی «صررصر» است که آنر | 
ناد بسیار سرد و باد پر صدا معنی 
کرده‌اند. درمجمع از فراء نقل شده : 


بهرچه میرسید آنرا 





اضات رت قرم؛ در مجیم آثرا باد 
۱ ممکن است 
صر صدای باد بسیار سرد باشد . 
راغب نیز صرصر را باد بسیار سرد 
کفته است. وازاما‌باقر از درصافی 
باد سرد نقل شده صفت دیگر آن باد ‏ 
«عاتیه» است که بمعنی طغیان کننده و 
فزون ازحد میباشد و آن ممکن‌است 
در شدات وزیدن و یا در شدات 
سردی باشد. صفت دیگر آن و دم 
کل یه » است و تدمیر بمعنی‌هلاك 
کردن و فنا ساختن است . 

رویهم رفته بدست میاید که آن‌باد 
طوفان ث 
زبر و روکند و از « فاصبوّالابری 
الا مساکنهم » برمياید که منازلشان 
آزبین نرفته بود . علی هذا آن باد» 


بادی سرد و سوزان بوده و قوم هود 


9 دیارشان را 


را منجمد کرده و از بین برده است . 


بادهائیکه از قطبین بطرف استوا 
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ریح ۱ 
میوزند بسیار سرد و سوزان‌اند اگر 
بادهای گرمیکه از اقبانو سهابر میخیز ند 
آنها رامعتدل نکنند. بلای بزرگی‌ببار 
خواهندآورد. آن باد بتصریح قرآن 
هفت شب و هشت روز پی در پی 
سرزمین قوم عاد را مورد حمله‌قرار 
داده و در تسخیر خود گرفته است و 
طبق آیة ۲6 احقاف تککّه ابری همراه 
داشته‌است. البته آن‌باد سرد باد عاتی 
و حارج از جریان معمولی بود و 
خدا خواسته بود که از نواحی قطبی 
بدون برخورد با مانعی بسرزمین آنها 
بوزد. وسرانجام همه آنهارا بصورت 
ریشه‌های پرا کنده خرما در آورد . 
باد ها یآبستن ن کننده 
دی ارسلن الرباح لواقم نزن 


وم و ۱ و 


یه فاسیا ور مه 
ما 
تلقیح میوه هساو گلهاو غیره یکی 
حشرات و یکی باد ها است ولی آبة 
فوق در این زمینهنیست زیرا پس از 
لواقح فرموده نزن من السماه ماء) 
و گرنه‌میفرمود راخ جنامن لمات 


۱۲-2 
پس این تلقیح چیست ؟ که نتیجه‌اش 
نزول باران است مراد از آن تلقیح 
سوزنهای بخ و بر گه های برف‌است 
که درطبقات بالای‌جو هستندبادهای 
گرم ود را بآنها میزنند و آنها را 
تلقیح و ذوب میکنند تا بصورت‌باران 
بزمین بیایند اگر این بادها آن بر گه 
ها را باردار و ذوب نکنندهر گزآنها 
بصورت باران بزمین نخواهند آمد 
مشرو ح ین مطلب در «برده ذیل آیة 


ز ظ 


هو برد م السماه من جبال فیها 


من برده گذشت جب نب وعوع شوو: 
ربحان: « و الحبٌ ذوالصّف و 
۵ مره 


اریحاه رحمن :۱۲ «فرو حَوَریحان 


وجنت‌نمیم) واقعة: ٩۸.در‏ تمام‌قر آن 
مجد ای کی فقط دوبار آمده‌است. 

ریحان را بوئیدنی. و روزی گفته‌اند 
راغب گوید: ریحان چیزی است که 
رائحه داشته باشد و گفته‌اند : رزق 
است . در اقرب چند معنی نقل شده 
که از جمله بوئیدنی و رزق است و 
همچنین است در مجمع : اپن (ثیر در 
نهایه گوید: ریحان برحمت و رزقو 
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رود 





راحت اطلاق میشود و ریحان هر 
گیاهی‌است که بوی خوش داشته 
و در اثر اطلاق برزق بفرزند ریحان 
گفته شده و از آن است حدیث‌رسول 
خحدا علاق که بعلی ( وت 
«اوصبك بریحائشی خیراً فی‌الدنیا... 
مرادش حسنین علیهماالسلام بود . 

بنظرمیاید معنای اصلی آن‌بو ثیدنی 
است و در رزق و رحمت با عنایت 
استعمال میشودو آن‌در آیهةٌا ول بو ئیدنی 
و در ای دوم روزی است . 

رود : بفتح رر) طلب کردن . 
خواستن در اقرب گوید و راده روداً 


و ربادا: طلیه ( اراده بمعنی قصد از 
همین ده است ۱ قالت ماجزاء من ۳۳ 
ار اباهلك‌سوءا ...۱ بو سف : ۲۵. 


این کلمة گاهی‌در حماد بکارر فته 
مثل و فوجدا فیهاجدا رایریذانیفش 
فاقامه » کهت : ۷۷.در آن قریه‌دیواری 
بافتند که‌میخواست بیافتد آنرابپاداشت 
راغب میگوید اراده گاهی باقوة 
تسخیری وحسی است و گاهی‌با قوة 
اختیاری و لذا در جماد بکار رفته 


رود ۱ 
مثل « یریدان بنقض » و گویند: اسب 
من کاه اراده میکند و فرسی یریبد 
التبن» طبرسی فرموده وصف‌جدار با 
اراده مجاز است معنایش آنست که 
نزديك بود بیافتد و مشرف بر انهدام 
بود و آن از فصیح کلام عرب است‌و 
در اشعارشان زیاد است . شاعر در 
وصف نيزة خود میگوید : 


ویریدالرمح ۰ 


۵ 4 و 


صدرابیبراء- وبرغب 


اعن دماء بنی عقیل » بعنی نیزه سین 


ابابراء را میخواهد وازخون‌فرزندان 
عقیل اعراض میکند . آنگاه اشعار 
دیگری در این زمینه آورده است . 
و خحلاصه آنکه این استعمال معروف 


‌ 


اه 

مراوده از رود بمعنی طلب است 
در مجمع گوید : مراوده خواستن 
چیزیست با نرمی و مدارا راغب 
گوید: مراوده آنست که با دیگری‌در 
اراده نزاع کنی و قصدکنی آنچه را 
که او قصد نمیکند و بابطلبی چیزیرا 
که او نمیطلبد. در اقرب آنرا آنگاه 
که با «عن »یاه علی » همراه باشد 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


رود 
مخادعه و فریفتن معنی کرده است . 

این هر سه قول که نقل شد نزديك 
بهم‌اند . و و راودته ای هو فی‌بیتها 
عن لفسه ...» یوسف :۲۳ . 

ناگفته نماند مراوده که درآیات 
۳ وسورةٌ بوسف آمده 
است همه قد « عن نْسه) دارند و در 
آیا ۲۷ قمر آمده و ولد راودوه عن 
ضیفه » ونیزآمده و قالوا سنراود عنه 
ان یوسف :۱۱. در این دو آیه«عن» 
آمده ولی و نفسه » ندارد معلوم است 
که مراوده درقسمت‌اوه دربارء‌نفس 
بوسف و کام خواستن‌ازاو بوده‌است 
بخلاف دو آیةٌ بعدی . 

باید دراینجا سه نکته رایادآوری 
کنیم او ل آنکه مفاعله در این آیات 
بر ای‌مبالغه است نه بین الائنین . دو م‌اینکه 
هعن » بمعنی تعلیل است. قاموس و 
اقرب و المنجد تصریح کرده‌اند که 
تعلیل یکی ازمعانی «عن» است. و آية 
وماکان استتفار ابراهیم لایهالاعن 
موعدة)‌توبه : ۰۱۱6 را شاهد آورده‌اند 


سوم اینکه لازم است مرآوده را در 


رود ِ ۱:۵ 
آیات فوق بمعنی قصد بگیریم که از 
مصادبق طلب است مثلا آیه «وراودته 
لتی هو فی‌بيتها عُن تفسه» را اینطور 
معنی کنيم: زنیکه یوسف در خانة او 
بود بوسف رابشد ت قصد کردبجهت 
نفس او و کام گرفتن از او « ی لد 
راودوه َنْ ضیفه؛ بعنی لوط را قصد 
کردند تن وش ات 
آنها را از او بگیرند و قالوا راو 
عنه ابا یعنی : بزودی برای آوردن 
او پارش را قصد میکنیم شقن او 
میر ویم . ار اینطور بگوئیم معنی 
آبات کاملا" درست و مطابق معنای 
او لی کلمه خواهد بود والحمدله . 
زمخشری و بیضاوی مراوده را 
رفت و آمد گفته‌اند . و آن بتصر بح 
صحاحو قاموس یکی‌از معانی«روده 
است ولی آنچه ماگفتیم صحیحتر و 
مطابق معنای او لی است. و مثلا در 
آیةٌ و لقد راودوه عَن ضیفه » رفت 
و آمد درست نمیابد مگر آنکه 
گفته شود: بارها ساو مراجعه کرده 


بوده‌اند 3 


قاموس قر آن - جلد ۳ 





رود 


طارق : ۱۷ . روید بمعنی قلیل است, 
چنانکه طبرسی ؛ زمخشری و بیضاوی 
و دیگر ان گفته‌اند و آن در آیهةٌ صفت 
مفعول محذوف است یعنی « امهلهم 
انعر شتوی 
تصغبر «روده است. 
اراد خدا یعنی چه ؟ 
در بسیاری از آبات‌قر آن ازارادة 
خداسخن رفته نظیر وانما وتا 
لا ارصناه آن نقزل له که کرد 
نحل: ۰6۰ انتما مره |ذا اراد ی 
ناد ۳ اه بهدا مئلام بقره: ۲٩‏ . 
"و اذا اراد اقبُوم‌ستوء افْلا مردله 
رعد: ۱۱. و امثال اینها . 
"اراده در بشرچنانکه میدانیم توأم 
با انقلاب و شوق و تغییر فکر وغیره 
است ولی‌خداوند ثابت ولابتغیراست 
وحتماً اراده‌خدا مثل‌ارادهة بشرنیست 
تمالی اه ض ذلك صلوا کی را. دراین 
صورت اینکه میگوئیم : خندا اراده 


فرمود. خدا مرید است یعنی چه ؟ 


«عمَهل الکافری‌آمهلرویداه 





رود ۱:1 


ند بر درآیات قرآن نان میدهد 
که اراد خدا بمعنی حکم و دستور 
حد است و حکم و اراده هر دو یکی 
هستند مثلا «واذا راد اه بقوم‌سنوء ۲ 
2 رعد : ۱۱. توا رک 
که اراده همان دستور و حکم است 
که توأم با وقوع خارجی است‌واگر 


ام مه 


مثل‌اراده و فکر بشری بود « فلامرد» 


صحیح نبو دبلکه‌لاز م بود گفته شود «اذا 


۱ 


اوصل له سوءٌابموم فلامردله ) ابضاً 


خر ال موی مر ری و۱ و سم ۱ 
یه و فاراد رنك ان بلغا اشد هماو 
۵ 72 2۱ و ۱ 


بستخرجاکتزهماه کهف : ۸۲. که ارادة 
خدا همان دستور بآن عالم بود که 
دیوار را مرمت کرد . 

دو آیة زیر « اما قولنا من اذا 
اردناه آن نول له کن فیکون» نحل: 
۰ «انماامره اذا اراد میا آن‌یمول 


له کن ‏ ون » پس : ۸۲. نشان میدهد 
که اراد خدا سابق برامر حداست 
ولی باید گفت : که این اعتباری‌اسشت 
و گرنه قول و امر و اراده هرسه‌یکی 


است . 


راغب در مفردات گفته : اراده ‏ 


قاموس قرآن - حلد ۳ 


زود 


ورد تیسی سک و امر است -قر | دز اضول کتانی. ج ضن ۱:۹ 
المیزان ذیل آیة 4۰.نحل بعدازبررسی 
آیات فرموده : با این روش معلوم 
میشودکه اراده‌و حکم خد | هردویکی 
است و آن‌بحسب اعتبار برقول وامر 
مقدم است . 

مرحوم مجلسی در بحار (ج 4ص 
۷ ط جدید) ذیل حدیث صفوان‌بن 
یحبی که خواهد آمد فرموده : اکثر 
شتکلمی اسان بر آنشکه ارادة دا 
همان‌علم اوست بخیر و نفع واصلح 
و متکلمین در خدا جبز علم اثبات 
نمیکنند. علامةٌ طباطبائی در پاورقی 
آن فرموده: این تصویر ارادة ذاتیه 
۰ است که عین ذات میباشد ( اگر 
تصویرشان صحیح باشد)و اماراده. 
ایکه در اخبار است آن اراده‌ایست 
که از صفات افعال است مثل رزقو 


خحلق و آن عین موجود خارجی است 
مثل زید و عمرو و زمین و آسمان 
چنانکه شیخ مفید رحمه‌الّه گفته است. 


اب الم متکلم 


۱ 


لابروية. مُریدلابهمَة .صانم لابجارةه 


رود ۱:۷ 


در اصول کافی ج ۱ ص ٩‏ ۳1 
بماب اراده از صفات فعل است .. 
چند حدیث‌در بارة اراد خدا نقل‌شده 
ازجمله ازصفوان بن بحیی نقل‌میکند 
که بامام رضا ل( گفتم : بفرمائید 
ارادةخدا چیست؟ و اراد خلق کدام 
است؟ فرمود : اراده از خلق تفکر 
است و آنچه بعداز تفکر کرده میشود 
(قصد وفعل‌دراینجا مصداق‌اراده‌اند) 
و اما از خدا پس اراد خدا ایجاد 
حداست لاغبر که او تأمل و قصد و 
فکر نمي‌کند و این صفات ازاو منتفی 
است و آنها صفات خلق‌اند پس‌ارادة 
خدا فعل است لاغیر بآن میگوید : 
کن فیکون بدون لفظ و بدون تکلم 
با زبان... عبارت عربی چنیخ است: 
و امامن الّه فارادته احداثه لاغیر 
ذلك لانه لایروی و لایهم و لابتفکر 
و هذه | لصفات منتفیةعنه و هی‌من صفات 
الخلق » فارادة الّه الفعل لاغیر ذلك 
بقول له کن فیکون بلالفظ و لانطق 
بلسان و لاهمة و لاتفکر و لاکیف 
لذلك » کما انه لاکیف له . 


تاموس قر آن - جند ۳ 


روض 
و بحار چنانکه قبلا گفته شد موجود 
است و یر در توحید صدوق باب 
۵ ص ۳۹۶-۳۳۹ نقل شده است . 
اینکه امام 1 فرموده ارادفخدا 
با فعل خدا یکی‌است و آنکه گفته‌شد 
اراد خدا حکم خداست . 

تفاوت نداردکه حکم خدانیزفعل 
خداست‌ و میتوان گفت که فعل و ایجاد 
خدا راجع باراد تکوینی و حکم 
و دستور راجع بارادة تشریعی است: 
ناگفته نماند : ارادهٌ تکوینی دا 
تخلف پذیر نیست ولی ارادة‌تشریعی 
تخلف پذیر است رجوع شود به 
( شیی۶ ) . 

روض : روضه باغ‌و بستانی است 
که‌با آب همراه باشد (مفردات) در 
اقرب گوید: روضه نگویند مگر آنکه 
باآن یادر کنار آن آب باشده فهْم فی 
تروضة حون » روم: ۵ جمع آن 
روضات‌است «الذین آمئوا وعملوا 
الصالحات فیروضات الْجتات... » 


شوری: ۲۲. مراد از هردو آبه روضه 


روع ۱5۸ 


واله صلواتك علیهم اجمعین . 

روع : ترس. اضطراب ( اقرب ) 
« فلم دب عن ابراهيم ارو ع»هود: 
۶ چون ترس از ابراهیم برفت ِ 
راغب‌گوید : روع بضم (ر) بمعتی 
قلب است مثل « ان ارو 


م 


نف فی‌زوعی » و بفتح (ر) ناراحت 


لا 


۱ بودن قلب است و در ترسی که بقلب 


وارد شده استعمال میشود. در آقرب 
گفته روع بضم «ر) قلب و بفتح‌رر) 
فزع و ترس است ... اين کلمه فقط 
بکبار در قر آن آمده است . 

روغ : میل برسبیل حیله . و طریق 
رائغ آنست که مستقیم نباشد گویند 
ر راو غ فلان فلاناً و راغ فلان الی 
فلان » یعنی برای حیله بسوی او میل 
کرد «راغب) در مجمع آنرا میل از 
جهتی بجهتیگفه است. « قرا ای 
المتیم فتال الاتأکلون. فراغ‌علیهم 
ضرباً پالیبین » صافات: ۱ و ٩۳‏ . 


یعنی بسوی خدایان آنهامیل کرد و 
رفت و گفت آیا نمیخورید ... پس 


روم 


میل کرد بربتان و آنهارا با دست 


میزد. راغب گوید «علی» در 
آیهٌ بعدی برای تفهیم استعلا است . 

«فرا غ الی‌آهله فجاٌ بمجل‌سمین» 
ذاریات : ۰۲۰ از راغ معلوم میشود 
که ابراهيم تلا نخواسته میهمانان 
بدانند که برای طعام آوردن میرود . 
این کلمه در کلام اللّه مجید فقط سه 


راستش 


دفعه یافته است . 
روم خی الر وم بی ایض 
وهم من بعدغلبهم لبون فی بضع 
سنین. ۰ روم: ۲ 
روم امپر اطوری, بزر گی بود که 
برمتصرفات وسیعی در آسیا و اروپا 
و آفریقا حکومت داشت و ایتالیا نیز 
قسمتی از آن محسوب میشد میان آنها 
و اهل فارس ( ایرانیان ) جنگهای 
بزرگی واقع شده است و مخصوصاً 
در نواحی شام که نزديك بحجاز بود 
جنگی رخ داد که بهزیمت رومیان 
تمام شد قر آن عظیم خبرداد که روم 
پس از مغلوب شدن در عرض از سه 
تا نه سال پیروز خواهد شد . 


زوم ۱:۹ 
ظاهر آنست که مراد از «الارض» 
در آیه حجاز و الف و لام برای عهد 
است و نیز « غلبهم » مصدر از برای 
مفعول و بمعنی مغلوبیت است معني 
آیه چنین میشود: روم در نزدیکترین 
محل بحجاز مغلوب شد آنها پس از 
مغلوب شدن در عرض سه تانه سال 
لته ی یال دیهان 
ضمیر ۱ غلبهم ؛ بفارس راجع است 
یعنی روم پس از غلب فسارس پیروز 
میشوند (استفاده از هن ۱ 

از ایةُ شریفه بدست میاید که علتی 
دربارة نزول آن بوده 1 
داعی نبود که خداوند از غلبة ب روم 
خبر بدهددره‌جمع از زهری نقل شده 
که مشر کین‌درمکه بمسلمین‌میگفتند : 
روم اهل کتاب است فارس بر آنها 
غلبه کرد شما میگوئید چون کتاب 
برشما نازل شده غلبه میکنید ولی ما 
برشما غسالب خواهیم شد چنانکه 
فارس برروم غلبه کرد آیه نازل شد 
که روم‌در آینده‌برفارس پیروزخواهد 
گردید . المیزان از در منثور نقل 


قاموس قر آن - حلد ۳ 


روم 


میکند : مشررکان دوست داشتند که 


فارس برروم غلبه کند چون فارس 


بت‌پرست بودند و مسلمانان دوست 
میداشتند که روم برفارس پیروز گردد 
که‌آنها اهل کتاب بودند . این سخن 
را باپویکرگفتندابوبکر آنرابحضرت 
رسول ع گفت حضرت فرمود : 
رومیان بزودی غالب خواهند شد ء 
خواهیم گفت که این سخن و نظیر آن 
قابل قبول نیست ۰ 

در برهان از آمام بافر 9( نقل 
شده‌ که فرمود : چون رسول خدا 
برپادشاه روم و فارس ناسه نوشت 
شاه روم نامه نحضرت راتعظیم کرد 
و بفرستاده‌اش احترام نمود ولی‌شاه 
فارس نامه آنحضرت را پاره کرد و 
بنماینده‌اش اهانت نمود و در آنموقم 
فارس‌و روم درجنگك بودندمسلمانان 
دوست میداشتند که ی غلبه کنند 
داشتند ولی 
غلبه نصیبٍ فارس‌شد مسلمانان‌غمگین 
گشتند خدا آیة غلبت الروم را نازل 


فرمود .. 


و بشاه روم آمید بیشتر 


ول ۱8۰ 
روایت سندش‌خوب‌نیست وذیلش 
بسیار مشوش است و در صورت 
قبول کردن باید آیه را مدنی دانست 
نه مکی حال آنکه سوره مکی است 
در سورة روم از مغلوب شدن روم 


سپس از غلبة آنها خبر رفته و در اي 


ْ ۰ م2 م۵ رن و2 2,۰ 9 
۰ فرموده ووعداله لا یخلت ال وعده» 


2 و 


فرموده ۱ و بومیّذ یفرح 
۶ ره و ض 


المومنون پنضرالّه » و در آخر سوره 


و در آیهة 6 


دربارة پیروزی دین برسول خدآمژده 
میدهد که « فاصبر ان وعالله حَ ؛ 
لذا باید گقت : خدا که وعده پیروزی 
روم را داده و آنرا وعدة بی تخلف 
خوانده در صورت غلبة روم معلوم 
میشد که مسلمانان نیز برمشر کین غلبه 
خواهند کرد و علت جمله و یوم 
یفرح لموْمنون ؛ همین است و گرنه 
روم امل کتاب و فارس نیز لاحق 
باهل کتاب بودند و غلبةٌ آنها نسبت 
بیکدیگر ربطی بمسلمین نداشت . 
بلکه آیسات میخواهند بگویند : 
همانطور که روم مغلوب در کمتر از 
ده سال غلبه خواهد یافت مسلمانان 


ریب 
نیز که امروزمغلوب‌اند غالب‌خواهند 
شد. 

ریب: شك . در مجمع گوبد : 
ریب بمعنی‌شكك است و بعضی‌بدترین 
شك گفته‌اند . در اقرب و قاموس 
ظّن و حاجت معنی 
شده است ولی قر آن کر 
شك بکاربرده و شاید دربعضی‌تهمت 
و اضطر اب قلب نیز مراد باشدچنانکه 
9 


شك » تهمت » 


دافی ویهم رضم ابو 


ر :۵۰. «و تربصتم و ۳ 


ید 


۳ )حدید : ۱6. افعال این ماده 
در قر آن مجید همه از ق ‏ ّ 
آن چنانکه‌دراقرب گفته بشك افتادن 
و شك کردن است و اگر با« باء » 
همراه باشدمثل «ارتاب بفلان»بمعنی 
تهمت زدن میاید . 

در بعضصی آینات کلمة و مریب » 
صفت و شتك» آمده مل ۱ و نت لفی 
سم تذعونا اه مریبر» هود: 
۲ رهم کنو فیشلمریب»سباه 
4 . « و نم ی له ملریب » 


فصلت : ۵ . 

دراینصورت شکیکه شك آورنده 
است یعنی چه؟ ممکن است مراد از 
آن تأ کید باشد یعنی شنك سخت. و 
احتمال دارد منظور تهمت و سوءظن 
باشد یعنی چنان در شک کاوایت 
میشود تو را متهم کنیم. وبتو سوءظن 
داشته باشیم ۱ 

زمخشری ریب را قلق و تشویش 
قلب گفته است و گوید : حقیقت ريبة 
قلق و اضطراب قلب و از آنست آنچه 
حسن بن علی لملٍ گوید از رسول 

خدا لا شنیدم میفرمسود « دع ما 
پرييك ااسی مالا بريبك » بنابر قول 
زمخشری معنی و شك مریب » شك 
اضطر اب آوراست مرتاب ام فا 
است بمعنی شك کننده « کذلك بضتل 


زو راو فورره ره 


الله من هومسرف مُرتاب » غافر و 


۲ 1 


۶ «ام ما مره 
ریب اون » طور : ۳ 
منون را منوت گفته و گوید بمعنی 
دهرهم میاید: ریب ظاهر اً بمعنی قلق 
و اضطراب است چنانکه‌از زمخشری 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


ریش 
خی موی که ای ۱ فا 
بلکه میگویند شاعر است برای او 
منتظرمر گث باشیم تامثل شعرای‌دیگر 
بمیرد و از او راحت شویم. . صحاح 
و اقرب ریب المنون را حسوادث 
روز کار گفته‌اند 
مضطرب میکنند) . 


۱2 


۰ « یرال بانیم الزی بتوارية 
فی‌قلویهم, الاان فطع فلوبهم» تو به : 


. که شخص را 


۰ ریبه چنانکه راغب و جوهری 
گفته اسم مصدر است از ریب یعنی 
ساختمانی که ساخته‌اند پیوسته مایة 
اضطراب دلهایشان است تا وقتیکه 
دلهایشان پاره پاره شود . 
ریش: زینت و قد آتزلنا 4 
لاس پواری سو آتکم و ریشآولبان 
التتوی لك تن اعراف: ۲۰. بنظر 
0 
خواه طبیعی باشد مثل مو و غیره و 

خواه مصنوعی‌مثل لباس فاخر وغیره. 
در مجمع نقل کرده: ریش آنست 
که درآن زینت و زیبائی باشد و از 


آنست ریش‌الطاثر ( پرهای پرنده) و 


ریش ۱5۲ 
خود آنرا اثاث الییت گفته است در" 
المیزان نیز ما فیه‌الجمال گفته‌و گوید 
مأخوذ است از ریش طاثر که در آن 
انواع زینت و زیبائی است . 

ناگفته نماند معنای اولی آن 
مجموع پرهای پرنده است و سپس 
بلباس فاخر و غیره گفته شده چنانکه 
در مفردات » قاموس » صحاح و 
اقرب گفته موید کُفت ما آنست که در 

آیات بعدی دوبار لفظ زیت بکار 

رفته « با بنی آدم ختذوا زینتکم ین 
کل مُنْجد قلمن حرم زیة له التی 
خر لعباده ؛ 

در نهج‌البلاغه ریاش بمعنی لباس 
فاخر آمده است « البکم الرباش و 
سب علیکم المعاش» خطبه ۱۸۰۸۱ 
این کلمه فقط یکبار در قرآن 0 
است . 

یعنی برای شما لباس فرستادیم که 
عورتتان‌ر امی‌پوشاندو زینت فرستادیم 
که باآن مز ین و زیبا میشوید ولی 
لباس تقوی » آن از همه بهتر است 


و الله اعلم . 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


۳ ۱ 
در التران از شم قین از آی 
الجارود از امام بافر # نقل شده 
که ریش رامتاع و مال فرموده‌اند . 
ولی‌زیاد بن منذر که ابوالجارودباشد 

زیدی مذهب و مشکوك است . 

دیع : مکان مرتفع که‌از دوزدیده 
مشود «راغب) و تون یکل ری آية 
تعیعون » شعراء: ۱۲۸ :در اقرب گوید : 
ریع بمعنی صومعه» برج کبوتر و تپه 
بلند. است و از همین معنی است‌قول 
قرآن ه اون بکل ریع آية تعبلون » 
به و آية » رجوع شود" . این کلمه در 
قر آن فقط یکبار یافته است . 


,9 مر ۰ 


رین : زنگار « کلابل ران علی 
قلوبهم ما کائوا یکسونْ » مطففین : 
6 ععنی اعمالشان برروی دلهایشان 
زنگار گذاشته است در نهج البلاغه 
نام ۸ آمده و فهر الرزاکس الذی 


و ۱ ۳ 


ِا له علی قلبه  »‏ 


ِ" ۱۵۳ 
رین بمعنی غلبه و تخطیه نیز آمده 
است یعنی اعمالشان بقلوبشان غلبسه 
کرده و باآنها را پوشانده است‌مثل 
م و جعلنا علی قلوبهم اکن آن‌یفتهوه؛ 
انعام : ۲۵ . در کافی کتاب « الایمان 
والکفر » باب الذنوب حدیث ۲۰ از 
امام باقر لا نقل شده فرمسود : در 
قلب هر بنده نکته‌ای هست سفیدچون 
گناهمی کند در آن » نکته‌ای سیاه 
حادث میشود اکر توبه کند آن‌سیاهی 
از بین میرود و اگر بگناه ادامه‌بدهد 
سیاهی افزوده میشود تا جائیکه نکن 
سفید را بپوشاند و چون آن پوشیده 
شد دیگر صاحب قلب بنیکی روی 
نمیساورد و آنست فوتودر خحدای 
عتزوجتل «کلا بل را علی لوبهما 
کانوا یسیون » این آخر » سخن در 
این باب‌است والحمدله رب‌العالمین 

۱ محرم‌الحرام ۱۳۹۲ . 


فا 


زآء : حرف سیزدهم از الفبای 


فارسی و يازدهم از الفبای عربی و. 


درحساب ‌جمل بجای هقت است‌جمع 


آن ازواءو ازیاء وغیره است(اقرب) ۱ 


جزء کلمه و اقع میشود وبتنهائی‌معنائی 
ندارد . 

زید: بفتح(ز - ب) کف و فاحتمل 
الک را راییا » رعد : ۱۷ . یعنی 
سیل کفی بالا آمده برداشت. راغب 
آ ثرا کف ات کته ات وال دیگر ان 
مطلق آورده‌اند . 

درقر آن در کف طلا و نقرهوغیره 
بکار رفته است ۱ رما دون 
علیه فی انار ابتخام حلية آرستاح و 
رک : ۱۷. در نهجابلاغهخ 
اول آمده ۱ ورمی الب زکانه #بعتی 
ی تراک مک انداخت و در خطبا 
۱:۲ هست وم اقبل مُزبداً کالتیار 
لایبالی 7 
کرد مانند دریائی که‌بآنچه غرق‌میکند 


اعتنا ندارد منظور از مزبد کسی است 
که سخن میگوید و دهانش کف کرده 
«زبد» سه‌بار در قرآن آمده و هرسه 
در آیهٌ ۱۷ رعد است . « زبد » بمعنی 
کره‌نیز آمده‌است که کف شیروماست 
است . 

۱ 5 

زیر: ( بروزن عنق ) جمع زور 
است و هر کتاب حکمت را زبور 
گویند (مجمع) صحاح و قاموس و 
ارب مطلق کتاب گفته‌اند . راغب 
گوید بهر کتابیکه با حروف درشت 
باشد زبور گویند و بعضی گفته‌اند 
زبور کتابی است که در آن حکم عقلیه 
باشد نه احکام برخلاف کتاب پس 
زبو رکتاب اخلاق‌یا مطلق کتاب‌است. 

) و انه ی زیر الاولین؛ شعر اء : 
۱۹ . و آن در کتابهای گذشتکان 
است « و کل شین فعلوه فیالزبر و 
کل صفیرو کیب مستطره قمر ۰ ۵۳۲ 


ظاهر آ مراد ها اعمان 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


زبر 
است زبر بروزن فلس بمعنی نوشتن 
غیره است ه زبرت الکتاب : کتبته» 
(اقرب) . ۱ 
کت ات کات انار 
توآم آمده است « جاژا پالبینات و 
ار الکتاب لمیر آل عران ‏ 


و ۱ 


۸۹ «جاءتهم سل ناو بالزبرو 


بالکتاب المتیهفاطر : ۲۵ و 


زبر گفتن نسبت‌بمواعظ و کتاب گفتن 
نسبت بتألیف حروف آن است. این 
بنظر نکارنده بعید است حال آنکه 
خودش زبور را کتاب حکمت معنی 
کرده لازم بود میان,زبر و کتاب‌فرق 
گذارد. بیضاوی گفته زبورمخصوص 
است‌بکتاب حکمتها و کتاب درعرف 
فرآن آن است که حاوی احکام و 
شرایع باشد . در صافی نیز زب را 
کتاب مواعظ وحکم و کتاب‌را کتاب 
شریعت خوانده است المیزان نیز 
نزديك بآن میگوید . 

بنظر میآید که زبر همانطور که‌نقل 
شد کتاب مواعظ باشد که بسیاری از 


پیامبرآن احکامو شریعت پیغمبر سایق 


۱ 
۱ 


۱ 


۱ 
0 








زبر ۱۵۵ 


و حکمتها میاوردند. ابضاً بنظر میاید 


در آیاتیکه حکمت و کتاب آمده مثل 


۵ م م2 


«وماانزل علیکم من‌الکتاب و الحکُمته 


بقره: ۰۲۳۱ مراد از حکمت همان‌زیر 
است که در آیات دیکر آمده است: 


۶ ۶ 


۰ « آتو وی ذبر ی ی اذا 
ساوی بین الصَفین ۱ 
کقف:۹۱. زنر بضم (ز) و فتح‌رب) 
جمع زبره بروزن عقده است و آن 
بمعنی تک بزرکگک آهن است(مفردات 
اقرب ) یعنی تکه‌های بزر کك آهن را 
پیش من آورید تا چون میان دو لبة 
کوه را مساوی کرد گفت در آن‌بدمید. 


۰« ۵ ره 972 ۳ 


«فتقّط | آمرهم‌بينهم زبرا... 
مومنون: ۵۳. زبر در آیه ۳۳ 
جمع زبور باشد یعنی کارشان‌راتکه 
نکه کرده بصورت کتابها در آوردند 
و شاید جمع زبره باشد که از اقرب 
نقل‌شددر آنصورت بقول راغب مراد 
از آن بطور استعاره احزاب است 
یعنی امرشان را جدا کرده و حزبها 
شلد , 


زبور 





در مجمع گوید: در دینشان‌متفرق 
شدند و آنرا کتابها قرار دادندوبنابر 
قرائت ابن‌عامر کهزبراً بروزن(صرد) 
حوانده است معنی آن جماعات‌است 
تقو ی فا احزاباً : ۱[ 
برای حال است . 

زیور: : از فر آن مجید پدست‌میاید 
که آن نام کتاب داود است و ولد 
کتبنا فی الزبور من بغد اد کر ان 
الارض رثا عبادی الصالحون  »‏ 
انبیاء 
نساء: ۱۲۳- اسراء: ۵۵ . 


۱۵ وآتیتا داد یور 


بقرینة دو آیهٌ بعد میشود گفت که 
مراد از زبور در آيةٌ او کتاب داود 
و الف و لام آن برای عهد است . 

در میان کتب تورات فعلی کتابی 
بنام مزامیر یا زبورداود موجوداست 
که جمعاً صد و پنجاه مزمور است 
و بهودآنرا بداود نسبت میدهند.ولی 
ملاحظه مضامین آن نشان میدهد که 
همه‌اش از حضرت‌داود نیست. چنانکه 
محققین گفته‌اند مثلا نويسندهٌ قاموس 
کتاب مقدس تحت کلمهٌ دمزامیر » 


۳ 


۵ - جلد ۳ 


زین ۱۵۹ 
میگوید : کتاب مزامیر به‌پنج قسمت 
منقسم و در آخر هر قسمتی لفظ آمین 
ی نا روت بر آنند که این 
لفظ را جمم کنند گان کتابت در آخر 
ِِ: افزوده‌اند ... خلاصه کتاب 
اول دارای ۱ مزمور است که ۳۷از 
آنها منسوب بداود و چهارتاکه‌او ل 
و دوم و دهم و سی سوم باشد . 
بمولفان نامعلوم منسوب است . 
همچنین است سخن این مولف 
دربارة قسمتهای دیگر زبور.دانشمند 
| محترمآقای صدر بلاغی‌نیزدرفرهنگث 
قصص قر آن در این باره بیانی عالی 
۳ 
قرآن مجید دربار زبور بیشتر 
از آنچه نقل شد مطلبی نگفته است‌لذا 
مطلب رادراین‌موضو عبسط نمیدهیم. 
زین - دفع و زبنه زین : دفعه و 
صدمه ) (اقرب) وفلید مغ ع نادیه . سند ع 
ار انس آداززبانیه قامفوان اش 
جهتم است وشاید آزانن: جهن زیابه 
گفته شده که انسانها را بآتش دفع 
و پرتاب میکنند واحد زبانیه بنظرابی 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


ژجاچه 
عبیده زبنة و در عقيدة کسائی زبنی و 
بقول اخفش زاین است (مجمع) این 
کلمه فقط بکباردر قر آن بافتهاست. 
بعنی آو اهل مجلس خود را بخواند 
ما نیز آتشبانان را خواهیم خواند در 
«ع سوم صحفه آمده تصل علیهم 
و ی و ار نانه این اذا قیل هم 
خذوه فظنوه نم الججي صَلوهابتدروه 
,سراعا وم پنظروه » . 

زحاحه : شیشه سل نوره کمشکوة 
یه مضیاح ِ فبی رجاجة 


24 ۸ 9 7۸ ۱ 


ازجا کانهاک و کب در » نور : 
ده تورس وی عمط 
ایست که در آن چراغی است‌وچراغ 
در شیشه‌ایست و شيشه گسوئی ستارة 
درخشانی است. لفظ «فی»نشان‌میدهد 
که شیشه ظرف چراغ است و چراغ 
در قندیلی از شیشه قرار گرفته است. 
این کلمه در قر آن فقط دوبار آمده 
است معنی آیه انشاء‌اله در « نور » 
خواهد آمد . 

حور : راندن‌باصدا» سپس گاهی‌در 
صداو گاهی‌درمطلق‌راندن بکارم‌پرود 


زجر ۱۵۷ 
عبارت راغب چنین‌است , الز جرطرد 
بصوت . ثم یستعمل فی الطرد نارة و 
فی‌الصوت اخری» صحاح و قامون 
و اقرب منع و نهی گفته‌اند.این‌معانی 
قریب بهم آند. 

, قانما هی ض واحدة پاذاهه 
ینظرون » صافات: .۱٩‏ یعنی قيامت 
فقط يك صیحه و یا يك حرکت است 
آنگاه همه زنده‌شده نگاه میکنند آبه 
در جواب کسانی است که وقوع 
قیامت را بعید مبدانستند. چون‌وقوع 
قیامت 0 
کات ال صبَواحده فاذاهم جمیم 


۶ رو ۱ 


لدینا محضرّونَ» یس +۳۰ لذا زحره 


بمعنی صیحه است یعنی با يك صیحه 
قیامت برپامیشود . طبرسی که زجر 
را برگرداندن گفته میگوید : گوئی 
مردم از حال خود بر گردانده‌شده‌اند ‏ 
۱ 

۱ و عدنا و فالرا مرن 
وازدجرّ » قمر : .٩‏ یعنی بندة مانوح 
را تکذیب کرده و گفتند دیوانه است 
وم ره ها و اد کب 
گفته اند : ساکت باش! وولقدجاء‌هم 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


زجو 
من اه دعر 5 کنر | مقلول وراه مات از نمی قمر : 

ازدجاربمعنی زجر است نت 
گذشتگان بآنها آمد چیزیکه در آن 
مزعظه ومنع از ارتکاب گناهان‌است 
مزدجر در آیبه مصدر میمی است . 
چنانکه المیزان گفته . 

۰ فلراچرات زج را فالتالیات 
ذکرا .انا لهکم لواحذ‌صافات 9 


راجع باین آیات رجوع شود به«نلی» . 
که مشروحا گفته شده است . 
ژحو: راندن با مدارا (صحاح) 
راغب گوید آن دفع شیی است برای 
مرتب شدن . ناگفته نماند اینگونه 
دقع ۲ سر دادن میسار < جابو 
قاموس و اقرب و مجمع آنرا سوق 
ودفع گفته است « الترآن انیزچی 
سحاباً ثم یف بینه کم یجعله زکاما؛ 
نور:4۳. آبا ندانسته‌ای که خدا ابررا 


بآرامی سوق میدهد سپس آنرا بهم 
ی( 


ام 2 و زر 


و ماو اهلت الم و چنا 


بیضاعة مُرجاة » یوسف : ۰۸۸ مزجی 


۰ 


بصیغه مفعول شیی دفع شده و غیر 


۱۵۸ 
3 و مزجاة مونث آن است یعنی 
سرمایةٌ کم و ناقص که طرف آنراطرد 
و رغبت نمیکند و لذا بضاعة مزجاة 
راسرماية کم با سرماية پست گفت‌اند. 
زحرح: ترحزح کنار شدن و کنار 
کردن است (« 0 « فمن زحزح 
ن انار وال الجنة فقدفاز. 1۹.۰ 
فا ۵ هر که از آتش کنار و 
به بهشت‌داخل‌شده باشدسیس رستگار 
شده مهو مر حزحه من العذاب...» 
بقره: ۰٩۲‏ مزحزح بمعنی دور کننده و 
۱ 
دولفظ فوق درقر آن مجید بافتهاست. 


زحف : درو سجن دسج 
(مجمم) « اذا لقیثم الذین کرو از خفا 
غلاتولوهم الادبان انفال : ۱۵.راغي 
گویه : اصل آن برخاستن است با 
کشیدن پا مثل طفلی که هنوزراه‌رفتن 
نمیتواند و مثل‌شتریکه خسته‌شده‌است 
ناگفته نماند گوئی در آن يك گونه 
سنگینی و کندی ملحوظ است‌دراقرب 
گوید: زحف العسکر الی عدو هم » 
آنگاه که لشکر بسوی دشمن باکندی 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


ِ ات 
و تدریج برود که زیاد وکثیراست. 
باید دانست زحف در معنای‌جهاد 
و رویرو شدن با دشمن نیز بکاررفته 
است در نهایه در حدیث « اللهم‌آغفر 
له وان کان فرمن الزحف» آنراجهاد 
معنی کسرده و روایات کافی در 
تعداد کناهان کبیره آمده « الفرار من 
الزحف » یعنی فرار از جنکك. و این 
مخالف معنای اولی نیست که جهاد 
با دشمن‌همان نزديك شدن است‌برای 


ی 


ی دیهش دنکن ات 
است چنانکه زمخشری گفته و جمع 
آن زحوف است طبرسی از لیث‌نقل 
میکند زحف جماعتی است که بسوی 
دشمن ح رکت‌میکنندو جمعش زحوف 


است . 

بهتر است 3 ناف زا بمعنی 
قتال و نیزمفعول له باشد برای«لقیثم» 
چنانکه اززجاج نقل‌شده است‌یعنی : 
چون باکفار از برای جنگ روبرو 
شدید بآنها پشت نکنید و فرارننمائید 
این کلمه‌تنهایکبار درقر آن آمده‌است. 


رخرف ۱۵۹ 


و ما2 
خرف : زینت ۱ ی 1 اغذت 
2 ۶ 42 م ۱۳ 


الارضزخر نها وازینت... » پونس: 
۶6 راغب آن را زینت رو کش گفته 
که نقش و نگار است . و نیز آنرا 
کمال حسن گفته اند (مجمع - اقرب) 
یعنی چون زمین زیبائی خودراگرفت 
و آراسته شد. « أویکُو لك یت من 
ز خرف ون » اسراء: ۹۳.یعنی‌برای تو 
اطاقی‌باشد ازطلا. ظاهر آ مرادآنست 
که زیت آن از طلا باشد . طلا را 
توت کال شین شرت زد از 
زخرف‌المّول سخنی است باطل که 
ظاهر آن صدق وراست ی 
دیوجی بعضهم الی‌بعض زخرف القول 
غرورا...»انعام: ۱۱۲ بعضی قول باطل 
و ظاهر الصدق را برای فریب القا 
میکند. آن بمعنی مفعول ( مزخرف ) 
است . 

زخرف نام سور چهل‌و سوم از 
قرآن است گوثی بمناسبت آی؛ ۳۵ 
همان سورة » ِ خوانده شده 
است « و لبیوتهم با و سرزرآعلیها 
بتکترن و 1 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


زرب ۱ 

در مجمع گوید : زخحرف کمال 
حسن شیی. است و لذا بطلاو بنقوش 
و تصاویر زخرف گفته‌اند در حدیث 
مر بالرغژف وت وارد 
کعبه‌نشد تا فرمودکه تصاویرونقوش 
را از آن کنا رکردند . 


سر 2 ‌ ِ 
در مجمع گوید و زخرفاً ه در آیه 


مر م ۵ ۱ م 


جعلنا لهم خرن » ولی شاید عطف 


باشد به و سرراً » . 
زرب: دوتمارقمصنوقد. ورابی 
* میوه» غاشیه : ۱۵و۱1 درمجمع آمده 
زراببی جمع زریبه و آن بمعنی فرش 
فاخر است یعنی پشتی های ردیف‌هم 
و فرشهای گسترده. زرابی نکره‌است 
نمیشود آنهارا با فرش دنیا قیاس 
کرد. راغب گوید: زرابی جمع‌زرب 
(بروزن قنل ) نوعی از لباس راحت 
و منسوب است بمحلی . و برسبیل 
تشبیه و استعاره آمده «وزرابیمَو ًَ. 
زرع : رویاندن . کاشتن . و نیز 
مصدر بمعنی مفعول باشد که خواهیم 


زرع ۱۹۰ 


گفت . راغب میگوید : زرع بمعنی 


روباندن است و حقیقت آن با امور 
ره هم 2۶ 


خدائی است‌نه بشری وءانتم تور عونه 
ام تحن الزارعون واقعه : ۹6. آیا 
شماآنرا میرویانیدیا مائیم‌رویاننده... 
واگر بانسان نسبت داده شود ازاین 
جهت است که انسان عامل و فاعل 
اسباب زرع است . 

طبرسی ذیل آيةٌ فوق فرموده: آیا 
شما آنرا میرویانید یا مائیم رویاننده 


و از رسول خحدا مار روایت است 
که فرمود «لابقولن احد کم ررَعت و 
یقن سره کسی ازشما نگویدزر ع 
کردم و بگوید حرث کردم. ولی«ذیل 
آبه۱ فال تزرعونٌ مب سین دأبا...» 
پوسف : 4۷. آنرا کاشتن گفته است. 
در صحاح کاشتن و رویاندن هر 
دو را گفته است همچنین است قول 
قاموس‌و اقرب.درقر آن‌مجید چنانکه 
معلوم شد در رویاندنو کاشتن هردو 
بکار رفته است و بنابر قول راغب 
زار ع فقط خداست و بشر حارث 
است لاغیر چنانکه فرمسوده « آفرأیت" 


تاموس قر ان - جلد ۳ 


زرق ۱ 
ما تحرئوْن» واقعة: 1۳ . 

زر اع‌بضم (ز) جمع زارع است 
۱ (فاستّوی عل سوقه یعجب ارام 1 
فتح : ۲٩‏ . برساقه های خود ایستاد 
زارعان‌را روئیدن آن‌بشگفت‌مياورد. 

یت لکُم به ار و الیتون» 
نحل : ۱۱ . زرع در این آیه و غیره 
بمعنی مزرو ع ر(کشت) است چنانکه 
گذشت. جمع زرع در قرآن زروع 
است «کم‌ترکوامن جنات و عون 
رو عومقام کریم» دخان: ۲۵و۲۹ . 
وزروع و تخل ...شعراء :۱۹۸ 


مه ر ( 2۶ 


۰ 


ژرق : بضمرز)رومَِّعّفیالصور 
و تحشر المج مین یوم زرف » طه : 
۲ زررق(بروزن فُرس) بمعنی کبود 
است مجمع‌البیان زرقه را رنگگ سبز 
گفته ولی اقرب تصریح میکند که 
رنگگ کبود است مثل رن آسمان. 
ژرق در آیة شریفه جمع أزرّق بمعنی 
کبود چشم است یعنی روزی درصور 
دمیده شود گناهکاران را کبود چشم 
محشور میکنیم . باحتمال قوی مراد 
از آن درآبه کوری است . در اقرب 


رری ۱۱ 


۱ آمده ورْرقَالرجل وْرقا: عمی » یعتی 


کور شد . 
دلیل این احتمال آیاتی است که 
کور محشور شدن را صراحت‌دارند 
روم القیانة آعمی. قاْر ب 
لمعشرتنیاعمی» طه : ۱۲4و۱۲۵. «3 
نحگره یوم امه علی وجومهم عما 
و ک تا اسراء: ۹۷. «زرق» در 
کلام له فقط یکبارآمده است . 
زری: عیب گرفتن . حقیر شمردن 

در اقرب آمده «زری عمله علیه : عابه 
علیه و عاتبه» اسم فاعل آن زار است 
پزتبهم له خیرآ » هود : ۳۱. ازدراء 
یعنی احتقار یعنی دربارة آنانکه چشم 
شما خوارشان می بیند نمیگویم : خدا 
هر گنز خیری بآنها نخواهد داد در 
نهج‌البلاغه خطبة ۱۷6 دربارة نفس 
مومن فرموده و ولایزال زاربا علیهاه 
موّمن پیوسته‌نفس خودرا حقیرشمرده 
و آنرا عتاب میکند . ایین کلمه تنها 
بکبار در قرآن یافته است . 


زعم : قول باطل دروغ « عم 


ناموس قرآن - جلد ۳ 


زعم 
آلٍین روا آن نیوا قل بلی‌وزبی 
تشن تغاین : ۷. کفار بدرو غْ گفتند 
که هر گز برانگیخته نمیشوند بکگوقسم 
بپرورد گسارم حتماً حتماً برانگیخته 
خواهید شد . 

در قاموس گوید: زعم بمعنی‌قول 
باطل و کذب و قول حق است درهر 
دو ضد بکار میرود و بیشتر در شیء 
مشکولك استعمال میشود . در اقرب 
المواردافزوده: از عادت عرب‌است 
هر دروغگ و که پیششان سخنی گوبد 
گویند فلانی زعم کرد و در قرآن هر 
حا در دم قائلین آمده است . 

راغب میگوید: آن حکایت قولی 
است که در آن احتمال درو غ است 
فلادعوا این رعمم من دون او 
سپاء : ۲۴ . بگو بخوانید آنانرا که 
باط تیوه و اتید وا و تقط الستاه 
مامت علیناکسفاً...» اسراء:۲٩:‏ 
یا آسمانر | چنانکه ادعاکرده‌ای پاره 
پاره برما فرودآوری ۰ 

زعیم بمعنی کفیل و عهده‌داراست 
طبرسی گفته‌زعيم» کفیل و ضمین نظیر 


زر ۳۹ 
"هم‌اند و نیز زعیم بمعنی رئیس است 
راغب درتقریب آن گوید: چون‌عقیده 
براین است که قود‌رئیس و کفیل‌محل 
احتمال کذب است « و لمّن جاء به 
حمل بعیر وان ربه زعیم» بوسف :۰۷۲ 
ه رکه آنرا بیاورد بسرای اوست بار 
شتری ومن بآن‌بار ضامنم که باوداده 
شود و یا باو کفیلم که عذابش نکنند. 


دسلهم ایهم بذک زعبم » قلم: 6۰. 
زعیم در آیه شاید بمعنی متعهد و یا 
باطل گو باشد . در مجمع آنرا کفیل 
گفته. و گوید: بپرس کدامشان متعهد 
است که روز قيامت برای آنهاست 
آنچه برای مومنان است . در نهج - 
البلاغه خطبةٌ ۱٩‏ آمده ۱ ذمتی بما 


0 
اقول رهينة و انا به زعیم) . 
۱ ۱ بر 1 


زفر: زفر و زفیر خارج کردن 
نفس است پس از بدرون کشیدن آن 
یعنی بازدم (قاموس اقرب) طبرسی 
و راغب بعکس گفته اند عبارت‌مجمع 
چنین است , الزفیر تردید النفس مح 
الصوت من‌الحزن حتی‌تنتفخالضلو ع» 
زفیر نفس کشیدن است از اندوه که 


تابوس قرآن - جلد ۳ 


زف 





با صدا باشد تا جائیکه دنده ها باد 
کند راغب نیز چنین گفته و فقط‌حزن 








سس سوبس 


زقوم ۱۳ 


0 


کردند سرعت سوی ابراهیم میر فتند 
و اگرآنرا متعدی بدانیم چنین است 


و صوت نباورده است ایضاً زفیر | که‌قوم‌خویش رابسرعت بسیرو امیداشتند 


صدای آتش اسشت آنگاه که سشدت 


مشتعل گردد . 


ر فا لین کقوا فی التار لیم 


م7 


فیها زفیرٌ و شهیق» هود: ٩‏ شهیق 
مقابل زفیر است‌و هردو از صداهای 
اندوهناکان است که بهنگام نفس 
کشیدن و بازدم از آنها شنیده میشود 
(مجمع از زجاج) معنی آیه در«خلد» 
کشت « ارم من مکان بعید 
ک 1 لها تیاو زیر آ»فرقان : ۱۲. 
زفیر صدای جهنم و رصفیر ) آنست 
در «جهنم» گذشت که آن ذی‌شعور و 
عاقل است . ابن کلمه فقط سه‌بار در 
قر آن‌آمده است. سومی سورةانبیاء 
یه ۱۰۰ . 

زف:رف ایلوا اهب فُونْ»صافات : 
6 . زفیف بت مش سیر در 
صحاح گوید «زف العبیر زفیفاً 
اسرع . و زف القوم فی مشیهم : 
اسرعوا » معنی آیه چنین است : رو 


این کلمه در قر آن مجید یکبار بیشتر 
نست. زفاف بردن عروس است بخانة 
شوهر  .‏ 

در نهایه از رسول خدا عل نقل 
کرده که فرمود «یزف علی بینی وبین 


ابر اهیم الجنة» علی‌میان من وابراهیم 
بسر عت وارد بهشت میشود . 
, 119۰ 0 5 م۸2 


زقوم: : «اذلك یر زر لا ام شجرة 


انزقوم, تناها لطالمن ۳ 


29 29 »و 


شجرة تخرج ی اضل لیم لا 

کانه رس انمّیاطین. فان تهملاکلون 
منها فمالتون منها البطونّ؛ صافات: 
1 


ی 


وا تقوم طعالايم 
کالم یفلیفی لبون .کفلی الحمیم ۱ 
دخان: 41-4۳ ۱ لاکلن ری 
زقوم. . قمالون متا البطونْ؛ و اقعة: 
۲ و ۵۳. 

این کلمه فقط در این سه مورد 
آمده است و از این آیسات روشن 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


زفوم 


میشود او لا زقوم درختی است که‌در . 


قعر جهنم میروید. انیا میوةآن مانند 
ای است که در ( رس » 
شت واننکه گفته‌درخت خت زقوم‌طعام 
کناهمکار است ظاهر آ منظور مبو ه 
آنست. ثالاً مجرمین از آن میخورند 
و شکستان:زا پزشکتتد. .و راما آن 
مانندآب جوشان در شکمهامیجوشد 
ر نعوذباله منها) 
«ضریع» است . 
راجع بمعنی زقم باید دانست که 
آن فروبردن لقمه است با کراهت و 


۰ بقيةٌ این سخن در 


مشقت شدید ( مجمع ) در قاموس 
معنای او لی آنرا کره با خرما گفته 
است در اقرب گوید: آن کره است‌با 
خرما در لغت آفریفا ... و گفته‌اند 
پلیدترین‌درخت تلخ‌است در تهامه .. 
در مجمع گفته + گموبند آن درخت 
معروفی است که عرب میشناسد. و 
گفته‌اند که نمیشناسد روایت است : 
قریش چون آیهٌ اول را شنید... ابن 
زبعری گفت : زقوم‌در کلام بربرخرما 
و کره است و در نقلی بلغت یمن ء 


زکریا ۱۹ 
ابوجهل بکتیزش گفت: ما را زقوم 

بیاور . او کره و خرما آورد بیاران 
گفت : زقتوم بخورید محمد شما را 
با این میترساند و میگوید که آنش 
آنرامیر و باندحال آنکه آتش‌میسوزاند 
خداوند نازل کرد و انا جعلناها فتة 


للظالمین ۰ ایین سخن در نهانه نیز 


ذیل زفم نقل شده است : 
زکوایا: از انبیسای مشهسور بنی 
اسرائیل ۰ نام هبار کش هفت‌بار در 


۵ وم ۰ , 


و اس وی «ذکررحمت 
ربنك عده ذکریا ) مریم : ۲. 

قر آن‌مجیداوراازپیامبرانو بند گان 
صالح میشماردو کت یخی و وعیسی 
توالیاس کل‌من الصالحینَ؛ انعام : ۸۵. 
دو قضیه از وی در قر آن آمده‌است 
یکی تکفل مریم آنگاه که مریم را 
تحویل‌معبد بیت‌المقدس کر دنددربارة 
تکنل او مرج کشیدند « و مسا کنت 
لیم اون انامه که 
مریمو ماکت یم ال 
عمران: 44. تا بالاخره کفالت مریم 
بعهدة زکریا وا گذار شد و هر وقت 


فاموس قر آن - جلد ۳ 


زکریا 

پیش مریم میامد در نزد وی رزق 
بخصوصی میدید و میگفت: این از 
کجاست مریم میکفت از جانب خدا 
زکریا چسون این بدانست با آنکه 
خحودش پیر و زنش نازا بود از خدا 
فرزندی خواست خداوند بحیی را 
بوی عنایت فرمود « و کفلها زکتریا 


کل ما وم ,2 


کلما دخل علیها زکترا ایشر 


وجد عندها رزقاً الب مر نی ی 
هذا؟ قالت هومن . عنداه ان رن 
رن او ۰2 


من بشاءبغیرحساب. هنالك؛عازکربا 


ی ی ی 4 وم اي ی به 


دب ۳ 


۰ عمران : ۳۸۰۳۷ . 
دو ماستجابت دعای| وست‌دربارة 
فرزند خواستن از خدا که در سوره 
آل عمران از آیه ۳۸ نا ۱ یاد شده 


است و مشروح آن در سورة مریم 


چنین‌است : این خبررحمت پرورد گار . ۱ 


با بندة خویش زکریاست . آندم که . 
حدایش را نهانی ندا کرد و گفت : 
پرورد کارا من استخوانم سست شده 


۶۸۶ مر 


و رم از پیری سفید گشته و و اشتمل 


الرأن شیاه و در دعا کردن شقی و ۱ 


۱ 


ز کریا 


۱۹۵ 


دست خالی نبوده‌ام در گذشته من‌دعا 


کرده‌ام و تو اجابت فرمودای من از 
بعد خویش از اقوام و اقربایم بیم 
دارم و زنم گذشته از پیری همواره 


نازا بوده است . مرا بقدرت خویش 


فرزندی عطا فرما که از من و از 
خاندان یعقوب ر طرف مادر ) ارث 
ببرد و او را پسندیده گردان . 

عطاب رسید ای زکریا ما تو را 
مزدة پسری میدهیم که نامش بحیی 


است و از پیش همنامی برای‌او قرار 


نداده‌ایم گفت : پروردگارا چگونه 
پسری خواهم داشت حال آنکه زنم 
از پیش نازا بسوده و خودم از پیری 
بفر توتی رسیده و خشك‌شده‌ام. فرشته‌ای 
او را ندا کرد و گفت پرورد کارت 


- را از پیش آفریدم که چیزی نبودی . 
گفت خدایا برای من نشانه‌ای تعیین 
کن کفت : نشانهة تو آن است که سه 
شب تمام با مردم نتوانی سخن گوئی 
پس از عبادتگاه سوی قوم خحودرفت 
و بآنپا فهماندکه: بامداد و شبانگاه 


/ 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


زکریا 


خدارا نسبیح گوئید.(مریم : آیه .)۱۱-۲‏ 


ناگفته نماند سلب قدرت تکنلم 
از ز کترباعلامت فرزندبودکه فرموده 
« ال آیتك آن لاتکتلم الناس تلث 


لیال سوباً » و در سوره آل عمران ۱ 


آمده «قالرت اجمل لی آية قال آیتك 


1 نکم لاس کل یام الا مزا و 


۰ وروی ی 


اذکرربك کثیر آ...»آية 4۱. 

قید ایام روشن میکندکه مراد از 
« لت لبال» فقط سه‌شب نیست بلکه 
روزها هم مراد است . و نیز کلمةٌ 


«التاس- و 9 031 ) بدست مبد‌هل 


که‌سلب تکلم نسبت بمردم بودو گرنه 
نسبت بخدا و عبادت زبانش قدرت 
داشت . و و آلا تکتلم » نشان میدهد 
که خدا قدرت تکلم را سه روز از 
او سلب فرمود . 

اینکه زکریا از خدا علامت 
خواست معنی‌اش آن‌بود هروقت‌زنش 
باردار شد باآن علامت باردار شدن 
آنرا بداند ؟ و یا برای آن بود که 
بداند این ندا از ملك است و از 
شیطان نیست ؟ 


ژزکریا ۱۹ 
المیزان وجه دوم را تأیید میکند 
و میگوید : آنچه سبب وحشت قوم 


ازاین وجه شده آنستکه گفته‌اند : انبیاء 
در اثر عصمت باید کلام رحمانی را 
از شیطانی تشخیص بدهند» جایزنیست 
شیطان آنها را ببازی گیر دکه‌تشخیص 
از دستشان برود. این سخن‌حق است 
ولی باید دانست که تشخیص انبیاء با 
نشان دادن خحداست نه‌مستقلاا زجانب 
خودشان‌و چون چنین است‌چه‌اشکالی 
دارد کسه زکنریا از خدا راجع بآن 
علامتی بخو اهد که و اقعیت را تشخیص 

بدهد بلی گر دعايش مستجاب‌نمیشد 
1 


اشکال در جای خودش بود .. . آبه 


آن بود زبانش سه روز قادر بتکلم 
نبود و زبانش جز بذ کر خدا بندمیشد 
و این ... تصرف خاصی است در 
نشس پیامبر و زبانش که شیطان بعلت 
عصمت پیغمبر از آن عاجز است پس 
ندای فرزند دادن رحمانی بوده‌است 
تمام شد . 

در تفسیر عباشی ذیل ی 4۱ آل 
عمران از امام صادق 2 نقل شده: 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


ژ کریا 
فرزندی بوی عطاکند ملائکه جواب 
استجابت را باو رساندند . خواست 
بداند که این نذا از جانب خداست 
خدا وحی‌فرمودکه نشانه خدائی‌بودن 
ندا آنست که سه روز زبانش ازتکنلم 
خواهد ماند. چون از تکلم عاجزشد 
دانست که بسلب تکلم جز خدا کسی 
قادر نیست . و آن است قول خدا 
درب اجعل لی ی قال آیثك القتکنلم 
انتاس کل یام الارمزا» ۱ 

مجمح‌البیان آنرا علامت‌حمل گفته 
که زکریا باآن دانسته زنش حامله 
شده است . 

اد اد ۴ 

قر آن مجید بیشتر از آنکه گفته شد 
دربسارة زکریا چیزی نفرموده است 
ولی‌در اینجامطالبی‌افسانه نیز درباره 
آن رسول گرامی نقل شده است‌ که 
بطور فهرست اشاره میشود . 

۱- درالمیزان ج۳ ص۲۰۰ گوید: 
حرفهائی از قدماء مفسرین در اینجا 
نقل شد ه که غیر معقول‌اندمثل آنکه از 


ز کریا ۱ 


قتاده و عکر مه نقل شده : شیطان‌پیش 


زکریا آمد و او را دراینکه بشارت 
فرزند ازجانب خداست بشك‌انداعت 
و گفت : اگرایین ندا از جانب خدا 
بود مخفی بتو میرسید چنانکه توخدا 
را نهانی خواندی و در انجیل وقا 
باب ۱ بند ۲۰ آمده که جبرئیل‌بزکنریا 
گفت : تو نا روزیکه اين خبر واقع 
شود گنگك و لال خواهی بودکه‌سخن 
مرا باور نکردی . نگارنده بانجیل 
مراجعه کردم همانطور است که 
المیزان نقل کرده است . 

۲ در صحیح مسلم» بابی دربارة 
فضائل ز کریا منعقد کرده مجمو ع 
آن باب را فقط يك روایت تشکیل 
میدهد و آن اینکه ابوهریره از رسول 
خداعَل نقل کرده که و کان زکتربا 
نجارآ» زکریا نجار بود . شاید این 
روایت درست باشد که روز 
آنحضرت بمناسبتی این سخن را 
فرموده است ولی تشکیل‌چنین بابی‌با 
این سرمابه خنده آور است . 

۲شاین اش :دز تاریخ کامل ج ۱ 


قاموس قرآن - جند ۳ 


زکریا ‏ 
ص ۱۷ باب « ذکر قتل زکریا» 


میگوید : چون بحیی کشته شد پدرش : 


زکریا فرار کسرد و داخل باغی در 
بیت‌المقدس گردید پادشاه درپی او 
فرستاد . درختی ز کریا را خسواند و 
گفت ای پیامبر خدا پیش من بیاچون 
زکریاآمد درخت از وسط پاره شد 
و زکربا درون آن قرارگرفت سپس 
درخت بهم متصل گردید شیطان‌طرف 


مدرکی بر گفتةٌ عویش داشته باشد . 
آنگاه بمأموران شاه گفت : زکربا 
میان این درخت رفته اینهم حاشية 
لباس اوست . درخت را با تبر دو 
نصف کردند وبا منشار (ارة بزر گ) 
آنرا بریدند زکریا مرد. 
عبدالوهاب نجار ذیل این قصه 
میگوید : این سخن محض افتراست 
چه فائده‌ایست‌در رفتن بدرون‌درخت 
باآنکه طرف لباسش بیرون خواهد 
شاقن این لها دتییه اس بای 
اعظام ابلیس و عجب اینجاست که 
اين ناپسندها بکتب اسلامی راه یافته 


زکو 
است آفرین برقر آن‌عظیم که‌ازهر گونه 
سخن سبك خالی است . 
اد اد 
نام زکریا در آیات‌قر آن بقرار 
ذیل است : 
آل عمران : ۳۸-۳۷ . 


۱3۸ 


انعام : ۸۵ . 

مریم : ۷-۲ . 

.۸٩ : انبیاء‎ 

زکو : اصل ز کوة چنانکه‌طبرسی 
و راغب گفته بمعنی نمو و زیادت 
است همچنین است فسول قاموس و 
افزنب تودضت‌هااع گام را نی کردن 
گفته است. «زکا الزر ع ی زکو زکاء 
نما . 

علی هذا زکو و زکاء مصدر و 
ز کوةاسم‌مصدر است«واقیمواالصلوة 
و آوا ال کوةّءبقره: 4۳. ولی‌ابن‌اثیر 
در نهایه میگوید : زکوة از اسماء 
مشتر که است و برعین و معنی‌هردو 
اطلاق میشود. آبة ونان من لد تا و 
زکوءٌ » که خواهد آمد موید قول ابن 
اثیر است . 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


زکو 

ناگفته نماندز كوة در قرآن‌گاهی 
بمعنی طهارت و پاکیز گی آمده مثل 
و قد افلح منز کاها 4 
الا و حاکن 
۱ 1 کم من اخد » نور: ۲۱. یعنی نجات 
یافت آنکه نفس را بالك کرد . و اگر 
فضل و رحمت خدا نمیبود احدی از 
شما پاك نمیشد . 

و گاهی بمعنی مسدح است مثل 
هار کوا انش ۱ ُواعلم من اتفی» 
نجم : ۳۲. خودتان را مدح نکنید و 
پاکیزه نشان ندهید خدا بپرهیز کار 
دنات . ایضا « ری اه 
نساء : 6٩‏ . درصحاح میگّو بد ۱ ز کی 
نفسه ت زکیة: مدحها» . 

این معنی راجع بمعنای اول‌است 
که مدح نفس جز پاکیزه نشان دادن 
ان فان 

زکتی بمعنی پالك است «لاهبَك 
غلاماژ کی , مریم : ۱٩‏ . مونث آن 


‌ ۶ ۰,7 


زکنیه است و أقلت لفساً کي بطیر 





زکو ۱۹۹ 


۱ ۵۶ ! 


آن است «فلینظر آیها از کی طعاماً ؛ 


۰۱٩ : کهف‎ 

+ «فاردذناان پیدلیما ربهماشیر) 
منه کاءٌ و اقب ژخماهکهف:۸۱. 
ونان فه لاتاو رکوه وکا تفه 
مریم:۱۳. دوالذیتهم لز کووفاعلون؛ 
مومنون : 6 . در دو ای اولی زكوة 
مصدر است بمعنی پاکی‌و پاکیز گی 
و در آبه سوم اگر لام « للر کوةهرا 
چنانکه راغب گفته علت بگیریم زکوة 
مصدر است یعنی برای پاك شدن کار 
میکنند ولی سیاق آیه نشان میدهد که 
د للزکوة » مفعول ( فاعلون » است. 
ولی درعین حال کلم «فاعلونَ» قرینه 
است که ز کوة مصدر و بمعنی تطهیر 
مال است چنانکه در المیزان آمده و 
زكوة متعارف منظور نیست که آبه 
مکی و حکم زکوة در مدینه آسده 
است . ۱ 

اقرب الموارد گوید : ز کوة در 
تمام قران جز آية « ونان من لنَ و 


کومه دربارة مال افتتار و آن‌یمعنی 


تفس کهف :۰ .از کی اسم تقشیل طهارت میباشد. ولی دیدیم که آبة 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


کاة 
دیکری نیز هست . و در دو آبه « و 
اوصانی بالصَلوة و ال کوة » مریم : 
۱ کان‌یأمراهلبالصَلوةوالز کوة» 
مریم: ۵۵. احتمال داردکه پاکیز گی 
مراد باشد . 

ناگفته نماند پاکیزگی و مد ح که 
زیادت باشد نیست بلکه پاکیزگی 
همان نمو نفس و ترقی و ارتقاء آن 

ز کاخ: ‏ زكوة چنانکه گذشت‌مصدر 
و اسم مصد رکه مسال زکوی باشد 
استعمال شده است . و آن سی‌دوبار 
درقرآن مجید بکاررفته و دربیشترش 
منظور مالی است که در راه 1۳۹-۳۹ 
مصرف میشود . بنظرم این تسمیه از 
آنست که زکوةسب پاکی مال‌است 
ی ی 
در قر آن بیشتر با صلوة آمده فقط 
ز كوة واجبی که به ٩‏ چیز (گندم؛جو 

ما» کشمش» طلا» نقره» گوسفند» 


کاو» و شتر 


زکاة ۱۷۰ 

) تعلق میگیرد نیست‌بلکه 
مراد مطلق انفاق در راه خداست‌اعم 
وقتیکه زكوة 
در اصل لغت بمعنی زیادت و نمو 
باشد و بکار بردن آن در مال انفاق 


از واجب و مستحب . 


شده بعنایت باشد چه داعی داریم که 
ز کوة را در آیات « و آقیموا الصلوة 


9 و 
واتوا ال زکوة » بقره: ۰4۳ ۱۱۰۰۸۳ 


نس ۱ ۶ م 


بو رو 
نساء : ۰۱۲۲و قَیمُونٌ الصلوة و 
۳ توبه : ۷۱. و آیات 
دیگر حمل بر ز كوة واجب کنيم . 

شاید این سخن قطع نظر از آنچه 
گفته شد آیاتی است که بعداز ذکر 
صلوة مطلق انفاق را پیشنهاد میکنند 
مثل «ویقیه‌ون الصلوة و و ممارزقناهم 
فقو ن) بقره: ۳ انفال ۰ .وا لمقیمی 
الصَلوة و مما ررقناهم سفن » 
حج :۳۵ . 

و مثل آبات دیکر که مطلق انفاق 
فی‌سبیلالّه را دک هید وم 
ال ماه فی سل ... 
بقره : ۲۶۱ ی یا 


نْال کوءٌ» 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


زکاهة 
اتقو بایدیکم الی ۳ الهلکة ... 
بقره ۰ ۱۹۵ . 

و مثل آیات دیکر که میگویند در 
آمال مردم برای دیگران حتی هست 
دوفی آموالهم َ سل لمح ۱ 


ذاریات: ۱٩‏ . «والذین فی‌آموالهمحق 


معلوم.للسائلو المَحْروممعارج : ۶ ۵ 


از مدتها پیش راجم باین مطلب 
فکر کرده و آنرا قوی و نزديك بیقین 
دانسته بودم اتفاقا دیدم در المیزان 
ذیل آیه « ایهم للز کوة فاعلون » 
مومنون :4 . باين مطلب توجه شده 
اش کی اند را از ز کوة 
معنای مصدری باشد و آن تطهیر مال 
با انفاق است نه مقدار معین از مال 
که اين سوره مکنی است و تشریع 
زکوة متعارف در مدینه بوده است 
سپس علم بغلبه گردیده است . وبااین 
اعتبار آمدن « فاعلون » صحبح‌میشود 
نظیر این‌سخن راذیل ول لش رین 
آلذین لایوتونْ الکو .. ۰ فصلت : 
"و۷ فرموده است . 
با با 


محل مصرف زکوة 


2 ۵ 


۱ 


و بطق 


زكاة ۱۷۱ 
صدقات موارد هشتکانة زیر است که 
آیهةُ شریفه معین‌میکند «انْمالصَقات 
لا و الْمساکین نع 
1 ای تب وناب 
و و و ان الیل ِِ 
واه لیم کی » توبه : 1۰ . 
بموجب این آبهٌ مبار که صدقات 
شکافهای اجتماع را پر کرده وچر خ 
زندگی را بکار مياندازد لازم است 
بيك يكث این موارد توجه شود : 

۱ فقراء . و آنها کسانی‌اند که 
در آمدشان بمخضارج سالانه کفایت 
نمیکند میتوانند کسر مخارج خویش 
را از ز كوة دریافت دارند , 

۲-مساکین . فقهاء در تفسیر آن 
میگویند: مسکین کسی است که حالش 
از فقیر بسدتر بساشد یعنی کسانیکه 
در آمدی ندارند . ناقص العضواند . 
مضطر و آواره هستند . نگارنده را 
دربارة‌آن سخنی است که در «سکن» 
خواهد آمد . ۱ 

۳ عاملین زکوة . حکم زکوة 
آنست که‌حاکم‌شر ع برای‌جمعآوری 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


زکاه 
آن و نیز برای توزیع و مصرف آن 
مأمورانی از طرف خحسود تعیین کند 
چنانکه رویه حضرت رسول عَ 
چنین بوده است . در اين صورت نه 
فقیر میداند مال کدام کس رامیخورد 
و نه ز کوة دهنده میداند که ز کوتش 
در اختیار کدام کس قرار داده شد 
بلکه‌حاکم شر ع‌خود بوضع‌مستمندان 
رسید گی میکند و کار آنها را روبراه 
میسازد و در این کار مأموران ز كوة 
برای خود از آن حقوق برمیدارند . 
6 مولفة قلوبهم یعنی کسانیکه 
قلو بشان‌تألیف شدهو آنها مردمان‌غیر 
مسلمان‌اند که برای خوشبین بودن 
باسلام میشود بآنها از زکوة داد مثلا 
در کشوری غیرمسلمان زلزله‌ای اتفاق 
افتاده وعده‌ای بی خانمان شده‌اند 
میشود بآنها از ز كوة كمك کرد تا 
باسلام خوشبین باشند و سا میشود 
مبلغی از ز كوة بیکی از بیمارستانهای 
آن کشوربرای تداوی بیماران‌ارسال 
کرد نیت طریق مااعطه مشود که 
اسلام برای جهانیان فکر کرده و راه 


زكاة ۱۷۲ 
"باز نموده است نه فقط ۶ مان 
۵ رقاب. آنان برد گان‌اند که از 


مال زكوة میشودآنها راخرید و آزاد 


غارمین. قرضداران.ا کر کسی 
باشد که در آمدش بمخارجش کفایت 
کند ولی قرضی‌دارد که نمیتواندآنرا 
بدهد. قرض او از زکوة ادا ميشود. 

۷- فی‌سبیل‌الله مراد از آن هر کار 
عام‌المنفعة است که بدردمردم‌میخورد 
از قیل راههاء پلها ‏ بیمارستانها: 
درمانگاهها » مساجد و غیره. که 
محل مصرف ز کوةاند . 

۸- آبن سبیل شخص غریبیکه در 
غربت مال ود را از دست داده و 
يا تمام شده و معطل مانده است از 
سهم ز کوة بمحلش فرستاده میشود . 

بدین طریق خواهیم دید ز کوة و 
انفاق در پب رکردن شکاف جامعه سهم 
بسزائی دارد ا گر روی حساب منظم 
ودقیق جمع آوری وتوزیم شودبیشتر 
مشکلات را حل خواهد کرد . 


قاموس قرآن - جلد ۳ 





زلزال 
زلزال: اضطراب‌وحر کت,هنالك 

ابتقی السْوْمنون و ژلزلوا زئزالا" 
شدیداً » احزاب : ۱ آنجا مومنان 
امتحان شدند و شدیداً مضطرت 
گردیدند . زلزله حرکت زمین است 
ان راز الساعة عظیم ) حج : ۱. 
راذا رت الارزض زلزائهاه زلزله : ۱. 

بعقید راغب تکرار حروف آن 
دلالت برتکرار فعل دارد . 

زلف: نزديك شدن. ومقدم گشتن 
در اقرب آمده و زلف زلفاً و زلیفاً : 
تقدم و تقرب » در نهایه گوید: اصل 
آن نزديك و مقدم کشتن است . د 
صحاح گوید: ازلفه‌ای قربه » . 

در قر آن مجید. مطلق نزديك‌شدن 
و نیز بمعنی تقرب ومنزلت آمده‌است 
در مجمع شعری در این باره آورده 


- 


م و۱ 


یعنی درهر روز و شبی کیرد 
مردم‌باجلها نزديك میشونه: 


۳ 


بو ات اجه لسن » شعراء: 


زلف ۱۷۳ 
۳-3 پرهیزکاران ‏ 
نزديك گردید. ‏ وازلتا ؟ نم م الاخرین» 
شعراء: 46. دیگران را بانجا نز ل 


۰ ق 


کردیم. بعضی آنرا بمعنی جمع‌دانسته 
و گفته دیگران رادر آنجا جمع کردیم 
و گفته‌اند لیلأمزدلفه یعنی‌شب اجتماع 
ولی طبرسی آنرا نزديك کردن گفته و 
مزدلفه را نیز از آن گرفته است . 
زلفی در قر آن مصدر آمده بمعنی 
نزدیکی‌و تقرب وهم‌اسم مصدر آمده 


و متزلت و ِ مثل ومانعبدهم" 
الا ی ربونارالیاشیژلنی...؛ زمر :۰.۲ 


زلفی‌مفعول مطلق‌است برای«یقربو ناه 
تفدیر چنین میشوده‌الا لیقر بونا الی‌الّه 
تقریباً ) همچنین آية « و ما مراکم 
۷ اولاد کم بالتی کم عید زا 


ره , » سباء : ۳۷ - 


3۵22 م ۵2 م 


و مثل ۱ وان لهعندنا نا لزلفي‌وحس 
مب ص :۲۵ و۰. و در این‌دوآیه 
اسم مصدر است بمعنی مقام‌ومنزلت. 
اقرب‌الموارد گوید : الف آن برای 
تأنیث است و آنرا در آبهٌ سباء که 
گذشت مصدر گفته‌و گوید بعضی آنرا 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


زلف 

اسم مصدر دانسته‌اندمثل 
۱ وأقم الصُلوة طرفی التهار 3 
فا مق الیل هود :۱۱۳. بعضی آنرا 

اف (بر وزن‌صرد)خوانده‌اند که جمع 

زلفة و منزلت است و بعضی بروزن 

خوانده‌اند در این صورت مفرد 

است (مجمع) . 


ی ام او رن رید 


نقل میکند که زلف اول ساعات شب 


است یعنی نزدیکیهای شب. جوهری 
میگوید: زلفةقسمتی از اول‌شب‌است 
و جمع‌آن ژلف «بروزن صرد ) آید 
قاموس نیز چنین گفته بهرحال معنای 
او لی در آن؛ ملحوظ است و ظاهر 
آبه نمازهای پنجگانهة بومیه رامعین 
میکند: نمازهائیکه دردوطرف روز اند 
عبارت‌اند از نماز صبح‌وظهر وعصر 
از ها وال شب همان مفرت 
و عشاء میباشند . ۱ 
ولی عباشی‌در تفسیر خودازحریز 
1 امام‌صادق لا نقل میکند که‌فرمود 
) ام لو طرفي اهر » دو طرف 


۱ زز / 
روز مغرب و صبح ست « و ز من 


۱ 


لت ۱۷ 
اللیل» و آن نماز عشاء آخری است. . 
را حدیث آیه از ذکر نماز ظهر 
و عصر ساکت است . 

المیزان از تهذیب نقل میکند که 
زراره از امام باقر 4 نقل کرده که : 
خداوند در این باره فرمسوده ۱ آقم 
الصَلوة طرفی التهار و زلف مْ الیل 
آن صلوة عشاء آخسر نت . آنگاه 
میگوید: حدیث خالی از ظهورنیست 
که دو طرف نهار قبل از ظهر و بعد 
ازظهر است تا شامل اوقات پنجگانه 
گردد . 

ء وفلما راو زلف یکت وجوه 
لین کف وا» ملك:۲۷. طبرسی گوید 
زلفة مصدر است و واحدو جمع در 
آن یکسان میباشد و مزدلفه از آنست 
و دراثر نزدیکی بمکه مزدلفه گفته‌اند 
و گاهی‌جمع زلفة زلف (بروزن‌صرد) 
میاید : 

باید دانست که زلفة در آبه مصدر 
بمعنی فاعل است یعنی چسون عذاب 
را نزديك دیدند قبیح شد صورت 
کفار . 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


زلق 

: بفتح (زسل) اصل‌زلق‌محلی 
است که قدم در آن میلغزد و ثابت 
نمی‌ماند ( مجمع ) در اقرب گوید: 
وت فده سا رت )و آنگاه 
بمعنی زمین بی‌علف و خالی استعمال 
میشودچنانکه‌راغب و طبرسی گفته‌اند 
صَمیدا زلقآه کهن: 4۰. زلق در آیه 
زمین خحشك و خالی‌است. زلق‌مصدر 
نیز آمده است چنانکه از اقرب نقل 
شد . 

۱۰ و ان یکاد الذین کفروا 
لیزلقونک بابصارهم لماسَمعرا ال کر 
ون اه لمجنون ... » قلم : ۵۱. 
«ان» مخفف ازمثقله است یعنی حقّا 
نرديك است کفاربانگاهها وچشمان 
خیرة خود ترا بلغزانند و بزمین‌افکنند 
آنگاه که قر آن را شنیدند و گویند که 


وی دیو انه است و چون ظاهرا مراد 


از لغزاندن همان بزمین افکندن و 
کشتن است لذا مجمع آنرا از ابن 
عباس « بقتلونك » پهلکونك » نقل 


زلق ۱۷۵ 
کرده است . ۱ 
بو 
ناگفته نماند آیه شریفه دلالت‌دارد 

بر آنچه چشم زخم اثرداردامر وزه‌عدم 
هیپنوتیزم هم این مطلب را آفتابی 
کرده است نیروثی که از چشم‌شخص 
خارج میشود حتی میتواند طرف را 
بخواباند در نهج‌البلاغه حکمت 4۰۰ 
فرمودهوا لین مق والرتی سح والسحر 
حْ...» یعنی چشمزخم و عوذه‌هاکه 
در آنها میدمند و سحر حق‌است واثر 
دارند. در صافی گوید: در خبراست 
که ه ان الم لیخ اج الب و 
الجملْقدرٌ , چشم زخم مرد را بقبر 
و شتر را به‌دیگک‌داخل میکند. ملف 
گوید سیوطی آنر ادر جامع صغیرنقل 
کرده در مجمع گسوید : دز تخنیز 
آمده که اسماء بت عمیس بحضرت 
رسول عم گفت : پسران جعفر را 
چشم زخم میرسد پس رقية ضد چشم 
زخم برای آنها تهیه کنم: فرمودآری 
اگر چیزی بقدر ر خداوند) سبقت 


میکرد هر آینه آن چشم زخم بود . 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


زلل 34 
فوق که قسمتی از آن‌نقل‌شده وبشماره 
شرح او ۰۸ است‌بطور تفصیل سخن 
گفته که قابل استفاده است. از جمله 
میگوید: جمعی ازیار ان سول خداعلقر 
در سفری بقبیله ای گذشتند و اهل‌قبیله 
آنهارا میهمان نکردند و گفتند: آیا 
در مان شما راقی هست رقیه‌ای 
بنویسید که رئیس قبیله را حشره‌ای 
گریده است؟ مردی گفت: آری پس 
برای او سور حمد را نوشت‌رئیس 
صحّت یافت‌در مقابل‌رمه‌ای گوسفند 
باو دادند قبول نکردو گفت : تارسول 
خد اعهقْز بباید چون حضرت تشریف 
آوردند قضیه را بمحضرش عرض 
کردند و نویسنده گفت: بحیات شما 
قسم جز فاتحة الکتاب ننوشتم. فرمود 
ره 
بگیرید و سهمی‌هم بمن بدهید . 
زلل: لغزیدن. لیزخوردن. در اقرب 
آمده « زل الرجل زللا 2 زلقزت 
صخرةو نحوهاه رقم بعدئونهاو 
نحل: ۹4. تا پائی پس از استواریش 


زلم ۱۷۹ 
بلغزد غرض مر دد شدن و بر گشتن از 


تصمیم است و فان تم من بعد ما 
جائتگم الیَنات» بقره: ۲۰۹. اگرپس ‏ 
از آمدن آیات روشن لغزیدید یعنی 
بخطا رفتید . 

ازلال لغزانیدن و بخطا افکندن 
است«فَازنهما المَطانْ عنها.. .»بقره : 
٩‏ شیطان آنها را فریب داد و از 
بهشت لغزانید . 

استزلال طلب لخزش و خحط‌است 
واتمااسترلهم قطان بعضماکسبوا 
آل عمران: ۱۵۵. فقط شیطان آنها را 
در اثر بعضی از کار های بد لخزش 
داده و بخطا انداخته وبا از آنهاخطا 
رفتن خواسته است . 

تا مر 2 


۱ م م 


الانصات الازلام رجس مسن عمل 


الشیطان فاجتنبوه...» مائده : ۹۰. 


رمث یک ام وم ...و ما 
ان تسه تستقسمو | 

م۱9 / 3 2 

بالازلامذ! فست :..» مائده: ۲. 


در فرآن مجید آمده است و آیندومی 


0 ۳ 


بح علی النصب و 





قاموس قر آن - جلد ۳ 


زلم 
نشان مبدهد که تفسیم با ازلام نوعی 





قمار بوده که‌در اسلام تحریم‌شده‌است. 

انصاب چنانکه‌در «نصبخواهد 
آمد سنگهائی بود که بآنها عبادت 
کرده و در اطراف کعبه نگهداری 
میکردند و قربانیهائی برای آنها و 
برروی آنها ذبح میکردند و با خون 
قربانی آنهارا رنگین مینمودندچنانکه 
طبرسی وبیضاوی و رن کی 37 

واما ازلام» واحد آن زلّم(بروزن 
فزس وضرد) بمعنی تیر است (مجمم 
بیضاوی) که باآنها قرعه میکشیدندو 
قمار میکر دند . 

گویند ببرای عرب دو گونه ازلام 
( تیرهای مخصوصی ) بود یکی ازلام 
امر و نهی و دیگری از لام قمار . 

۱- ازلام آمر و نهی سه چوب تیر 
مانندی بود که بریکی نوشته بود 
«امرنی ربی» پروردگارم امر کرد و 
بردیگری « نهانی ربی » پرورد گارم 
نهی کرد وسومی خالی بود ونوشته‌ای 
نداشت . 


چون یکی اراد سفر میکرد و با 


را بهم میزد اگر اولی میامد آن‌کار 
را میکرد و اگر دومی میامدمنصرف 
میشد واگر سومی میامد دوباره‌آنها 
را بهم میزد تسا او لی یا دو می بیاید 
(حاشية سیرفابن هشام جلد ۱ص‌۵٩).‏ 

مجمع وزمخشریو ی 
تستقیتوا بالازلام؛ باین‌معنی گرفته و 
گفته : حرام است که قسمت روزی 
و دیگر مقاصد خود را با ازلام‌بطلبید 
ولی این از سیاقآیه خیلی بعید است 
زیرا که آیه محرمات! کل رامی‌شمارد 
که میگوید : میته: خون. و گوشت 
خولك و ... برشما حرام است . جا 
ات کهانن فطل ادن یت انیا 
بمیان‌بکشد بلکه منظور قسمت گوشت 
با ازلام قماراست که ذبلا نقل‌خواهد 
شد. ضمناً در بعضی نقل‌ها هست که 
بجای جمله‌های و امرنی‌ربی» نهانی 
ربی» کلمه « افعل- لاتفعل » مینوشتند. 
و ایین بعادت عرب جاهلی مناسب 
است . 


ات ازلام قمار عبارت بود از ۱۰ 








فاموس قرآن - جند ۳ 


زلم 
چوب تیر (چنانکه قاموس زلم را تیر 





مجمع از صادقین علیهما السلام نقل 
کرده بدین قرار است : 

فذ» توأم مسبل.نافس» حلس: 
رقیب: معلی» سفیح؛ منیح؛ رغد. 

هفت تای او لی دارای سهم بود 
بترتیب ازيك تا هفت سهم. و سه‌تای 
اعیر سهمسی نداشتند . و کیفیت آن 
چنانکه المیزان در ذیل ای ۲۱۹ بقره 
میگوید آن بود که: شتریرا سر بریده‌و 
۸ قسمت میکردند و قمار بازان ده 
فر بعدهتیرها بودند آنگاه تیر ها را 
بهم زده و برمیداشتند صاحب تیر فذ 
یکقسمت از گوشت‌را تصاحب‌مبکرد 
صاحب تير توآم دو قسمت تا آنکه 
تیر معلی بنام او آمده بود هفت سهم 
میبرد و آنانکه سه‌تیر اخیربدست آنها 
آمده بود نهتتها چیزی نمیبردند بلکه 
پول شتر را هم میپرداختند . 

بعضی از فضلا در مجلةٌ مکتب 
اسلام شماره اول سال ۱۳ ص ۵۵از 
لسان‌العرب و غیره ازلام سومی نقل 


زلم ۱۷۸ 
کرده‌اند بنامازلام احکام کهنزدبعضی 
از کاهنان نگاهسداری مشده است 
المنار نیز آنرا از سدی نقل کرده‌ولی 
ظاهرا مراد همان ازلام امر و نهی 
مباشد که گذشت . 
دقت 

آیة «وان تسوا بالازلام» که 
گفتیم : راجم بقمار اکااو ری 
شده آبا مراد از « و الازلام رجس؛در 
آیة اول ازلام تفأل است با ازلام 
قمار؟ اگرگوئیم : ازلام تفأل است ‏ 
لازم‌میاید که تفأل و استخاره‌باتسبیح 
وغیره دراسلام حرام‌باشد زیرا فرقی 
با ازلام ندارد. وا گرمراد ازلام‌قمار 
باشد لفظ «المیسر» حرمت مطلق‌قمار 
را میرساند و ذکر ازلام بعدازالمیسر 
چه فائده‌ای دارد و ذکر خاص بعد 
از عام تا کت 3۳ 

المیزان هر دو را یکی دانسته و 
گوید: اگرقبول‌نکنيم که تقسیم‌بازلام 
قرینة « و الازلام رج ؛ است در 
اینصورت ازلام لفظ مشترك خواهد 


بود که قرینه‌ای برتعیین مراد نیست و 


كت 


:اموس تر آن ‌ حلد ۳ 


زمر 


محتاج پروایات خواهیم نود و در ا « وسیقَ ۳ 


تحت روائی از کافی در صمن حدیمی 
ازرسول خداعلاع نقل کر ده که«قیل : 
فی‌الازلام؟ قال قدا حهم‌التی یستقسمون | 
بها, ولی درسند روایت عمروبن‌شمر 
هست و ِِِ اعتماد بست . ناگفته 


بنظر نگارنده : مانعی ۳ 


ازوالرلاء رجش»» تیرهای تغل ناشد. 
ولی علت تحریم آنست که در آنکار 
از بت رهبل) استمداد میکردند و هر 
چه از بکن و نکن میامد دستور هبل 
میدانستند و خطاب به هبل میگفتند : 
ای معبود ما؛ حق را برما روشن کن 
(سیرةابن هشام) ولی استخارة‌اسلامی 
استمداداز خدا و توجه بساحت‌قدس 


او است جنانکه نظیر آن در کفالت , 


9 در قرآن آمده ) وماکنت ین 


اخلقون اقلامه اب 1 
آل عمران 4 


زمر : ( بروزن صرد ) جمع زمره 
است بمعنی دسته » جماعت ۰ فو ج 
(اقرب) راغب دستة کوچك گفته‌است 








زمل 


۱۷۹ 


ٍِ_ِ نوا ری ای ال 


8 م عء 
را 


۰ مر :۷۳ .این کلمه فقط دو بار 
درقر آن مجید آمده است : سورةزمر : 
0 و ۰۷۳ و آن نام سورة سی‌ونهم 
قرآن است . زمر معانی دیگری نیز 
دارد که در قر آن نيامده است در 
صحاح آمده و الزمرة الجماعة من 
اللاس والزمر الجماعات » 


که 


رمل وی اه المز مَل. 1 
قلیلا" « و هر ما هن 
اصل‌متز مل است یعنی آنکه بلباسش 

ای رز ۱2۱ گوید « نز مل 
له بم ۰۰ 

در تفسیر این آیه گفته‌اند که رسول 
حدا لور لباسی برخحود پیچیده و 
خوابیده بودکه ندا آمد : ای لباس 
برخود پیچیده شب را بجز انسدکی 
بپاخیز و نیز گفته‌اند: این خطاب‌برای 
تعریض است که پیچیده شدن و خفتن 
کار خوبی نیست . 

بعقيدة نگارنده مطلب باید باین 
سادگی نباشد و این خحطاب معنی 


دیگری دربرداردو آیات بعدی‌در بارة 





فاموس قرآن - جلد ۳ 


زمهریر 
عبادت شب و تحمل و ظفه سنگین 
است که فرموده وان 0 
ثقبلامزمل :۵ با 
مبارزه‌با کفّار « واصبرعلی مابقو یقولون 
و اجره هجرا جمیلا" » مزمل: ۱۰. 

زمل ( بروزن علم ) بمعنی بار و 
حملآمده (اقرب) و نیز در آن‌گوید 
دزمل الشیمء : حمله » در نهایه نیز 
حمل‌را یکی ازمعانی آن شمرده‌است 
جوهسری و ان اثير گفته‌اند : زامله 
شتربست که بار و متاع شخص را 
حمل میکند . 

علی‌هذامعنی آن تحمل‌باررسالت 
است بعنی ای آنکه بار رسالت را 
بردوش گرفته‌ای شب را بجز اند کی 
بپاخیز . 

این‌معنی‌را که ما گفتيم بیضاوی‌در 
ردیف ثانی نقل کرده و طبرسی از 
عکرمه آورده است . این کلمه تنها 
یکبار در کلام‌اللّه یافته است . 
فیها مسا ولا 


#رٍ ه م 


زمهریر : « لایرونْ 
زمهریرآ» انسان :۱۳. از مقابلاشمس 


یتست سای سس یس ات ادصسی س ‏ سس رس تا سیب تست یس رت سر یساس دی تس تس سس وی تست ی ساسا ددرت نیسحت سس تخس و نس اس وی وی و و رت و و وت و را سیر 


زنجبیل ۱۸۰ 


بعثی در هت خر ارت نات و ما 
نمی‌پینند. در اقرب گفته « أرمَهر الوم 
رابرد » بعنی سردیش شدت یافت 
و نیز گوید : زمهریر سرمای شدید 
است و گفته‌اند : آن در لغت طی 
بمعنی ماه است که شاعر گوید: 
یل مها قداعتگر . 
قطعتها و الزمهریما ظهر 

یعنی ای بسا شبیکه تساریکی آن 
شدید شد از آن گذشتم حال آنکه ماه 
در آسمان ظاهر نشده بود. این شعرو 
این قول در کشاف و تفسیر بیضاوی 
نیز نقل شده ولی خسود آنرا سرمای 
شدید گفته‌اند. طبرسی شدیدترین‌سرما 
فرموده جوهری‌نیز سرمای شدید گفته 
است‌ولی قاموس سرمای شدید وماه 
ذکر میکند . ناگفته نماند: ماه نیزدر 
آیه با شمس‌مناسب است آنوقت‌باید 
گفت : امل بهشت آفتاب و ماه 
نمی‌بینند ولی ظاهراً منظور حبرارت ‏ 
آفتاب و سرماست . 


مت ای 


زنحیل: ۰ «وسمفون فهاکأساً کان 
مزاجها رنجّییلا» دهر : ۱۷ . زنجبیل 


و در مجمع و صافی و 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


زنم 
تفسیر بیضاوی گفته‌اند: عرب‌ازشرات 
ممزو ج‌با زنجبیل بسیار خوشش‌میاید 
در اقرب آنرا زنجبیل مشهور و نیز 
بمعنی خمر گفته است . 

ناگفته نماند این کلمه که یکبار 
در قرآن آمده نکره است و نمیشود 
آنرا زنجبیل ساده دنیا دانست بلکه 
زنجبیل بخصوصی است . طبرسی در 
ذیل آیهٌ فوق از ابن عباس نقل میکند 
که : هرچه خدا ازنعم‌بهشتی در قرآن 
وصف کرده نظیر آن در دنیا نیست و 
خدا آنر | باسم مععروف ذذکر کرده تا 
مردم بدانند ) . 

زنم: زنمه بفتح رز.ن.م) فسمتی 
از گوش شتر و گوسفند است که پس 
از شکافتن آویزان می‌ماند راقرب) و 
نیز دو چیز زاید دکمه مانند است که 
از گلوی بعضی از گوسفندان آویزان 
میشود (مفردات) و از آن کسی اراده 
میشود که درنسب متهم است‌وبقومی 
چسبانده شده در روایت است که‌امام 


حسین #ز ابن زیاد رادعی بن‌الدعی 
خو اند که یعنی او بزیاد چسبانده شده 


ِ 
۰ 


که سس سس سس ۳1 ۱۸۱ 
تما ره مرت رس ان ۰ ان زیاد نیز بابی سفیان چسبانده 
شده بود. زنیم‌همان‌دعی است‌طبررسی 
این شعر را نقل میکند . 
زئیم لیس یعرف من ابوه 
بتیالام ذوحمب لیم 
۱ نتاع للخیر معتد نیم عتل بعدذلك 
زنیم » . قلم :۱۲و۱۳ . 
۳ در آبه متهم در نسب 
ر حرامزاده )» لثم معروف بلشامت » 
شخص معروف بشرارت گفته‌اند در 
مجمع از علی ول شخص بی‌اصل و 
نانجیب نقل‌شده در صافی ازحضرت 
صادی لر نقل است که آنرا کافر 
۱ 
بنظر میاید که مراد از آن در آيهة 
لثیم و شریر است گوئی شر ولثامت 
علامت مخصوص‌اوست چنانکه‌زنمه 
برای گوسفند و بزغاله و عتل چنانکه 
گفته‌اند بمعنی بدخلق و خشن است 
یعنی او مانع خیر و متجاوز وپیوسته 
ِِِ است با همه ابنها بدرفتار 


تاموس قرآن - جند ۳ 


نا 


این کلمه.تنها یکدفعه در کلام 
مجید بکاررفته است . 

ژنا : مقاربت بازن بدون عقّد 
ر بطرزنا مشروع ) مصدر آن زنی 
و زناء مد و قصر هر دو آمده است 
ر اقرب ) «ولاتقریوا التزنی اننه کان 
فاحمة و شا ما 3۱ 
زناکار را زانیه 5 را 


و خو ناد( از 1 ی نک |( ٩‏ زانیة 
آو مش رک ۰ لور :۲ . 


دربارة اين آبه سخن در « خبت 4 
گذشت باآنجا رجوع شود . 

ناگفته نماندزنا یکی ازمحرمات 
دشر مس اسلام و دارای احکام 
بخصوصی است‌و بوت آن که موجب 
حد باشد احتیاج بچهار شاهد عادل 
دارد مرد و زنیکه مرتکب این عمل 
شده‌اند ا گر شوهردار و زن‌دار باشند 
سنگسار میشوند و اگر بی شوهر و 
زن باشند بهر بك صد تازیانه زده 
میشود که بآن و جلد » گونند حکم 
سنکسار کردن در قرآن مجید ذکر 
نشده و حکم تازبانه زدن را آیة ذیل 





رنا ۱۸۲ 





بیان فک و ال توا زانی‌فاجلدوا . 


ّ واحد منهما: 0 جلدجرلاتأخذ کم 
9 ی دبن ۰ و دا نیما 
طالمة می المومتین 1 نور ۳ 


صد تازیانه برای هردو از مرد و زن 


ایه 


معین میکند و نیز دستور مبد‌هد که 
پر لوق اف 
۰ ۰ ب 2 مه ۰ 2 
کند حکم ۳ اقء است نه‌عاطفه 
۴ ۳ و 0 انیم 


باید ناموس جامعه در افتان باشد ۲ 


اسیر عاطفه نشده و 


ونیز عده‌ای‌بهنگام تازیانه‌زدن‌حاضر 
باشند تا عبرت گیرند . 
چهار شاهد که در باه اثبات ز نا 


اس 


زا نهد نی اد و ۱ « وین 
۰ و ه ۳ ۰ م و 


۵ م ره 


اب 


۴ و م 


پرمون 


0۳ هم .۰ نور : 


1 .وایضادرجریان فش هل 


م م ی م7 و 


علیه بار ِِ 2 شهداء ۰ لور :۰.۱۳ 


۹ حدا لاف بیعت زنان مکه 
را با چند شرط قبول کرد ازجمله آن 
بود که زنانکنند. باذا جان لمات 
ببابعنكٌ علی آن لاش رکن ساله شا 


7 9 ۵ ر ر ره 


ولایسرقن ولایزنین. ۰متحنه : ۰۱۲ 








تاموس قرآن - جلد ۳ 


زهد 

ل نی لک 1 زانية او 
مشرکة راکنا الا زان آو 
و 5 رو سم و 


9 م ذلك ینور 
۳ ظاهر آیه مخصوصاً ذیل آن روشن 
میکند که مراد از آن حکم تحریمی 
است هر چند صدر آن بصورت خبر 
آمده است و خلاصهمعنی آن‌با ملاحظةً 
تقسیر اهل بیت علیهما السلام آنست 
مرد زناکار هر گاه بزنا شهرت یافت 
و براو اقامهٌ حد شدتا توبه نکرده 
پراو جزنکاح زانیه و مشر که حرام 
است همچنن است زین زتاعان اگر 
توبه نکند جز زانی و مشرط نمیتواند 
او را نکاح کند راز المیزان) 

ژهد: یاعتانی(قرب) کر 
من بخس دراهم معدودة و کانوا 
ِ من الزاهدین» بوسف : ۲۰. 

در « بخس » گذشت که در نقص 
کمی وکیفی هردو بکار میرودشاید 
مراد از آن در آیه نقص کیفی باشددر 
این صورت ۱ دراهم معدودة ۷ نقص 
کمی آنرا میرساند. وایضاً بنظرمیاید 


ضمیر و فیه » پیوسف بر گردد نه به 
٩‏ م 


زهر ۱۸۳ 
«ثمن » یعنی خفن شرت 
درمی < چند فروختند و دربارة وی 


بی‌اعتنا بودند همین قدر میخو استند 
که پولی بکف آرند و اگر بی‌اعتنا 
نبودند بشّیمت ارزان نمی‌فروختند . 
این کلمه فقط یکدفعه در قر آن 
مجید آمده است و زهد که این ه 
تعریف دارد همان بی اعتنائی بدنیا 


م مره رو 


است ک-4 4 « لکیلا تأسوا علی 
مافانکمو لا ابما کم »حدید : 
۳ زاهد کسی است که بآمدن ورفتن 
دنیا بی‌اعتنا باشد . کا رکند ؛ تلاش ‏ 
نماید» استفاده کند ولی در عین‌حاد 
بدنیا بی‌اعتنا باشد . 


۳ ی 


زهر ی ات افیف 


متعنابه‌اژو اجامتهم هر ةالحیوةالدنیاه 
طه : ۳۱ ۳ . در مجمم گوید : زهرة ۱ 


الحیوةالدنیا زیبائی آن است و زهرة 
ر بنتح هاء ) نیر جایز است و زهره 
غنچه‌ای است که با صفا نماید و از 
آنجهت بهر چیز نورانی زاهر گوید 
و معنی حدیت در وصف حصرت 
رسول عفر « ان آزهر اللون» از آن 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


زهق 





رآنرا ۱ دنبا گفته . 

طبرسی فرموده : در آیه میشود 
«زهره» حال باشد از « به » واز «ما 
متعنابه,یعنی چشم ندوز باقسام‌متاعیکه 
بآنها داده‌ایم حال آنکه آن رونق 
دنیاست. بیضاوی چند وجه نقل کرده 
از جمله گوید : زهره منصوب است 
بفعل محذوف که «متعنابه»بآن دلالت 
دارد . 

این معنی‌در صورتی است که‌مراد 
از ازواج انواع نعمتها باشد چنانکه 
طیرسی فرموده و اگسر غرض اقسام 
کار باشد چنانکه زمخشری گفته و 
المیزان نقل کرده ود ضمیر «منهمتایید 
میکندآنوقت معنی عوض میشود ولی 
انواع نعمتها بودن بهتر است . 

زهق: اقرب‌الموارد زهق‌وزهوق 
را خروج روح و هلاکت و بطلان‌و 
غیره گفته است. درمجمع نبزهلا کت 


اضمحلال را از جملة معانی آن 


شمرده‌اند اببن اثیر نیز هلاکت و 


رهق . 


۱۸ 








موت‌وخروج رو ح گفته ات ۳1۳ 
خروج روح از کثرت تأسف میداند 
طبرسی هلاکت را در « زهّت نفسه» 
نیز جاری دانسته گوید : گویا روحش 
برای هلاکت خارج شده است . 
خلاصه همه دومعنی و 


۰ و۸ ِ«ر 


روح وهلا کت «اتّما رید اتّلیعذبهم 


بها فی الْحیوة ادنیا و تزهق آننشهه* 


وهم کافرون » توبه : ۵ آبه ۸۵ نیز 
چنین, است,انما پرید ان یعذبهمبها 
فیلدنباوترمن شم وهم کانرونٌ. 

طبرسی و بیضاوی در ذیل آیة فوق 
زهق را خروج با صعوبت گفته‌اند . 
یعنی خدا میخواهد با اموال واولاد 
آنها را معذب کند و در حال کفر 
جانشان‌در آید و بمیرند. ولی بهتراین 
انیت بگوئیم : درحال کفر هلاك شو ند 
و آن همان استدراج است که در 
«درج» گذشت اموال و اولاد بتدریج 
استعداد هدایت رااز دستشان‌میگیردو 
تدریجاً هلالك میگردند باآنکه پیوسته 
با کفر توأم‌اند علی هذا هلا کت نفس 
دراین جهان است . 
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زدح اب 











زامن هلاشو ندهواضمحلال 
1 9 است ۱ بل تقذف بالح علی 


۶۵۸ وم 


اباطل یدمع فد هوّزاهق.. ۰ اثبیاء : 
۸ مت خو زا نام من همه یف 
آنرا میشکند آنگاه بینی که باطل پو چ 

۱ ۳7 ال و رمق الباطل‌ان" 

باعل کان زفوفا اسر اء: ۱ ۸۱ ار 
مراد از « الباطل » شرلك و بت‌پرستی 
باشد با پیروزی اسلام از بین رفت و 
ريشه کن گردید و ا گرمطلق باطل‌مراد 
باشد قهرا منظورپوج بودن‌وهلاکت 
مطلق باطل است بنظر میاید منظور این 
است : حق آمد و باطل پاشیده و 
مضمحل گردید و درآن عجبی نیست 
زیراکه شأن باطل همان پاشیدگی و 
اضمحلال است. و این مخالف آن 
نیست که باطل بوسیلهةٌ بعضی عوامل 
خارجی ادامه یابد ولی نظر بذاتش 
مضمحل وبی ثبات است واه اعلم . 
زوج : جفت -صنف. بهردو قرین 
از مذکر و مونشت در حیوانات که 
ازدواج یافته‌اندگفته میشود: زوج . 


بهردو فرین درغیر حیوانات نیززوج 
اطلاق میشود مثل بك 29 کفش 
ر يك جفت ) (مفردات ) . 

زن است جمم آن 
زوجات میباشد راغب گوید آن لغت 


زو جه بمعیی 


ردیء است. نگارنده گوید لذا زوجه 
و زوجات درقر آن نیامده بلکه‌زو ج 


زوج‌هم بزن اطلاق شده مثل«و ان" 


ورزر و او 


اردنم استبدال 


1 م م۸ 6 


روج مکان زو ج...» 
نساء ۰ ۲۰ و مثل «ا ده ۲ 2 


م م ه 2 


و۱ دوحلالستن بقره : ۳۵. وهم بنرد 


ِ و بل ۸و ه 97و ۸ تیک 


1 0 ِ ۳9 ۰ و ایضاً 
شیم ال ی تفت بر 
زوجها ...» مجادله :۱ . 

از واج نیزهم در نان ره 


۳ وم 2 ۰ 


1 ) و این یتوفون ی 


آژواجا.. » بقره: ۲6۰.و هم‌درمردان 


م ۶+ و 


و بذرون" 


نسو «فلاتضلوهن‌ان ینکخن ازو اجهن 
اذاتراضوا بیتهم هم بالمْعرآوف.. ۳ بقره : 


۳۲ ظاهر آ استعمال شدن ازواج‌در 
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زوج 

زوجو ازواج درگیاهان نیزیکار 
7 رفته مثل ووانشت من کل روج" هیج» 
:۵ سبحان الٍی حلق لازواج 


7 ار و 


کلها مایت الارض. 


درباره حیوانات وی 


.سس : ۰۳۱ 


۸ ه مر ۵ 


احمل فیهایمن کر وین ان .. 
۳۹ تمانة ازواج من ی این 
5 من مان . .۰( ۰ انعام: ۱:۳ ۳ 


زبان عرب زوجین بمعنی بك جفت 
است و لفظ «اثنین» برای بیان آنست. 
نر و ماد گی 

در مادة ذکر وعده کردیم دربارة 
نر و مادگی که قر آن آنرا در بسیاری 
از آیات مطرح کرده‌سخن گوئیم.یکی 
از اسرار عجیب خلقت نر و مادگی 
موجودات است اگر در حیوان و 
گیاه این وافعیت وجود نداشت هیچ 


يك چیز دوچیز نمیشد و جای از بین 


رفته ها پرنمیگردید و تولید و تکثیر . 


مطلقا معنائی نداشت ولی خداوند با 
پنو سته سوی کمال میر اند ۱ 


بشر با فکر ساده خود ابتداء آنرا 


زوج ۱۸۹ 
فقو آتان ترا ملاس 
در اثر پیشرفت علم احساس کرد که 
ایین واقعیت در عالم گیاه نیز حکم 
فرماست وا گرنباتات بوسیلحشرات 
و بادها تلقیح نگردند میوه بدست 
نخواهد آمد . از قدیم بوجود نر و 
ماد گی در بعضی درختان مثل خرما 
پی‌پرده بودند ولی بعدها عمومیت 
آن روشن گردید . 
قرآن کریم پا را از همه فراتر 
گذاشته‌و مسئلهٌ نرو ماد گی‌را درتمام 
موجودات اعلان میکند اعم اززنده 
و غیر زنده . دربارة حیوان و انسان 
که روشن است و بعضی از آیات آن 
اه «سبحان 
دی حلق لازواج کپ متا یت 
الارضوٌ من 14 متا ون 
ی ۳ ۱ 

ی پالك و منزه است خدائیکه‌از 
روئیدینهای زمین و از شما مردمان 
جفت‌ها (نرو ماده‌ها) قرار داد واز 
چیزهائیکه نمیدانید نیز جفت‌ها قرار 
داد در گذشنه که این واقعیت شوت 
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نرسیده بود بزرگان ازواج را در آبه 

اصناف معنی میکردند ولی علم‌نشان 
داد که قر آن‌چه مسئلةٌ عجیبی ر امطر ح 
کته ور آ یه رو و من کل التمرات جعل 
فیهاژوجین اتین. ,.» رعد :۳. گرچه . 
نسبت زوجیت بخود تمره داده شده 

لی ظاهرا منظور تولید شدن ۱ 
او ری بزرگان 
آنرا دوصنف گفته یکی مال زمستان 
تاستان مثل بعضی 
میوه‌ها ولی این خیلی بعید است و با 
کلّیت آبه که‌فررمو ده «من کل التمراتٍ» 


و دیکری مال 


جور در نماید که همث آنها صیفی و 


شتوی ندارند . 
بالاه اه نس آبه استت کنه 
ب 
میگوید من کل یو عن نا روجین 


لعلکم دک رون , ذاریات : .4٩‏ 
آبه روشن‌میکند که قانون نرومادگی 
درتمام موجودات‌بدون استثناء‌جاری 
پس از فرورفتن در 
درون‌اشیاء و شکافتنذ رات‌ورسیدن 
باتم دانسته است که اتمها ازالکترون 
و پروتون تشکیل یافته‌اند الکترونها 


نش ۱۸ 
بار منقی ار ی دار و نار ما و پروتونها بار مت 


آندو نیز سر و ماده‌اند و موجودات 


ب تشکیل یافته‌اند 


) شبحانْربتك رب الم عمایصفوّن». 


همه ار ای انش 

7 ارت و رت ات تن 
| کل روج بیج) حج: ۵. ظاهراً مراد 
از زو ج در ین آبه و نظاثر آن؛ نوع 
و صنف است یعنی زمین حرکت کرد 
بالا آمدو هرصنت وهرجور روئیدنی 
نشاط آور را رویانید . 

نوع و صنف یکی از معانی‌زوج 
است چنانکه راغب وافرب‌وبیضاوی 
و ابن اثیرو طبرسی گفته است‌همچنین 
است آیات ۷ شعراء : ۰ لقمان؛ ۷ 
ق . و غیره . 

۰ «واذا او سروجت؛تکویر: 
۷ ظاهراً مراد از آن جفت شدن 
اتتتانقا نا اعمالغان ات ان بارة‌آن 
گفته‌اند: مراد ملکه‌های اعمال است 
که شخص با آنها مزدو ج میگردد با 
هرانسان بهم شکل خود از اهل آتش 
و بهشت‌قرین شود یا ارواح باجساد 
برگردد پا هر فریفته بفریبنده ملحق 
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شود یا مومتین با حورالعین و کفار. 


باشیاطین هم‌قرین گردند . 

قول اخیر عبارت اخرای کلام 
ماست و بنابر تجسم عمل مرادقرین 
شدن انسان با عمل خویش است . 

۱ ۳ یوت ۵ حمیموغساق؛ 
و آخرمن شکله له ازوا؛ ص :۵۸9۵۷ 
ام جوشان » غساق چنانکه 
مجمع گفته چركك بسیار بدبو» شکل» 
مشابه و نظیر است ازواج چنانکه 
گفته‌اند بمعنی انواع و اقسام اسشتت 
یعنی : این آب‌جوشان وچراك بدبوست 
۳ دیگری مثل حمیم و 
ور و ام هم بچشند. 


تن 


۱ رهم ۶و‎ ٩ 


«ادخلوا اجان وازداجکم 
رون وف 0 « هم و 


ازواجهم فی ظلال علی الارائك 
مر ول : ۳۵۷. مشود گف 
مراد ازاین ازواج زنان دینوی‌انسان 
هستند که اهل بهشت 
آبه‌ایکه ات عدن‌یدخلونها 
ومن صلح من ابائهم وازواجهم .. 


شده‌اند بقر بنة 


5 
۱ 


۰ 





رعد: ۲۳. و شاید مراد ازواج بهشتی ۱ 


۶93 ۱۸۸ 
و حورالعین باشند . 
ای ی 
و أَواجهم و ماکانوا ببدون. من 
اهوم الی‌صراط الجُحیم» 


دون ال فاهدوهم 
صافات : ۲۲و۲۳ .ممکن است‌مر ادزنان 
دنیائی باشد که باشوهران شريك ظلم 
بوده‌اند واين وضع بخصوصی است 
که زن و شوهر در دنیا باهم ظالم 
باشند ودر آخرت نیزآزهم جدا نشوند 
چنانکه درباره ابولهب وزن او آمده 


موم ۵ ۱ ه 1 مش 


و سل نار دا لهب. و امرأته 
ال لخطب ) لهب : ۰1-۳ 

واحتمال 2 از واجی باشند که‌از 
اعمال بدتجسمیافته اندو یاهمشکلانی 


در عذاب باشند که نت ِ 
0 4 ِ 
وا 7 


رین و مب 


۵ ام مر م مر هه و 6 م 


فان بات وب 


لقن فبشش رین . ون یشک 
الیرم اذ میم انکم فی العذاب 


و مر 


مشتر کون. 
آیات شیطان باگناهمکار قرین است 


وق ۰ 


له شطانا 


م7 


۰ ز خرف :۳۹-۳۹.دراین 
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و او را پیوسته کمراه هسگند و رور 
قيامت نیز او را قرین خود می‌بیند و 
اعتذار سودی نمیدهد و هردومشتر کا 
وارد عذاب‌میشوند آبا مراداز ازواج 


و هم شکلها این شیاطین اند که‌فرموده 


«احشروا دی طلمُواو او اجهم...,؟! 
و الا لعالم . 


زاه : توشه. در اقرب گوید: زاد 
طعامی است که برای مسافرت آماده 
شود. همچنین است قول جوهری در 
فتخفا نع بو وماشلو | فن خی امه ان 

من خیر 

ی ترودوا من کیرالزاد ای ...» 
بفره :۰۱۹۷ بتصریح‌قر آن بهترین توشةٌ 
آخرت تقوی و پرهیز کاری است 
رزاد» فقط در این آیه آمده است. 

زور : بفتح رز ) قصد . میل. از 
اقرب الموارد روشن میشود که زور 
از باب نصر بنصر بمعنی قصد است‌و 
زیارت نیز از آن‌است مثل «حتی‌زرتم 
مره تکاثر :۰۲ و از باب‌علم یعلم 
و کرم یکرم بمعنی میل و انحصراف 
است مثل « و تری الَمَس اذا طلعت 
تزور عن کهنهم...ذات الیّمال... ؛ 


زور ۱۸۹ 
کهف :۱۷. یعنی می‌بینی آفتاب را از 
غار آنها بطرف شمال میل میکند و 
زور بضم رز ) بمعنی دروغ .ست 
وقتدجاء وظلما و زور » فرقان: 6. 

ولی راغب گوید: زور بفتح (ز) 
بالای سینه ات و رت فلابا اف را 
زیارت کردم یعنی با سین خود وی را 
ملاقات نمودم و نیز زور بفتح رز ) 
میل و انحراف با سینه است و ازور 
کسی است که سینه‌ اش مایل و کج‌باشد 
ورتراوَزعن کهنهم؛ بعنی میل‌میکر د... 
و بثر زوراء چاهی‌است که کج کنده 
باشند و بدرو غ زوربضم (ز) گفته‌اند 
که از جهت خود «که راستی است) 
منحرف است فرموده « ها 

« فاجتبوا الرجس می‌الاوئان 

و ایا ول الرُوره حج: ۳۰. 

زور چنانکه ازراغب و اقرب‌نقل 
شد وطبرسی‌و جوهری و غیره گفته‌اند 
بمعنی کذب است ولی ظاهراً مراد 
رف و ول رت 
اعم از آنکه درو غْ باشد با غیر آن و 


از ردیف اوثان و قول زور بدست 
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زوال 
میاید که سخن‌باطل ازنظر قر آن‌چنان 
کار زشتی‌است که در ردیف بت و 

بت‌پرستی است . 3 

ازآی وال این کفروا نهذ 
الاك او ۳ 3 
قدجاو ظلماً و زوراً 4 فرقان : 6. 
روشن میشود که گفتار ظالمانه زور 


ات 


زوال : از بین رفتن. و انتقال از . 


محل در قساموس ی گوید و الزوال : 
الذهاب و الاستحالهة » در اقرب و 


قاموس گوید : فعل آن از نصر بنصر 
است و از علم یعلم قلیل است فقسط 
از ابوعلی فسارسی نقل , شده « و لشن 


و ۵ 


امن اد من بعده. 9 


و ۶ ۰۵ سم و 


زالتر ان | 
فاطر :4۱. مراد از ۳ 
از محل است یعنی اگر آسمانهاو 
زمین از محل و مدار خود کنارشوند 
احدی جز خدا قدرت نگهداریآنها 
را ندارد چنانکه صدر آیه میگویدان 


ْی کوا و ار تروله. 
٩ » ۶۶‏ هر ه 


اولم تکونوا اف ید 5 
سالکم من زوال ۱ ابراهیم 9 


زیت 


۱۹۰ 


رف ن ین ات 


۶ و 
تلیت 
عم 


زیت : روغن زیتون ود ۳ ( 

۳ 
نور : ۳۵ . زریتون بدرخت زیتون و 
میوه‌آن هر دو گفته مشود واحد آن 
ِ 


زیتونه است (اقرب ) و و جات بن 
اعتاب و الزیتون توالت مان انعام : 


۶ ۶ و م 


مبار کة زیتونة » 


ید ‌ ۶ و 


٩‏ . یوقد من شجر 
نور: ۳۵ . درباره اهمیت زیتون در 
« تین ) توضیح داده‌ایم بآنجا رجوع 
شود . 

زیتونه فقط بکبار در قر آن آمده 
ولی زیتون پنج بار : انعام۹۹و۱4۱: 
نحل : ۰۱۱ تین :۰۱ عبس۲۹ توضیح 
آیهٌ ۳۵. نور که نقل شده در « نور » 
خواهد آمد انشاءاله . 

زید: زید و زیادت به‌عنی نمو و 
افزایش و نیز بمعنی افزودن است 
لازم و متعدی هردو آمده است «زاد 
الشییء ژیدآ, 
خیراً » ر اقرب ) راغب آنرا افزودن 


.. و زیادة: نما زاداله 


چبری بر جیز تمام گفته است ۱ و اذا 
زادتهم ایمانا وعلی 


۵ ۰22 ور ۶۶۱ 


علیهم | یاته 


سید سیسات - هه صوی تست مس صصرطو فاص ود مسج نم تنم 
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زید 


3 
مرا وم 


دسهم ؛ بو کرت ۲ ال ۳۳ فی 
0۵ ۸ رم و در مر ۶ 
سراف رها ( 


شره: ۱۰ . 


فعل زاد و امر و مضار ع آن همه 
در قرآن متعدی لام مکر اه 
4 
+ وارسلناه الی » و الف اویزیدون » 
صافات : ۷ ۱. که لازم است . 
ازدیاد مثل زاد لازمو متعدی آمده 
اشیی (افرت) ولی‌درقر آن مجیادتمام 
مواردآن متعدی بکار رفته است مثل 
م7 هو ۱ ۵ و 2 س 
« و از دادوا تسعا» کهف :۰۲۵ ۱ نم 
ازدادوا کفرا آل عمران : ٩۰‏ 


مر اور ۵2 ۶ 
«نزداد مل‌بعیر ۰.۰ ) یوسف :1۵ . 
2 
مزید هم آسم مفعول امده و هم 
او ۳ و رد 
مصلن میمی.. ( افزت) یتوم عموت 
‌ 
ام یمام ۰۵ م ۸ و 2 ه ور 
۰ ام ت ی ۰ ك 
رلجهنم هلامتلابّ‌و تفول هل‌من‌مزید) 


ق : ۳۰ . ظاهر ً سراد از مزید اسم 
مفعول كِ بعنی : میگوید تسش 
۱ 2 م ۶ ر ۵ ۱ 


هست ؟ !۱ ۳ ماشاون فیها و للیتا 


۸ 
5 
۳۳ » ق :۰ ۳۵ . اين آیه نظیر سابق 
است . 
۰7 7 و, 


۱ وس الی‌ماةالف اویزیدون» 


صافات : ۱4۷ . حضرت صادی ۶ 





زید ۱۹۱ 





آنرا «وَیرْیدُون» خوانده (مجمع) این - 
شاید از آنجهت است که پیوسته 
جمعیت بیشتر ميشدند زیر| جمعیت 
يك جامعه دريك حال نیست و اغذ 
3 بفزایش است. و شاید اگر «او» 


باشد باز مبین این نکته باشد. بعقیدة 


المیزان « او » در مقام تر قی‌است و 


۱۳ 
م م مه و ی یی 
قلما قضی زید, منهاوط را 
۳ لکلا کون ی المومنین 
مر ه) هم ۱ 


حرج اواج انم .»احزاب: 

۷ مراد از زید در آیه زیدین حارثه 
پسر خواندة رسول خداملالر است . 
حضرت دختر عمهٌ خویش زینب را 
براو تزویج کرد ولی نتوانستند الفت 
بکنند سر 


حضرت او را بزنی گرفت و خواست 


انجام یل او را طلاق دادو 


رسم جاهلیت را که زن پسر خو انده 
را برشخص حرام هلا تشن بشکند / 


در ان باره داد و بنداد راه 


ی و 
انداختند تاآیه نازل شد که: ما زیب 
را بعداز طلاق زید برتو تزویج کردیم 


تامومنانر ادر خصوص‌ازدو اج بازنان 


بسر و آنثه‌هانشان مشکلی نباشد ۳ 


قاموس قرآن - جلد ۳ 





زید 





نیز آبه آمد که خداوند پسر خوانده‌ها 
را پسر ان شما نمیداند و زنان آنها 
مثل زنان‌پسران صلبی‌حرام نیستنداین 


کاری است که شما در آورده‌اید « و 


با ل بان نکم 4 
افواک تاش شل ای 


بر بو 

در مجمع نقل شده که رسول 
حداعلاقی زید رابسیاردوست‌میداشت 
و اگر در آمدن پیش رسول خداعللور 
تأخیر میکرد حضرت بخانهٌ او میامد 
روزی بمنزل زید آمد . دید زن او 
زینب در وسط‌حجره عطر آماده‌میکند 
حضرت چون‌او رادید فرمود«سبحان 
اه الق النور تبارك الّه ان 
الخالقین» آنگاه بر گشت . زید بخانه 
آمد زینب قصه را باو حکایت کرد 
ز ید گفت مثلاینکه‌ر سول خدا عباف بتو 
مایل شده حاضری طلاقت دهم تا او 
تو را برای خود عقد کند ؟ گفت : 


میترسم تو طلاقم دهی آوهم عقدم‌نکند 


زید ۱۲ 





زید پیش آنحضرت آمد... تایه «واذ" 
نولیان اه عله ۰ نازل شد. 
زمخشری آنرا باکمی تفاوت نقل 
میکند بیضاوی نیز آنرا در تفسیرخود 
آورده است ابسن کثیر بدان اشاره 
کرده و گوید مطلب رکیکی است 
خحوش نداشتم نقل کنم. در المیزان‌از 
تفسیر قمی ود رمنثور نقل شده . 
ناگفته نماند: این نقل بسیار بعید 
و از ساحت مقدس آنبزر گوار بدور 
است ماجرای زید و زنش در سورة 
احزاب از یه ۳٩‏ تا نقل شده 
است علت این ازدواج آن نود 
که مردم زن پسرخوانده را مانند زن 
پسر صلبی ندانند و آن سنت ناحق 
بدست آنحضرت از بین برود که 
فرموده «زوجناگها لکلا یکون علی 
المومنین - خر ج فی ازواج آذعیائهم:. 
مورد اشتباه بعضی‌ این جمله است 
سك عليك روج وتا و تخنی 
فی‌نفسك ما اقا مبدیه" و تخمی‌الناس 


۶ م هر 


و الق احق ان تشاد ۰ یعنی بزبسد 


میگفتی زنت را برای خود نگه‌دار و 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


زید 
از حدا بترس و در دل چیزی پنهان 
میداشتی که خدا میخواست آشکار 
شود و از مردم‌می‌تر سیدی حال آنکه 
خدا سزاوارتر است که بترسی . 
گفته‌اند آنچه در دل پنهان داشت 
محبت زینب بود ولی آنچه در دل 
داشت همان اعلام خدا بودکه او را 
ترویج کند تا رسم جاهلیت از بین 
برود و نیز ازاین کار میترسید لذا آية 
بعدی میگوید : مسا او را بتو تزویج 
کردیم . در مجمع گوید: گفته شده: 
آنچه در دل پنهان داشت آن بود که 
خدا بآنحضرت فهمانده بود که زینب 
از زنان او خواهد بسود و زید او را 
طلاق خو اهد داد» جون زید آمد و 
گفت میخواهم زنم را طلاق بدهم 
حضرت فرمود : زنت را برای خود 
نکه‌دار . خداوند فرمود چرا اینطور 
گفتی حال آنکه بتو خبر داده‌ایم که‌او 
از زنان تو خواهد بود . این ازعلی 
بن الحسین علیهماا لسلام‌نقل شده‌است. 
المیزان ازعیون‌الاخبار نقل‌میکند 
که امام رضا لا در جواب سوال 


زید ۱۳ 


علی‌بن جهم بت اما محمد وه 


و قول 2 ۳" و تخفی فی‌تفسك ما 
مبدیه و تخشی ی اس واه | ی ان 
اه » خداوند بآنحضرت نامهای 
زنانش را در دنیا و آخرت فهمانده 
بودکه آنها مادران مژمنان‌اند ویکی 
از آنها زینب دختر جحش بود که 
آنوقت‌زن‌زیدبن‌حارثه‌بود. آنحضرت 
نام او رادر دل‌پنهان داشت‌ و آشکار 
نکرد تا منافقان نگویند : او دربارة 
زنیکه درخانة دیگری است میگوید:: 
او یکی اززنان من واز امهات‌مومنین 


است و از 7 
مج تب ار 


فرمود ( و نخشی التاس ان 
تخشاه یعنی احق است که از خدا 
ره 

خلاصه آنکه حضرت میدانست که 
او بالاخره زن وی خواهد بود و آن 
را در دل پنهان داشت و از مردم که 
تا آنروز چنان کاری ندیده بودند 
میترسید . ضمناً ترسش برای دین بود 
نه برنفس‌خود زیرا آیه 4۲ همین‌سوره 


۸ ه ره ۸ 
درباره پیامبران گوید : «ولابخشون 


قابوس قرآن - جلد ۳ 


0 
۱ لاش 
زیغ : انحراف از حق . راغب 
میگوید: المیل عن الاستقامة.طبرسی 
فا تشن و صحاح و قاموس آنرا 
مطلق میل گفته‌اند . ولی در فقسرآن 


همواره در میل مخصوص که میل از 
حق باشد بکاررفته است علی‌هذاقول 
راغب اصح است در نهج‌البلاغه نیز 
مواردآن انحراف ازحق است‌رجوع 
شود به خطبة ۸٩‏ ۱۲۰ - ۱4۹ - ۱۵4 


و 7 ه 9 


حکمت ۳۱ ۳ لین فی قلو بهم‌زیع 


‌ 
ی مِ ۱ ۶ مر 


فیتبعون ما تا ته رال هر ان 

۷ آنانکه در قلوبشان انحرافی‌است 
بمتشابه ان‌میچسبند. ملاحظه میشود که 
زیغ در انحراف دل از حق بکاررفته 


۱ هم 


۱ لزغ قلوبت تعاب 
٩‏ 7 م4 ۱ 
اذهدیتا ...» آد عمران : ۸ . ازاغه 


منحرف کر دن است مك ۳ 
ها ۲٩۳‏ 


۶ ره م .5 
بهم .. .۰ صف: ۳ ودر آیهٌ « ومن 

1 2 9 ‌ ۳ 

ل مهم ع ن آمرنا نذقه فك عذاب 


الستعیر زیغ از دستور دا همان 
۱ 


زیغ ۱۹ 





ه‌ 


فحه اف 

در عده‌ای از آیبنات سبت زیغ 
بچشم داده شده و آن همان انحراف 
و اشتباه چشم است که واقع را در 
صورت دیگر به‌بیند . 

ما زاغ البصَر و ما طخی» نجم: 
۷ چشم آنحضرت منحرف نشد آ نجه 
دید واقعیت بود ما قبل آیه دربارة 
دیدن جبرئیل است ۱ ماکات الواد 


۶ زره 2و و 
ار تزلتاحری؛ شابعل 
9 
آبه چنین است و 0 مت آبات 


۸ 


ربه 7 در وسط آهتله 
سا زا ار همطل و 

و اذ زاعشت اس بلفت 
لقلوب الحتاجر.. 


۱ و 


۰ احزات :۰ 

و اتخذناهم سخریاً آم زاغث ۳ 
الما ص :۰۳ در جنک احزاب 
مسلمانان بسیار وحشت کرفتند که 
فرماید: چشمها منحرف شد و دلها 
بحنجره‌ها رسید. گوئی چشمهابقدری 
خیره شده بودند که دید حمیقی از 


میان رفته بود مثل شخصی ترسو که 


قاموس قرآن - حلد. ۳ 


زیل 


زینت ۱ ۱۹۵ 


دراشب بجای تاریکی نگاه کند و 
اباهی در نظرش مجسم شودبعضی 
از بزر گان « زاغت الصا و بل 
0 الحناجر ۱ را تشبیه بحال 
محتضر داشته و زیغ ابصار را میل 
چشم در حال احتضار و بلوغ قلوب 
را رسیدن رو ح بحلقوم گفته است. 

ولی‌ظاهر آ کنابه نباشد بلکه‌چشمها 
از کثرت ترس باشتباه رفت و دلهادر 
سینه‌ها بالا آمد . 

آیةٌ دوم نقل قمول کفار است که 
مومنان را در آتش نزد خود نمی‌بینند 
گویند : آیا آنهارا در دنیا مسخره 
گرفتيم حال آنکه‌اهل حق‌بودند؟ پا با 
ما در آتشند ولی چشم مامنحرف 
شده و آنها را نمی‌بیند . 

زیل : کنارشدن. این همان,زال» 
ناقصه است و فرق آن با زال تامه 
انست که این یائی است (زیل) وآن 
واوی است (زوال) چنانکه درافرب 
گفته است افعال آن در قرآن همه 
توأم باحرف تا افادة‌اثبات 
میکندولایزالونْبقَاتلونکم...» بقره: 


۷ . یعنی پیوسته با شما جنکگك 
میکنند. طبرسی‌در ذیل آیه گوید : معنی 
لایزال» یدوم مود | وگ 

«فماز کم فی شكمماجائکم به 


2 


او ثِِ" ۱ 


ترییل بمعنی تفریق و جدا م و 


و ترییل باقن اسر ارب 
۱ نم نقول لین اش کر مکانکم انش 


۶ 1 0 وم 


وش رکاف کم فزه نا بینهم» بو نس ۰۲۸۰ 
بعتی میان 1 نها و معبودهایشان‌جدائی 
ميافکنيم 


در و ام نی کر و۲ 
فتح : ۵ . اگر مژمنان از کفار جدا 
میشدندحتماً کفّار را عذاب میکردیم ۱ 
ای معانی مطابق معنای او لین است 
که کنار شدن باشد . 

ژیفت : زینت‌سه گونه‌است :زینت 
باطنی مثل علم و اعتقادات خوت ۰ 
زینت بدنی مثل نیرومندی و غیره » 
زینت‌خارجی مثل زیور و مال وغیره 
ِِ از ٍِِِ 





قابوس ترآن - جلد ۳ 


زینت 


آهاهکیت : ۷. « الما 7 ری 


الحيوة الدنیا. ۰ کهف :۰۱ ( ولکت 
حملتاآوزار؟ من زیة الق طه :۸۷ 
زینت دراين آیات در زیور و مال و 
وسائل زندگی بکار رفته است و آن 
از «زیور» فارسی ِِ ات 
«کذلك ریا کل" ۷ 


انعام :۱۰۸ اس یه 
الایمانوریهفی لو بکم...»حجرات: 

۷ زینت در این دو آبه و نظیر آنها 
زینت باطنی است . 

زینت در قر آن بخدا نسبت داده 

شده چنانکه گذشت و مثل ۱ زسالیم 
آعمالهم»نمل: 1 «زیتاالسماء الدئیاه 
صافات : ٩‏ . 


م۶ وه 


: 0 
و بیر بشیطان نسبت داده شدهرواذ 


زین له الیطان اعمالهم...» انفال : 
۸ شیطان در اثر قدرت و مهلتی که 
از جانب خدا باوداده‌شده میتواندعمل 
بد را در نظر انسان خوب جلوه‌دهد. 

ازینت ازباب تفعل بمعنی زینت 
گرفتن و آراسته شدن است و آن‌فقط 


تك‌ 


یکبار در قر آن آمده ۱3 


زینت ۱۹۹ 
رس و 


[2 


ایونس : ۲6. زمین زیور خود را اخذ 


کرد و آراسته شد . 

۱ «یا ین أَدم عذوا زینتکم عند 
کل مس 
آیه لباس تازه پوشیدن است درنماز 
های جمعه و اعیاد چنانکه از امام 
باقر #ٍ نقل شده . و گفته‌اند در هر 
نماز» عباشی ازحضرت مجتبی لز 
نقل کرده که چون بنماز برمیخاست 


.۰ اعراف:۳۱. غرض از 


بهترین لباسهای خویش را می‌پوشید 
از "نحضرت علت این کار پرسیدند 
فرمود: خدا زیباست‌زیبائی‌رادوست 
دارد ان الّه جمیل یحب‌الجمال برای 
خدایم آراسته میشوم و او میفرماید 
و غذوا زیشکم عند کل مسجد » لذا 
دوست میدارم که بهترین لباسهايم را 


پپوشم از ابام صادق له اخذ زینت» 


شانه زدن نقل شده (مجمع) . 
9 ۵و و 7 ٩‏ م ۳ 
۳ و و قل للموّمنات یفضفین من 


ی ام مر 2۵ رم ۶ و م2 م 


ابصارهن و یحفظن فروجهن و 


رم ری وم 
ی ی ال ما نهر نها  ..‏ 
نور :۳۱ . 


تاموس قرآن - جلد ۳ 





زینت 
روایات اهل بیت علیهما السلام 
دربارة زینت چنین است . 
۱- فضیل بن یسار گوید: از امام 
صادق لثاٍ پرسیدم‌آیا دو بازوی زن 


اززینت است که‌خدا فرمودهوو لایبدین 


مش بل رو 


زینتهن الالبعولتهن ؟ فرمود 
نعم ومادون‌الخمار من‌الزینة‌ومادون 
السوارین » یعنی آنچه روسری آنرا 
میپوشاند ( ازسرو گردن) و بالاتر از 
دو دستبند از زینت است . در این 
روایت گردن » موی‌سر » بازوها و 
غیره مصداق زیشت‌اند . 

۳ زراره از اماصادق 198 از 
1 مساظهر منها » پرسید" فرمودند : 
«الزينة الظاهرةا لکحل و الخاتم»یعنی: 


5 
۱ 


رید ۰ 


زینت ظاهر سربء4 چشم و انگشتر 
است . 

۳ ابو بصییر از آنحضرت از 
« و لایبدی زیتّهن الا ما ظهر مها ۱ 
پرسیدفرمود: ( الخائم والمسکتوهی 
القلب» یعنی انگشتر و دستبند. کافی 
ج 1 ص ۵۲۱ . 

علی‌هذا مراد از زینت در آیه‌اعم 
از زیورو زینت‌طبیعیاست درروایت 
دیگر راوی بامام گفت کدام قسمت 
از بدن جایز است مرد نامحرم به‌بیند 
فرمود: «الوجه والکفان والقدمان» 
چهر هو دودست‌و دویا. ۰ربیع الاول 
_,. 


س‌ 


سین : حرف پانزدهم از الفبای 
فارسی و دوازدهم از الفبای عربی 
است. و در حساب جمل ۱۰ است. 

سین مفرده حرفی است مخصوص 
مضارع و چون مانند جزء آن است 
در آن عمل نمیکند و مضارع که‌میان 
حال و استقبال مشترك است بادخول 
سین مخصو ص استقبال میشود. ومدت 
استقبال با سین تنگتر از مدت آن با 
سوف است (اقرت) . 

نگارنده احتمال قوی میدهم که 
سین دربسیاری از جاها برای تأ کید 
باشد ۰ استقبال زیرا در آیاتی نظیر 


م۰ ور مر مات 


۱ تقو ی . ساصلیه ی وا ۶۵ 


۳۲۰۷ 1 صلسته علی روم قلم : 


تل وسنذ غ ال بانية»علق :۱۸ 1 
لهم با ِِِ 9 


سین فقط برای استقبال و خحروج 


مضار ع از اشترالك است بلکه میشود 
یقین کرد که سین برای تأکید است و 


معنای 0 . زمخشری در 
ذیل آیهفسیکفبکهم ان . ۰ بقره : ۰۱۳۷ 


گوایل فعنای سن. آنشتا کبه" اس 
لا محاله خو اهد بو دهر جتد مدتی‌طول 


۶ + مره م روو 


بکشل و در ذیل آبه راو لك سیر حمهم 
۶ 
الّه...» توبه : ۷۱. گفته: سین رحمت 


حتمی را افاده‌میکند. و و عد و وعندهر 
دو دا ۶ کك کته .. همچنین است 


م م ی م ه ۱و و سس 


| ره آیة «سیجعل لهم ار حمن ودآ) طبر سی 


رحمه‌الله که تفسیر جوامع الجامع را 
بعداز دیدن کشاف نوشته است درهر 
دو مورد قول زمخشری را تأیید کرده 
است بیضاوی ذیل « سیرحمهم 
میگوید سین وقوع رحمت را تاأ کید 
میکند. المنار ذیل همین آیه میگوید : 
محققان علماء عربی گفته‌اند : سین 


مره ۶و رو 


در مثل «سیرحمهم 


2 
الله 4 


1 ۳ 
الّه » برای تا دید 
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اثیات است . ابن هشام درمعنی این 
قول‌را از زمخشری نقل کرده است . 
سوال : طلب. خواستن. (اقرب) 
راغب گوید : 
سژال اگر راجع 
باشد هم بنفسه متعدی میشود وهم با 


بدانستن چیزی 


ری 2 یی 
۵ #۶ م م 


است مثل و و بسئلونك عن |[ ۳ 
اسراء:۸۵ . ویستلوتك عن " 
ره اب 
بقره: ۲۱۷. و مثل 1۳ ساثل باب 
واقع ح » معارج :۰ . که با باء متعدی 


ار و نحجو ) اون ان بومالدین» 


ذاربات و ده بنقسه متعدی شده 
ی و یحو ) فلاتن 4 ۳ لت 
به علم...»هود: ٩؟.‏ 


و چون سوال خواستن مال باشد 
۸5 و 
ننفسه و با و مسّو در وسئلو | 


۳/9 


و لسعلواماانفقوا. ۰ ممتحنه : 
۰ یدرم در آنجه گفته 
۹ متعدی‌شدن‌بمفعول دوم است‌و وبه» 
بمفعول او لهمیشه بنفسه‌متعدی‌ميشود. 


سول‌بمعنی خواسته است(قاموس) 


سوال 
م ه 


) قال 4 با موس 
داده سل , موسی از خدا خواست که 
هرون را کمك‌ویار و شريك وی‌قر ار 
دهد ایب فوق در جواب آن اف 
تسائل بین 
۷ رو ره 
ی 0 


م ۳ 


شایُلون» صافات :۲۷. 
سوال فطرت 
سوال ممکن 
فطرت و احتیاح واقعی بکار رود 
مثل ۱ وآتاکم من کل ما سومان 


تعد وانعمة ان لاتحصوها.. ۰ ابر اهیم : 


است در خواستن 


۶6 پیداست که بشر این همه نعمتها 
را از حدا نخواسته است بلکه مراد 
آنست : هر که از خورشید و زمین و 
ماه و دریاها و هزاران چیزهای‌دیگر 
در زند گی‌احتیاج داشتبدوبز بانحال‌و 
زبان فطرت‌خو استار بودیدداده‌است. 

همچنین است آبهً 1 یله ۳ ن فی 
التموات الارض کلیمموفی‌سآن: 
رحمن :۲۹. بشر که ذاناً یکیارچه فقر 
و احتیاج است خدا را بشناسد با 
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سوال 





استمداد میکند و وسائلیکه او مقرر 


داشته معورد استفاده قرار مبد‌هد . 


چنانکه فرموده ) آه نتم الفقراء | الی ّ 


۱ .همچنین | 


است آبهٌ فد فیها فا فی اربعة 
یا »سواء للسائلیی) ه فصلت :۰۱۰ 
سوال عقوبت 
در بسیاری از آیات قر آن سوال 
بکاررفته ولی پیداست که مراد سژال 
استخبار نبست که از چیز 0 


سوال شود مثل وه وقلومم انیم 
شوه مات 1 
ی اش ِ عم کانوا یعملون؛ 
حجر : ۲٩و ٩۳‏ اه لش عساکتم 
تفترون ‏ نحل :۵۲ . ( اشهدوا خلهم 
۳ 


2 4 را امس 


تب شهاد نهم و یستلونْ»ز خرف +۱۹ 
بنظر میاید که سوال در اين آیات 
سوال عقوبت و مورد مژاخذه واقع 
شدن است . بعبارت دیگر این سوال 
برای دانستن مطلب‌مجهول نیست‌بلکه 
سوالی است که طرف در مقابل 


وامانده و محکوم شود و مستحق 


۱ 





سژال 


۲۰۰ 


عقوبت بودنش روشن گردد . 
عدم سوّال از گناه‌گناهکاران 
در بعضی از آیات هست که از 

کناه گناهکاران سوال نمیشود مٍ 

۱ فیومیذ بل ذنبه انس اجان 

رحمن :۳۹. ظاهر ا مراد از سوال در 

این آیه سوّال استخبار است جون 
روز قيامت تمام اسرار ظاهر مشود 
بد کار و نیک وکارازهم شناخته‌میشو ند 
دیگر احتیاج بسوال ازاینکه‌توچکاره 
بوده‌ای نیست چنانکه فرمودهه یعرف 

المجر من بسیماهم .. ۰ رحمن :6۱ 

وقتیکه مردم با علائم خود شناخته 

شدند دیگر بسوال احتیاج نیست ونیز 

آیه و یوم ثبلی السرائر » طارق :۹ . 

صراحت دارد که روز قیامت نهانها 

آشکار شود . 
بعضی از بزرگان نفی سوال را 

در این آیه نظیر سوال « و قفوهم 

مسئولونْ » دانسته و فرموده : 

مواقف بسیار دارد در بعضی سوال 


۳ 


احتیاج‌بآنچه فرموده‌نیست زیر!!یات 


: قيامت 


واقع میشود و در بعضی نه 
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سوال 
سوال از ِِِ مردم 
یت این ارسل الیهم و 
1 ی : ٩‏ . این 
آیه با دو تأکیدمیگوید: حتماحتماً از 
کسانیکه پیامبران بایشان فرستاده 
شده واز پیامبران سوال خواهیم کرد 


مراد از این سوال چیست ؟ 


۸ مور 72 


آیه بعدی چنین است , فلنقصن 
علیهم بعلمو ماکتا غائبنَ» حتماحتما 
یل ابا رانا رای که 
داریم بآنها حکایت ميکنیم و مسا از 
آنهسا غائب نبوده‌ایخ یعنی کسی در 
مقابل علم ما قدرت انکار ندارد. 

ماقبلآیه خطابی‌بحضرت رسول 
دارد که فرموده 1 
لك فلایکن فی رل حَرّج مه 
لتتذربه ی ذکری ,و خطاب 
دیگری بمردم « انوا ما نزن الیک 


من ریکم 
است و باید بمردم برساند » خطاب 


دوم مبین مبین آنست که مردم باید اطاعت 





‌ 


سژال 
کنند. بااین قرائن میشود گفت که‌مراد 
از سژال مسئولیت در مقابل وظیفه و 
مژاخذه است که‌انبیاء ومردم هردودر 


۳۱ 


صورت تخلف پیش خدا مسئول و 
محکوم‌اند . 

در مجمع فرموده : خداوند قسم 
یادکرده که از انبیاء از ابلاغ و از 
مردم از امتثال بپرسد . هرچند خدا 
بکارشان داناست ولی این سخن در 
مقام تهدید است که‌باین سژال آماده 
شوند . 

در روایات نیزباین مطلب تصریح 
شده است . 

ناگفته نماند پیغمبران‌در تبلیخ‌خود 
کوتاهی نمیکنند ولی این سخن مانع 
از آن نیست که خدا بفرماید : در 
صورت عدم تبلیغ معاقبید چنانکه 


۰, ! 


بحضرت رسول 4 فرمودهولاندع 
۶ ۰ ر لس 


رفن دون 1 مالایفعك و لابضر فان 


ممر ۵ م 


.۰ خطاب او روشن ۱ 
میکند که وظیفه پیامبر انذار و تذ کر 


فعلت فانك اذمن ای یبونس: 
۲ و آنگهی ب 


ناد بدهد که در صورت عدم تبلیغ 


پیامبر انر | بابدخداو ند 


مسئول هستید تا بدانند و آیه ما نحن 
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9 ِِ 
فیه در مان آست . 
۲ «لابسئل عمایفعل وهم بستلون» 

انبیاء :۲۳ . دربارة این آبه گفته‌اند: 
چون خداوند حکیم است و هر کار 
را از روی مصلت میکند لذا جائی 
باقی نمی‌ماند 
و دیگران چون ممکن است از روی 
مصلحت و یسااز روی مفسده انجام 


برای سوال از فعلش 


بدهند در حق آنها سوال و مسئولیت 
هست که در صورت عدم مصلحت 
مسئول باشند . 

ولی بهتر است آبات ماقبل را 
بنظر آوریم تسا بمقصود نزديك شویم 
| فی لمات 
آوالارض ) و ابضاً ۱" فسبحان و رب 
رش ) آنچه در آسمانها و زمین 
است‌ملك خدا است‌وخدا رب‌العرش 


است‌علی هذا آنکه مالك حقیقی‌است 


از تصرف درماك خودمسئول‌نیست‌و لی 


این‌ر اهم میدانیم که خدا جزبمصلحت 
کار نکند . 

پس علت عدم مسئولیت » مالك 
بودن خداست با درنظر گرفتن ابنکه 


و تس سس بویت حعت ت مصطات جب سوت متا بو طسق تحص و سب سم 


سژال ۱۰۲ 


۱ کارازروی حکمت کند. رازالمیز زان) 








۱ 


۰ هد لك من قبله من اون 


م 4 ور م 


من هو اشد منه و و اکثر جمعاً و 
ا و 0و م و ۶ 


لایسئل عنْذنوبهمْ المْجرمُونٌ+قصص : 
۸ بعقید‌المیزان مراد ازعدم سوال 
وقوع ناگهانی عذاب خداست که 
خداوند در عذاب کردن مسانند 
حکمرانان دنیا سژال وجواب‌نمیکند 
بلکه آنگاه که وقت عذاب رسید آنرا 
واردمیکند. آیه درجواب قارون‌است 
که میگفت: من این ثروت را دراثر 
دانش خودم گیر آورده‌ام ... خدا در 
جواب فرماید آیبا ندانسته که خدا 
مردمان بسیاری قویتر و رو تمندتراز 
او را هلاك ساخته گناهکاران از جرم 
حودمسئول واقع نمیشوند بلکه‌عذاب 
بیدرنگث آنها را می‌رباید . 

«واوفوا بالعهد ان المهد کان 
مسئولا» اسراء: ۳۶. ۱ کان عهد ال 
و احزاب :۱۵. از این دو آیه 
روشن میشود که شخص در مقابل 
عهدیکه با خدا می کند و مطلق عهد 
حتی بامردم مسئول می‌باشد ماقبل 
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۳[ سین خر هت بت 


آی؛ دوم چنین است و و لقّد کانو| 
عامُدوا اه من‌قبل لاپوتون‌الادباره. 
۰ »منیا سا یاون خالدین 
کانٌ علی ربتك وعداً مستولاءفرقان: 
ظاهرا مراد از مسئول بودن 
حتمی بودن وعده‌است که خدابرخود 
این‌عمل راواجب فرموده است‌بعضی 
- از بزرگان فرموده است: این وعده 
از خدا بوسیله ملائکه خواسته شده 
ژادخلهم جنات عدن لتی و عدئهم...: 
مومن : ۰۸ و یه شا ۱۹ 
ولی ظاهر آ این کلمه حتمی بودن آنرا 
میرساند چنانکه گفتیم . 
۱ سام : ملالت . و دلتنگی قاموس 
گوید وسئم‌الشیء:مل» راغب گوید: 
آن ملالت است از آنچه‌بودنش‌مفصل 
باشد دولاتستمو 2 
۲ . از نوشتن قرض ملول نباشید . 
و لایستم الانسان رمن دعاء الخر... ۱ 


فصلت : 4٩‏ . دربار ملائکه آمسده 
یو له بالیل و المار وم 


هه و 


تون 4 فصلت : ۳۸ . ملائکه از 
کثرت تسبیح خحدا ملول و ناراحت 


۰9«۰۰۰«((((((9«<«<«<س<س<><>سپصسصسصس«س«س«س«س«صسج ۰ سسسسسسسسس۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ِآ۳ 


سباء ۳۳ 
و دلتنگث نمیشوند . در نهج‌البلاغه 
حطبهٌ ۲۵ آمده «وسئمتم و سیتمونی » 
ماو ان کردم و ملولم کردند . 

سباء : ۱ لد کان 2 فی‌ننکنهم 
..»سباء : ۱۵. «و جنک من سبا وبا 
یقین) نمل: ۲۲ . این کلمه که دو بار 
بیشتر در قر آن نيامده نام قومی بود 
که سلیمان بدیارشان لشکر کشید و 
در اثشر نافرمانی از دستور پیامبران 
سدشان شکست وخانه ویران شدند. 

دربارة لشکر کشی سلیمان‌خبریکه 
هد هد بوی آورد چنین میخوانیم 


۵ هم م 


د جک من مب بنباء بَقین ۳9 


وجذْث امرأة تملکهم و و 


و م 2 و 


شیء و لها عرش عظیم . جدئها و 
قومها سعدون زامن 79 
زین هم القَطانْ اعمالهم.. ۰ نمل: 
۲ . 


از این آیات بدست میابد که قوم 
سباء دارای حکومت بودند و زنی 
بر آنها سلطنت میکرد و نیز آفتاب - 
پرست بوده‌اند . و از مابعد آیات 


روشن میشود که ساز و بر قوی 
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[1 


بتاه سباء ۳۰ 


داشته و ملعة ایشان بدست حضرت 
سلیمان ایمان آورده است . 

و در سورة سباء ای ۱۵ ببعدچنین 
۳۳ ۱ ۹ ۱ م7 م, ۰ وم ی از 
امده ) لقد کان لسیاء کی یه 


مگ ی 


رادرمسکنهایشان آیتی‌بود دوباغستان 
از راست و چپ ( گفتيم ) از روزی 
پرورد گسارتان بخوربد و او را 
سپاسگزار باشید » سرزمینی است 
پاکیزه و دلچسب و پرود گاری‌چاره 
. ساز از فرمان خدا اعراض کردند . 
سیل عرم با نهافررستادیم و دو باغستانشان 
را بدو باغستان بدل کردیم که ميوة 
تلخ و درخت‌شوره گر واندکی کسار 
داشت . این مجازات در اثر کفران 
آنها بود که جز کفور و ناسپاس را 
مجازات نميکنيم میان آبادی آنها و 
آبادیهای پربر کت ( شام ) قریه های 


آشکاری قرار دادیم که أز یکدیگر ۱ 


دیده میشدند شبها و روزها با ایمنی 
در آنهاراه میرفته و مسافرت‌میکردند 
گفتند : غذایا میان مسافرت های ما 
فاصله کن » بخودشان ستم کردند آنها 





مارشان کردیم راستی در حادثه آنها 
برای هر متأمل وشکر گزارعبرتهائی 
است . 

از آنچه نقل شد روشن گردید که 
قوم سباء در ناز و نعمت بسر میبرده 
ودر عین‌حال مردمان‌بد کاروناسپاس 
بودند و بتوصي پیامبران وقصی 


نمی‌نهاده‌اند» و در اثر این ناسپاسی 


سیلی بنیان‌کن هستی آنها را ازبین 


برده و خحودشان بنحو عجیبی نار و 
مار شده‌اند که‌ماجرایشان تمام‌خبرها 
را تحت‌الشعاع قرار داده است‌و از 
کثرت نعمت ملول گشته ومسافرتهای 
سخت و طاقت فرساآرزو کرده‌اند . 
ناگفته نماند مسکن قوم سیاء 
سر زمین یمن فعلی بوده‌و آن روز گاران 
بسیار مترقی و پیشرفته بوده است در 
جانب شرقی شهر صنعاء پایتخت فعلی 
یمن بفاصلة صدو بیست کیلومتر دشت 
پهناوری هست که ظاهراً سرزمین قوم 
سباء بوده است در کاوشهای علماء 
آثار بسیاری از آنجا بدست آمده که 
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نشان دهندةيك‌تمدن عظیم‌در روز گار 
مای گذشته است طالبان تفصیل 
بفرهنگك قصص قرآن تألیف آقای 
صدربلاغی مادة (سباء) رجوع کنند. 
و نیز ناگفته نماند : اهل سدیکه 
شکست و مردمیکه سلیمان‌بدریاشان 
لشکر کشید هردو از قوم سباء‌اند ولی 
ظاه رآ غی رهم بوده‌اند و دو قضبه در 
دو زمان متفاوت اتفاق افتاده‌است. 
سپ" : دشنام : در صحاح آمده 
«السب: الشتم» راغب و اقرب آنرا 
ِِ دردن-اك و شخته کمن و 
لیوا لین بدعون دون 1 
۹ 1 عدوا بغی علم...» انعام : 
2 
مراد از «الذین» معبودها و فاعل 
« یدعون » مشرکان است یعنی معبود 
های مش رکان را دشنام نگوئید آنها 
هم از روی جهل خدا را که معبود 
شماست دشنام گویند . در مجمع از 
فتاده نقل شده : مسلمانان بت های 
مشرکان را دشنام‌میدادند خدا ازاین 
کار نهی کرد مبادا که آنها خدا را از 





پیب ۳۵ 
روی جهالت ناسزا گویند . 

دشنام در آثرنبودن منطق و دراثر 
زبونی است شخص تسا میتواند لازم 
ات رف را با منطق مجاب نماید 
در «تبب) و از کی که قرآن 
راجع بابولهب قصد ناسزا گوئی و 
بحمار قصد تحقیر ندارد. در اینجاهم 
از دشنام دادن بخدایان دروغین نهی 
کرده 

آبا مراد مطلق نهی از سب است 
خواه آشکارا و پیش 
و یا در نهان؟ و با مراد درپیش چضشم 
طرف بودن ِ ۲ قید ( 1 ً 


روسن میکند که غرض سا آشکار 


زان طرف باشد 


است و گرنه در صورت نهان بودن 
که اطلاع ندارند تا مقابله بمثل کنند 
در کافی بابی تحت عنوان ( ساب ) 
هست که‌از سب مژمنین وسب آشکار 
مومن وغیر ممن نهی میکندودربارة 
مشرکان مقتود بدر نقل شده که 
حضرت فرمود: باین جنازه‌ها دشنام 
نگوئید چیزی از دشنام شماباینها 
نمیرسد و لی‌زندگان را اذست‌میکنید 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


مسب 


مره 2 و 


اتسوا هلاه 3 وی الیهم 
میم مما تقولون و تون الاخیاء 
آلا ان" الا وم( السعجة ج ۵ ص 
۵ . 
بنظر میاید منظور دشنام آشکارا 
دربارةٌ مشرکان و کفار است و در 
پنهانی اشکالی نداشته 
بگوئیم چون فحش باعث پستی‌دشنام 
ده است برای‌حذر از پست بودن‌باید 
سب فقط دوبار در قر آن آمده که 
نقل شد . 


سیب وسیله. راغب گوید: سبب 


باشد مکر آنکه 


ریسمانی است که باآن بدرخت‌خرما 
بالامیروند جمع آن اسباب. فرموده 
«فیر کم ۱ فی‌الاسباب» ص: ۱۰. یعنی 
در ریسمانها بالا روند این در معنی 
اشاره است بنه آيبذ « ام لهنم سلم 
یستمعون‌فیه... » طور: ۳۸ .باآنها را 
نردبانی است که در آن بالا رفته و 
گوش میدهند؟ آنگاه بهروسیله سبب 


گفته‌اند . 


صحاح و قاموس و اقرب نیز ۱ 








۱ 


دص 


۳۰۹ 

او زا سا وی قو نج 
کر[ تفت 
سبب ریسمانی که باآن آب میکشند . 
و بطور استعاره بهر وسیله سبب گفته 


شده . 


۵ ه و ۰9 


« فلیمدد بمب الی‌السماء؛ میم 
ی 5 آي م* ی 


هل ما " یفیظم سك 
را باری‌نخواهد کرد ریسمانی‌بآسمان 
و ببیندآیا حیله‌اش غیظ و کینه او را 
ازبین میبرد . آنه درشر ح‌حال کسانی 
است که به پیشرفت اسلام گمان‌نداشتند. 


۱۰ ۸ ۶و م 


بو آتبناه من کل یو میب فاتبع 
باه کهت : ۸۵-۸6. بذوالقرنین از 
هرچیز و سیله‌ای داده بودیم بيك وسیله 
از آنها تابع‌شدو از آن استفاده‌نمود. 


2 کم ۰ 


1 تست بهغ‌الاسبابت؛ بقره: ۰۱۱۲ 


آبه راجع شیامت است بعنی : وسائل 


اب۱۳ 


دنا از آنها بریده شد و 


«۰ 


ابر لارضء دار 
فی الاسباب»ص : !۷۱۰ .معنی آیه گذشت 
۱ با هامان ابن لی وس تیب 


تابوس قرآن - جلد ۳ 


الاساب.آسباب السَوات فُاطلمّالی 
لاه اضق ۹ ۳۷.صر حبنای 
بلند است مراد از اسباب چنانکه از 
آیه روشن میشود وسیله های رسیدن. 
بآسمانهاست و گوئی منظور از آنها 
رأههاست یعنی بنالای آن بنای بلند 
بروم و براههای آسمان برسم تا 
بمعبود موسی دست یایم فرعون‌برای 
فریب مردم این سخن را گفته است 
سبت: قطع . بریدن ( مفردات ) 
«سبت‌الشیء: قطعه» « و جعانا نومکم 
ستانا: نباء : ٩.راغب‏ گویدیعنی خواب 
را بریدن عمل قراردادیم نا گفته‌نماند 
سبات در آیه آرامش و استراحت 


است و آن نوعی‌قطع عمل است‌یعنی 


خوابتان را سرای شما افش قرار 


۳ چنانکه فررموده ۱ حعا: لکم‌اللیل 


لتسکنوافیه. 


شک آرافش در شب همان 


۰و نس ۰۲۷۰ غافر :۰.۸۱۱ 


خواب و يا خواب قسمتی از آنست. 
گفته « السیت الراته ... و الستات 
النوم و اصله الر احة در نهج البلاغه 


میت ۳۰۷ 
حطبهٌ ۲۱۹ آمده « فکانهم فی‌ارتجال 
الصفة 1 شبات» و در خطبهٌ۲۲۲ 


فرموده « بالله من سبات المعل ( 
در این دو جمنه ظاهرا مدا 
خواب ات ۱ مغایر با معنای 
او لی نیست که خحواب قطع فعالیت 
ظاهری است ولی در آية شریفه باید 
راحتی و آرامش معنی کرد . 

سبت بهود 

سبت بهودعبارت از قطع عمل‌در 
شریعت موسی است و آن مطابق‌روز 
شنبه است » شش‌بار در قرآن کریم 
ذکرشده و یکبار فعل « یسبتون؛ آمده 
اتب ویب و 

: ۱۵۶ . "۱ ی با 
۳ اس نساء 1۷ . 

ن قاموسن کات مقدشی ورتارة 
سبت بتفصیل سخن گفته از جمله گوبد : 
سبت اسم آنروزی است که قوم بهود 
از تمامی اعمال خحود دت کشیده 
استر احت‌میکردند واين لفظازعبرانی 
معرب گشته و معنی استراحت‌میدهد. 
حکم چهاره 1 احکام عشره که امر 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


سص 


۰ 
۰ 


بحمفظ روز ست می‌نماید ۰ مینی ‏ 


براین است که‌خداو ند آنروز رانقدیس 
فرمود آنگاه احکام بهود را در بارة 
آن روز تذ کر میدهد . 

ناگفته نماند : در تسورات فعلی 
سفر خرو ج‌باب ۲۰ بند ۸ گوید: روز 
سبت را یادکن تاآنرا تقدیس نمائی 
« شش روز مشغول باش و همه کار 
های خود را بجا آور » اما روز 
هفتمین سبت بهوه خدای تو است در 
آن هیچ کار مکن . تو و پسرت و 


دختر ت و غلامت و کنیزت‌وبهیمه‌ات... 


زیرا که در شش روز خداوند آسمان 
و زمين و دریسا و آنچه را که در 
آنهاست بساحت ودر روز هفتم آرام 
فرمود . 

از این روشن میشود که سبت‌روز 
تعطیل بهود است ولی آفریدن آسمان 
و غیره در شش‌روز و استراحت‌روز 
هفتم افسانه است وقت آفرینش روز 
های هفته نبود و اینکه‌در فر آن کریم 
آمده هی ایام منظور شش 
دوران است که شاید میلیونها سال 


سبت ۲.۸ 
باشد ولی ت-ورات روز ۲۵ ساعته 
میگوید . 

از قر آن:مجید نیز روشن میشود 
که روز سبت در بهود روز محترمی 
بوده‌ااست«فلنالهم لاتعدوافیالسَبَت...» 
نساء : ۱۵6. ودر تهدید دیگران‌عذاب 
اهل سبت را پیش کشیده و فرماید 


و م ۸۵ ی ۶۱ ه (۹ 


«ا تم کما لاحاب السبت...» 
نساء : 4۷ . و بهود را مخاطب قرار 
داده و فرماید ( و لد عِمتم الم 
اعتدوا منم فی‌السَبت...» بقره:1۵. 
اتقو فه ور ربك لبحکم هم 
وم الْبامة فیما کانوا فیه یختلفوّن ؛ 
نحل : ۱۲ . 

ظاهرا مراد از سبت درآیه‌معنای 
مصدری است چنانکه راغب آنرا 


ترله عمل در سبت گفته است و «علی 


دی » چنانکه المیزان گفته دلالت 


برعلیه و ضرر دارد یعنی ترل عمل در 
روز سبت بر کسانی قرار داده شد که 
در آن اختلاف کردند . بنظر میاید که 
ترك عمل در روز سبت ابتدا حکم 


وجوبی‌نبوده‌ودراثرمراعات نکردنو 
اخحتلاف در محترم شمردن و نشمردن 
7[ حکمش تشدید شده است چنانکه 
از ایةٌ « وعلی ای هادوا حرمنا ما 
تصصنا عليك من قبل و ما ظناهمو 
۸ نیز روشن میشود که‌تحریم‌بعضی 
از حلال ها در اثر طغیان و ستمشان 
بوده است و لفظ ه اما جعلاسبت» 
دلالت دارد که آن جوابی است از 
سوالی مقدر و چون آیة قبلی 0 
اوحینا لك آن اتبم متلة ابراهیم 
حنیفا؛ است‌ممکن است کسی بگو بد: 
پس چرا اسلام سبت ندارد ؟ جواب 
این است که: سبت بر علیه‌بهود وصع 
شد و گرنه از اول نبود . 
اصحاب سبت 
آنها قومی از بهود توت 5 در 
کنار دربا سکنی داشتند و روز شنبه 
را محترم نشمرده و در آن دست از 
کار نکشیدند و نصیحت نیک ووکاران 
را وقعی ننهادند تا بعذاب خداوند 
گرفتار گشتند قرآن مجید در سورة 


۱ 


اعراف آیة ۱۰۳ ببعد وضع آنها را 
چنین نقل میکند : بپرس از بهود از 
شهریکه در کنار دریا و مشرف بآن 
بودآنگاه که در سبت تجاو زمیکر دند 
ماهیهایشان در روز سبت و تعطیل 
بروی آب میامدند و آشکار میشدند 
و روزیکه تعطیل نکرده بودند چنین 
نميامدند ما بدین وسیله آنها را دراثر 
فسقشان امتحان میکردیم مردمیکه در 
مقابل ترك احترام سبت ساکت‌بودند 
بمردمیکه نهی ازمنکر میکر دند گفتند : 
قومی را که خدا هلاکشان خواهد 
کرد و بسابعذاب سختی دچارشان 
خواهد نمود چرا موعظه میکنید ؟ 
گفتند : اعتذاری است پیش خحدا و 
شاید هم از این عمل پرهیز کنند . 
بالاخره نصیحت‌ناصحان قبول‌نیافتاد 
تا آنها را که نهی از منکر میکردند 
نجات دادیم و ستمگران را بعذاب 
سختی گرفتار نمودیم و چون درکار 
حرام تجاوز کردند گفتیم بوزینگان 
شویدو از رحمت خدا مطرود گردید. 


م و م ‏ 


عين آیات چنین است « و سئلهم 


تاموس قرآن تس حلد ۳ 


کّ 
۰ 


ی ۰ 


عن ار ۳1 کانت حاضرة اسر اد 


0 فی اس انم ای | ۱ 


4 م مر ۵م 


سیتهم شرعاً و یوم لاه تون لاتأتیهم. 
کذبث وم نان ِ ن 9 


ااکت امن له توت وم اف 
میک ۳ سا بیدا 


: ۱ پي ار ۷۵ 
م ۶ 9 مره , 


وت رز 


2 4 


م2 ار اور 2۸ رو م 7 مره 
مها انم موی فا ۳ 
یت نوا یفسقون 

۱ توش هت ام مر 
۳۷ وا عنه قلنا هم کو کو نو ا قردة 


خحاستین اعراف : ۰۱۱۲-۱۲۳ 

ازاین آیات بدست میاید که : آنها 
در روزسبتتجاوز کرده‌ودست از کار 
نکشیده‌اند. و نیز فقط آنهاکه نهی از 
منکر میکر دندنجات بافته | ندمتجاوزین 
و تا رکین تهشیم ان متیر همه هلال 
شده‌اند . و ابضاً در آبتات دو جور 
عذاب ذکر شده یکی و اغذنا الذین 
ظلموا بعذآب بتیس؛ و دو می میمون 
شدن. بنظر میایداو لی راجم‌بتار کین 
نهی ازمنکر و دو می بصید کنند گان 


۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 








۳۰ 


ان 


در " در مجمع‌گوید: هر دو فر وه هلاله ‏ 
شد رل و فر فه نهی ازمنکر دجات بافتند 


از اباعبداله بلٍ نقل شده است 


| این 
عیاشی نظیر آنرا از حضرت بافر ی( 
نقل کرده است و نیز از عکرمه نقل 
میکند که بمحضر ابن رس 
مقابلش قر آنی نود این آيه را : فتما 
ی ذ کرو ابه؛,میخو اندومیگریست 
آنگاه گفت : مک خدا صیادان 
ماهی را هلالك کرد وفرقةٌ نهی‌ازمنکر 
را نجات داد ولی نمیدانم باآنهاکه 
نهی نکردند و خود نیز مرتکب‌نشدند 
چه کرد . 

المیزان از عکرمه روایت کرده 
که بابن عباس گفتم فدایت شوم‌نمیبینی 
که فرقة ساکت‌فعل صیادان‌رامکروه 
داشته و بفرقةٌ دیگر گفتند : چرا اینها 
را موعظه‌میکنید خداهلا کشان‌خو اهد 
کرد. ابن عباس گفت بمن دوتالباس 
ضخیم دادند . یعنی قول مرا دربارة 
نجات آندسته پذیرفت وبمن دوخلعت 
وا 


آنگاه المیزان گوید عکر مه‌اشتباه 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


؟ تک هر جند صید نکر ده‌اند 
لیکن بکناه بزر کتر که‌تر له ك نهی از منکر 





باشد مرتکب شده‌اند و فرقة ناهیه با 


و هلر و م 


قول «معذرة الی‌ربکم و للَهمِتَون؛ 

آنها را هشدار داده‌اند واين مر ساند 
که یأس از تأثیر مو عظه نبوده تا نهی 
از منکر ساقط شود .. 


مر ام 0۵ حر ام 


) ای ینهون‌عن و نجات 


را فقط بفرقة ناهیه منحص رکرده هیچ 
اش 
ساکت هم شامل باشد . 

ایراد المیزان بابن عباس نیزوارد 
است وانگهی بنظر ما و ی 4 
فقط فرقه. ساکت است:و با لااقل 
شامل آنها نیز میباشد زیراکه و کونوا 
قردة» قطعاً مال صیادان است‌المیزان 
از کافی از حضرت صادق لضازٍ نقل 
نجات 


نیست که «الذین ظلموا» بفر قة 


کرده آنها سه صنف‌اند صنفی 

یافتند و صنفی‌مسخ‌و صنفی هلاك‌شد ند. 
بد ماد 

عیاشی در تفسیر خحود از امام 

باقر فلا فصه اصحاب سبت را که 

اهل ابله بودنداز قوم مود نقل کرده 








۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


تِِ 


ان 7 نها واقعً و 


۱۳۲۱۲۱ 


و بصورت میمون‌ها در آمدند و مثل 
قعهوان اطبن | مبکر در ان تا و 
از تفسیر قمی و عیاشی فل ق نا 

بعضی ازمفسران شیعه و اهل‌سنت 
خود را بفشار میاندازند که اینگونه 
آبات را طور دیگر تفسیر نماننده‌ثلا 
در شکافتن دریا برای موسی جزر و 
مد را عنوان کرده ودر اینجا گفتهاند 
که‌باطن آنهامثل بوزینه‌شدواحلاقشان 
یکپارچه تقلید و بی اراد گی 
استقلال فکر را ازدست دادند. جنانکه 
بوزبنه‌ها چنین‌اند . 


شد و . 


ولی خوب نیست آیه را از ظاهر 
آن بر گردانیم جائیکه قرآن ازتکلم 
عیسی درحین ولادت و تولد اوبدون 
پدر و خنك شدن ۳ برابراهیم و 
ادها شدن عصای موسی و مان 
تخت ملکه سباء از مسافت دور و.. 
خبر میدهد چراآیه را بظاهر آن‌حمل 
نکنیم واز قدرت‌خدا چه بعدی‌دارد؟ 
رجو ع شود به « فرد ). 


سیج : شنا . اعم از آنکه در ات 


مان سس مایم 


فابوس قرآن بِِ 


سح 


باشد 7 پآ وا ۳ 
شرعت زا در ان قید کرده: است 
ووالسایحات سبحاً ‏ تا غاب :۰ ۳ 

قسم بشناگران که بطرز مخصوصی 
شنا میکنند ظاهرا مراد ابرهاست که 
" در هوا راه میروند. « ی خلقَ 
الیل و التهار و امس و ار کل 
فی ون نیا :۳۳ ان 


ینعی لها آن ن تدر لالم و الیل سای 


فا 
۰ «کل) در دو آبه‌شاید راجعبتمام 
اجرام آسمانی باشد ولی ظاهرش 
آنست که مراد حورشید و ماه وشب 
و روز است که همه در مداری شنا 
میکنند و راه میرو ند آفتات و ماه در 
مدار خود و شب و رو ز که همان‌نور 
و ظلمت‌اند در اطراف زمین پیوسته 
در حرکت‌اند و شنا میکنند . رجوع 
شود به «شمس) و «رقمر) . 

۰ « ان" لك فی النهار سبح طو یلام 
مزمل : ۷. طبرسی در ذیل این آیه 
سبح را تقلب و تلاش معنی کرده و 
گوید: بشناگر سابح گویند که در آب 


نید یریصح اتید ات ری سوبس ون یات یس ی تست راجت سس تخس 


ات۳۳۳۲ 
تلاش 
تلاش گفته است . 

بنظر میاید مراد ازآ به همان‌تلاش 
و کوشش باشد آیات ماقبل دربارة 
عبادت شب است بعنی شب ر امخصوص 
عبادت خحدا کن که در روز تلاش 


۳۱۲ 


| تلاش میکند کشاف نیز تصرف و 


بسیار خواهی داشت فراغت خاطر و 
عبادت عالی در شب میسرتر است . 
بحیی‌بن یعمر و ضحال سبح را باخاء 
خوانده‌اند و آن بمعنی توسعه است 
یعنی در روز برای کار سا وسعت 

بیشتری داری شب را مخصوص خدا 
ک 
با که نان و اتود اقوت 
تصریح دارند که معنای او لی سبح 
ای موی وج 
بسرعت کار و سیر اسب و غیره: 
استعاره اطلاق میشود . 

تسیج : تنزیه خدا از هر بدی و 
نالایق (مجمع) در نهایهگوید « أصل 
ایح تمه ادیش و ارت 
ای درمفردات گوید ی 
تتریه 1 ه تعالی » جوهری در صحاح 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


گفته «التسّیم آلتتژیه . 

سبحان بقول طبرسی اسم مصدرو 
بقول راغب مصدر است مثل غفران 
و معنی آن تسبیح است و نصب آن 
چنانکه گفته‌اند برای مفعول مطلق 
بودنست. صحاح و قاموس و اقرب 
گفته است : معنی‌سبحان‌اللّه بعنی خدا 
را از بدی بطور کامل کنار میدانم 
دار / اه من السو ره 

سبحان الّه و سبحانك بتصریح‌اهل 
لغت گٌاهی برای تعجب آید مثل « قل 


را ام رش ۶۲( و ۳ 
‌‌ 


سبحانْربی‌هل کنت الا بشرآ رسولا"م 
اسراء:۹۳. «سبحانك‌هذ) بهتان میم 
و :۹ 

مثل « سبح سك الاعلی» اعلی: 
۱ و نیز باباء مثل ۱ فسبح باسم‌ريكٌ 
العظیم» واقعة: ع۷. و ایضاً بالام‌نحو 


2۶ ۱ 
4 میم مر با 


۱ سبح مافی الم وأتٍ والارض... ۱ 


تسبیح در قر آن بنفسه متعدی شده 


حدید:۱. چون و سبح » در آبه او ل 
متعدی بنفسه است میدانیم که در آبهً 
دوم باه برای تعدیه است زیرا باهم 
فرقی ندارند لذا باید آنرا بمعنی 


تسبیح 
استعانت و ملابست نگرفت المیزان 
نیز احتمال تعدبه را داده است . 

م هبح مرك الاعلی؛ «فسیح 
باسْمرَبك میم »دراین‌دو آیه‌همچنین 


در ای ٩٩‏ واقعة و۵۲ حاقه. آمربسبیح 


۳۳ 


اسم پروردگار شده برخلاف آیات 
دیگ رکه تسبیح ذات پروردگار است 
مثل ووسیحوهبکرة و اصیلا »احزاب : 
۱۲ و سبَخه یل" طویل" #انسان: 
۰ و آیات دیگر. ۱ 

گفته‌اند: مراد ازاسم» مسمی‌یعنی 
ذات حق تعالی است و گفته‌اند:مراد 
از ذکر اسم » تعظیم مسمی است و 
نیز گفته‌اند مراد از اسم » ذکر است 
و گفته‌اند: تنزیه اسم‌تنزیه مسمی‌است. 

ناگفته نماند مسراد از تسبیح اسم 
قطعاً تسبیح مسمی است و در ذکر 
اسم مسمی‌چنان مجسم‌است که‌اصلا 
تو جهی باسم نیست آنگاه که یله و 
سبحان ال میگوئیم تو جه فقط بذات 
پرورد کار است و بالف و لام وهاء 
اه ابداً توجهی نیست و تسییح اسم 
جبز نسبیح مسمی چیز دیگر نمیشود 


قاموس قر آن - جند ۳ 


وی سیر یتست بت سس سیب وروت ویس تک وی تا هریم توت اس مس میم مسبت مطص معط رن من تست مطامته سم تب تست تست یتست مت سا سس مه جرج سس سس 

















نسییح تسپیح ‏ ۳۱ 
باشد ولی تعتاق نسبیح بر اسم شاد 9 دی در حدیشی فرمود 5 برای 
جهت دیگری داشته باشد و آن اینکه ۱ خدا شبه و مثل و عدل نیست اسماء 


همانطو رک به در حی تعالی از لحاظ 
معسودیت و خالقیت شر لت فائل 


شده‌اند در اسماءالله نیز الحاد کر ده‌اند 


۱ ۸ 


چنانکه فرموده دوش لاسما ۷ 
خادعوه بها" و 4 لین بلحدونّ‌فی 


رن من 


آسماثه سیجزون 7 کانو | 


۶۸ رم 


بعملون » 


5۹ 
الحاد ولحد بمعنی میل‌است یعنی 
خدا را بسا نامهای نیکش بخوانید و 
از کسانیکه در نامهای خدا از حق و 


اعراف : 


واقعیت منحرف‌اند کنار شوید . 
الحاد در نام لا | یت که نام 
خدا را بچیز های دیگر نسبت دهیم 
وه بکُوئیم‌خالق شرور اآهریمن است 
و نسبت خلت و اهلاك را بماده ودهر 
بدهیم کسه میگفتند ه وا پهلکنا ال 
هه 
و اراده و سایر صفات خدا را مثل 


۰)جائية : ۲6 ,و با علم و قدرت 


علم و قدرت افراد بشر بدانیم . 
المیزان ذیل آیة ۱۸۰ اعراف از 
معانی الاخبار نقل کرده که حضصرت 


2 


حسنی برای خد است دیگری با آنها 
خوانده نمیشود اسماء حسنی آنست 
که خدا در کتابت حود بیان داشته و 


ام ان یر و ی 
فرموده ۱ فادعوه بها و ذروا الذین 


بلحدون فی آسماثه»الحادشان ازروی 


جهل است ملحد ندانسته کافر میشود 
کگمان داردکه کار تا 


۶ وه 


اکرهم بان 


قول خدا درو مسایژمن 


الاو مش ر کونْ»۲ انها در نامهای‌خدا 


الحاد میکنند بدون علم : و نامهای 
خدا را در غیر موضع آن میگذارند . 

علی‌هذا مراد از آیات تسبیح آسم 
آنست همانطور که‌خدا رامنزه‌میدانی 
اسماء خدا را نیز منزه بدان ویکسی 
نسیت مده و با مانند اوصاف‌دیگران 
مدان . 

ناگفته نماند: نگارنده باینمطلب 
از کلام بیضاوی و زمخشری که در 
ذیل اي اول سورة اعلی گفته‌اند پی 
برده‌ام و آنرا مفصل کرده‌ام ولی‌آنها 


باه ۱۸۰سورفاعر اف اشاره‌ننموده‌اند. 


یج 


تسبیح عابا موجودات 
قر آن‌مجید صر احت دارد دراینکه 
همه موجودات عالم دا را تسبیح 
میکند و حمد میگوید و نیز در تمام 
آنها شعور و در و ۰ 
1 ارات مْوالارض 


و من فیهه و [ن من شیء اب 
ه 9/۸ م ۶ موه 


بحمده ولکن لاتفقهون نسبیحهم , 
کان حلیماً غُفور آ) اسراء: ع > ۲ 


اه 


در این آبه‌سه مطلب بیان شده‌اول 
آنکه آسمانها و رمین و کساننکه در 
آنهاست خدا را تسبیح میکنند ممکن 
است مراد از « من فیهتٌ؛ اولوالعقل 
باشد ک-4 در صورت شامل 
ملائکه و انسانها و جدن اای و شاید 


هه ای سس ح- 
مزاد از ( من من ) همه چنیند کان 
۱ ۳ 


باشد که «من» در غیر او لو العقل ّ 


بکار رفته است مثل و وا ی کر 
داش با و من یمییی علی بطنه 


هر هر هر ه و ره 
و منهم من یمشی علی رجا جلین و منهم 
مر هن 6 


من یمشی عا ی آربع.. 0 تور : ۶۵. به 
کلمه «من» ی شود . 
دوم آنکه: تسبیح در مرحلا دوم 


1 
> 











1 
1 
۱ 





بیج ۵ ۲۱ 





تعمیم ۹ شده که ۳۳ : هیچ 
موجودی نیست مکر آنکه دا را 
تسبیح و حمد فد ( در ان فسمت 
حمد نیز برتسبیح اضافه شده است . 
تسبیح در مقابل پاکی حق و حمد در 
مقابل نعمت او ) . 

یک 


سوم آنکه فرموده : لیکن شما 
تسبیح آنها را درك نمیکنید. این‌سخن 
حاکی از انست که موجودات نوعی 
شعور و علم دارند و از روی شعور 
تسبیح میگویندو | گرفقط دلالت‌معلول ‏ 


برعلت باشد قتنا اش میدانیم 


بکر 
2۵/۸ 7 1 ۸ وه 
نمیفر مود ‌") تولکن لا تفقهون : و ی نا 


رو ند ای لش حمله دربساره علم و 
مارم رک 


شعور آنها این آبه است و ۱ تر ان 


بت له من‌فی وتو الارض 
و الطیر صافات کل قذ علم لاه و 
۶ م 7 , 


تیه و له له علیم ق ‏ ی 
0 فاعل رعلم» کلمه « کل » است 
یعنی همه آنکه در آسمانها و زمین 
هست و همة پرندگان دعا و نبايش 
و تسبیح خود را دانسته‌اند و ار 
بگوئیم فاعل « علم » خداست یعنی : 








قاموس قرآن - جلد ۳ 





ات۱۳۳۲ ۳ ند ۳ وج 
خحد| صلوة خدا صلوة وتییح آنها را دانسته‌است 
ات با جمله وان عليم بسا مرن ۱ 





منافی است مگر آنکه بگوئيم و وال 


۳ 


علیم بما ار ( راجع بعلم دا 
: در آبه شد ات 5 ۱ 


م‌ 
1 


گرچه « کل لد عدم صَلانه- 


7 ۱ 


ه‌ 


جمله باجملذوو لکن لائفتهون هم 


روشن میکندکه تسبیح و تحمید آنها 
از روی شعور و علسم است و لازم 
نیست علم در تمام موجودات مانند 
علم انسان باشد بلکه علم و شعور و 
فهم هريك نسبت بخودش است. اگر 
نیلوفر را مثلا در محلی بکاریم ودر 
کنار آن چوبی نصب کنیم خواهیم‌دید 
که نیلوفر بجهتی که چوب نصب‌شده 
میرود نا خود را بان بپیچد این هم 
علم و شعور نیلوفراست با زبان‌تکلم 
نمیکند ولی با عمل میفهماند که مسن 
نیز نسبت بخودم شعور و درلدارم . 


۸ و 


نظیراین‌دو آیه است آیات «ویسیح 


رده ۰صرعد : ۱۳. که‌از تسبیح 





۱ 
۱ 


سس ح تا مت ت سی خسرت صت ‏ ات سس ریا سوت ات سس تخس ود سس سروس 





تسبیح 
۱ او رم مک( 7 


تحص ی مت اس و مب تا و سس تون رو سس مت سب اس نمی تخت : 


۳۱۹ 


یم سا 


فیالسَموابت الارض»حدید 1 ت 
له ما فسوی ماف م4 


2 و 


حشر : ۱ . ویسبح له ما فی ال 9 
ما فیارض. ۰ جمعه :۱ تغاین :۰.۱ 


او رای از مفاوی آر 
است که آیه 46 اسراء بطور کلی گفته 
است . 

نحوف تسیح موجودات 

تسبیح تنزیه کلامی و قولی است 
کلام و قول آنست که مطلب و ما فی 
الضمیر را روشن کند اعَم از آنکه‌با 
لفظ و زبان باشد ور در ۳ 


ای نله بای ی 
مساکنکم .. ۰ نمل :۶ . حتماً قول 


مورچه‌مثل‌سخن گفتن انسان‌نیست ولی 
بآن‌قول اطلاق شده و در کلاماعضاء 
بدن که روز قیامت با اسان صحبت 


دع مان بسن میگوینده آنطقنا 
۰ فصلت :۰۲۱ 


یعنی خدائیکه هرچیز را گویا کرده 
است ماراگویاکرد. 


علی هذا « وان من شی 


والایسیح 





قاموس قرآن - جلد ۳ 


ربخمده کل ۲ قذ عم صَ ۸ 2 2و 
روشن میکند که‌آنها با زبان خود و 
از روی فهم و علم خدای خویش را 
تسبیح میکنند مسا انسانها وقتیکه از 
وجودواحتیاج خودودیگرموجودات 
ی فهنیم اون از ال دیا وق 
و احتیاج وازهرنالایق منزه و مبرا 
است میگوئیم: سبحان الّه ربنا . 
موجودات دیگرحتی ذرات بدن 
مانیز مثل ما بپاکی خداوند پی‌برده 


و با زبان ود پروردگار پاك را 


تسبیح و حمد میگویند. اين تسبیح‌مثل 
سبحان الئه گفتن نی ۳ سس ِِ 

ارْض .سور : 4۱ .حال آنگه کار 
مطلقا سیحان اه نمیگویند و خدا را 
نمیشناسند؟! بلکه ذرات ابدان‌وجود 
آنها مثل وجود مومتان خدا راتسبیح 


و خلاصه تسبیح دو گونه است | 


تسبیح کلی و عام که شاسل تمام 
موجودات است بدون استثنا و تسبیح 
خا ص که از هدایت پیامبران‌وایمان 


رمرم مرو 


و نسبیحه » 


ُ 








سا مت سخینس دس :مه اس موس خی سوب سب میت 





۰ ۵ 
پتسا 


۳۷ 


ناشیاست و آن گفتن بیان الا با 


زبان است که مخصوص مومنان 
میباشد اهل ایمان دارای دو نور و 
دو تسبیح‌اند بر لاف کفتار که فقط 
يك تسبیح دارند . 

ناگفته نماند : چنانکه گفته شد 
تسبیح موجودات مثل دلالت معلول 
برعلت نیست زیراکه ماآنرا میفهميم 
ولی خندا فرماید « و و لکنْ اون 
7 خهم » بل ی آنها از روی علت و _ 
س خحدا را نشان میدهند و باو 
دلالت دارد و اوصاف خدا از قبیل 
علم و قدرت وغیزه وا روشن میکنند 
ولی این غیر از نسبیح آنهاست . 

ایضاً : طریق شیعه و 
اهل‌سنت درتسبیح موجودات مستفیض 
است قسمتی از آنهادر تفسیرالمیزان 


روایات از 


ج ۱۳ ص ۱۲۷ از تفسیرعیاشی و کافی 
و در منتور نقل شده است . 

در باره تسبیح کوهها که با ِ 
همراهی میکردند « و مرن نا مع‌داود 
الجبال بسح .. انبیاه: ۷۹ .ظاهر ا 


اه ان زا ستایی ۱3 


ات سین روص 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


سبط 
کوهها صدا میامد که در « جبل » و 
«داوده گذشت . 

سبط : بفتح رس ) انبساط یافتن 
بآسانی چنانکه راغب گفته است و 
بکسر (سین) نوه و فرزند فرزنداست 
مُفردات و صحاح و قاموس واقرب 
آنر او لدا لو لد گفته‌اند درنهایه ومجمع 
شاه رو ]نس ود تست متا 
رسول الله عَل ) جمع سبط اسباط 
است‌و آن پنج‌بار درقر آن مجید آمده 
و همه دربارة بنی‌اسرائیل است «وما 
اترک الی ابراهيم و راسععیل و اس 
ویعقوب والاسباط...» بقره :۰.۱۳۰ 

نظیر این آبه است و و اوحینار ای 
ابراهیع و اسمعیل و اسحق و یوب 
والاسباط... » نساء: ۱۹۳. 

طبرسی و دیگران و نیز اهل لغت 
گفته‌اند : سبط در اولاد اسحق مثل 


قبیله در اولاد اسمعیل است فرزندان ‏ 


اسمعیل را قبائل و فرزندان اسحق‌را 
اسباط گفته‌اند تا از همدیگر متمایز 
تاشنله.. « 

راغب که معنی اصلی را انبساط 


تحص سس مت سب دوه سا تست ات ناساس سار سس و ی سس سس و تعسو روت اد و ور تس ها سس موی مت وی و سس ی سم مس رو سس تست سس وس و و سس سم سب سیم 


سبط ۳۱۸ 


میداند گوید بولد ولد سبط گویند که 
کوبا انبساط وامتداد در فرو ع‌است. 
۰ وقطاهم ای رهبا 
۳.۱1۰ وااظا بدل 
اش از ای ری مر اوه 
فا و 
اس اسآ 
دوازده فرقه کردیم درحالیکه هرسیط 
امتهابودند (جوامع‌الجامع) بعضی‌ها 
اسباط را ممیز دانسته و گفته‌اند در 
معنی مفرد است . 
د بد بد 

درمجمع ذیل یه "۱۳ بقره گوید: 
اسباط مفرد آن سبط است و آنها 
اولاد بعمقوب‌بن اسحق بن ابر اهیم اند 
دوازده طاثفه بودند از دوازده پسر : 

ناگفته نماند مراد از اسباط در 
بات هر ان تا تمتاعاف است ه [: 
دوازده فرزند یعقوب بدنیا آمدند ویا 
اشخاص بخصوصی است که هر يك 
و ی ی گس 
بمعنی نوه وجماعت آمده است‌چنانکه 
گذشت. ای ۱۳٩‏ بقره و ۱۱۳ نساء که 


تاموس قرآن - 


سبط 


است در اینکه باسباط وحی شده و 
آنها پیامبران بوده‌اند . 

دراین صورت اگر مراد ازاسباط 
قبائل باشد مراداز انزال وحی آنست 
که در میان آنها پیامبرانی بوده‌است 
چنانکه در بوما رابنا و با رل 
الی ابراهیم .۰ تقره : 
رسول خحداست ولی«انرل الیثاه گفته 
شده. واگر مراد اشخاص باشند باید 


غیر از او لاد ده کٌانة تعتوبت باشند که 


۳۲ . مراد 


آنها دراثر اححاف ببوست لیاقت 
رسالت نداشتند(بنظر می‌مراد اشخاص 
است که خواهد آمد ) . 

عباشی ذیل آية ۱۳٩‏ بقره ازحنان 
بن‌سدیرنقل کرده که بحضرت‌بافر 2 


یم 


کفتم ه: اولاد عقوت انبیاء بو دید 


فرمود: نه آنها اسباط و اولاد انبیاء 
بودند از دنیا نمیرفتند مکر خوشبخت 
توبه کر دندو گناه خود را بادآ وردند. 

طبرسی فرموده: بسیاری‌ازمفسرآن 
گفته‌اند که فرزندان یعقوب انبیاء 


نودند ولی بنابسر مذهب ما اثبیاء 


حلد ۳ 


سبط ۳۹ 





نبوده‌اند که کناه آنها دربارة بوسف 


روشن است و پیامیر در عقيدة ما از 
صغیر و کبیر قبائح معصوم است ودر 
ظاهر قر آن دلالتی برپیامیر بودنشان 
یست و جملة « ما أَنزل» دلالت‌بر آن 
ندارد و شاید مراد بعضی‌هاست کسه 
نکرده بودند و شاید ایسن مثل 


عصی 


کناه 
۱ وم آنز ل ات باشد نت ۱ 
حضرت رسول لاف بو 

نکارنده گوید در ۳ 
عده‌ای از انبیاء از قبیل ز کریا؛ بحیی 
عیسی ۰ ابراهیم 
اسمعیل صادقالوعد. موسی» هارون 


اسحق ؛ یعمقوب : 


و ادر بس نقل سك و آنگاه در آبه ۵۸ 
آمده 1 له ی نان و من 


۱ 4 


۶ .۱ 7 2 1 ۳ 
مه شرع و من در یمه بر هیم و 


اسرائیل. ۰( 
از ذر یهار اهیم و اسر اثیل که‌نقل‌شده 
می ») عیسی ۰ :موسی - 


۱ ز گرا : همارون 


۱ #« 7 صادق الوعد است . علی هذا 


احتمال زیاد هست که مراد از اسباط 
در قرآن‌اشخاص و نوه‌ها باشند مثل 


تابوس قر آن - جلد ۳ 


ویس 


سبع 
زکریا و بحبی‌و... که اسباطابراهیم 
و یعقئوب و اسحق‌آند نه فرزندان 
ده گانة بعقوب و این احتمال نزديك 
بیقین است. و ذکر بعضی از نواده‌های 
ابراهیم از قبیل موسی و هارون بعد 
از ذکر اسباط مخصوصاً در آية ۱۱۳ 
نساء ظاهر ا بسرای اقفت انبانت 
و گرنه کلم اسباط بآنها شامل است 
احتمال دیگر آنست مراد از اسباط 
پیامبرانی از بنی‌اسرائیل باشند که‌نام 
آنها بخصو ص درقر آن‌نایده چنانکه 


آی «5 لالم تقصصهم علیك»شاهد 
آن است . 
ات هفت ۰ سبسع 


ام موم 


سموات» بقره :۰۲۹ «لها سعابواب 


حجر: 44. سبعون: هفتاد. و فی‌سلسلة 
ذرعهاسیعوی‌ذراع. .۰ حاقه :۳۳ .«أن 
تستظر لهم سبیین مر فلسن یففر ال 
له ۰و به ۰ ۰۸۱ مراداز سیعین کثرت 
است نه‌اینکه! گر بیشتر ازهفتاد استغفار 
( 
ور 

مبع ۰ بروزن عضد ) درنده . 

راغب گوید گفته‌اند: بعلت تمام قوی 


مه مر و ,7 


۱ 
سل 
۱ 


بودن سبع خوانده تس زر 


۳۳۰ 





نو 


9 هه و وا اعل السبع 
الا ماذکیتم.. ۰ » مائده : ۳.اين کلمه 
فقط یکبار درقر آن آمده و نیم‌خوردة 
در نده حرام است مگر آنکه پیش از 
مردن ذیح کنند ِ 

سیخ : وسعت و تمام در صحاح 
گوید و شیء سابغ ایکامل و سبخت 
النعمة: اتسعت ) «و و اسب علیکم عم 
ظاهرةَو باطتة. ..»لقمان :۰۳۰ نعمتهای 
ظاهری و باطتی خسویش را برشما 
فراوان بخشید و تمام کرد ون اعمل 
سایغابٍ و قدرفی السرد... ) سباء: ۰۱۱ 
در ع سابغ ۳ استکا که وسیع و 
کامل باشد آبه دستوراست بداودنبی 
زره‌های وسیم و کامل بسازودربافتن 
آنها اندازه نکه‌دار . در نهج البلاغه 


ور محر و 


حطه ۱/۸۰ آمده هو اسب علیکم 
المماش » در وسائل زندگی برسما 


وسعت داده. ازاين ماده فقط دو کلم 
فوق در قر آن یافته است , 

سبق : نقدم. پیش افتادن. راغب 
میگوید : اصل سبق پیش افتادن در 


شقن 
راه رفتن است. و بطور مجاز درغیر 
آن بکارمیرود مثل « ما سبقونا الیه 
سبقت من ر بك»یعنی نافذ شد و گذشت 
و بطور استعاره در احراز فضیلت 
بکارمیر و دنحووو السَا یقن السایون» 
آنانکه بوسیله اعمال صالحه برحمت 
و جنت خدا پیشی گرفته‌اند . 
استباق بمعنی‌مسابقه 4 


بسا ۶ ۶ ي و و _ 


بریکدیگر است مثل «انا ذهبنانستیق 
یوسف :۰۱۷ و استفعال 0 
که هریکی پیش افتادن را میخواهد . 
مسبوق : پیشی گرفته شده و قهراً 
بمعنی مغلوب و عاجز است «و ما 
بمسبوقین / ۰ علی‌آن‌نبدل أمشالکم» 
و اقعة: ۰" و۱.مامغلوب و عاجزنيستیم 
ازاینکه دیگر ان را بجای‌شمابگيريم. 
ِ تون الفاحهه ما سیتکم‌یها 
عفن احد من العالمین » اعراف : ۸۰. 
این آبه وب ۸ عنکبوت درباره قوم 
لوط است و روشن میکند که لواط 
9 در ِِ 9 ۳ شده‌است. 
9 سا 


:و۵ _ ازسابقات 


شود ۲۳۱ 
ظاهر اً ابرهسای حامل باران است و 
یبا غرض نحوة خاصی از نیرو های 
جهان است که در «دبر» تفصبلا" گفته 
۳ ."۰ 
۱ رز فی الارض و ما 
کانوا سابقینْ » عنکبوت : ۳۹. در 
7 1 وبرخداغالب 
ی خدا را نمیتوانستندعاجز 
بر 

۳ 9 الساشول الاولون من 

المهاجرین والانصار نابرض 


و 2 و هم مر و 


باخضان رضیاه ول و رو عنهو 


۳ ۸ و و م و 


آعدلهم نات تجری تختها الانهار 
خالدین فیها بدا لك لو المظیم ۱ 
نویه : ۱۰۰ . 

فرائت مشهور در « الانصار » با 
کسراست که عطف برمهاجرین باشد 
ولی یعقوب آنرا با رفع خوانده‌است 
وعطف برسابقون است دراین‌صورت 
حکم ۳ برعموم انصارشامل 
است نه برنخستین آنها. در مراد از 
سابقو ن‌انتلاف است گفته‌اند : منظور 


قاموس قرآن - جلد ۳ 





که و له ما سر آنم آنق.: 
اهل بیعت‌رضوان را دانسته‌اند 

که بیعت حدیبیه است. بعضی آنهارا 
امل بدر دانسته و برخی مهاجرین 
پیش از هجرت (مجمع‌البیان) . 
ناگفته نماند اهل هر زمان نسبت 
بزمان آینده سابق است ولی قید 
«الا ولون» روشن شبکتلاهر آذیتر وان 
او لیه‌اند که کسی بر آنها سبقت‌نیافته 
است بعقّیدة المیزان آیه منطبق است 
بر آنانکه ایمان آورده و پیش از 
جنکگف بدر مهاجرت کرده‌اند و نیز 
منطبق است براهل مدیته که ایمان 
آوردند و مهاجران را پذیرفته و در 
خانه‌های خودجا دادندو معیشت آنها 
را تأمین کر دند 
ريشة دین بوسیلهة آنها ثابت گردید 
ودیگ ان از اشان شروی. کرد 
نا گفته‌نماند ایمان و عمل‌درمهاجران 
و انصار ِ رضای ۳ که 
ی ۱ ان ال لابرضی ۶ عن الوم 


انفاسقین ) ثو به ۹۱۰ . ۱ ۲ 9 
الظالمین » آل عمران : ۵۷ . 0 


لابهدی الوم الفاسقیی» توبه : ۸۰. 


سبق ۳۳۲ 


ثاز نا کفته تمبانل یله ور ضی ۸1 
عنم و رضُوا عنه» در این آیه‌و آیات 
٩‏ مائده ۱۸ فتح» ۲۲ مجادله و ۸ 
بینه مشروط است براینکه شخص تا 
آخر عمرش در ایمان و عمل ثابت 
بماند و گرنه منظورآن نیست که اگر 
از ایمان و عمل هم بیرون رود بساز 
خدا از او راضی است . عبیدالله بن 
جحش شوهر ام جبیبه که ازمهاجرین 
بحبشه بود در حبشه نصرانی شد واز 
دین بیرون رفت. نمیشود گفت : چون 
از مهاجرین نخستین بود خدا از او 
راضی است‌طلحه و ز بیر که ازمهاجرین 
اول‌اند بیعت علی‌ین ابیطالب لقلز را 
نکث کردند و آنحضرت برآندو 
نفرین کر دو سبب آنهمه کشتار گر دیدند 

آیا با ز بگوئیم خدا از آندو راضی 
است . عسده‌ای از مسلمانان که از 
مهاجرین او لیه‌و انصارنیز درمیانشان 
بودند برعلمان شوریدندو اورا کشتند 
و نگفتند از مهاجرین اولیه است‌بلکه 


هر گونه اهمانت و شورش را بر علبه 











قاموس قران - حلد ۳ 


سجن 


او پِ_ِ- بلکه هت مید‌انستند, عایشه 
ود مردم را برعثمان میشوراند و 

او رابربهودی تشبیه میکرد و و اقتلوا 
تعلا و میگفت . مهاجترین او له و 
انصار و صیت رسول خد ار ازیربا 

گذاشته و حبق امیرالمژمنین لثٍ را 
غصب کردند و ده ها نظیر اینها. آبا 
باید همه ایه ن‌مظالم را نادیده گرفت 


رن 


و گفت ورضی له عنهم و ٍ و 


بلی ۱ رضی ال ) در حق مهاجرین 
اولبه وانصار و تابعان باحسان در 
صورتی است که در ایمان و عمل 
ی هی تا ۳ 
خدا را از سود راضی کردند ادامةٌ 


رضای خحد | مشروط بادامةٌ عم ابیت 
و رن و 


چنانکه در آخرسورة / 1 
4 ال 0 ۳ 4 اشدا علی 


ای 87 ۵ 


۳ رخا ینم ... وعداط لین 


منوا وعملوا الصالحات‌منهم منفرة 
تک مان 
عمل شرط مغفرة و اجرعظیم‌است: 

بعضی از بزرگان گویاماضی‌بودن 
۱ رضی اق را در نظر گرفته و گوید: 





سبیل ۳۳۳ 


ظهور آیه دائمی بودنرضارا مفهماند 


ولی چنانکه گفته شد درآیات دیکر 
تین ات 


وس 


جمله را داریم رضای 


و غضبش در کفر و فسق و فساداست 
شخص با فعل‌خود مورد یکی از آندو 
واقع میشود. آری مهاجرین و انصار 
او لیه که تغییر روش ندادند دارای 
فضیلت ان 12 


م۱ 


ِ و واه لطس ی میم 
فاستیقو | الصراط ۳ یبصرون » 
پس:15. گر میخواستیم چشمهایشان 
را ازبین میبردیم آنوقت میخواستند 
در راه رفتن بردیگران سبقت بگیر ند 
ولی چطور میدیدند؟ بعضی آنرا عدم 
قدرت برهدایت گرفته‌اند ولی بسا 
ملاحظة آیةٌ قبل و بعد بدست میاید که 
منظور اظهار قدرت است مثل « آن 


مر + وه ۰ 


شا ِ ۰ نساء: ۱۳۳ . 

سیل : 8 آنکه راه 
هسدایت و 
الم بر ه : ۱۰۸ ی 3 


ار الیل ی 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سبیل 
۱۷۷ وبا راه.ضلالت » 


سبیل مذ کر و مونث هردو آمده 


است. نحو بقل هذو لیوا رالی 

لّه...یوسف :۱۰۸. که موانث بکار 

رفته است در اقرب به دو گونه بودن 

و تصریح کرده اشتاخا «لتستیی سا 

المَجرمین» انعام: ۵۵. که سبیل فاعل 
۱ 


تستبین است. ابضاً رو تصدون عن‌سبیل 


۵ سم مر ۳ 


الم آمن بیغونهاعوجاً...»اعراف : 


٩‏ .که ضمیرش مونث است و ایضاً 
گاهی سبیل تعدی و تجاوز 
فصد میشود که در واقع راه تجاوز 


رز 2۰ ۵22۱ و ۵ 
است‌مثل « فاو لك ما علیهم من‌سبیل» 
| موم م و ده رمرم 
شوری :۱ . « فماجعل ال لکم علیهم 
سیلا ) نساء: ۰۹۰ 


۱ این السبیل کسی است که از وطنش 
دور مانده و جز (راه) معرفی ندارد 
و در «بنش» گذشت ۱ 
است مثل«فاسلکی‌سبلّربك لا" ...) 
نحل : 1٩‏ دی بان انوا 
7 


سل السلام ۰ مائده : ۰۱۱ 


ستة ۳۳ 
سبیل الّه : هررراهی است که رضای 


و انفاق‌فی‌سبیلاللّه» همجرت فی‌سبیل الّه 
چنانکه «فی‌سبیل | لطاغوت ساء 
و با رن » انعام: ۵۵ . 
خلاف آن است در آية « منْ تلف له 
ما در 


فقدره. ثم | لسیل بسره»عبس :۱۹ ۰۲۰ 
ظاهرا مراد راه تولد و بدنیا آمدن 
است‌و شایدمر اد راه ولادت‌وهدایت 
و معیشت و غیره باشد . 

ستةعش و ی السملوات 
وا فی‌تة یأم...باعراف: ۵4. 
ستین مسکیناً ۰ مجادله : ء . 

ناگفته نماند درآبات ۵4 اعراف 
۳ بونس ۰ ۷ هعود. ۵٩‏ فرفان » ٩‏ 
سجده؛ ۳۸ ق:؛ حدید گفته شده که 


خداآسمانها و زمین را در شش روز 


۱ ۸ 
۰ 


آفرید در سه محل و مسأبینهما » نیز 
اضافه شده . غرض از شش روز » 
روز های معمولی نیست بلکسه شش 
دوران است که شاید میلیونها سال 


طول کشیده است مشروح این سخن 





تاموس قرآن - جلد ۳ 


میم بی وس یت توت منم سوت سیف تست طیصبت بسن هس و سس وس وود ی سس سس ات تسم موی سس 


مسجده 


در «ارض گذشت. 3 تفصیل این شش 
رور درسور‌فصلت آیهٌ ۱۲-۹مذ کور 
است‌و با ملاحظه آن آیات بدست مباید 





که مراد از سموات وارض در نات 


2 


مب 


و ستة ایام زمین و طبقات جنواست 
و تا لعالم . 

ستر : بفتح (س) پ و شاندن وسترالشی ء 
نک و و 
پوشش (اقرب ) . ۱ لم تجعل تج هه 
دونها سترآه کهف : ۰ 


آفتاب پوششی قرار نداده و۳۹ ۱ 


٩ ۱‏ بر آنها جر 


3 مخفی شدن است 
ار ی 4 مر 6 ,رم 22 رو 


رو م کنتم تسترون آن هد علیکم 


2۳ ره ۵ 


سمعکمو اابصاز کم. ۰)فصات : ۰۲۲ 


ص 


نبودید مخفی شوید ازاینکه گوش و 
چشمهایتان‌بر شما گو اهی دهند ظاهر ا 
منظور آنست که قدرت مخفی شدن 
از شهادت اعضا نداشتید . 
م « و اذا قرات الران جعلنا 
بینك 9 لایژمنون بالاخرة 
حجاباً مستوّرا » اسراء :6۵. معنی آیه 


ص 
در «حجب ات 


سجده:سجوددر لغت بمعنی تذلل» 








۳۵ 


حضو ع و اظهار فری اشت :اقب 
گو درا لسجوداصله التطامن و التذلل» 


سبحل ه 





طبر سی‌فر موده : سجود در لخت خضو ع 
و تذ لل است ودر شرع عبارت‌است 
از گذاشتن پیشانی برزمین. صحاح و 
فاموس نیز اصل آنرا خضو ع گفته‌اند. 

در شریعت اسلام‌سجده برغیر خدا 


حرام ۱ دشن اعضاء 


. هفتکانه (پیشانی » کف‌دستها زانوها 


و سرانگشتان بزرکک دو پا) برزمین 
است واهم آنها گذاشتن‌پیشانی است. 
سجودمصدر و جمح ساجد هردو 
آمده است‌مثل ) سیماهم فی و جوههم 
ن ار السجوو. .۲ : ٩‏ ومثل 
۳07 کم ۱ اسجود » حج ؛ 
5 ر کم جمم را کم و سجودجمع 
ای ا یرگن 2 چنانکه سجد نیز جمح 
شات اشت: ۰ و یبیتون ن لربهم 
سجدا و قیاماً » فرقان: ۹4 . 
میدن اسم مکان است یعنی‌محل 
سجده و آن از قاعدة معروف مستتنی 
از ثلائی مجرد اگر عین مضارع آن 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سجده 


است مثل مطبخ و مذبح و ار عین 
مضارع مکسور باشد فائدة آن 
مفعل است بکسر ( ع ) مثل مندزل و 
مجلس ‏ یازده کلمه در زبان عرب: 
بر حلاف این قاعده آمده باآنکه عين 
مضارع آنها مضموم امنت: عين اسم 
ز مان و مکانشان‌مکسور آمده‌مثل‌مسجد 
مشرق؛ مفرب... (مقدمه المنجد) , 

در اقرب گوید: گفته شده مسجد 
اسم موضع عبادت است خواه در آن 
سجده شده یانه و اگرنظر بمعنای‌فعل 
باشد مسجد ( بفتح ج) گفته میشودو 
آن مذهب سیبویه است . 

بهرحال مسجد مکان سجده و 


۱۲ وه و 


ل وجهك شطر 


2 


عبادت ار 

المسجدالحرام...»بقره: ۱46و۱۵۹ . 
و 1 ۳ که ۹ مد 

و لسچد اس علی‌التقوی من او ال 

ی ۶ م0 2 

بوم احق‌ان تقوم فیه...» توبه : ۰۱۰۸ 


7 روم ۱ 


7 از ره + 
بعمرمساجد امن من باله... : توبه : 


م صُ‌ 


۸. مساجد بمعنی مواضع سجود از 
اعضاء بدن نیز آمده در کافی کتاب 


 هدجس‎ 


۳۳۹ 


مضموم‌یا مفئو ح باشد مفعل بفتح(ع) .| جنائز باب تحنیط المیت روایت ۱۵ 


چنین است: از امام صادق ۸ از 
حنوط میّت پرسیدم؟ فرمود: واجعله 
فی‌مساجد ) یعنی حنوط را در اعضاهء 
سجود او قرار بده . 
جر بو 

در بیشتر آیسات قرآن سجود در 
معنای او لی بکار رفته مثل « و رفع 
10 
ی اه مرادآنست که 
بحالت تواضم و خضوع بیوسف 
افتادند. یوسف آنوقت وزیر دارائی 
مصربودو پدرو مادرش‌روی‌مقررات 
باو تواضع کردند راغب نقل کرده : 
سجود برسبیل خدمت درآن روز گار 
جایز بسود . ولی احتباج باين سخن 
نیست و آنچه گفته شد کافیاست‌معنی 
آیه آن‌نیست که مثل‌سجد؛ة نماز بسجده 
افتادند و کار حرامی کردند و گرنه 
قرآن بصورت قبول نقل نمیکرد . 

همینطور است سجدة ملالکه بآدم 
که در بسیاری از آیات آمده و قلنا 


۳9 


۰ 


للملانکه اسجدو دم فسَجد وال ابلیی » 





تاموس قر آن - جلد ۳ 


ملد ۵ نِكٍٍِِِ" 
بقر ه م : ۳6 اعراف : ۱۱» اسراء 7۱ 
کهف : ۵۰. 

نا گفته نماندطبق آبات بقر هخداو ند 
بملائك فهماند که جانشینی در روی 
آزمین خواهد آفرید» ملاثکه از درل 
مطلب دزبانده و حودشان را لایق 
چنین امر دیدند و گفتند وحن نسم 
بخمدل و ۳ لا » خداوند آنها 
را متو جه فرمود که ساختمان و جود 
آنها برای چنین امری آفریده نشده 
است گرچه بندگان محترم و مطیع 
امر خدایند «بلعباد مکرمونلابسقونه 
بالقول»وچون آدم کارهای بخصوصی 
انجام داد ملائك پی بر دند که کار آدم 
از آنها ساخته‌نیست. خداوند فرمود: 
پس بآدم خضوع و سجده‌کنید . 

نظیر آنست که زید بعمرو بگوید: 
حسن رانندگی پلد است و آنرا بهتر 
میداند» عمرو بگوید: نه‌اینطورنیست 
من لباقت اینکار دارم آنگاه حسن‌پیش 
عمرو ماشینی‌راطوری براند که عمرو 
از آن عاجز باشد در این صورت زید 
بگوید: حالا به‌حسن سجده وخضوع 





کن و اقرارکن که‌او بهتر از تواست 


سجده 


بعقیدة نگارنده‌غرض از سجدغملائکه 
بآدم همین خضوع و اقرار بقابلیت 
و لیاقت خلافت بوده است نه سجود 
معروف نماز نا بگوئیم : سجده‌برغیر 
حدا جایز نیست پس معنای این‌سجده 
چه بوده است ؟ 
نکر معروف نساز در 
آنوقت نبوده تا دربارة آن صحبت 
شود و قر آن آنرا بصورت قبول نقل 
میکند و الّالعالم 
رب 
در قر آن مجید بمعبد اهل , کتاب 
ک مسجد گفته شده مثل بان نی 
آسری, ده یل" س لد الخرام 
ای امد الاقصی اننی بارکن 
و ۱.میدانیم که وقت نزول : 
قر آن مسجد اقصی ازمعابد اهل کتاب 
تاش ای تال لد مرا 
ابرم لتخدن لیم مسجدا» کهف : 
۱ که قضبه راجم‌باصحاب کهف و 
پیش از نزول قر آن‌است و مرادکلیسا 
است ایضاوو لد شلوا المسجد؛اسراء: ۰۷ 


قاموس قرآن - جلد ۳ 





سجده 
+ مسجد ضر از :+ 
قبا دهمی است در دو میلی مدینه 
که رسول خداعّلقار در هجرت‌بآنجا 
وارد شد و در آنجا مسجدی ساخت‌ و 


1 او لین مسجدیست که در اسلام - 


ساخته شد و آنرا احترام بخصوصی 
است « لد امن علی‌التقوی من 


۳ ۳۳ 
او ل بوم...» این مسجدمنتسب به بنی 


عمروین عوف است که در قبا ساکن . 


بودند. جماعتی‌از منافقان از بنی‌غنم 
بن عوف بر آنها حسد برده در کنار 
مسجدقبا مسجدی ساختند وچون از آن 
فار غ شدند پیش حضرت رسول 9 
آمده گفتند : با رسول الله مسجدی 
ساخته ایم برای‌ناتوانها و اهل‌حاجت 
که نمی‌توانند بمسجد قبا بروند و نیز 
میخواهیم در فصل سرما و باران از 
آن استفاده کنیم » دوست داریم که 
تشریف آورده در آن نماز بخوانید و 
از خدا بر کت‌بخواهید (نمازخواندن 
آنحضرت دلیل رسمیت آن درمقابل 
تسود ) حضرت در آنموقع 


مشغول مقدمات سفرتبوك بودفرمود: 





ستخلهه ۳۳۸ 
"الان در پای سفرم اگر بر گشتیم 


انشاءالّه آمسده و برای شمانماز 
ميخوانيم . و ضمناً ابسو عامر راهب 
که ازدشمنان آنحضرت و ازدشمنان 
اسلام بود باهل آنمسجد نامه نوشت 
که: آماده شوید و مسجدی بساژید 
من پیش قیصر روم میروم با لشکری 
وارد مدینه شده و محمد یر را از 
مدینه خار ج‌ميکنيم.منافقان در انتظار 
ورود ابو عامر بودند و میخو استند 
از آنمسجد استفاده کنند لذا قرآن‌آن 
مسجد رامسجدضر ار خواندمسجدیکه 
بضرر اسلام وبرای کفر و ایجادتفر قه 
و کمینگاه دشمن اسلام ساخته شده 
بود . 

رسول خدا عفر چون از تبوك 
بر کشت آیات وحی‌ماجری راخبر داد 
و حضرتش را آزرفتن و نمازخواندن 
در آن نهی کرد و مسجد قبا را ستود. 
آنحضرت بچند نفر دستور داد رفته 
آنمسجد را ویران کرده و محلش‌را 
مزبله نمودند ابنك آیات : 


«و این اتخذوا مسجدا ضراراً 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سحده 
ی 9 + ی م 


0 ارم من ۸ ه مر رز رم 
لمن حسارب اله و رسوله من قبل و 


م2 مصم 7 ۵ 
2 5 لت ت ۳ 1 ر 0 ۳ 
یسفن ان اردنا الاح 


ی 3 


زور ور و 
ره 
رانهم 
‌ ۳ ۳ 
و اج دز تیش ۵ ۲ ره م۸2 
اسس علی الته‌وی من اول یوم‌احق 
‌م ِ 
2 


۵ 
یحبون آن 
ین ی بر ۳ 
یتطهروا والّه بحب‌المطهرین» توبه: 
۷ و ۰.۱۰۸ 


رویز هن #م رمرم 4 
لکاذبونْ. لاتقم ِ_ ایدا لمسجل 


مهم ً بِ5 
آن تقوم فیه فیه رجسال 
| مر ۷ م م 


لا لا 
۵ رو رم ی 2۳ 2 ‌ 
سجد لمن خلقت طیناً » 


7 


۱ فل 
آسراء : ۱۱ . سجده همان است که 
دربارة ملائکه گفته شد » یعنی آیا 
حضوع و تذل کنم بر آنکس که از 
گل آفریدی ؟! 


۰ و و 


7 9 مر 
و لاتسجدوا للشمس و لاللقمر و 
م‌ 7 7 ۳ 


0 اب مر 22۶ م 
اسجدو له لذٍی مه . ..»فصلت :۳۷. 


متعارف باشد و موّید آن وجوب 
سجده متعارف است با خواندن و با 
شنیدن این آیه ؛ « والنجم والشجر 
مر 6 ۵ ۱ 3 سم 

ر پسجدان» رحمن :۹. نجم , بمعنی کیاه 
و شجر درخت است آنها نیز بخدا 





۱ 





سجده ۳۳۹ 





0 


ی را . : 7 
و کفراً وتفریقا ین المومنین کارصادا ۱ حضوع و تذلل میکنند . « والشمس 


7 
,7 مر 6 وه 


والْعمر رآیتهم لی ساجدین» یوسف: 
6 در این آیه نیز معنای لغوی منظور 
است . 
سحده موحودات 
آیاتی‌داریم که‌از سجدذم و جودات 
نسبت بخداوند حکایت میکنند مثل 


۱ 
ای ۶ ۵ ور وم ه 


ی ی ی 92 
وج من فی انوا الارض 


طلوعا و کر و ظلالیم بالغدو 
والاصال» رعد : ۱۵ . 

مراد از سجود خضوع و پیروی 
از قوانین طبیعی حق‌است که همه‌بان 
قوانین خاضه‌اند. بنظرالمیزان سجدة 
طوعی آنها درمقرراتی است که موافق 
طبع آنها وسجود کرهی درناملائمات 
است از قبیل مر کگ: مرضهاو فنا و 
غیره علی هذا هر که در آسمانها ۳ 
زمین است خاضع از افه ق میت ۲ 
مقررات خدائی است در بعضی ها 
با رغبت و در بعضی‌ها با اکراه حتی 
سایه‌های آنها در قبل از ظهرو بعد از 
ظهر و درح رکت و تمایل خاضع خد او ند 


است . 


قابوس قر آن - جلد ۳ 


سجده 
ابضاً و له یَسجل ما فی‌السَموات 
و مافی الارض رمن داب ولیک" 
رده نحل :۰ . یب گذشته 
دربارة عفلا است ولی این آیه اعم‌از 
کی مور لسن 
عقلا نیز شامل باشد بقرينة آنکه هم 
و و 
بضاً و الم ترآ * له پسج لمن 
اصرا ون ار 
ال 1 والتجیوم توالجبال والشجرٌ 
توالد‌وابت و کثبگ من التاس و کییر 
۳ علیهالعذاب...: حج :۱۸ . 
ناگفته‌نماند کلمة «َومن‌فی الارض؛ 
در صدر آیه شامل تمام مردم است با 
درنظر گرفتن آن روشن میشود که‌مراد 
از و و کي مس التاس » که عطف بر 
« من فی السَموات » است سجدة 
بخصوصی است غیر از سجده او لی 
و قهراً مراداز آن سجدة تشر یعی است 
بعنی همه آنانکه در آسمانها و زمین 
است و آفتاب و ماه و ستار گان و 
کوهها و درختان و جنبدگان » 


بخداوند حاضع‌اند و در این میان ۱ 


سجده ‏ ۳۳۰ 
بسیاری از مردم از قوانین و تشریع 
خداو ندنیز پیروی میکنند و بر بسیاری 
از آنان که اطاعت نمیکنند عذاب خدا 

حتمی است رازالمیزان) . 
ولی باز معلوم نیست که مراد از 
سجده کثیری از مردم سجد؛ معروف 
نماز باشد و شاید مراد مطلق‌خضو ع 
و اطاعت از فر امین خدا باشد . 
سجده های واجب قرآن 
سجده‌های واجب قر آن مجید در 
چهار آیه است که بمحض خواندن با 
شنیدن یکی از آنها بلافاصله واجب 
است بسجده افتاد چهار آیهٌ فوق از 


این قر اراند ۰ 
۱- شا یمن بایاننا الذی ذا 


2 و ۶ ی 2 رم ور 
ذکروا بها ختروا سجداً و سبحوا 
9-7 ۸ 


,بحمل رپهم وهم لا: 
۵ . 
۲و من آبانه ال و اهاز ۶ 


و و 


الم در جوا لیا 
مر و اسجدیا تم ای که ان 


۰ شم اتاه تمدوو 


باه تعندون» فصلت : ۳۷ . 


رادراب واضذو امنجم: 5-3 


مرو نْ)سجده : 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سجلم 
- دکلا لانطعه و 
علق : .۱٩‏ 
طبرسی رحمه‌الّه در آخر اعراف 
ذیل آیة و وله پسجدونّ » میگوید: در 


, 6۶ ۸ ۵ 


وجوب و استحباب سجده تلاوت 
اتقلافت: است: هه اواج 
میداند و نزد شافعی مستحب موکد 
است اصحاب ما نیز چنین گفته‌اند . 
از این سخن معلوم ميشود که تمام 
سجده هبای قبرآن در رای امامیه 
مستحب موکد است . ولی مطلب 
اینطور نیست . 

در ذیبل سورة الم سجده چیزی 
نگفته و در ذیل آیهُ فصلت گوید: از 
ائمهٌ ما روایت شده که محل سجده 
« آن کنتم ایناه تعبدون است و در 
ذیل آیة نجم گوید : آیه دلالت دارد که 


در اینجا سجده واجب است چنانکه 


اصحاب ماگفته‌اند و در ذیل آبة علق 
فرموده: سجده دراینجا واجب است 
و آن از عزائم میباشد از عبدالّه بن 
سنان از ابا عبداله ( نقل است که 
فرمود: عزائمعبارت اند از : الم‌تتریل» 


سجده ۲۳۱ 


اسجد واقترب» | خم السجدة ‏ والنجم اذا هوی ؛ اقره 


باسم ربنك و در غیر اینها در جمیع 
قرآن مستحب است و واجب نیست. 

از کلام‌اخیرش بنظر میاید که مراد 
از کلام ذیلاعراف سجده‌های‌مستحبی 
فرآن است . بهرحال وجوب سجده 
در آن چهار آبه درشیعه اجماعی‌است 
و روایات آن در وسائل ابواب‌قرالة 
القر آن بساب 4۲و4۳ مذکور است 
برای کثرت اطلاع به مستمسك عروه 
ج ٩‏ ص ۳۵۸ ببعد رجو ع شود و در 
۱ محل‌ازقر آن سجدةتلاوت مستحب 
تسس در عروة فصل ساثر اقسام 
سجود در مسلئلةٌ ۲ محل آنها را معين 
کرده است‌ولی شافعی‌همه‌سجده‌های 
قرآن را که مجموعاً پانزده موضم 
هه از و سره 
0[ 

« وان الصا لاندعوامع 
لٍّ احدآء جن :۱۸. احتمال هست که 
مراد از مساخدمعابد باشد یعنی‌معاید 
برای خحداست غیر خدا را نخوانید و 
احتمال‌قویتر آنست که‌مرادعبادتهاست 


تابوس قرآن - 


ستحر 


بمناست عتال و محنل بعنی تمسام 
عبادتها برای خداست غیر خدا را 


نقل شده که مراد نمازهاست » روایت 


شده : : معتصم از امسام جواد لا از 
( 
مساجد اعضاء هفتکانه سجده است 
(مجمع) . . 

و 


» ۳ نات سجدا و تولوا 


: مراد از 


حطة ...» بقره: ۵۸. بنی‌اسرائیل در 
صحرای سینا بحالت بیابان گردی و 
آزاد زندگی میکردند در صورت 
شهرنشینی مجبور بودند که از قوانین 
پیروی کنند وبدانند که‌از آزادی‌بیابان 
ساقط شده‌و پائین آمده‌اند ظاهرآمراد 
اه ازتوواره ار ی رن 
دوع که بقو آنین شهر نشینی خاضع اید 
و بگوئید: اين یکنوع حطه و پائین 
امن 2 محدو دیت استت.. 
سجو: افروختن آتش . پ رکردن . 

راغب آنرا تشدید آتش گفته. صحاحو 
قاموس آنرا سرخ کردن تنور و پر از 
آب کردن نهر و غیر آنها گفته‌اند 


جلد ۳ 





ون ۳ ۳۳۲ 


عبارت قاموس چنین است « سجر 


سس نع بح و 
رت سس سس مه نیت سوواط موی ت ع ج سوت سم تست اس وس تون خو و سس 


درآتش سوخته میشوند مثل « امن 


ارت هلر ماه 
زمخشری آنرا پرکردن گفته سجر 
التنور یعنی آن را باآتشگیره و هیزم 
پر کرد . 

یر هی رتیه له خی ]2 خاش 
فرموده: اصل سجر انداختن هیزم در 
آتش است و در ذیل یه " طور آنرا 
پرکردن گفته و گوید: سجرت‌التنور 
یعنی آنرا از آتش پرکردم . در نهج- 
البلاغه حطبةٌ ۲۲۲ آمده «وّْجرّنی الی 
ار سجرها جبارها لفضبه» که‌بمعنی 
افروختن و سرخ کردن است . 

خلاصة اینها» آفروختن وپر کردن 
است‌واصل آن‌بنا بقول‌مجمع‌انداختن 
در آتش‌است ثم فی‌النار یِسجَرُونَ» 
غافر : ۷۲. معنی آیه یکی‌از این سهتا 
است : سپس در آتش انداخته‌میشوند. 
سپس پر کرده میشوند در آتش . سپس 
بلقی فی‌التارر...» فصلت : ۰. « یوم" 
ید عون الی‌نارجهتم دعا» طور: ۱۳. 


) فادخلوا نار ۰ نوح: ۰۲۵ 


فاموس قر آن - جلد ۳ 


سجر ۱ 

«وَالییت المعمور. و السقف 
لمرفو ع. ال الْمسجُور.ان" عذاب 
اربكلواقم» طور : ۷-4.ظاه را مراداز 
بیت المعمور کعبه است به « عمر » 
رجوع شود . مراد از سفف مرفوع 
بقرینةرو 4 ۳۹۳۹ 
انبیاء: ۳۲. آسمان‌است واز علی ( 
نیز نقل شده و بحر مسجور دریای 

گداخته و یا دربای مسملو است . 
بگمان بیشترمراد از بحر مسجور 
دریای مرکز زمین است‌و مفرد بودن 
آن موّید این معنی است » چنانکه 
میدانیم مرکز زمین دریای مذاب 
سهمگینی است که از کثرت فشارمانند 
خمیر و لاستيك میباشد و چون کمی 
۱۳| 
بصورت‌مواد مذاب آتشفشانی میکند. 
"در «رتق» نیز این سخن گفته شدوچون 
آیات راجع بقيامت است وازآبات 
«واخرجّت الارض آتقالهاه زلزله :۲. 
و اذا الارض مدات. و الم ما فیها 
و لته انشماق: ۳و؛ میتوان‌بدست 


آورد که در ابتدای فیامت مقداری 


از آن مواد بیرون خواهد ریخت . 

۰ وا ایحا سَچرتَتکویر: 
1 و چون دریاها افروخته و گداخته 
شوند بعید است آنراپرشدن معنی کنیم 
زیرا در آینده آبی غیر از آب دریاها 
نخواهیم داشت که روی‌آنها ربخته‌و 
پرشوند. آیه درباره مقدمات قیامت 
است باحتمال نزديك بقین گداخته 
شدن دریاها دراثر بزر گك شدن‌حجم 
خورشید و با بیرون ریختن مواد 
مذاب زمین و یاتخلية نیروها است 
که از بهم خوردن نظم فعلی بوجود 
خواهد آمد . این مطلب را در رسالهةً 
معاد از نظر قرآن و علم مشروحاً 
گفته‌ايم. همینطور است «ء اذاالبحاوه 
تعرنت؛ انفطار : ۳. که‌شکافتن دریاها 
دنواهن وف 
قرآن فرموده : ۱ یوم تون السماء 
کال » معارج : ۸. آسمان چون 
دش ون چون ته ماندفروغن 
جوشان شود در اینصورت قهرآدریا 
ها افروخته و تبخیر خواهند شد . 


۰ 
۱ مه م م 


سجل : « یوم نطوی الّماء کطی 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


سجل 
السجل للکثب ...؛ انبیاء : ۱۰4. 
وه و گفته شده سجل سنگی 
است که در آن‌چیزی نوشته شودسپس 
در صحیفه سچل نامیده شده درمجمع 
نیز صحیفه گفته. نا گفته‌نماند «سجتل» 
در آیه فاعل «طی» و «للکتب»مفعول 
آن‌است یعنی روزی آسمانرا میپیچیم 
همانطور که صحیفنوشته‌ها می‌پیچد 
0 اه 
سجیل منضّود ) هود : ۸۲. این کلمه 
1 درقر آن مجید آمده است یکی 


در این آبه که دربارة عذاب قوملوط 


است. دیگری‌در ای ۷6 حجر» که آن ‏ 


نیزدربارة فوم لوط است. سومی در 
سوره فیل که دربار؛ اصحاب فیل 
است. و در سوره ذاریات آبه ۲۳ که 
حکایت قوم لوط است بجای سجیل 
«طین» آمده‌است ورس علهم حجارةً 
من طین ٩‏ . 

من سجیل کلوخی است 
که ازسنگریزه و گل‌تشکیل شده‌باشد. 
و این موید آنست که در قاموس و 
غیره گفته‌اند؛ آن معرب سنگک کل 


سجل ۳۳ 


از آتوهیده گنفت نز کروه 


است . بنابراین « طین » نکره در آیة 
فوق عبارت اخرای سجیل است . 
میشود گفت : قید سجیل درآیات 
اشاره است بانکه سنگهای باریده 
سنگگ خالص نبوده‌بلکه کلو خ‌سنگدار 
بوده‌اند این است آنچه گفته‌اند . 
ولی باید دانست که قرآن روی 
سجیل تکیه میکند باید معنای دیگری 
از آن مراد باشد فکر میکنم منظور 
از آن پی‌درپی بودن سنگها باشد در 
اقرب آنرا ریختن آب گفته است . 
« سجل‌الماء: صبه» صحاح نیز چنین 
گفته است درجوامعالجامع ذیل‌سور 
فیل گفته : آن از اسجال بمعنی‌ارسال 
است زمخشری نیز چنین گفته است 
علی‌هذا کلم «من سجیل»بیان‌وصف 
حجبارة است 5 حقیفت آنها بعنی 
سنگهائیکه پیوسته و پشت سرهم 
میباریدند و کلم «امطرنا» و «ترمیم» 
که قبل‌از سجیل آمده مژید این سخن 
است. ابن در صورتی است که «من» 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


برای بیان باشد . 


نت ۵ وگ 


سجن ۰ : زندان. درب السجن اب 
یمتا دشونی ای .۰ بوسف :۰.۳۳ 
و ری ال وکا 
9 
بمعنی منع‌از تصرف و زندانی کردن. 
گوئی معنای اصلی آن منع است و 
زندان را بدان سبب سجن گفته‌انددر 
اقرب آمده «والئه ما اسجن عنه‌لسانی 
الا اذا کسانی » بخدا زبانم را از او 
نان تا لباسم: بپوشاند . 
سجین: کل ان" کتابٌ الفجار 
لفی مسچین. و ما درا مسا سجین. 


مییري مد 


کتاب مُرقوم» مطففین : ٩-۷‏ از این‌سه 
آیه بدست میاید که سجین هم ظرف 
کتاب فاجران و هم کتاب مرقومی 
است این سخن بنابر تجسم عمل‌چنین 
است : اعمال گناهکاران مجسم‌شده 
درمحلی قرار میگیرد و سجین از آن 
اعمال تشکیل میشود و لذا ميشود 
گفت که سجین همان جهنم است و 
چون اعمال خود سجنی برای‌مجرمین 
است بدین جهت سجین نامیده شده 





سیجو ۳۳۵ 
و زیادت حروف درآن روش کنندة ‏ 
شدت زندان است چنانکه گفته‌اند . 
مقابل سجین علیین است که فرموده 
«گلاران کتاب الابرار نی نو 


ما آدرالٌ مسا علیون. کاب روم 


| مطففین : ۲۰-۱۸ . 


گم ۱ م مه ۱ 
سجو : « و الضحی. و اللیل آذا 


سجی» ضحی :۲9۱. سجو را سکون 


گفته اند و سچی سجواً : سکن ودام» 
در نهج‌البلاغه حطبة ۱ آمده‌فیلیل 
داج ولاغت ساج» یعنی در شب تار 
و درظلمت ساکن و آرام. معنی آبه : 

فسم بروشنی روز و نز بشب آنگاه 
که آرام شود این آیه نظیر نظیر لیذ 
عفر تکویر :۱۷ .الیل اذایخشی» 
لیل : 
ظلمت‌بهم آميخته است‌ و چون‌مقداری 
از شب گذشت تاریکی مطلقاست که 
گوئی‌ظلمت ساکن‌شده و آرام گرفته 


است . 


۱ است در اول شب نور با 


طبرسی و زمخشری و راغب نیز 


| آنرا سکون گفته‌اند . 


سحب. کشیدن. مثل کشاندن‌دامن 


تاسوس قرآن - جلد ۳ 


ات 

و کشاندن انسان بررویش و سحصاب 
بمعنی ابر از آن است که باد آنرا 
میکشد و یاآن آب را میکشد و یادر 
رفتنش کشیده میشود (مفردات) . 

وحن فی التارعلی وج هه 
قمر :4۸. روزی که بررویشان‌در آتش 
کشیده شوند . در نهج البلاغه خطبةٌ 
۰ در وصف باری تعالی فرموده 
و یغلم مسط الط و مرها و 
مَسحَب ال رة ماه محل سقوط 
قطرهٌ باران و قرار گاه آنرا میداند 
مکان کشیده شدن مورچه و جاریگاه 
آنرا داناست . 

مسحب ظاهراً اسم مکان است‌نهه 
مصدر میمی . 
سحاب: ابرها . اسم جنس جمعی 

است واحد آن سحابه و جمع اف 
سحب (بضم س - ح)و سحائب است 
گاهی وصف آن نسبت بلفظ مفرد 
میاید مثل ه و السحاب المسَخر ین 
السماه والارزض؛ بقره: ۰۱۹6 و گاهی 
نسبت بمعنی آن جمع نحو ‏ پنشی 
السَحاب الثقال » رعد: ۱۲. که جمع 





سحاپ ۳۳۹ 


ثقیل است ( اقرب ) در بیشتر آیات 
قرآن بمناسبت لفظ وصف و ضمیر 
آن مفردآمده‌است. ابرها درحقیقت 
هوای مرطوب اند که از سطح دریاها 
و اقیانوسها در اثر حرارت خورشید 
تبخیر شده و درهوا متکاثف گردیده 
بوسیلهٌ بادها بطرف خشکی ها روی 
میاورند و مسانند دریائی بالدار در 
4 
پروردگار میباشند . 

این کلمه مجموعاً ٩مرتبه‏ درقر آن 
مجید آمده و پیوسته بلفظ ‏ سحاب ) 
است «الم تر آنْ له برجی سحابً ِ 
یوَلف بینه ثم یجعله زکاماتری الق 
بخرجٌ من علاله و تن من‌السّماوین 
جبال فیها من‌برد ۰ نور: 4۳ یعنی 
حداوند ابری را میراند سپس آثرا 
تألیف و متکاثف میکند آنگاه‌می‌بینی 
باران از وسط‌های آن بیرون‌میاید. 

باد را در نقل‌و انتقال ابرهانقش 
عمده‌ای است لذا قرآن باد ها را 
بشارت دهندة باران نام میبرد «پرسل 


مر (ه بو ره رح ه 


الربا ح بش أَبینیدیرحمته...»اعر اف : 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


سیحت 


با م 


۷ « رال الٍی رل الربام ت 
سحاباً... » فاطر : ۹. 
سحت: بفتح (س) استیصال و از 
بین بردن. ثلاثی و مزید آن بيك‌معنی 
استق در مجمم امه « اصل السحت 
الاستیصال شال سحته و اسحته ای 
استاصله » و لاتفتروا علی ان کذبا 
فیسحتکم پعذاب...طه : ۱ بخد|درو غ 
۱۲| 
مستاصل و ریشه کن میکند . 
سحت بضم (س ) اسم مصدر و 
شیء مستأأصل‌شونده است راغب آنرا 
پوستیکه مستأصل شود گفته است این 
کلمه سه‌بار در قر آن‌آمده و همه در 


سورة مائده آبات ۱۳۰۱۲۰8۲ است 


م ها و 2 ۲ ب 3 و ۳ 4 
(سماعون للکذ با کا لون للسحت...). 
5 ۳ م7 72 


مراد ازسحت در آبات فوق‌حرام 
است . راغب علت تسمیه را چنین 
گوید : گوئی حرام دین و مروت 
شخص را از بین میبرد روایت شده 
و کسب الحجام سحت » این بواسطه 
حرام بسودن نیست بلکه بعلت بردن 


مروت و مردانگی است . طبرسی‌ره 


محر ۲۳۷ 
در علت تسمیه سه‌قول نقل کرده‌اولی 
فول زجاج است که حرام سیب 
استیصال وهلاکت است. دو می‌توت 
جبائی که در حرام برکتی نیست و 
مستأصل شده‌ریشه کن میگردد.سومی 
قول‌راغب است که ا زخلیل نقل‌میکند. 

آزرسول خداعلٍ نقل شده‌سحت 
رشوه گرفتن در قضاوت است . و یز 
به قیمت سکك» اجرت زانیه » قیمست 
مشروب » اکل مال یتیم » و ربساو 
غیره سحت اطلاق شده‌به مجمع‌البیان 
ذیل آیة فوق و نفسیر عباشی و غیره 
رجو ع کنید ۰ 

سجر: بکسر (س) جادو . راغب 
گوید : سحر بچند معنی گفته میشود 
اول‌حیله‌ها و تخیلات بی‌حقیقت است 
که شعبده‌باز با تردستی چشم شخص 
را از کاریکه‌میکند منحرف‌مینماید... 
طبرسی فرموده : سحر و کهانت و 
حیله نظیر هم‌اند ازجمله سحرتصرفی 
است که در چشم واقع میشودتا گمان 
کند کار همانطور است که می‌بیند 
حال آنکه آنطور نیست. و سحرعملی 


تاموس قر آن - حلد ۳ 


سحر 
خفی است که شیء رابرعلاف‌صورت 
و جنس آن مصور میکند در ظاهر 
ی 

ناگفته نماند سخن اخبر مجسع 
قابل‌مناقشه است دقت درآیات‌قر آن 
نشان میدهد که اثر سحر فقط درچشم 
و ذهن‌طرف است‌نه تصرف‌درصورت 
و جنس شیء . بعبارت دیگر ساحر 
در چشم و خیال بیننده تصرف میکند 
که ریسمان را مار گمان کند نه‌اینکه 
ریسمان را بحرکت در میاوردآنگاه 
,. که_انسان بمحل تاريك نگاه میکند و 
قیافة مخوفی در نظرش‌مجسم میشود 
چشم او اشتباه میکند نه اینکه فلان 


درخت مثلابآن‌صورت در آمده‌است. 


قر آن | 
اعین الشاس واسترهبوهم. .۰ اعراف: 


۹ . آیه صریح است دز اينکه در 


چشم ها تصرف کرده‌اند نه اينکه 


واقعاً ریسمانها را بحرکت آورده 

( م,م 

ناشن ۰ همچتین یه رفاذا ا حابم و 
0( زر 2 


عصيي یخل من سخرهم اتهاشسمی» 


طه : 17. این نیز روشن است که‌بخیال 


۰ ۲۳۸ 
قاش تر مات که آنها دراد 
۱ 0 در 
میکرده‌اند .ایض آیة «فیتعلم ون‌منهماما 


۳ 7 مور وو مر 


یفرقون به‌پین آلمرو وزوجه. 
۲ . نشان میدهد که در اذهسان 


۰ بقره: 


تصرف کرده زوج را بزوجه دشمن 
میکردند نه اینکه در زوجه تصرف 
کرده باشند . 

بسا این بیان فرق سحر و معجزه 
روشن میشود زیرا معجزه انقلاب 
حقیقی خار ج و واقعیت است مثلا" 
درقضیة عصای موسی و آتش‌ابراهیم 
و شکافتن دریا برای بنی اسرائیل و 
ناقه صالح و غیره . در خسارج عصا 
مارودریا شکافته و آتش‌سرد شده‌بود. 

ساحر : سحر کننده . جمح آن در 
قر آن ساحرون (یبونس ۷۷) و سحرة 
(طه۷۰) آ مده‌است. سحار صیغه‌مبالفه 
است وتو بکل محار علیم » 
شعر اء : ۳۷. ۱ 

تسحیر گولی دلالت بپرمبالفه دارد 
یا اقا انا اه 
المستکرین » شعرا: ۱۵۳. آنرا سحر 
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سحر ‏ 
بعداز سحر خوانده و در اقرب آنرا 
از اساس نهج | لبلاغه نقل کرده است. 
آیا سحر در رسول خدامسل 
اثر داشت ؟ 
قرآن کریم ول کفار را که 
آنحضرت را مسحور میگفتندبصورت 


رد نقل میکند « اذ بقول الظالمون 


۵ و مار و وه 
آن تتبعوّن الارجلا. مسحورآ؛اسراء: 


۷ ایضاً « ورقال الظالمون یعون 


1 ره" مسحورآ» فرقان :۸. 

اين آیات روشن‌میکند که آنحضرت 
مسحور نبوده دراين صورت آنچه در 
مجمع از عایشه و ابن عباس نقل‌شده که 
لبیدبن اعصم بهودی رسول‌خد ام 
را سحر کرد و آنحضرت مریض شد 
تا جبرئیل معنوذتین را آورد و سحر 
گشوده شدوحضرت‌شفا بافت‌پنداری 
بیش نیست طبرسی ره پس از نقل آن 
فرموده : این جائز نیست زیرا آنکه 
مسحوراست گوئی درعقل اواختلالی 
رخ داده خحد [و ند این مطلب, را با 
و قالٌ امن اون > 
مسحوراً انظرکیت. ۰« آدکرده‌است 


سحر ۳۳۹ 
پلی ممکن است بهسودی و دخترانش 
خواسته‌اند چنین کاری بکنند ولی 
نتوانسته‌اند و خداوند آنحضرت را 
از کید آنها مطلع فرموده است . 

مرحوم فیض روایاتی دراین‌زمینه 
در صافی تفسیر سورة علق نقل کرده 
است ولی اگرآنها را قبول کنم‌بابد 
بگوئیم : نوف باه آنحضرت مسحور 
بوده است باآنکه قر آن مجید درنفی 
آن صراحت دارد. محفقین باین نقلها 
اشاره کرده و رد نموده‌اند . ولی 
آیه بخ له من‌سخرماتماننی, 
که گذشت حاکی از نفوذ سحر در 
موسی ال است وال العالم . 

اما درعین‌حال آنحضرت میدانست 
که اپن کار سحر است . 

سخر؛ (بفتح س.ح) نزديك‌صبح. 
صحاح گوید « والسحر قبیل الصبح » 
طبرسی گوید: سحروقت قبلازطلوع 
فجر است اصل آن بمعنی خفاءاست 
که شخص در آن وقت در تاریکی 
مخفی است به ریه نیز سحر گویند که 
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ناگفتهنماند آباتیکه جریان رفتن 
آل لوط را بیان میکنند در آنهاهست 
که فر شتگان گفتند: تو با خانواده‌ات 
پاسی ازشب گذشته برویدفأسر هك 

بقطع من ای ...هو : ۱ دراینصورت 
میتوان‌گفت که آنها در شب رفته و 
طرف صبح از منطقةٌ خطر گذشته‌اند 
لذا فرموده «نجیناهم بسَحر : 

) والقانتین المفقین و المستنفرین 
بالاسحار » آل عمران : ۱۷ .۰و 
بالاسحارهم بستففراون » ذاریات : 
۸. اسحار جمع سحر است آیات‌از 
استغفار درسحر گاهها حکایت میکند 
که بهترین وقت برای اد حداست 
خوشا بحال آنانکه در آن اوقعات 


مبارلبا خدای‌خود راز ونباز دارند. ‏ 


سحور طعامی است که در آنوقت.: 
تناول شود و تسحر سوردن آنست 
(راغب) . 


سحق : (بضم س) دوریو بفتح 


آن نقدات کویدن و از ین نردن 


۳:۰ 


است در اقرب گوید و سحقه سحفا: - 


دفه اشدالدق ) صحاح کوت 


ر السحق البعد » ۱ فاغترفنوا بذنبهم 
فسحقاً لاصحاب السعیر » ملك ۶ ۱۱ . 
و سحقاً و مفعول است بفعل محذوف 
اسحقهم الّه سحقاً یعنی : دوری باد 
از رحمت‌خدا باهل سعبر ومن‌یشرك 
اف ناش نز مش مه 
یر آوتبوی ببه ایغ فی مکان 
سحیق» حج:۳۱.سحیق بمعنی مسحوق 
و مکان دور است یعنی هر که بخدا 
شرلك ورزدگوئی از آسمان افتاده و 
مرغ (لشخوار) او را بسرعت‌میگیرد 
و يا بساد بمکان دورش میبرد یعنی 
رشته‌اش از خدابریده و بخودو| گذاشته 
اشت:: 

اسحتی: ر فرزندحضرت ابر اهیم 
از پيامبران مشهور » نام مبار کش 
هفده بار در قرآن مجید آمده است 
آیذ و و ما آترل الی‌ابراهیم واسععیل 
ی بقره : ۰۱۳۹ ووورآوینا 


۵ ۱ م م‌ وب + م ۰ ٩‏ , 
راون ابراهیم و اسمعیل و اسحق و 


‌ 
م 2 رم 


یعقوب...» نساء : ۱۱۳ . و غیره‌مقام 





فاموس قر آن - جلد ۳ 


اسحق 


رسالت‌وی را روشن‌میکند. او مورد 
مج 0 ۱ 7 
هدایت پرورد گار بوده « و و وهینا له 


۰ 1 مر و م ‌ سي ۰۸۶ ۱ 


اسحق‌و وت و هدینا. .انعم : 


6 . خداوند نعمت خحود را براو و 


اه بو د ( و و تم نعنه مه 
عليك ۳ 


م و ابراهیم و و 
یوسف :۱. وی از عبادالّه الصالحین 
میباشدو خداونداو را رد و 


مم هو 


است «وبشر ناه باسح نیم الصتالحنَ» 


صافات : ۰۱۱۲ ( بارس یه وعلی 
اسَحق ...» صافات :۰۱۱۳ ۱ 
ابضاً آیات ذیل از مقام شامخ او 
و پدر وفرزندش‌سخن میگویدوواذکر 
عبادنا ابراميم سح یوب اولی 
دی و لابصار .رات لام 
بخالصة ذکری‌الدار وان عندنالمن 
المصَطنین الاخیاره ص : ۰8۷-8۵ 
دربارة این مطلب که آیا ذبیح 
اسحق بود با برادرش اسمعیل ؟ در 
« اسمعیل » روشن کردیم که ذبیح او 
. آپاتیکه در آن‌اسمعیل 


و اسحق آمده اسحق پیوسته بعد از 


بوده ه اسحق 








مومت بح 


۱۴۲۱ 


اسمعیل آمده است 3 اق روشن‌میکند 
که اسمعیل برادر بزر کی بو ده است. 
مسعودی دراثبات الوصية گوید: ذبیح 


اسمعیل بودو اوفرزند بزرگث‌ابراهيم 
و جانشین پدرش بود و اسحق بعد از 
اسمعیل به پیامبری رسید . 

ناگفته نماند تورات فعلی‌چنانکه 
در سفر پیدایش باب ۲۲ ذکر شده 
معتقّد است که ذییح حضرت اسحق 
بود. بنظر میاید که ذبیح بودن اسحق 
در کتب اسلامی خاصه بکتب اهسل 
سنت از تورات راه یافته است.ولی 
در «اسمعیل» گفتیم که بشهادت قرآن 
هنگٌام قربانی اسمعیل‌هنوز اسحق‌بدنیا 
نیامده بودو مددهٌ اسحق توسطملائکه 
پس‌از ماجرای قربانی است وحضرت 
رسولعر درحدیث معروف فرموده 
و بن لین من‌فرزند دوذبیحم 
که جد ش اسمعیل و پدرش عبدأللهین 
عبدالمطلب است . امامان اهمل بیت 
صلوات ال علیهم اجمعین فرموده‌اند: 
ذبیح اسمعیل بود به ج ۱۲ بحار ص ‏ 


۱۳۱ بیعد طبع اخیر رجو ع‌شود . 
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ایضاً تورات میان اين دو برادر 
اختلاف و منافرت نقل میکند که از 
ساحت مردان الهی بدور است ما را 
پیروی‌ازقر آن‌در این‌باره کافی اشتت:: 
ساحل: ِِ دربا. فاقذ یه فی 


لیم له ام بالساحل...»طه : ۰۳٩‏ 


ار و ها در او 
بکنار اندازد . 


ناگفته نماند از جملً معانی‌سحل ‏ 


کوبیدن و تراشیدن است در اقرب 
گوید « سحل الشیء : قشره » نحته» 
سحقه» علی هذا کنار دریا را ساحل 
گویندکه‌در ی آنرا میتراشد و یاآنرا 
میکوبد. قانوس و اقرب گوید: علت 
این تسمیه آن است که آب آنرا سحل 
کرده یعنی تراشیده یاکوبیده است و 
قیاس این بودکه مسحول گفته شودیا 
معنی آن‌ذوساحل است. درنهج البلاضه 


مه موم ره 


خحطبه ۱۶٩‏ آمده ه وتدق اهل البدو 


بمسخلها » اهل وادی را با مدقه‌اش 


میکوبد . 
طبرسی رحمه الله ساحل را شط 
گفته که همان کناردرباست. این کلمه 


1 فقط بکبار در قر آن‌ آمده است . 


منز ۲:۲ 
سخر: ریشخند کردن . در آقرب 
و و 

متافزنا نشخ منکم کما تون » 
هود: ۱ 
هم شمارا مسخره و ريشخندخواهيم 
کرد. این کلمه در همه جای قر آن با 
دمن » تعدیه‌شده‌است دراقر ب‌آلموارد 


با « باء » نیز گفته سپس میگوید : فراء 


تعدیه با باء را منع کرده و جوهری 


گوید ابوزید حکایت کرده که آن 
پستترین دو استعمال است و در تاج 
العروس آمده که « سخریه » برای در 
ضمن گرفتن معنی ( هزاً ۱ 
ساخر : مسخره کننده و و ان کنت 
من الساخرین ) زمر : ۵1 . بعقيدة 
طبر سی سخر و استسخر هر دو بيك 
معنی است و بعضی استفعال را طلب 
اظهار مسخره گفته‌اند علی هذا معنی 


( و و اذا را یه بستسخر ون صافات : 
ء ۱ آن است چون آیه‌ای سنند‌مسخر ه 
و ریشخند کنند نا یکدیگر را باظهار 


ریشخند وامیدارند دراقرب نیز هردو 
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سخر 
ببك معنی است وی مشود گفت 


رشن 

تسخیر : یعنی وادار کردن بعمل 
با قهر و اجبار . راغب گوید: تسخیر 
آنست که شیء را بفرض مخصوصی 
با قهر سوق کنند . طبرسی آنرا رام 
کردن گوید که عبارت اخرای سوق 
بقهر است. دیگران نیز چنین گفته‌اند 


مر خر وی 0 مر ام 
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/ وسخرالشمس والقمر...» رعد :۲ . 


یعنی خورشید و ماه را رام کرد و 
بحر کت و نظم مقهور نمود «الم ترا 
آن ال مخ لکُم ماجفی‌اسَموات و 
مافی الارض...»لقمان : ۰ ۲.«صکم» در 
این آیه و آیات دیگر نشان میدهد که 
این تسخیربرای بند ان و برای‌منافع 
آنهاست. «والشم وا والنجو 
مسخراتٍ بامره... » اعر اف : ۵6. 
سخری. بضم‌سین و کسر آن بمعنی 
مسخره شده با تسخیر شده است 
طبرسیذیل آی ۱۱۰ مومنون نقل کرده 
که آن بمعنی‌مسخره شده و باضم و 


۱ 
۱ 
أُ 
۱ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۶ 2 مس و م 
م تضحکوزن 
مهم ب‌‌ 


سخر ۳:۳ 
کسر هردو آید ولی بمعنی تسخیرشده 


فقط با ضم آید ور گوبله تافو 
1 ۳ و ع و سً 
به « لیتخذ بعضهم ؛ با ..) 


ز خرف : ۳۲. بالاتفاق‌باضم خو آنده‌آند 
ولی در آیه انوم سخریاً. .۸۰ 
موّمنون :۱۱۰ .وهاتخذناهم‌سخرباً...» 
ص : ۱۳. باضم و کسرهردو خو انده‌اند. 

ناگفته نماند؛ «سخربا «درمزمنون 
۰ و ص ۱۳ در قرآنها بکسر سین 
است گر چه قراء با هر دو خوانده‌اند 


بنظر میاید که مراد از آن در دو یه 


فوی مسخره گرفتن است مخصو صاآدر 
سورة مژمنون که ما بعد آن « و کنتم 
و است . ولی در یه 
۲ زخرف مراد از آن تسخیر شده 


است که ذیلا" آنرا بررسی میکنيم : 


۶ و ه م۵ و م مه و م ۶ ‌ 


ِ اهم یعسمون رحمت راك 


7۳ کت ی سای 9« : ۳۹ 
نبحن بینهم معيشتهم فی الحيوة 
ظم 3 ۶۸ و مر یم 7 
السدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض 
۳4 ۱ و 4 
درحات تخد 


هل م 


۸ و ۵ ۶ له 2 * مس م 


۰ ۰ 


ی ی زک 9۹ بل 2 2و / 
رحمسس ربك خیر همم تجمعون )4 


زخحرف : ۰۳۲ «شخرناً » در این آبه 
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منت 


سخر 


چنانکه گفتیم. بالاتفاق با ضم فرائت . 


شده است. ومراد از آن تسخر کردن 
است که مردمان یکدیگر را مسخر 
س از رحمت ظاهرا نبوت‌است 
یف بل‌میگوید و و قالوا لولانتزل 
هذا ی رجل مس القریتین 
عظیم » در جواب مان : آیا آنها 
خی را قسمت میکنند و 
میخواهند نبوت روی دلخواه آنها 
باشد گذشته از نبوت معیشتهای آنها 
را نیز ما قسمت کرده‌ايم و بعضی را 
بریعضی مزّیت داده‌ايم تا یکدیگر را 
تسخیر کنند وهر کس از دیگری‌فرمان 
ببرد و دست بهم دهند تا کار دنبا 
اداره شود . ۱ 
نا گفته نماند چنانکه در « رزق » 
گذشت خداوند استعداد های بشر را 
مختلف قرارداده تا هر يك در کاری 
متخصص باشند و هريك کاری پیش 
گیر ندوهرمتخصص آندیگری را تسخیر 
کند تا اطاعت و فرمانبری درجریان 


«کمن‌باء 


سرخ ۱4 


افتاده کارها روبراه شوند . اگرمردم 


دريك استعداد آفریده‌ميشدند ویکسان 
میبودند یکدیگر را منسخر نمیکردند 
و اموردنیاپیش نمیرفت بنظرنگارنده 
مراد از و قسا» و ۱ رفْعنا » راجع 
باختلاف استعداد ها است نه بثروت 
و مال دنباگرچه نتیجهآن اختلاف‌در 
ثروت نیز هست واقّه اعلم . 

سخط : غضب شدید که مقتضی 
عقوبت است چنانکه رات گفته . و 
آن بروزن فرس و قفل هر دو آمده 
است و نیز بروزن فرس مصدر آمده 
است . « و و ان نم یعطوا منها 7 
یسحُطون » توبه :۵۸ . اگر از غنیمت 
بانها ندهند بشدت خشمگین شوند . 

۱ سخط ان لیم .ده :۸۱ 
کمن باء بط میّالله...»آل‌عمران: 
.۳ 

اسخط : بغضب آوردن است مثل 
و اتسوا مسا ال وکر هلوا 
۱ 
با و 


در کافی کتاب توحید باب‌اراده 


تاموس قر آن - 


مخط 
حدیث ۰ از هشام بن حکم رواست 
کرده که زندیقی از امام صادق با 
: آیابرای خدا رضا و سخط 
هست ۴ فرمود: آری و لیکن نه مثل 
مخلوق زیرا که رضا درمخلوق‌حالتی 
است باودست‌میدهد واو را ازحالی 
بحالی وارد میکند و مخلوق مر کب 
و توخالی است اشیاء رادر اومدخلی 
است ولی اشیاء را در خالق مدخلی 


نست که او واحد واحدی الذ ات و 


پر سمل 


واحدی المعنی است. پس رضای او 
همان ثشواب او وسخط او عذاب 


اوست بی آنکه چیزی بوجود او 


عارض شده و او راتهییج و ازحالی 
بحالی‌وارد کند که این صفات‌مخلوق 


عاجز و محتاج است. عبارت‌روایت 
چین‌است «قال ل4:ف رضا و مس 
فقالٌ ابو عبدائ فا قو ای 
ذلك علی ما یرجم لمح 


2 9 ۰ 


لك ان ارزضا حال تدخل علیه فتتقله 


من‌حال الی‌حال لا 0 وف 
۰ تلاعبا فیه مُدخل و 





جلد ۳ 
سل ۲:۵ 
۱ ۹ م0 
خالفنا لامدخل, لاش ء فیه له واحد 
٩‏ / 
واحدث اتود و ی ضاه 
م‌ِ ۵ 97 ِ 
هو سخطه عقابه ِ ون سی 


رم ۱ 92 9۶ وم مر مهو 


یٌداخله فیهیجه و بنقله من حال ۳ 
حال ان لك من صفة المخلوقین 
العاجزین المحاجی» . 

این حدیث و چند حدیث دیگررا 
صدوق در کتاب توحید باب ۲۰ نقل 
کرده و مضمون هم آنها این است 
که غضب و سخط خدا عذاب اوست 
و رضای خدا همان ثواب خداست 
و در خدا تغییر حال یست . 

ناگفته نماند سخط را صحاح و 
قاموس و اقرب غضب مطلق گفته‌اند 
ولی راغب در آن شدات را 9 
است . 

سد" : بستن و اصلاح کردن. در 
قاموس گفته « سدالثلمة: اصلحها و 
وئقهاه یعنی شکاف را گرفت . سد 
بضم و فتح او ل بمعنی بند و حایل 
میان دوچیز است‌در مات و از ی 


گفته : گویند صد بضم آ نست که طبیعی 


سدیدا, احزاب: 
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سدز 


و فعل خحدا باشد و بفتح کار ی 
۱ 
تجعل یتنا و بینهم سدآه کهت 9 

در آیة و و تا من بل نت 


سا و من نمشد فتاه 
یس :۰۹ اثر معاصی که مانع از فبول 


حق است سد نامیده شده حقا که 


گناهان مسانند سند محکمی از قبول 


حق وحقیفت مانع میشوند و راه آنر ا 
ماود کت 


م مم و مایم و 


وین لستدین. 


و 
۰ کهف : ۹۳. بکوه 
سد گفته شده که کوه میان دوچیزسد 
و حائل است . 

سدید. یعنی قول صواب و محکم 
که باطل را درآن راهی نیست و از 
ورود باطل بسته شده است و بسا یه 
لین آمئوا اتقوا اه و قولوا وله" 
۷۰ 

سدر : درخت کنار . (بضم ) 
صحاح » قاموس ‏ نهايةٌ » اقرب و 
المنجد آنرا شجرالنبق گفته‌اند برهان 
قاطع ذیسل لغت کنار (ربضم ل) 





سایزر ۲:۹ 


میگوید: میوه‌ایست سرخ رنگك شبیه 


بعتاب لیکن از عناب بزرگتر است . 
بعربی آنر| سدر گویند. و در ذیل‌لغت 
سدر گوید : میوه‌ایست معروف و 
بعضی درخت کار (بضم لك ) را 
گفته‌اند . 

در فرهنگک عمید ذیسل لغت سدر 
شکل آن را کشیده و گوید : سدر 
درشت کار رها اش در نع انیت 
تناور و خاردار بلندیش تا ۰ متر 
میرسد میگویند تا دو هزار سال عمر 
میکند» میوغٌآن بشکل سنجد و بعداز 
رسیدن سرخ یا زرد رنگك و شیرین 
ميشود. ثمر آن در طب بکار میرود 
وبر کک آنر | پس ازخشك کر دن‌میسانند 
و در حمام بدن خود را باآن‌شستشو 
تفت 

ناگفته نماندکنار (بضم ل۵) غیراز 
درخعت جنار مروت افتته 

ذواتی اکل خنط و أثل و شیه 
من سدر قلیل » سباء : ۰۱5 معنی آیه 
در و خمط » و و سباء » گذشت « فی 


ره ره 


سدر مخضود. و طلح‌منضود و اقعة : 
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سدر مدز ۷ ۲ 








۱39۸ در رحضده گفته شد که آن ۱ 
بمعنی خم شده ویا بی‌خار است‌دراین 
صورت سدر مخضود درخت بی‌خار 
با درختبکه شاخه‌هایش از کثرت‌میوه 
خم شده است . آیه دربارة بهشت و 
سدر نکره است یعنی‌سدر بخصوصی 
که نمیشود با سدر دنیا مقاسه کرد . 
مراد از آبه ظاهرا میوة سدر است 
زرا که ات و در آیهة بعدی آمده 
فر موده ( و ظل ممدود» 


و سر هر و ره 


۰ »مد رام ترلة آخری. عند 


مر 


روم ۱ 9 ۰ 


۳۹۱ ناج موی 1 
۳۳۷ 1 0 ما ۳ 

و ما 0 سدره‌و احد 
سدر است‌ضمیر «ر آه» ظاهر آبجبرثیل 
راجع است یعنی آنحضرت جبرئیل‌را 
دید «منتهی» یعنی آ خر و شایداسم‌مکان 
باشد یعنی‌محل تمام شدن.معنی آیات 
چنین است : رسول خداعلفر جبرئیل 
را دفعة دیگر که نازل میشد دید و آن 
اور کنار سدرة المنتهی بود. 
جایگاه يا بهشت ابدی در نزد همان 


بهشت 


سدر ۵ است ‏ چشم آنحضرت دردیدن 


رت هه کرو رف 


از آیات همین قدر استفاده میشود 
که سدرة المنتهی محلی است و بسا 
درختبکه که در انتهاء واقع شده. اما 
انتهاء چه چیز ؟ معلوم سا اف 
چه‌چیز سدره را می‌پوشاند ؟ روشن 


پمپ و 





۳ وم ۱ 
دربعصی ایات مراد زجنة‌الماوی 
و و م ‌ 


هس 1 ِِ افتت مثل «فله ات 


وم 


و 1 ها کار وا یعملون » 
سجده : .۱٩‏ بقرینة این آبه مرادازجنة 
الماوق تفت ا تفت اشه: ۱ 

واگ و وت 


۳ ِ 
۵ م ۱ ,م ری ۱ 


باشد چنانکه از رعندها دا 
بدست میاید پس در این صورت آبه 
در معراج انحضرت تقریباً صریسح 
۱ 


۹ 
درالمیزان گوید: از آنچه گذشت 
روشن گردید که ارجاع صمیر «ر آد» 





بخداصحیح است و مراد از آن‌رژیت 
قلب است و مراد از نزلهٌ احری‌نزول 
آنحضرت است در معراج بکنار 
سدرة المنتهی‌یعنی آنحضرت دراثنای 
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.ملاس 








فعراح سدرهالمتهی نازل شد.و عدا 


را باقلب‌خود دیدچنانکه درنزلاو لی 


دید. آنگاه دربحث روائی حدیثی‌چند 
از شیعه و اهمل سنت نقل میکند که 
ده از و 
خود دید و از روایات مستفاد میشود 
که سدرءةالمنتهی در آسمانهاست . 
ناگفته نماند نظر علامهٌ طباطبائی 
متسخذاز احادیث است‌و اگر احادیث 
نبود قهرا ضمیر «رآه » را بجبرثیل 
ارجاع میکردند و نمیگفتند: رجوع 
آن بخدا صحیح است و در احادیث 
و صحت و سقم آنها باید تحقیق کرد 
و آیه چنانکه گفته شد آنست که 
ضمیر در آه) راجع بجبرثیل است. 
سدس: ( بضم س - د) يك‌ششم 


۶ ر و 


« فان کان له وله السدس ...۰ 
نساء: ۱۱ . اگر برای میت برادرانی 
باشد بسرای مادر اوست يك ششم. 


۳ رن ۳ 
سادس : ششم « ویقولون خمسة 


سادسهم کلم ..» کهف :۲۲ . 
"سدی: .مهمل. چنانکه در مجمعح 


۵ و 6 م م۰ 


آمده « ایحست الانسانْ آن بر 





مر سب ۲۶۸ 
و قیامة :۳۹ . آبا انسان گمان 
میکند که مهمل‌و بدون تکلیف وبدون 
ثواب و عقاب گذاشته میشود در 
نهج |لبلاغه حکمت ۳۷۰ فرموده«فما 
ی امه ار له شدی 
۳ 


فیلخو » این کلمه در قر آن فقط یکبار 


او ات ۳ 

سرب: ( بفتشح س -ر) رفتن در 
سرازیر و نیز محل سرازیر چنانکه 
راغب گفتهاست « نسیا حونهمافاتخذ 
سبیله فی البحر شرْباً » کهت : 1۱ . 
ظاهر اً سرب مصدرو تمیزاست‌یعنی : 
ماهی خود را فراموش کردند پس‌راه 
خسویش را سرازیر بدریا پیش گرفت 
(بطور سرازیری رفت ) . 

سارب : راه رونده و سواء منکم 
مک وه مر م ه همم م مه وم 
من‌اسرالقول و من جهر به و من‌هو 
مستخف باللیل و سارب بالته‌ار 6 
رعد :۰۱۰ در علم خدا مساوی است 
آنکه پنهانی سخن گوید و آنکه 
و در روز روشن راه میرود . 

راغب گویذ و السارب : تهب 


وی سس تا وس رتیت سس یت سرت سس هواس اس سید سح سس ار سم 
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سر اب 

فی سربه ای طریقه » گسوئی یکنو ع 
آسانی و راحت رفتن در آن ملحوظ 
است که‌سر از بری در معنی او لی ۱ 
قیك شده . 

سراب: شیء بی حقیفت . چیز 
کاذب. اهل لغت گویند: زمین شوره 


زار که در آفتاب میدرخشد و از دور 


باب می‌ماند. راغب‌گوید: آن است ‏ 


که در بیابان میدرخشد ... و سراب 
در بی‌حقیقت بودن مثل شراب است 
در آنچه‌حقیقت‌دارد. طبر سی فرموده: 
سراب شعاعی است که در وقت ظهر 
آب جاری‌بنظر میایله و چون درنظر 
بیننده مثل آب : جاری میشود لذا 
سراب گفته شده . راغب علت تسمیه 
را مرور درنظر انسان دانسته است . 

", وین کرو آعمالهم کسراب 
بقیعه‌یحسبه یه القآنْماة. 


ی بفیعه یحسبه 


آنانکه عانر شدند اعمالشان مانند 


۰ لور : ۳۹ . 


سرایی است در بیابنی که تشه آنر 
آب پندارد و سرت الجبالکات 
سراباً » نباء : ۲۰. از اين آیه بدست 
میاید که روز قیامت کوهها در نظر , 


تسه نوت بس دی خی صت جس یت سیسات و تایه وا سم 


مربل ۲۳۹۹ 
بیننده کوه‌اند ولی اگسر بنزديك آنها 
رود هه زک گر ین 
که پحکم « و تون الجبال کالمهن 
المنفوش ؛ قارعه :۵. ریزریز شده و 
بصورت پشم رنگین حلاجی شده‌در 
آمده‌اند . این کلمه فقط دوبار در 
قرآن آمده است . 

سربل : سربال (بکسرس) پیراهن 
من گوید : آن پیراهن 


سای طران... 
ابراهیم : ۰ معنی آیه اد 
خواهد. آهند او یس 
۳ ام م2 ۳ 

پاسکم ...» نحل :۸۱. "3 7 
پیرآهن‌هاو دو م زره‌های جنگی است 
در جواب اینکه لازم بود بفرماید: 
از آ زمره هط که بسن | 
فرموده از گرما حفظ میکند ؟ باید 
گفت : حفظ کردن از سرما روشن و 
آشکار است‌وچون لباس از گرماهم 
نگه‌میدارد لذا فائده مخفی رافرموده 


است . 
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سراج 
حفظ میکند زیرا آنچه از گرما حفظ 
میکند از سرما نیز حافظ است وچرا 
گرما را گفت حال آنکه حفظ لباس 
از سرما بیشتر است ؟ زیرا مخاطب 
این کلام اهل گرمسیراند احتیاج آنها 
بانچه از گرما حفظ کند بیشتر است 
این از عطا نقل شده , 

فان تفن دا که 
علت این‌سخن آنست که بشر او لیه‌در 
مناطق‌حاره ساکن بودند شدت گرما 
برآنها از شدت سرما پیشتر بسوده و 
تو جه آنها به پرهیزاز گرما بیشتربوده 
است ولی بنظر نگارنده آنچه گفتم 
بهتر است . سرابیل فط سهبار در 
قر آن مجید آمده است . 

سراج : چراغ . آنچه بسا فتبله و 


روغن‌روشن‌ميشود واز هرچیزنورانی 


سراج تعییر میشود ۳ «وجعل" 


فیها سراجاو قمرا , 
«وجعل ف یر جل الشمس 
,سراجاً ) نوح ۷ منظور از هر دو 


مت از فرقان : ۰.۱۱ 






سراج ۳۱۵۰ 
در قرآن آمده است سه تا درباره 
خورشید است که دونا از آنها نقل 
شلد و یی [ وجعلنا سراجاً وهاجا» 
نباء : ۱۳ شیک چهارمسی دربساره 


حضصرت رسول‌خدا عبر است که 


فرموده 
« یا آیها الب انا ارسلنالهٌ شاهدا 


و مرا و نذیر داعبا الی ال باذنه 
و سراجاً متیر ) احزاب : ۵ ۰ 6 
اوصافیکه‌دراین‌دو آیه‌برایآ نحضرت 
نقل شده عبارت‌اند از : شاهد» مژده 
رسان؛ انذار کننده» داعی بسوی‌خدا 
و چراغ نور دهنده . 

در بسیاری از آیسات » قرآن و 
شر یمت‌نو ر نامیده تن «قدجائکم 


و ۸9 


من 1 نورو کتاب مین مائده : ۱۵. 
م م و 


و التوو ای از معه... 
اعراف :۱۵۷ .۰ ۱ بهدی ره 
آیشاء ...» نور : ۳۵ ۱ 

قر آن و شریعت که نور بخصوص آند 
از وجود حضرت رسول لالوٌ ظاهر 


۱ مشود پس در اینصورت آنحضرت 


چرا غ‌نورپاش است‌و قرآن وشریعت 
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سرح 
نور و روشنائی آومیباشد وه چه‌عالی 
تعبیری است « و ر نت منیرآ» : 
امیرالمومنین فلز در خطبة ٩۲‏ نهج- 


۳ م 
البلاغه دربارةآ نحضرت فرموده«فهو 
۱ ۶۶۲ ۶ مرو 


۸ و , سل 
امام من اتقی... سراج لمح ضوءه و 
۶ و و و م ۶ 9 م, 


5 ۰ , ۶۸۰ ۰ ۲ ورو 
,شهاب سطع نوره» و زند برق‌لمعه». 


سرح: رها کردن . چون گله را ۱ 
۲ شمارا متاع دهم و رهاتان‌کنم رها 


برای چرا رها کنند گویند « سر ح 
الباشه معا کر کفا وا رشان 


گویند که درتعقیب سر ح (گله) باشد 


که در بیابان رها شده* است ( مجمع 
ذیل آیة ۲۲٩‏ بقره) . 

راغب گوید : سرح درختی 
است میوه‌دار مفرد آن سرحه است 
«سَرحت الاب در اصل آن است که 
شتر را برای چریدن رها کردم سپس 


هر رها کردن در چرا را سرح 


گفته‌اند . 
کرده لازم و متعدی هردو آمده‌است. 





۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


۲۵۱ 22 


) ولکم فیها جمال حبن تریحونو 

نع سرحون نع و شا زافر 
چهارپایان زینتی است آنگاه که آنها 
را بآغل برمیگردانید و آنگاه که بچرا 
رها میکنید . 





و مهار ( رده م ی ورد 


سراحاً جهیلاً » احزاب : ۲۸ . بیائید 


کردن خوبی . 
6 ۱و مم ۱ م 


۳ : و 5 مه 5 
« الطلاق مرتسان فامسالبمعرژوف 


۱ ج ون مه 5 


سرحه درخت بلندی است که در بالا ۱ 


رفتن رها شده. ملخ را سریاح گویند ۱ 
0 کردن تا عده‌اش تمام شود معنی 


اوتسریح‌باحسان...»بقره: ۲۲۹.امسال 


را رجوع در عده و تسریح را رها 


کرده‌اند یعنی طلاق‌دو دفعه است‌پس 
از آن رجوع در عده است و یا رها 
کردن و عدم رجوع نا عده منقضی 
گردد ۰ 

بعضی از بزرگان گوید : اظهر 
ات ۸5 تسر بح بمعنی طلاق سوم 
باشد و ظاهرتفریع « فامسالك...آنرا 
میرساند . در اینصورت آیهة بعدی که 
گوید نحل منبن...» 
بیان تفصیلی آن اجمال است . 
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سر 9 


ولی بنظر نگارنده معنای او لی 


بهتر است‌و تفریع ) فان طلتها ۱ 
۳ مرو او مه ۳ 
در یه بعدی برای «فامسالك بمعروف» 


است بعنی پس‌از دو طلاق یا رجوع 


میکند وبا رجوع‌نکرده‌و تسریح‌میکند 


و در صورت رجوع اگر بار سوم 
طلاق بدهد دیگر براو حلال نیست. 


سرد : بافتن. دراقرب گوید وسرد 
الذرع : تسَجها ) در مجمع آمده : 
سرد حدید منظم کردن آن است و آن . 
از سردالکلام اخذ شده که حروف‌در ۰ 


ردیف یکدیگر باشند . « آن اعمل 
سابغات و قلیز فی اسرد ک الوا 
صالحاً ..»سباء: ۱۱.اینکه‌زره‌هاف راخ 
بساز و بافت آنها را اندازه گرفته و 
یکنواخت کن . این کلمه در کلام الله 
مجید فمّط تکبار آمده است . 
سرادق : سراپرده: خیمه. طبرسی 
گوید : آن خیمه‌ایست محیط بآنچه 
در آئست و گونند: سرادق چادریست 
که‌باطر اف خیمه‌میکشند در نهج البلاغه 
نامه ۸فرموده وفضرت‌الجوز ۱ سر ادف 
علی البتر والفاجر » بنظر راغب: آن 


۱ 


# ۳۵۲ 
فارسی معرب است و در کلام‌عرب 
اسم مفردیکه حرف سوم آن الف 
باشد و بعد از آن دو حرف آید یافته 
ستاو کودا: عانهی سر دق عانه اس 

که بشکل سراپرده باشد . 


بنابر این مشود گفت 4-5 سرادق 


ز مرت سراپرده_ انترت ت آن 


سرادقات است : انا آعتدنا لنظالمین 


نار احاط بهم‌سرادقها. .۰ کهف :۰۲۹ 
. برای ستمکاران آتشی مهیا کرده‌ايم 
که سراپرده‌اش آنها را در میان گر فته 
آششت:: 

دریعضی آیات آمده بلی‌من سب 


,م م ورو + 


سیثه و احاطت آبه حطیته فاولثك 


۶ ۰ 


آصحاب النار. ره :۸۱ , بنابر تجسم 
عمل خطیثات‌مبدل بآتش گشته‌وخطا 
کار را در میان گیرد . سرادق فقط 
یکبار در قر آن‌آمده است . 

سر" : (بکسر س و تشدید ر)‌نهان. 
امر پوشیده در صحاح گوید «السر : 
الذی یکتم راغب گوید : حدیثی که 
در نفس مکتوم است و ق‌آنزله الٍی 
یعلم اسب فی السَمواتو الارض... ؛ 


فاموس قر آن - 


سور 
مت ی 2٩‏ 9 


فرقان :1 . وفهو یفق‌منهمس آ وجهر آ...» 
نحل : ۷۵ . 


راهان رفن اس ر سر اه 


سوت مار من بر 
رعد: ۱۰. وم انی و 
هم اشرار؟ ) توح : .٩‏ یعنی دعوت 
خود راهم آشکار وهم نهان برایشان 
رساندم. «والیعلم اسرازهم» محمد: 
۰ اسرار را بفتح همزه و کسر آن 
هر دو خوانده‌اند و در قرآنها بکسر 
همزه است یعنی خدا رازهای آنها و 


بساپنهان داشتنشان را میداند . « و اذ 


تجریم:: ۰۲۰ آنگاه که پیامبر ببعضی 
زنانش حدیلی در پنهانی گفت . 
سریره: مثل سر بمعنی آمرپوشیده 
۵ ِ ۶۱ ۰ ِ 
+ یوم تبلی السراثر ". فماله رمن وه 
و لاناصر»طارق :و۱۰ . درنهج البلاخه 


۵ ا م 


نامه ۱ آمده خلت نوبرق 

۰ ی ۱ 
انبیاء :۳. یعنی ظالمان راز را پنهان 
کردند در المیزان آمده : ات جمله 


جلد ۳ 


مر ۳۳ 
برای مبالغه است زیراکه « اضرا ؛ 
تجوی بودن را می‌فهماند . راغب 
گوید: این تعبیر برای آنست کهاصا** 
راز را اظهار نکردند که نجوی‌گاهی 
بعداً آشکار میشود . 

۱ وه 


» «ام یحسبون انسمع سرهم 


1 ۵ 


و نجواهم. .خرف ۸۰۰.نجوی‌راز 


گفتن و سر حدیث مکتوم در نفس 
است آیه صریح است دراینکه خداهم 


حدیث نفس و سخن باطنی وهم راز 
| م مر م۰ ۸ 9 م۶ ه 

حلنا شا ون ماتوسوس به 

2 م‌ مس مم 


۰ ق: ۰۱۱ 


م و۰۶ و 


وا و ان تجهر بالُول اه یعلم 
السر واخفی » طه : ۷. معنی آیه‌در 
«خفی» گذشت 

۰ وم ثبلی السراثر. فماله من 
و ولاناصر ه طارق :۰ج-۱۰. معنی 
این دو آیه در « بلی» گذشت. امتحان 
شدن‌سراثرتو آم باظاهر شدن آنهاست 
علی هذا هر خیر و شر روز قيامت 
ظاهر میشودانسان را برپوشاندن آنها 


نه نیروتی هست‌و نه باری. این آبه 
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سرور 
نظیر لك تبلو | کل نفس ما أسََفت...» 
یو نس : ۳۰ است . 

سرور : شادی. راغب آنرا شادی 
مکتوم در قلب گفته است . در این 
صورت‌معنای سر در آن‌ملحوظاست 
طبرسی ذیل آیه ۱۱ سورة انسان و ٩‏ 
انشقاق گوید: سرور اعتقاد بوصول 
منافع است در آینده و قومی گفته‌اند 
که‌آن فقط لذت قلب است. شرتونی 
در آقرب‌الموارد گفته: سرور وفرح 
و حبور در معنی نزديك بهم‌اند لیکن 
سرور عبارت است از شادی خالص 
پوشیده در دل. و حبور آنست که اثر 
آن در بشرة صورت ظاهر شودواین 
هردو درشادی پسندیده بکار میروند. 
اما فرح ات که دعس و و دیش 
آورد و لذا مذموم است . سرور و 
حبور ناشی از وه تفکر وفر ح‌ناشی 
۱ ۱ 

آقرب این سخن را از کلینات 
ابوالبقاء نقل کرده . 

ولی آنچه دربار فرح گفته مورد 
تصدیق قر آن نیست که قرآن آنرا در 


سر یر > ۲۵ 








شادی موم و ره هرد گاید 
جلاش ولا ۸۱ 


2 م هم و 


«و یوم 


۱ 
نف وی بتصر ال » 
روم: >. 


رس 


۶ و ۶ 
* و بقره صفر اء فاقع 
الناظرین » بقره: باوت یریتی: 
پر رنگث بسنند گان را شاده‌مان کند 


کت 


1 «و لشیهم نضصر ه وسرورآ) انسان: ۰۱۱ 
نضرة طراوت ظاهر و سرور شادی 
قلب‌است. یعنی در آنها طراوت‌ظاهر 
و شادی دل قرار داد . 

و سا الی اهله مسرور) ۱ 
انشقاق:۹. و بسوی کسانش شادمان 
بررگردد : 

سریر: تخت . سرور و شادی در 
آن ملحوظ است لذا راغب گوید : 
سرير آنست که از روی سرور در آن 
می‌نشینند زیرا که آن از برای‌صاحبان 
نهعمت است . طبرسی گوید : سریر 
مجلس بلندی است آماده برای‌شادی 
جمع آن اسره و سرار است . در 
اقرب گوید: سریر تخت است وبیشتر 
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و 
تخت پادشاه گفته میشود عت ان 
تسمیه آنست که هر که روی آن بنشیند 
شاد میشود . 
سریر بصورت مفرد درقر آنمجید 
نیامده است ولی سر رکه جمع آنست 
پنج‌بار در بار؛ بهشت و یکبار دربارة 


تخت‌های دنیا آمده‌است بدین‌تر تیب : 


حجر : 4۷. « فی‌جناتٍ النعیم علی‌سرر 


متقابلین صافات :48 - طور: ۲۰- 
واقعة : ۱۵- غاشیه : ۱۳- زخرف : ۳6. 
) هزوم 0 و سرا علیها 

سراء 0 لقن از 
و ارو الکاظبالیظ. ۰ آل 
عمران: ۱۳4. «قدم ابائتا الصا 
والسراء ... » اعراف: ۹۵ . 

سراء که فقط‌در دو آیة فوق‌آمده 
بمعنی مسرت و وسعت زندگی‌است 
چنانکه‌ضراء حلاف آن است طبرسی 
در ذیل آیةٌاول فرموده: دربارفسراء 
و ضراء دو قول است یکی‌توانگری 
و تنکدستی است که از ابمن عباس 
است. دیگری سرور و غم‌است یعنی 


سرع 7 ۲۵۵ 
در هرحال انفاق میکنند ۱ 

ظاهر آ مراد از آندو در آیژ اول 
توانگری و تنگدستی و در آبة دوم 
اندوه و شادی است . 

سرع؛ سرعت بمعنی شتاب‌است. 
سریع : شتابنده «انّال مریم الحساب» 
غافر : ۱۷ جر ام مصل اببک 
«لاله الحکم و هو اسر مّ الحاسین » 
انعام: ۲۲. بدانید حکم برای او است 
و او از همه حسابگران تندکارتر 


‌‌ 


شتا 

سراع (بکسرس) جمع سریع‌است 
یوم تم الازض عنهم‌سراعاً...» ق: 
6 سراعاً حال‌از ضمیر مجروریعنی 
روزی زمین از بالای آنها شکافته 
شود و شتابان برخیزنذ مثل «یوم 
بخرجون مس الاجداث سراعاً ... ؛ 
معارج :4۳ . 

مسارعه بمعنی مشارکت و تکییر 
هردو آمده است در یشتر آیات‌قر آن 


۱ 2 ۰ 


۵ م و م 


5 


مج و ه ۰,۵ ۱ 


لهم‌فی الخیر اتٍ. ,مومنون : ۵۵ وا ه۵. 
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سریع الحساب 
آیا گمان‌میکنند آنجه ازمال و پسران 


بایشان میدهیم در رساندن خیرات 


بآنها بیشتر سرعت نشان میدهیم ؟ 
۶ مر مر مر 
روسارعوا الی‌مخفرة من‌ر؛ 

آل عمران:۱۳۳. این هم ظاهر ا بر ای 

مبالغه است یعنی بسوی آمرزش خدا 


سریع الحساب: از اسساء حسنی 
است و هشت‌بار درقر آن مجید آمده 
است واه سریع الحساب » بقره : 
۲ رات اَعلحساب راهم 
۵۱ دوبار نیز آمده ۱ سریع العقاب ۱ 
که عنقریب خواهيم گفت . ظاهر 
آنست حساب و عقاب فاعل سریع‌و 
الف و لام عوض از مضاف‌الیه‌است 


لام 


۳ 


2و م 


بعتی «سریع حسابه- 
از حسابت دراین آیات تواب وعقابت 


عو هو . ه ".۱ 


است مثلا در ۳ ومنهم من یقول 


ربا اتتا فی ادن و فی‌لاخرت 
یه وقلا اب ار وت لیم 


2 ۱ 


نصیبٌ تاکسا و الله قبغ لاب 
بقره: ۲۰۱ و۲۰۲ و ریغ الحساب » 





سریع‌الحساب ۲8۹ 
ر اجم‌بثو اب‌دنیاو رز ۱ در آبهٌ 
و من ؛ بایات اه فان اقه ریم 
الحساب » آل عمران : ۱٩‏ . راجع 
بعقاب است . 


علی هذا مراد آنست که واب و 
عقاب خدا چون وقتش رسد فوری 
است و معطلی ندارد نظیر وتا 
و ال واد کلم بیقر 
۰ و مثل ۱ اد ناهم بت" وحم 
لایشعرونٌ » اعراف : ۹۵ . نه‌اینکمه 
دیگر ان کند حساب میکنند و خداوند 
درحساب کردن تندتر است . خلاصه 
آنکه سریم الحساب در جاهائیکه‌مر اد 
از آن عذاب است مثل آية وان ريك 
سریغالعقاب...: انعام :۰۱5۵ میباشد 
موسوم طبرسی در چند جاو ریم 
الحساب ) را سریم المجازاة گفته 
است . ناگفته نماند ظهور هسریم 
الحساب؛ در بسپاری از آبات‌درئواب 


وعذاب دنیوی است‌ولی آیه ۵۱سورة 
ابراهیم و ۱۷ سور غافر در عذاب 
اخروی صریح است علی هذا كلم 
سریع الحساب بدنیا و آخرت هر دو 
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سرف 

شامل است . 

0 وان" ربك سریعالمقاب وانه 
لور رح انعام : .این آیه در 
سور اعراف آیه ۱۱۷ تکرار شده و 
در آنجا «سریع» است با زیادتلام. 


م ۳ 


در جواب اینکه سریع‌العقاب با 
غقور رحیم چه تناسبی دارد ؟! باید 
گفت مرادآنست که خداوند اولا و 
بالذات غفور و رحیم است ولی اگر 
بنا شود روی عللی‌بندهة خود راعذاب 
کند عذایش فوری است و معطلی 
ندارد و از هر دو آیه بنظر میاید که 


است مثلا آیة دوم چنین است و اذٌ 


ی 
رم مق مج رح 


تاذن ربك لبسعش عبهم, ۳ ی سوم 
ام من ونیم موه 
کريكک د وی المقاب وانه ِ/ رحیم؛ 
چنانکه آبةاول نیز ظاهرش چنین است. 

سرف : (بفتح س - ر) تجاوز از 
حند. در صحاح گوید « السرف ضد 
القصدء راغب گوید : آن تجاوز از 
حد است در ه کار هرچند در انفاق 
شهرت دارد. در اقرب گفته: آن‌ضد 


العذاب ان" 


۳ 


سرف 2۷ ۲ 





میانه روی و تجاوز از حد واعتدال . 
است. باید دانست اسراف و سرف 
هردو بيك‌معنی است‌ولی بعقیده‌طبرسی 
ار تجاوز در جانب افراط باشد 
اسراف گفته مشود و ار در جانب 
را ی 
نساء ) . ۱ 

استعمال آن دِ قر آن همه جا از 
باب افعال است (« قل یا بای 
رف علی انشهم لانفنطوا م 


رحمال.. ۰ زمر : ۰.۵۲ 


دز مان کف وکین 
ی هواس ف تفت 
شده و لذا با« علی » متعدی گردیده 
است اسراف برنفس آنست که بر آن 
با ارتکاب گناه تعدی شود اعم از 
آنکه باشر یا باگناهان صغیره و 
کبیره باشد . دربار این آیه مطلبی 
است که انشاه‌الله در « قنط » خواهد 

آمد . 
2 ,2 


۲ و کلوا و اشریوا و ارف 


"اثِ۱ 


انه لایحب امسر فن » اعراف :۰.۳۱ 


دو آمر اباحی ويك نهی‌تحریمی‌است 
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سرقی 


بخوردن و آشامیدن اجازه داده واز 
تعدی در آن دونهی میکند: 

م مولاتأکلوها اسرافاً و بدار ان 
کی سا شا ی 
باسراف و عجله نخورید که مبادا 
بزرگگ شوند و مانع گردند قیداسرافاً 
ظاهر اً برای ذیل آیه است که فرموده 
و هر که فقیر باشد بطور متعارف از 
اموال آنها بخورد » . 

« این _اذا انفقوا لم رف 
ولم‌یفتر وا کانین لک وامافرقان: 
۷ صریح آیه آنست که در انفاق‌باید 
میانه‌روی کرد و ابضاً ظاهر مراد از 
آن انفاق از برای خود و غیر خود 


است این آبه نظیر « و لاتجعل بدله 


چ 
۳ ۱ / ه مر ۰ ۱ -‌ 


۳ 


مغلولةالی نك ولاتبسطها کل البسط ...» 


. ۲۹٩ : اسراء‎ 


سرق: دزدی. «قالو | ان سر ق فد 
سرق آخ له من قبل...» یوسف :۷۷. 
عیاشی در تفسیر خود از حضرت 
رضا ی( نقل کرده : حضرت اسحق 
را کمربندی بودکه‌پیامبران وبزرگان 
آنرا از یکدیگر بارث می‌بردند . و 


۲۵۸  قرسم‎ 


آن در نزد عمهٌ بوسف بود . بوسف 


نیز در منزل او بسر میبرد و عمه‌اش 
وی را بغابت‌دوست میداشت.یعقوب 
سفارش کرد که یوسف را پیش مسن 
فرست بعد بتو برمیگردانم . عمه‌اش 
سفارش کرد که آمشب نزد من باشد تا 
او را ببویم فردا صبح میفرستم.وقت 
صبح کمربند مذ کور را بکمر یوسف 
بست و پیراهنی براو پوشاند و پیش 
بعقوب فرستاد و آنگاه ادعا کرد که 
یوسف کمربند را دزدیده است و آن 
در کمر بسوسف پیدا شد و قانون 
آنزمان چنان بودکه دزد را بصاحب 
ی ادن ۱ ای اراس 
گرفت و در نزد او ماند . 

این روایت درتفسیر صافی نیزنقل 
شده است در حاشیهةٌ تفسیر عیاشی از 
برهمان و بحار و علل‌الشرایع وعیون 
اخبار الرضا نیز نقل شده و درمجمع 
از دیگران نقل کرده و گوید : از 
امامان ما نیز چنین نقل شده است. 

خلاصه : غرض از گفتار فرزندان 
یمقوب که گفتند برادرش نیز قبل ازاو 
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ی 
دزدی کرده اشاره بافسانهة کمربند 
است والله العالم . 

« و الستارق و السارقة فاقطعوا 


۵ و و م 1 


یدیهش جزاء: تاک از 
۳۸. بحکم این آیه یت هدجه امد 
باشد چه زن باید بریده شود ولی‌این 
حکم دارای شرایط بسیاری است که 
درفقه اسلامی مذکور است. بعضی‌ها 
از راه عاطفه آمده این حکم را نعوذ 
باه ظالمانه خوانده‌اند حسال آنکه 
احکام‌تابع و اقعیات است نه احساسات 
زود گذر . برای راحتی جامعه باید 
فردمفسد فدا شودء جنایتکاران‌غرب 
بنام حفظ آزادی و منافع خود سینة 
هزاران بی گناه را سوراخ میکنند . 
روزی نیست که قسمتی از دنیا را 
بخال و خون نکشند ولی ایسن حکم 
را غیرقابل اجرا میخوانند . 

در کتاب سیری در اسلام ص ۱۸ 
چنین نوشته‌ام : اگر گویند : در این 
صورت روزی صدها بدن ناقص و 
فلج شده و از هستی ساقط خواهند 
شد !! 


سرمد ۳۵۹ 


گولیم :نذا جین تست ودرا در 
روز گاریکه حدود و احکام اسلامی 
اجرامیشد در ظرف چهارصد سال 
فقط شش‌بار حکم دست بریدن اجرا 
شده است ر برهان قرآن ص ۱۱۷۱) 
شاهدصدق این سخن مملکت عرنستان 
سعودی است که در عرض پنجاه‌سال 
مثلا بکدست هم بریده نمیشود فسرق 
است ما بین آنکه دزد بداند در 
صورت گرفتار شدن چند صباحی در 
زندان خواهد ماند و اينکه بداند 
بدنش ناقص شده و يك عمرهمانطور 
زندگی خواهد کرد مسلم است در 
صورت دومپفکر دزدی نخواهدبود. 

۳ 2 من سه است 3 مه 
شهابٌ مین حجر: ۱۸. استراق سمح 
مخفی و دزدانه گوش دادن است در 
اقرب کوید و استرق السمع: استمع 
مخفیاً» یعنی مگر آنکه دزدانه گوش 
دهد آنوقت شهابی آشکار درپی او 
تاش مت یه را در «جنن » ببینید . 

سرمد : دائم . همیشگی . چنانکه 
در مجمع و مفردات و اقرب گفته 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


سری 
تا 0 2 قر آن 
آمده است. ۱ فل ن آرآیتم ان جع 7 


م ه م 


لیم الیل سردا رالی یوم لانشن 
ال غراف تیک بضیاو... ؛ تصص: 
۱ بگو: خبردهید اگر خدا شب را 
برای شما دائمی کند کیست معبودی 
غیر از خدا که روشنایی ان 


بیاورد. دل آراین نتم ان لاله عیکم 


التهار سرمكآ,. 4۰ فصص : ۰۷۲ 


سری: ( بروزن صرد ) رفتن در . 


شب. راغب گوید « السری: سیراللیل 
یقال: سری و اسری» در اقرب آمده 
سری السرجل یعنی تمام شب راراه 
رفت اسری نیز مثل سری است و 
گویند: اسری برای او لد شب‌وسری 
برایآخر آن است . 

طبرسی ذیل آیة ۵" سورة حجر 
ام ها سیف 
پسری سری و اسری اسراء دو لغت 
بيك معنی است . 

اسراء در تمام قر آن با وبا» تعدیه 
شده است ۳ ۱ و ۳ 


موسی ی آن اسر بعبادی ... » طه :۷۷. 


سری ۲۹۰ 





موسی را وحی کردیم که بند گان مرا 


۳ از مصر یرون ببر . « فاسر 


لش بعطع من یل .. 
یو ۱ 


کلمة « الیل » برای تأکید آمده که 
حتماً باید شبانگاه بروید زیر که‌وقت 


۰ هود: ۰۸۱ 


صبح بنا بود عذاب 0 وان" 


موعهم الصبح ۳ ریب 
هود: ۸۱ 
سرا ی نهریکه جاری است (راغب) 


۶ ۱ ۸ هم ۸ 9 وم م 


۱ نادیهاین تحتها آن‌لاتحزنی قدجعل 


مه ۵9 


ربك تحتك سرا مریم : ۲۵ , از 
ینش او را نداکرد: محزون‌مباش 
خدایت در پائین تسو نهری قرار داده 
است . 
بر مد 
۰ ۱ نان ی مر ی له 


0 


ناکرا اد افص 


ِِ م1 ۱ 


الّذی و ره من آیانتا 


, 2 


مراد ۲ مسجد مک 
و ازمسجداقصی کلیسای بیتالمقدس 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


۳۹ 
و علف است‌و محصول فراوان‌دارد 
لا وبارکنا خوله » آمده و این کلمة 
در چند آیه دیگر تکرار شده است 
« یلا" منصوب است برای ظرفیت 
یعنی اسر اء درشب‌واقع شدهز مخشری 


: و لا 4 تنکتر انا آنکه 
اسری بشب دلالت‌داردبرای بعضیت 


کوه درل 


است و اینکه‌مد ت‌اسراء قسمتی ازشب 
بوده باآنکه فاصله آندو محل مد"ت 
چهل شبانگاه است . 
طبرسی گوید : بعلت بعد مسافت 
میان آن و مککنه» الاقصی گفته شده . 
این آبه صریح» است در اینکه 


خداوند آنحضرت را در يك شب از . 


مکه به مسجد أقصی سر ده و علت 
اسراء نشان دادن قسمتی‌از آبات‌خدا 
بوده است و لثربه من‌ایاتتا 1 دیگر از 
اينکه از مسجداقصی بآسمانهاعرو ج 
کرده آیه از آن ساکت است ولی 
روایات و اقوال علماء صریح است 
در اینکه آنحضرت از مسجد اقصی 
بآسمانها عروج فرموده و معراج از 
آنجا واقع شده است . 


سر ی 2۹ 


جملة ولثرهُ مر ] آیاتتا, که هدف 
اسراء را بیان میکند در سورة نجسم 
بطرز دیگری آمده است . 


ای ۶ ه ,۱ 


و لد له نعری. ند سر 


المتهی ها دوع اذ یغشی 
ارو فا ی یه ما زا غ رو ما 


طفی. 0[ 
نجم : ۱۸-۱۳ : 

یعنی پیامبر باردیگرجبرئیل رادید 
آن رویت در نزد سدرة المنتهی بود 
که بهشت نزد آن است . موقعی او 
را دید که سدره را میپوشانید آنچه 
میپوشانید ؛ چشم پیغمبر عَ در آن 
ریت بخطا واشتباه نرفت (آنچه‌دید 
حقیقت بود ) از آیات بزرگك 
پرورد گارش دید . 

این آیات را حمل‌برجریان زمینی 
کردن مشکل است و روشن میشود 
که شر ح حال معراج است‌مخصوصا 
حمله ۱ عندها ار ظاهر آ 
آن بهشت موعود است در آبه اسراء 
که ره من اباننه آمده اگر مر اداز 
آیات مثلا دیدن مقام پیامبران در 


قابوس قر آن - جلد ۳ 


بیت المقدس ودیدن‌طورسینا ویادیدن 


اینکه خداوند او را چگونه در بك 
شت سا را میا مان 
اینها باشد هیچ و اکسر منظور از آن 
همان ولد رآی من آبات ربه‌الکبری» 
باشد ؛ معلوم میشود که اسراء مقدمة 
معراج بوده است . ۱ 

ناگفته نماند روایسات معراج از 


طریق شیعه و اهل سنت بقدری زیساد ‏ 


است که نمیشود وقو ع آنرا فی‌الجمله 
انکار نمود و بزرگان اسلامی در 
عقیده بمطلق معراج متفق القول‌اند . 
بر ای‌نمونه بتفسیررمجمع البیان» صافی» 
برهان : والمیزان و غیره ذیل آیه 
اسراء رجوع شود همچنین به بحار 
ج ۱۸ طبع جدید رجوع شود که از 
ص ۲۸۲ تساص ۱۰ مجموعاً ۱۲۸ 
صفحه باین مطلب اختصاص داده 
شده است . 
اعد 

طبررسی رحمه ألّه در مجمع‌البیان 
فرموده: دربارة معراج پیامبرماعلیار 
روایات زیادی نقل شده و بسیاری‌از 


سری رش 


صحابه مثل» ابن عباس» ابن‌مسعود 


انس جابرین عبداله» حذیفه» عايشه 
ام هانی و غیرهم آنرا از آنحضرت 
نقل کرده‌اند . بعضی‌زیاد و بعضی کم 
کرده است و مجموع آنها به چهار 
قسم منقسم‌است‌اول آنچه بقینی است 
چون اخبار دربارة آن متواتر و علم 
بصحت آن حاصل است . دو م آنچه 
دراین‌باره نقل شده‌از چیزهائیکه عقل 
جایز میداند و اصول اسلامی از آن 
ابا ندارد ما نیز آنرا جایز دانسته و 
قطع میکنیم که آن دربیدایآنحضرت 
بوده ن‌درخوابش سوم آنچه ظاهرش 
مرا ما بوخ ام 
توجیه کرد که مخالف عقل نباشدبهتر 
آنست که مطابق حق و دلیل تأویل 
شود . چهارم آنچه ظاهرش صحیح 
نیست و تأویل آن جز بمشقت بعید 
ممکن نمیباشد . بهتر آنست که آنرا 
قبول نکنیم . 

اما او لی که مقطوع به است 
آنست که آنحضرت فی‌الجمله معراج 
کرده است . اما دو می از آجمئه 


سری 

است که روایت شده آنحضرت در 
آسمانها گردش کرد و پیغمبران و 
سدرة المنتهی و بهشت وجهنم وامثال 
یساس وف یر ده 
نقل شده مردمانی را دربهشت دید که 
متنعم بودند واز اهل آتش کسانی را 
مشاهده کرد که درعذاب بسرمی بر دند 
این حمل بر آن میشودکه صفت و با 
نامهای آنها را دیده‌است. اماچهارم 
نظیر آنچه نقل شده آنحضرت با خدا 
آشکارا صحبت کرد و او را دید و 
با دا در تخت نشست و نحو ذلك 
از چیزهائیکه دلالت برتشبیه دارد . 

مجلسی رحمه‌الّه دربحار مجموع 
آنچه را که گفته شد از مجمع‌نقل کرده 
المیزان نیز کلام طبرسی را نقل کرده 
و تقسیم آنرا پسندیده است ولی در 
غالب امثل آن خدشه کرده و فرموده 
سیر در اسمانها و دیدن انبیاء و نظیر 
آ نهاتمثبلات برزخی‌ویاروحی است... 
و در آنها بعدی نیست که احادیث 
معراج از این قسم تمثلات مملو 


است . 





سری ۲۹۳ 
ناگفته نماند مفصلترین روایات 
در بارة معراج»روایت علی بنابراهیم 
است از پدرش از این ابی عمیر از 
هشام بن سالم از امسام صادی بل . 
رجال این روایت همه موئق‌اند جز 
ابر اهیم‌بن هاشم که هر چند توثیق‌نشده 
9 قدحی هم ندارد و از بزرگان 
میباشد. علماءشیعه روایات آنبزر گوار 
را تلقّی بقبول کرده‌اند . اين روایت 
در تفسیر برهسان و تفسیر صافی» و 
تفسیر المیز ان نقل‌شده‌و علا مه‌مجلسی 
آثرا در بحار از تقسیر فرات نفل 
کرده است . 
اد 

لازم است در اینجا چند مطلب را 
بررسی کنیم : 

۱- اسراء از مسجدالحرام بمسجد 
اقصی حتمی‌و صریح آیه است اگردر 
حقیقت معراج که آیا در خواب بوده 
ی 
جای صحبت‌نیست و اگر کسی‌بگوید 
که اسراء در خواب بود سخنش‌باطل 
و بی‌جاست‌زیر| رفتن به مسجداقصی 








قاموس قر آن - جلد ۳ 


سری 


در عالم خواب چندان اهمیت ندارد 
که قر آن مجید با آن طمطراق بیان 
دارد . در روایات و تفاسیر هست که 
آنحضرت در همان شب بر گشت و 
صبح جریان‌را بمشر کین مکنه‌حکایت 
کرد و نشانه هائی از شتران آنها که 
در راه بودند بیان داشت و همانطور 
بودکه بیان فرمود . 


۲- بعضی گویند معراج درخواب 


بود و بعضصی گفته‌اند. روحانی بود ۵ 


جسمانی . ولی روحانی ب-ودن آنرا 
معنای روشنی نیست و بایدگفت که 
روح آنحضرت از بدنش خارج شد 
این جز مر گك معنی ندارد وشایدمراد 
این عده انکشاف و با نظیر عالسم 
خواب باشد . 

۳ معراج آنحضرت یکی از دو 
جوراست یا در عالم ظاهر وبیداری 
بسا قدرت خداوند بأسمانها رفته و 
آنچه را میبایست بیند دیده است و 
آن از قدرت خداوند بعید ثیست و 
لازم بود برای وسعت علم آنحضرت 
وسعهٌ صدرش‌چنین جریانی پیش آید. 


سريی . : ۲۹ 


بگانه مستمسك مانعین است امروزاز 
موهومات میباشد و اینکه با کدام 
سرعت رفته آبا با سرعتی‌شبیه بسرعت 
نور و در آنصورت ماده قهرا متبدل 
به یرو میشود چنانکه گفته‌اند و اگر 
باکمتر از آن رفته آنوقت این همه 
مسافت را در آن مسدت کم چطور 
پیموده است ؟ باید این را محول 


بقدرت و علم خدا کرد ما از علوم 


عالم جز اند کی‌بلد نیستیم . 
جور دیگر آنست که خداو ندبچشم 


آنحضرت وسعت داده و در جبای 
حود آسمانها و هر آنچه را که در 
روایات معراح آمده‌دیده است. فرض 
کنید کسی در ایران نشسته خداوند 
بدید او چنان وسعت بدهد که ممالك 
کنو خهرها و حتی میان خانه 
های آنهارا ببیند واین هیچ بعیدنیست 
چنانکه در حدیث آمده که جبرئیل 
کربلا و محل شهادت ابا عبداله 2( 
را بآنحضرت نشان‌داد وازمدینه آنجا 
را دید چنانکه سبط ابن جوری و 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


۳۳ 
دیگران آنرا نقل کرده‌اند . و محدث 
قمی‌درنفس المهموم از سبط ابن‌جوزی 
عیاشی در تفسیر خود ذیل آية اسراء 
ازهشام‌بن سالم از حضرت‌صادق فل 
نقل میکند : چون رسول خدا مق 
جریان اسراء را بکفار مکنه خبرداد 
گفتند از او ازشهر ابله» که در وسط 
راه است بپرسید ... و جبرئیل آمد و 
گفت یا رسوللاَیفر سرت را بلند 
کن و خلاصه حدیث آنکه خداوند 
پستی و بلندی‌های زمین را ازبین برد 
آنحضرت ایله را آشکار! دید. کفتار 
سوال میکردند و آنحضرت بشهر نگاه 
کرده و بآنها خبر میداد . 
و چنانکه در شکستن سنگك‌خندق 
و جهیدن برق از آن از فتح یمن و 
شام و غیره خبرداد . منافقان گفتند: 
تعجب نمیکنید نمیتو انیدبقضای‌حاجت 
بروید این شخص میگوید : از مدینه 
کاخهای حیره و شهر های مدائن را 
می‌بینم و آنها فتح خواهد شد . این 
سخن را طبرسی و دیگران درجریان 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





سود رت وس و سوریو س ی هش سس رصربات یت دجم و پسسوو بو 


سطح 
خندق نقل کرده‌اند. از این قبیل‌چیزها 
در احسوال آنحضرت بیشتر میتوان 

خلاصه آنکه هیچ بعید نیست که 
رسول خداعلاثٍ در جای خود بنشیند 
و خداوند بچشم او چنان قدرت‌دهد 
که آسمانها و کرات‌را ببیند وچشمش 
اصلا اشتباه نکند «ما زا غالبْصر وم 
طغی». ولی‌روایات معراج وجه اول 
را میرسانند بعنی آنحضرت بآسمانها 
رفته‌است برای تحقیق بیشتربروایات 
رجو ع کنید . 

۰ سطح : گستردن. در اقرب هست 
«سطح‌الشیء سطحاً : بسطه و سواه» 
اون ای الابل کیت خقت... 
و الیالارض کب سح » غاشیه : 
۰. آیا نمی‌بینند شتر چگونه آفربده... 
و زمين چگونه گسترده شده. این‌نظیر 
آپانی ات کی آمتتهنو واارش 
مددناها ۰ ,این کلمه در 
کلام شت ق کار امه انس 

سطر: نوشتن . خنط. صف" . در 
صحاح و قاموس گوید: سطر بمعنی 


ی 
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۲۷ 
صف است که از چیزی تشکیل یابد 
و نیزبمعنی خط و نوشتن است‌واصل 
آن مصدر میباشد . در اقرت هست 


«سطر الکتاب سترأ: ارت 


279 ۱ ی ی 
5وروی ماانت 
بنعمة ریک عون ون : ۱و ۲. سم 


بقلم و آنچه مینویسند تو بسبب وحی 


دیوانه نیستی . . «کان لك فی‌الکتاب ۱ 


مسطورآ» اسر !ء:۵۸. و کل ضفیر و 
کبیر مُستطره قمر؛ :2۳ 
۳۰ ۹ بار در قر آن آمده ودر 
همه به و الأولین » اضافه مه است 
2 


ِ مولالٍین کرو انْ هذا سار 
لوب او ۳ 9 و قالوا اساط یره 


2 تا و ره مه 


الا وین اکتبها هی تملی علیه بکرة 
واصیلا" » فرقان :۵ 

مراد فائلین 0 نوشته‌های 
باطل و حکایت درو غْ و افسانه های 
بی‌مغز است معنی آی فوق چنین‌است 
گفتند اینهانوشته های باطل گذشتگان 
است که‌نوشته‌و صبح و عصر بروی‌املا 
میشود. صحاح آنر| اباطیل گفته است. 


سیطر ۳۹۹ 
سطور است . اقرب الموارد اساطیر 
را جمع الجمع دانسته و گوید : آن 
جمع اسطار است . و از مبرد نقل 
میکند که گفته : جمع اسطوره است 
۷ 
این کلام را از مبرد نقل میکند. بنابر 
قول مبرد اساطیر جمع عادی‌است . 
مجمح از اخفش نقل میکند که‌اساطیر 
جمعی است واحد ندارد مثل ابابیل 
و 

سیطر : ۱ أم عندهم خرائن ریك 
آم هم المصیطرونْ» طور :۰۳۷ کر 
انماانت مذ کر" لس علیهم بخصیطر 
غاشیه: ۲۱و۲۲ . 

ابن کثیر آيةٌ اول را با سین‌و دو م 
را با صاد و این عامر هر دو را با 
سین ... و دیگران هر دو با صاد 
خوانده‌اند. ابوعبیده گوید : مصیطرون 
در اصل با سین است و هرسین که ما 
ند ان طاء باشد جایز است به صاد 
تبدیل شود. سطرو صطر هردوصحیح 
است (مجمع) . 
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سطو 

مسیطر اصل آن از سطر بمعنی 
مراقب و مسلط و احوال‌نویس است 
در اقرب گوید «سیطر علیهم و سوطر 
و تسیطر : راقبهم و تعهد احوالهم » 
و نیز گوید : مسیطر و متسیطر بمعنی 
رقیب» حافظ ‏ و مسلط برشیءاست 
که بآن تو جه کند و احوالش را زیر 
نظر گیرد و عملش را بنویسد جمع 
آن مسیطرون است . 

معنی آی اول : آیا خزائشن 
پروردگارت پیش آنهاست با آنها 
مسلط برمردم و مالك آنهااند ؟!! 


معنی یه دوم : یادوری کن تو 


فقط بادآوری و برمردم مسرأقب و ۱ 


۶ ۵ مر 2و و 


حافظ نیستی. نظیر ما انت علیم 
بجباررقد کنر بالق نی بخاف وعید» 
ق: 4۵ . ۱ 

سطو: حمله و گرفتن بشدات . د 
قاموس گوبد «سطا علیه و به سطو آو 
ِ صال او قهر بالبطش) «تعرف 
فی و جوه یی کر و س 

وا م۱۳92 


سطون پالدیی یلو علیهم انا .. 
حج : ۷۲. در چهرة کفشار ۳۷ 


ت ی ی مت سس یرطاب تا تس ایی رت جماتتات ‏ صسس یم امه او تو سس عت :سس خی سا مسرت سرد 


سعر ۲۷ 
خوانده شدن‌آیات ما انکار می‌بینی 
نزديك است بسوی کسانیکه آبات ما 
را بر آنها میخوانند حمله کنند ودست 
بگشایند . 

اين کلمه فقط یکبار درقر آن‌یافته 


است . 

سعد : سعد و سعادت بمعنی 
نیکبختی است چنانکه شقوءةوشقاوت 
بمعنی بدبختی است راغب گفته : 
سعد و سعادت آنست که کار های 
الهی انسان را در رسیدن بخیر یاری 


کند .ضد آن وب ات رم 
و که ۰ و 2 وه 


بات لاتکلم شرا باذنه فمنهم‌شقی 
۲ ۳ و و ۷ و ففی 


نج حالدین فیها 
این کلمه فقط دوبار در کلام| له آمده 


ود :۰۱۰۸-۱۰۵ 


است . ۱ 
سعر: فروزان‌شدن آنش‌وفروزاندن 
آن راغب گفته: سعر؛ التهاب وشعله 
ورشدن آنش است و لائیو تفعیل و 
افعال آن همه بمعنی افروختن است‌و 
مسعر چوبی است که افروخته شود . 
دراقرب آمده «سعر الثار والحرب : 
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سعر 


اوقدهما و اشعلهما وهیجهما؛ . 


و و اذا الجحيم سعرّت ۳۹ اذا 


رتور 


اجه ازلشت » تکویر :۱۲و۱۳ . 
سعیر از نامهای جهنم است و 
این بواسطة افروخته شدن آنست . و 
فعیل در اینجا بتصدیق راغب بمعنی 
مفعول است و در بعضی آیات بجای 


۶ و , 


جهنم بکار رفته مثل ابا کون 


فی بطونهم نسارا و میصلون شیر » 
تساء : ۱۰۱ . وو اعتدنا ِ_ 


بالساعة سعیرا فرقان : 
بعضی آیات 1 


۰ ۰ ۰2۳ م 


آمده نظیر ه و کفی بجهتنم سعیرا » 
نساء: ۵۵. بس است جهنم افروخته . 
این کلمه شانزده‌بار در قرآن آمده 
است . و در تسام موارد در جهنم 
آخرت بکار رفته جز در آیة و من 
تفه من عذاب 
السهیر » ) سباء : 


مسخر بودن شیاطین بسلیمان‌است و 


4 آبه درباره 


ظاهر مراد از آن عذاب دنياکه خدا" 


بآنها نهمانده بود درصورت‌سرپیچی 
از ظاعت سلیمان گرفتار عذاب 


‌ 0 تععلتاها وجواوا 


0 ب و جعلنا 
شیاین و ما عذاب سیر ؛ 
ماك : ۵. شاید مراد ازعذاب سعیر تیر 
های شهاب و همان رجوم باشد . 
سثر (یضم س+ع ) جمع سعیر و 
دوبار در قرآن آمده ِ « فقالوا 
۹ و واحدا نتبعه ۳ اذا لفی 
صلال ۶ وسعره قمر :۰۲6 «انّالمجرمین . 
نی و سره قمر: 4۷ . 5 
در آیبهٌ اول احتمال داده‌اند که 
سعر مفرد و بمعنی جنون یا رنج‌باشد 
و آن بسیاق آیه مناسب است صحاح 
در ذیل یه فوق از فراء نقل کرده که 
سعر بمعنی‌رنج‌و عذاب است‌و گوید: 
السعر الجنون و بشتر دیوانه گویند: 
نافةمسعورة. طبرسی و قرب نیزیدان 
تصریح کرده‌اند معنی آیة اول : فوم 
مود گفتند : آیا بشری راکه یکی از 


ماست پیروی کنیم در اینصورت در 


گمراهی و دیوانگی هستیم. ولیآن 


در آیة دوم جمم سعیر است بعنی ۰ 
کناهکاران در گمر اهی از سعادت و 
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سس مروت 


سعی 
در آتشهای افروخته‌اند . 

ور ادا ال مرت و۱ 
الجتة ارت ؛ ی ۲و۳ اذا 
شرط مستقبل است از این آیه فهمیده 
میشود که جهنم هنوز افر وخته نشده 
در آینده فروزان خواهد کردید . 

سعی: تند رفتن. کوشش. راغب 
گوید: سعی مشی سریع است که بحد 
دویدن نیست وبطور استعاره‌بجد یت 
در کار اطلاق میشود خیرباشد باشر. 
طبرسی آنر | تندرفتن و دویدن‌و کسب 
وتلاش گفته‌است. صحاح آ نرادویدن 
و عمل و کسب ... و قاپوس قصد » 
عمل» رفتن و دویدن معنی میکند . 
معنای او لی همان تند رفتن است. 

در قر آن مجید بمعنی تند رفتن و 
دویدن و بمعنی تلاش و کوشش‌بکار 
رفته است و و نواء رخ من اقصی 
من‌اقصا ی پس : 
۰ مردی از آخر شهر شتابان یا در 
حالیکه میدوید» ام و ناقاما فاذا 


۰. 22 


هی حية تسعی » طه : ۲۰ . عصا را 


۰ فصص : 5 و و جاء" 


سعی ۳۹۹ 


انداعت ناگهان آن مناری بودکه تند 
و و ره بر ور ۴ 0 
حرکت‌میکرد‌نورهم یسعی‌بین ایدیهم 


و بایمانهم... » تحریم : ۸. نورشا" 
در پیش رو و طرف راستشان بتندی 
میر ود. سعی‌دراین آیات بمعنی بشتاب 
رفتن است . 
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۱ 27 ۰ 


۰ «و 0 لاخ و سعی 
لها سیها و هو مومن او ليك کان 
مهم مشکور) » اسراء: ۱٩‏ . یعنی : 
هر که آخرت را بخواهد و کوشش 
مخصوص آنرا انجام دهد و ایمان 
داشته‌باشد کو شش و تلاش آ نهاپاداش 
داده خواهد شد . سعی در این آیه و 


ام رم کی مار ور ور لش 
» « فلما بلغ معه‌السعی‌قال‌یابنی 
رای اری فی‌المنام ای اذبحك ... » 


صافات : ۱۲ . یعنی ون بحد 
کوشش با پدر رسید و توانست در 
رفع حوائج نلاش بکند گفت : ای 


پسرك من در خواب می‌بینم که تو را 


سرمی پرم + ۱ 
۸ يم * مت ۱ 
» « وان لیس ‌للانسان الاماسعی 
۳ م2 
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اس وسی سس سس و سس وی وت سپس اسر سس سس ای ی یساس وا اوعد موس 


سعی 
الجْزاء الأرَفیْ» نجم : 4۱-۳۹.انسان 
مالك حقیقی سعی و تلاش خحویش 
است اعم از آنکه خیر باشد باشر: 
و سعی و تلاش او در روز قيامت 
مشهود خواهد بود «فمن یعمل مثقال 
ذرقخیرا هرمن یل تاذ رة گرا 


بره » زلزله : ۸-۷ . و انسان با عمل 
خود جزاء تمام داده خواهد شد . 


بنظر میاید مراد از آیة شریفه . 


آخرت است ولی آنرا اعم 3 
دانست . 

در ابنصورت مطالب زیر از آن 
بدست میاید : 

۱ آنانکه از دیگران کارمیکشند 
و مزد نمیدهند و بامزد کم میدهند 
ظالم و سئمکاراند که ملك حقبقی 
دیگران را سلب کرده‌اند که هکس 
بسعی خود مالك است « 

۲- هر کس درمقابل تلاش و کوشش 
حق استفاده و ارتزاق دارد زیرا که 
انسان فقط بسعی خویش مالك است 
کسیکه بی‌تلاش میخورد حرامخوار 
است و هر کس درخور توانائی‌خود 


سعی ۳۷۰ 


ولو با اعمال فکر باشد بای کارکند 


رباخوار حرامخوار است که تلاش 
دیگران را میخورد. ولی آنکه مطلقا 
از تلاش‌عاجز باشداین شخص‌بعنوان 
فقیر و محتاج‌از ز كوة و غیره میتواند 
بخورد و او از رنج و تلاش دیگران 
میخورد و این محذوری ندارد که 
ما جعل اثعلیکم فی الّین من‌حر ج». 
ت . اينهمه 
آثار و ابنیه و وسائل زندگی همه 
سعی و تلاش آدمیان است که بدین 


سعی انسان دیدنی است . 


صورت دیده میشوند و بشر با سعی‌و 
تلاش خود پاداش باکیفر داده‌میشود. 

اگر گوئی‌راجع شفاعت واعمال . 
زندگان که دربارة مردگان انجام 
میدهند و آنها بدون تلاش در عالم 
مر گث و آخرت‌بهره‌میبر ندچه‌میگوثید؟! 

گوئیم: آنها هم نوعی‌تلاشاند که 


در نتیجه‌ایمان دردنیا مستحق‌شفاعت 
اخروی میگردند و در اثشر سعی و 
تلاشی که‌در بارةٌ بازماند گان کر ده‌اند 
از خیرات و احسان آنها بهر همند 
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میگردند . 
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که‌مصدر میمی‌است. راغب گرسنگی 
توأم با زحمت گفته است در اقرب 
گوید: گفته اند آن‌فقط گرسنگیی است 
که با رنج همراه باشد. طبرسی‌مطلق 
کرضن 2 است «او اطعام فی‌یوم 
ذی‌مسفية. تیم ذامقربة بلد : 9 ۱۵ 
با اطعامی در روز گرسنگی به یتیمی 
که دارای قرابت است . 

این کلمه فقط یکبار درقر آن آمده 
است در نهج البلاغه خطبه۹ ۱۰ فرموده: 
ُوهل روت الا اسب ,آیا دنیا جز 
کگرسنگی بآنها زادی داد ؟! 

سفح: ریختن.جاری کردن. جاری 
شدن «سفح لدم » یعنی خون ریخت 
) سفح‌الدمع سفحا و سفسوحاه اش 
چشم را روان کرد و اشك روان‌شد. 
ارو ور دی مج است(اقرب). 


مچ یی 9 7 نس 


۱ لااجدفیما اوجیالیمحرماعلی 
۳ ما ٩۱‏ آن کون مب 9 


ون ریخته شده سا 
برای آنست که خون باقی مانده در 


۱ 


۲۷۱ 
شت پس از رفتن ون متعارف 
مباح است (مجمع) . 
مسافحه و سفاح یمعتی زنا است 
طبرسی گوید: اصل‌آن از سفح‌بمعنی 
ریختن آب است علت این تسمیه 
آنست که زناکار آب خود (متی) را 


بطور باطل میریزد. پائین کوه‌را سفح 
تا کی در آن‌میریزد. 


۳ «واحل لک ما وراء فلکم آن 
تبتغُوا باموالکم محصنین ح 
مسافحین ۰ تساء:۲4. یعنی غیراز 
ز نانیکه گفته شددیگر ان بر شماحلال اند 
که با اموال خود بخواهید درحالیکه 
عفیقید و زناکار نیستید , 

سفاح جمع سفح نیز آمده است 
در نهج‌البلاغه نام ۱۱ فرموده‌«فلیکن 
معسک رکم و . سفاح الجبال ۹ 
اردو گاه شما در دامنه های کوه ها 
باشد . 

سفو: (بروزن فلس) پرده‌برداشتن 
و آشکارکردن (مجمع)راغب گوید: 
«السفر : کشف‌الغطاء ... سفر العمامة 
عن الرأس و الخمار عن الوجه » 


قاموس ترآن ب ملد ۳ 


مسافرت را از آن جهت سفر گویند . 


که اخلاق مردم در آن آشکار میشود 


طوریکه در غیر آن آشکار نمیشود 


(مجمع ذیل آية ۱۸4 بقره) . 
« من کان بتکم مریضا آو علی 
سف دبای 9 ۰( وی 


7 . » سباء: ۰۱۹ 


سفر (بکسرس) کتاب و نامه است 
که حقائق و مطالب را روشن و 
آشکار میکند جمع آن اسفار است 
« کمثل الحمار یخمل اف 
و چنانکه راغب گفته است , 
طبرسی نیز علت تسمیه را چنین بیان 
فرموده . ۱ 
سفیر بمعنی فرستاده ونمابنده‌است 
راغب علت تسمیهٌ آنرا کشف وازالهً 
حشت ازبین قوم میداند و آن فعیل 
بمعنی فاعل است . ولی ظاهراً علت 
تسمیه همان اظهار و کش مطالب 
باشد که سفیر مطالب را آشکارمیکند 
جمح آن سفراء است مثل فقیه و فقهاء 
و آنرا مصلح‌میان‌قوم نیز گفته‌اند. 


سفر ‏ ۳۷۲ 
مافرسعتی کاب و تویستم امه 
جمع آن سفره مثلوبایدی مَفرة کرام 

بر در 4 عبس :۱ 

اسفار (بکسر الف) روشن‌شدن و 
آشکار گشتن است «والصبح (ذا مره 
مداثر: ۳6. قسم بصبح آنگاه که‌روشن 
و آشکار شود « وجوه بومثذ مسفرة. 
ضاحکه مستبشرد" 6 عبس : ۳۹9۳۸ . 
چهره‌هائی‌در آنروز روشن‌اند. خندان 
وشادمان‌اند. (اللهمٍ اجعلنا منهم). 

۰ گلا رنه تذ کر" 0 فمن شاء" 
رشق کرو من 
مطهرة ی ۱ کرام ؛ برَرة » 
عیس: ۱۹-۱۱ . 

مرا سامت نویسند گان 
محترم مطیع . کدام| ند ؟ و «صحف» 
چیست ؟ 

گفته‌اند مسراد ملائثکه نویسنده‌اند 
که آمده « وان علیکم ۲ لحافظین. کراماً 
کانبین»انفطار : ۱۰و۱۱ .ونیز گفته‌اند: 
سفیران وحی و پیامبرانند. و ایضااز 
قتاده نقل شده که : قارئان قر آن‌اند 
آنانکه قر آنرا میخوانند و مینویسند. 
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هکذا اه و کر 3 
مراد لوح محفوظ است . میشود این 
قول را باايةٌ و انه لش آن کریم فی 
کتاب مکنون » واقعة: ۰۷۸-۷۷ تأید 
کردو نیز گفته‌اند مرادکتاب پیامبر ان 
سلف است. باین قول‌نیز میشودبعضی 
از آیىات را شاهد آورد که بیان 


میدارند قرآن در نامه پیشینیان بوده 


7 ۷ ۶ رم و 
است مثل «ران هذا لفشی الصحف 
الاولی . صحب ابراهیم و موسی ۱ 


اعلیٍ :۱۹-۰ و نحو و و ان بل 
ارب المالجین 1 به الروخ الامی. 
علی قلبك لتکون ار بلسان 
عر بي مبین. و رانه کف زب رالاولین ۱ 
شعراء: ۱٩۹۲-۱۹۲‏ بعید نیست صحف 
همان نامه‌هاباشدکه قر آن رادر آنها 
مینوشتند و آنها قهر آ پاك و محترم 
بودند . 

احتمال دیگر آنست که مراد از 
«صحت؛ قاوب و دلها و از ور 
مفسران و نویسند گان قر آن باشد. 

"توضیح آنکه دربارهٌ قر آن آمده 
و و ماکنت تتلو مسن قبله من کتاب کٌ 


1 ۱ ۳۷۳ 
لاتخطه مينك فا لار اذاً لارتاب المبطلوَن. 


۱ مرت و 


9 آبات بینات فی دور این 


2 ۵ م ۱ 


۳ توا الم وا با ۱۱ 


الظالمونْ؛ عنکیوت :4۹-4۸. 

این آ یه صر بح است دراینکه‌قر آن 
در سینه هاست و در سینه ها نسوشته 
تمهت ی 
است در جای دیگر آمده ۱ کب فی 
قلوبهمٌ الایمان ... » مجادله : ۲ 
تلبها صحفه‌های کتابت ایمان‌اند. 

سینه هاشکه در آنهاقرآن نو شته 
شده) محترمند» بلند مرتبه‌اند پا کند 
نکره آمدن رصخف؟ نیز این سخن را 

با دست چه کسانی قر آن در این 
سیئه نوشته شده و میشود؟ با ی 
نویسند گانی که محتر مند میج 79 
باید تو جه کرد متعتلق باء در و بایبی 


سفرقه چیست؟ ممکن است متعلق آن 
مر فوعة» و يا مکتوب و حاصل‌باشد 
و «باء» برای سیب است یعنی: آیات 


قرآن تذ کره‌است. هر که خواهد آنرا 


سس 
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۳ 


سفر 


و وت سپس تج تس اس یعس تحص و ریت مس وت 


بادگیرد . آن تذکره در سینه همای 
محتر م ) والامقام » و پالك است و با 
دست‌نویسند گان محترم و طاعت‌پیشه 
نوشته شده است. آنهااندکه در طول 
قرون بنوشتن وخواندن و تفهیم‌قر آن 
پرداخته‌اند و چون نوشتن در قلوب 
بوسیلة گفتن وغیره ميشود لذا «بایدی 
سره بهمة راههای تفهیم شامل‌است 
خواه بوسیلة نوشتن باشد با خواندن 
و یا غیره . 

درتفسیر برهان از حضرت‌صادق بل( 
نقل شده که و سفرة کرام بررة » 
امامان‌انند علیهم‌السلام . البته آن 
بزر گواران در تفهیم قرآن و نوشتن 
آن دردلها سهم بسزائی‌دارند چنانکه 


امیر المومنین فلا پس ازرسول خد اقریوا 


قر آن‌رامجددآیکجا نوشت‌و رو ایات 
اهل‌بیت علیهم‌السلام در ترغیب بفرا- 
گر فتن‌قر آن خار ج از حّداست‌چنانکه 
در کافی و وسائل نقل شده است . 
احتمال فوق از این جهت بشتر 
تقویت میشود که آبات او ل سوره با 
لحن‌ملامت آمیز بحضرت ر سول 


میگوید : چرا بآنانکه بقرآن بی 


اعتنااند و یا ثروتمنداند اعتنا میکنی 


و بانکه برای پاك شدن قر آن را 
میخواهد توتجه نمیکنی و قیافه‌درهم 
میکشی؟ آنگاه میفرماید: چنین نکن 
قر آن تذ کاریست هر که بخواهد یاد 
گیرد هر کس که باشد. ارباب تفسیر 
گفته‌اند چند نفر از روتمندان و 
متنفذان مکه نزد آنحضرت آمدند و 
او با ایشان بگرمی صحبت میکرد 
شاید ایمان بیاورند و سبب تقویت 
اسلام شوند . ابن ام مکتوم که از 
مسلمانان و ناسا بود آمد و از 
آنحضرت قرآن خواست حضرت 
قیافه درهم کشید که مبادا اینان از 
آمدن اوناراحت شده و بروندواسلام 
نیاورند.لذا این آیات آمدو آنحضرت 
را از این کار منع کرد 

از این مطلب میتوان فهمید که 
آنحضرت درباره پیشرفت ۳ 
خائف بوده و با جلب آنان‌میخواسته 
دین پیشرفت کند لذا خدا برای تسلی 


قلب شریف او فرموده : همه در این 
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سفك 


بر 
قرآن ۱ و ۳ 
نویسند ان محترم در قلبهای پالك جا 


خواهد گرفت نه تنها از بین نخواهد 





رفت بلکه روزافزون خواهد بود و 
تو در ترویج قر آن بهمه با ينك نظر 
نگاه کن‌تاهر که بخو اهد از آن‌استفاده 
کند اعم‌از آنکه قوی باشدباضعیف. 

سفع : گرفتن . در صحاح گوید 
و سفعت بناصیته » یعنی پیشانی او را 
گرفت . کل [ 2 
بالاصة ‏ علق : ۱۵ . 
ا گر پس نکند حتماً حتماً از مبوی 
پیشانی او میگیریم . در مجمع گوید: 
ناصیه موی جلوی سر است بعلت 
متصل شدن بسر ناصیه گفته شده که 


نمی بناصی بمعئی چسبیدن است : 
ی تا کید دارد یکی لام 
دیگری نون تأ کید خفیفه . در کشاف 
گوید: با نون‌تاً کید ثقیله نیز خوانده 
شده و ان مسعود و لاسفعاً » متکلم 
وحده خوانده است . 

طبرسی و زمخشری گوید : سفع 
بمعنی گرفتن و محکم کشیدن است و 











۳۷۵ 





۱ وا روا ره 2 شته شده تا حکم 


وقف برالف داشته باشد . و لام آن 
عهد و عوص 
ات کامه در قرآن وم بکبار آمتده 


از مضاف البه است . 
سفاث: ریختن. خواه ریختن‌خون 
باشد یا اشك با شیء مذاب (راغب) 


در اقرب گوید: گویا در ریختن‌حون 


مخصوصتر است . ابن اثیر نیز چنب 
گفته‌است . طبرسی آنرا فقط ریختن 
حون گفته است وت فیها ی 
فیها و بسك الدماء" ی 


« و 1 انیا میافک نکم 
۳ 


ناگفته نماند در قرآن و هج - 


۰ بقر ۵: ۸8 . 


البلاغه همه جا در ریختن خون بکار 
رفته و درنهایه نیزموردی غیرآزخون 
ریختن نقل نکرده است لذا بنظرمیاید 
که سفك مخصوص خون ریختن است 
برحلاف « سفح ) کسه فا و در 
ریختن حون و غیره استعمال شده 


است . 


سفل: ( بضم س ) پائینی » پستی 
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سفل 

سافل : پائین «جعلنا عالیها سافلها...» 
هود : ۸۲ . بالای آنرا پائین آن 
گردانيديم یعنی زیر و رو کردیم . 


اسفل : پائینتر ه ان المنافقین فی ‏ 


ره الأسفل می الثار ...» نساء: 
۵ .جمع آن‌اسفلون است«فجعلناهم) 
الاسفلینٌ» صافات:۹۸. سفلی مو"نث 
ارو له نی کر و 


۶ ه ۱ 


ت 


السفلی...» توبه : 8۰ . 


مر و بو 8 , 


» سم رددناه‌اسفل‌سافلین تین :۵ 


ناگفته نماند در قر آن کریم هرجا 
اسم تفضیل بجمع اضافه شده‌مضاف 
یه با الف و لام آمده نظیر و لیس 
اه با کم الحارکهین» تین :۰۸ «وهو 
آرحم الراحمینَ » یوسف :14و۹۲ . 
و غیره ولی در این آیه سافلین بدون 


لام است. بعضی گفته‌اندآن نظیر اعلی 


علیین است . ولی علیین مفرد است ‏ 


نه‌جمح . در کشاف گوید : عبدالله آنرا 
اسفل السافلین خوانده است . 
بهرحال معنی آیبه چنین است : 
سپس اور ابه‌پائین ترپائین‌هابر گرداندیم 
بعیداست مراد از اسفل سافلین پیری 


سفن ۳۷۹ 


۰ و نظیر آن باشد بلکه باحتمال قوی 


مراد انسانی است که قوای شهوانی 
براو مسلط شده و چنین شده و ان 
الانسان لظلوم کفاز » ابراهیم : ۳6. 
ری‌کان الانسان عجولا ه اسراء:۱۱, 
دز کانٌ الانسان کر شی جدلا" » 
کهف : ۵5 . « ان کان را 
احزات ۰۷۲ رو کانْ الانسان کنورآ, 
اسراء : ۱۷ . اینهسا مقام اسفل سافل 
انسانیت است آنگاه بوسیلة هدایت 
فطری و تربیت پیامبران پیش رفته 
لاتلهیهم ک ولا بیمْ عن ذکر اش 
پبیتون لربهم سجداً و قیاما» و غیره 
قطان را در «تین» و 
«انسان» مطالعه کنید . 

سفن: ( بفتح س ) تراشیدن. مثل 
تراشیدن چوب و پوست و تراشیدن 
باد خالك روی زمین را رراغب ) در 
صحاح و اقرب آمده « سفنت آلشیء 
سفناً: قشرته» راغب گوید: کشتی را 
باعتبار آنکه سطح آب را میتر اشد 
سفینه گفته‌اند. اقرب‌نیز آنرا نقلکرده 


۱ ۶۵۵ 


است . و فانطلقا ختی اذا زکبا فنی 
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مم مر 


لسفينة خرقها ۰ کهف : ۰۷۱ این 
کلمه چهاربار در قرآن آم‌ده و در 
سور؛عنکبوت آی۱۵ظاهر آمرادکشتی 
نوح است . 
سفه: حماقت. قاموس آنراجهالت 
گفته. راغب گوید : سبکی است در 
بدن و در سبکی نفس در اثر نقصان 
عمّل بکاررفته. صحاح گفته رو 


۱ و حرکت اش و 


۷ مر و ۵ م۸ 


خیم لین تلوا ولادمم سفهاً بغیر 
علم. ۰ انعام : ۱6۰ بثیرعلم» قرینه 
است که سفه بمعنی جهالت است . 
سفاهة مثل سفه است »انا لاله فی 


سفاهة. .. اعراف:۱1+. سفیه: احمق 
ه کان یقول سفیهنا علّی الم مططاً ‏ 


جن 4 . جمع آن سفهاء است « قألوا 
"ره مارح م م م2 م2 ۱ 

انوم کما امن السفهاء. ۰ بقره : ۱۳. 
+ و من برغب عن ملة ابراهيم 


الا من سفه تسه ۰ بقره: ۱۳۰. از 


دین ابراهیم اعراض نمیکند مر 
آنکسکه خودش را جاهل وسبك‌عقل 
کند. راغب گوید: آن بمعنی احمق 





من ۳۷۷ 


شده. و «نفس ا مفعول اشت:, 
7 مر ۶ مر 7 ۰ ۱ م 
سعر : + وساصلیه سفر . و ما ادر ال 
22 ! ۵2 


9 سر لاتبقیو لاتن مدثر :۰۲۸-۲۱ 

گویند مره الم یعنی خورشید 
او راذوبت کرد و رنگش را تغییر 
داد چنانکه‌راغب گفته. طبرسی گو ید : 


اصل آن تغیر رن است و عدم 


صرف آن‌برای تعرنف و تأنیث‌است. 
این اثبر گوید: آن اسم عجمی است 
و علّت عدم صرفش عجمه و تعریف 
میباشدسپس قول‌مجمع را نقل میکند. 


م 6 ۸ ه موم م مس ما زر ۰ 
«یو)یسحبون فی النارعلی و جوچهم 
سر » قمر ۸ . گونی از 


سیم 


۱ عذاب اراده شده که ۳ 3 


ذوقوامک 2 
ببا عذاب یکی است یعنی روزی در 
آتش بررو کشیده شوند بچشیدعذاب 
سقر را ایین کلمه چهاربار در قر آن 
آمده است و چهارمی‌در آیةٌ ۶۲مد ثر 
است و آن از نامهای جهنم است 
و علت این تسمیه ظاهر ا ات 2 
جهنم می‌سوزاند و رنگك پوست را 
تغییر میدهد. تعوذبالله منها . 

سقط: سقوط : افتادن دالافی لت 
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مسقط 
سَمّطوا... » توبه : .4٩‏ اسقاط ساقط 
9 ات۱ مس الا تا 
رعت اکتا ۰ آسراء: ۹۲. با 
آسمانرا چنانکه پنداشته‌ای پاره پاره 
روی ما بیافکنی. مساقطه نیز ساقط 
۲ کودن: است :دون افرت. از بعضی نقل 
شده که پی در پی بودن در آن مراد 
است وتساقط عليك رطبا جبا »مریم : 
۵. برتو خرمای تازه میافکند . 


مر بر 0 هم زره ۲ 
9 رولما سقط فی ایدیهم ورآوا 


آتهم قد شلوا قالوا ین کم برحمنا 
اعراف : ۱4۹. « سقط.فی بدیه» بصیغةً 
مجهول از باب کنایه بمعنی لغزش» 
خطاء ندامت و حیرت است (اقرب) 
راغب گوید: از آن‌ندامت مراد است. 

معا تحت اللفظی آنست : آنگاه 
که عمل و شیء در دستش افتاده‌شده 
بعنی بخودش پر کشنت ورآوا انهم قد 
ضلوا» قربنة آنست که بر گذشته نادم 
و محزون شدندیعنی چون‌ازپرستیدن 
گوساله نادم وپریشان شدند ودانستند 
که گمراه گشته‌اند گفتند : اگسر 


سقّف . . ۲۷۸ 


پرورد گارمان رحم نکند و نیامرزد 


بی‌شك از زیانگاران خواهیم بود . 


سقف : پوشش‌اطاق. «فخرعلیهم 
اسف من فوْقهم ... » نحل : ۲۱ . 
سمقّف از بالا بررویشان افتاد . جمع 
آن‌سقّف (بروزن عتی) است «تجعلنا 
لیف بالرحمن لته سففاً من 
فضة ۵ » زخرف : ۰۳۳ اسف 
مرف ع طور : ۵. آسمان است 
یر لت التماه سقفا محفوظا وم 
عن آیانها معرضونٌ » آنبیاء۳۲. 

ظاهر آ مراد ار اه ای 


محیط برزمین است مثل ۱ الم یروا 
رالی الطیرمسَحُرات فی‌جنوالتماه...: 
نحل : ۷۹. هوای‌محیط پوشش‌وستف 
زمین است که‌ازهرطرف آنرا پوشانده 
و بالای‌آن قرار دارد. محفوظبودن 
این سقف آنست که در اطراف زمین 
مهار شده و از آن‌کنار نمیشود اگر 
خداوند هوا را بوسیلة جاذبة زمین یا 
غیر آن در اطراف زمین حفظ نمیکرد 
هوا از آن فرار میکرد وبیرون‌میرفت 
و در فضای بیکران ناپدید ميشد و 
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السماء سقفاً محفوظاً , این سقف 
محفوظ آیات عجیب و غریب دارد 
متأسفانه بشر از درك و دقت در آن 
رو گردان است . 

مثلا بیشترماً کولات وروئبدنیهای 
روی زمین از کر ین هوا گر فته تاد 
و مقدار کمی از املاح زمین است 
بر گهای روئیدنیهاکرین هوا راگرفته 
و آنرا بصورت میوه‌ها و حبوبات و 
غیره بما تحویل میدهند . 

اکسیژن هوا سبب زندگی ماست 
از بين رفتن آن مساوی با آزین‌رفتن 
حیات است مشاهده ریگهای الوان 
از اثرمعجزه آسای هواست. زندگی 
حیوانات دریائی از هوای محلول‌در 
آب است. اشعه گوناگون مضره که 
بطور فزون از حد از آفتاب و سائر 
ستار گان بمحیط زمین وارد میشود 
ذر ات هسوا آنها را تجزیه و خحورد 
خورد میکند نا وقت رسیدن ببدن 
انسانها و حیوانات و گیاهان از اثر 


افتاده و در حکم از بین رفته میشّو ند 


سقم ۲۷۹ 
و پا بصورت نافع درمیایند . 

میلیونها سنگهای آسمانی که با 
سرعت 4۸ هزار کیلومتر در ساعت . 
وارد جو زمین میشوند با برخورد 
بگٌازهای‌هوا بصورت تیرهای‌شهاب 
در آمده و بصورت غبسار در میایند 
وگرنه زندگی را در روی زمین 
ناممکن میساختند . 

صاعقه‌ها که با سرعت ۳۰ هزار 
برابر سرعت گلوله و با حرارت ۳۰ 
هزار درجه آزت هوارا بااکسیژن 
ترکیب کرده و موادقابل جذب‌برای 
گیاهان بوجود میاورند از پدیده‌های 
هوااند و زندگی نباتی و در نتیجه ‏ 
زندگی حیوانی بدون آن نامیسر 
است. بحساب هوا شناسان هر دقیقه 
صدبار در روی زمین صاعقه تولید 
ميشود. این‌بودمجملی از آیات و اسرار 
قدرت خداوند در هوای زمین . چه 
بسیار و عجیب است این آیات !! و 
چه کم است تد بر و دقّت مسا بشر 
دوم عن آینها ممرضون » . 

سقم : راغب گوید: سقم (بروزن 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


اش سس 
رس وقفل) مرض‌بدن است‌امامرض 
گاهی در بدن و گاهی در قلب‌ميشود 
وشنکان وف یک ان سقیم گفته 
ميشود. در آقرب کلام سقیم و سقیم 
الصدر نیز آمده است . 
۳ سقیم : ترش ان ون 
صافات: ۸٩9۸۸‏ « فتبذناه بالغراء و 
هوسقبم » صافات : ۱4۵ . اين کلمه 
فقط دوبار در قرآن آمده بنظر میاید 
مراد از هر دو پریشانحال است . 
مشروح آنرا در حالات ابراهیم ( 
در فصل شکستن بتها گفته‌ايم . 
سقی: آب دادن همچنین است 
سقیا «راغب) همم شراب 
طهورا » انسان : ۰۲۱ « فقال هم 
۱ 
۳ در اقرب وصحاح سقیا را اسم 
مصدر گفته‌است. طبرسی آنرا حصنهً 
آب گفته است در قر آن سقی‌و استاء 
هر دو آمده است مثل «و اسقیناکم 
ماء" فراتاهراغب درفرق آندو گوید: 


سقی آنست که مشروب را بشخص 


تین ۱۸۰ 


بدهی و اسقاء آنست که دراختیاروی 


بگذاری تا هرطور خواست میل کند. 


اسقاء ازسقی‌ابلغ است زیر امشروب 
را در اختیار طرف قرار میدهی‌خواه 
خودش بنوشد یا دیگری باوبنوشاند. 

در اقرب سقی و اسقاء را بيك 
معنی گرفته وهر دو شامل است‌باینکه 
با دست آبرا بدهان طرف برسانی و 
با در اختیار او قرار بدهی. آنگاه از 
حماسی‌نقل میکند: بعضی‌میان سقیِتٌ 
ی فرق گذاشته و گفته است : 


9 
۱ 


سقیته یعنی در اختبار او آشامیدنی 


گذاشتم هرطور بخواهد بکند.وسقیه 
یعنی آب را بدهان او رساندم . 
مجمع هردو را بيك معنی گرفته‌و 
فرق فوق را از دیگران نقل میکند. 
ند بر در آیات قر آن نشان میدهد 
که اسقاء بمعنی گذاشتن آب‌دراختیار 
شخمن است مثل یه گذشته و «فاترننا 
من السّماه ماءٌ فاسقَینا کموه...»حجر : 
۲ .۰ ۱ نسقیکم مّما فی بطونها ... » 


مج 6 
بت .۱ 1 
۰ ۰ 


مر و 
مومنون : ۰۲۱ « ونسقیه مما خلقنا 


انعاماً و اناستی کثیرآ» فرفان: 4٩‏ . 


تاموس ترآن - جلد ۳ 


۳ 
ولن ستی دز توشاندن امه نظررات 

اک افش رت یر 
۱ که دربارة ِِِ است ومثل 
«انها یره لادْلُول 4 
ای ال  ...‏ بقره: ۰۷۱ بقر ه» 
آب را بکشت می‌نوشاند و در یه 
«والذی و بطیمنی و یسَّین» شعر اء: 
.نیز نوشاندن مراد است. خلاصه 


۰وسف : 


یر الارَض و 


آنکه فرق راغب‌و حماسی بجاوحق 
است . ِ ۱ 

استسقا : طلب سقی و اسقاء . 
« و اذ اقا موسی لقومه فلا 
اضرب بعصال ال بقره : ۰۱۱ 

سقّابة: ظرفیکه باآن آب میدهند 
(مشربه) «فلما اجرمم بجهازهم جعل | 
یه فی‌رحل آخجیه 
۰ گوباآن ظرف‌هم مشربه بود که 
سقابه گفته وهم‌پیمانه بودکه در آیات 
دیکر آنرا صواع گفته است راغب 
گوید آندو تعبیر برای فهماندن دو 


۰ وسف ۳ 


سمایه مصدر نیز له است مثل 
۶ وی ان 


«اجعلتم‌سقاية الحاج و عمارةالمسجد 


سکب 

الحرام کمن امن بل . 
آیاآب دادن حاجیان و تعمیر مسجد 
الحرام را مانند آنکس میدانید که 
بخدا ایمان آورده راجع بشأن نزول 


۳۸۱ 


۰۱٩ : توبه‎ ) 


آیه رجوع شود به تفاسیر . 

سکب : ریختن و ريخته شدن. «و 
ظل ممدود. و ماء مشکوب) واقعة: 
۱۰ یعنی اصحاب یمین در سایه 
و هميشه و درکنار آب روان‌اند در 
المیزان آمده : گفته‌اند ظل ممدود 
سایه‌ایست که آفتاب آنرا نبردآن باقی 

و پیوسته است ماء مسکوب آبی‌است 
که پیوسته جاری باشد. این کلمه فقط 
یکبار در قر آن آمده است . 

سکت : سکوت بمعنی ترك سخن 
است و چون سکوت توأم با نوعی 
کرو ماش اش مر اساره 
گفته شده و عسن ی 
ی .۰ اعراف :۰۱۵4 چون‌خشم 
موسی فرو نشست . (راغب) طبرسی 
نیز نظیر آنرا گفته است این کلمه فقط 
تک در 0 اس 


سکر ورن سا ( و 
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نبکر 
(راغب ) و چون غفلت و بی خبری 
نوعی از مستی است نذا بآن سکرت 
گفته شده و راهم لفی سکرتهم 
بعمهون ») حجر :۷۲. بجان تو که آنها 
درغفلت خود سر گردان بودندوشاید 
مراد از آن گمراهی است که آنهم 
شعبه‌ای از مستی است . 

میکر قالم و هتسش مرک همان 
شدت مرگ است که برعقل غالب 
میشود وهوش از سر میرود ِِ 
سکرةالمّت بلح دلك ما کنت منه 
و 
همان است که فرار میکردی بعضی 
«بالحق » را موت دانسته و گفته‌اند: 
شدت مر کف مرگ را آورد . 

۲ لو اک ار 


7 7 9 ره 


ل نحنْ وم مُسحورون 4 حجر :۱۵ 
مک ات کرت ورف نع 
شدن باشد میگویند چشمهای ما بسته 
شده. دراقرب گوید«شکرث ابصاژناه 
یعنی چشمهای ما بسته و متحیر شده 
که نوعی مستی و بی‌شعوری است . 


سکن ۲۳۸۲ 

خلاصه آنکه چشم خود را تخطثه 
میکنند و بلکه گویند که محمدعَلاقغٌما 
را سحر نموده افنت:: 

« «ومن مر ی 
عون فته مکرا و وزها حت حستاً 
نحل : 3۷. « شک » چنانکه از ۳1 
نقل شد و طبرسی و جوهری واقرب 
و قاموس گفته بمعنی خمر است‌یعنی 
از میوه های درختان خرما و مو » 
شراب و روزی‌خوب بدست‌میاورید 
« رزق حسن» قرینهمبغوض بودن‌خمر 
در آبه است . 

شک ان تست توا و 


4 


است و لاتفربوا الصَلوءة و انتم 
سکاری ... » نساء: 2۳ . 


سکن: سکون آرام گرفتن بعد از 
۱ 


با 
۰۶ ۶ سر دم 


ن فیه ۰ » قصص :۰۷۲ در 


9 سکوت ت ِ 


یه 0 ۳ 
بمعنی آرامش باطن و انس نیز 


۱ ۶ 6 و 


آمده است « و 9 
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سکن 
سکن اه 


در آیه اطمینان » میل و انس گفته‌اند 


« و من آباته آن حلق لکم من آنقنیکم 
آزواجا شکنوا الیها... » روم: ۲۱. 


است . 

سکن ( بروزن فرس ) آرامش و 
محل آرامش. موس موویع ! 
علیهم ان" صل وتك‌سکن لهْم...»تو 
۳ بر آنها دعاکن دعای 
آنها آرامش و اطمینان خاطر است 
«وال جع که من بوتکم سکناً...» 
نحل : ٍ ۱ ن الاضباح / وم 
الیل سک ۰ انعام : ٩‏ . خداو ند 
از خانه های شما محل آرامش قرار 
داد - شکافند؛ صبح است و شب را 
محل آرامش کرد . 

اسکان: یو ۲ دادن در ۳ 


هء ۰ 


اکن من ری بواد غیر ذی 
ررزع 
ی از افو وتو ویر بد رف غیر 
قابل کشت سکونت دادم. تس 


۰ ۸ ه و« م, موه 


من حیث 


» ابراهیم : ۳۷. خدایا من 


۰ 2 جر 


1۰ 7۳٩ شن‎ 


۰ اعراف: ۰۱۸۹ آنرا 


سکن ۳۸۳ 
اش کی ود سگر نت ها 2 
مسکن‌اسم مکان جمع آن مساکن 
میباشد و من فبی مسا لب 
طلموا انشّهم 0 ی ۵ 
که آرامش قلب و اطمینان 
خاطر . طبرسی گوید : مصدر است 
بجای اسم مصدر آمده مثل قضیه و 
بقیه و مت «هوالذی رل السکیة 
فی قوب المُومنین لیزدادوا ایمانا...» 
فتح: 4 . اين کلمه شش‌بار در قرآن 
آمده و همه دربارة آرامش قلب‌اند 
که سبب ثبات و آرامش‌ظاهری‌است. 
راغب گوید : گفته‌اند سکینه و 
سکن بمعنی زوال ترس‌است « ان آبة 
مُلکه آن یتیک التابژت فیه یه من 


ریکم ...) بقره ۲۹۸۰ . شر ح او 


«تابوت» گذشت . 

مسکنة: درماندگی. طبرسی گوید : 
آن مصدر مسکین است . در اقرب 
آنرا اسم گرفته بمعنی فقر» ذلت و 
اصح القولین 
آنست که میم آن زاید است . این 


ضعف . راغب گوید : 


کلمه دوبار در قر آن آمده وهر دو 
/ ما -كَ_ِ«ِ‌ .۱ 


دربارة بهود است « و ضربت علیهم 
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الذ لو الک و باءی بفضب من 


را 


ب 


اه لك باتهم کانوا یا 
له و یفتلون این ,بخیر 

بقره : ٩۱‏ ۵ آل 
عبر ان آمده وضر؛ بت علیهم الذ یت 
توا الابل ما و ین التاس 
لب مد رم 
سکن لك بان نهم کانوا ین 


م7 .یه 


بایأت انه ویتلون یه ربغیرحق.. 

در هردو آیه مقرر شدن ذلّت و 
مسکنت و قرین شدن باغضب خدا 
ذکر شده و علت آن بدبختی‌ها» کفر 
بایات حق و قتل پیامبران است.اين 
دو آیه با هم تفاوتی ندارند مگر در 
استثناه « الا بحبل من اه و بل من 
لاس» که در و حبل » مشروحاًگفته 
هن 

مسکنت را ابن اثیر و طبرسی‌فقر 
قلبی گفته‌اند. بهزحال آن از سکون 
است و آن‌درماند گی بخصوصی است 


<< 


که از ذلّت و خواری ناشی میشود 
و شخص پیش خود شرمنده میشود و 
اینکه بیضاوی درتفسیر آیة دوم گفته : 


- ۱۸ 
بهود در بیشتر او قات فقر اءومساکین‌اند 
درست نیست گرچه سخنش در آبه 
او ل وسیعتر از دوم است . زیرا 
مسکنت فقر نیست . المنار در فرق 
شانین دنت و عسکنت گو یل زمسکتت 
حالتی است در شخص که از خود 
حقیر شمردن ناشی است بطوریکه 
برای خود حقی قائل نیست . و ذلّت 
تعالش است: که‌رسشفاه آن ممنو غیت 
از حق خویش است و منشاء و سبب 
ذلت دیگران‌اند نه خود شخص . 
بهرحال در نتیجة کفر بایات خدا 
و قتل پیامبران‌خواری و ذلت‌بریهود 
مقّرر و زده شد. مردم آنها را خوار 
و ذلیل دانستند. خودنیز در پیش‌خود 
مسکین و درمسانده شدند و رفع آن 
بحبل من الّه و حبل من الناس بسته 
است. بطوریکه هرشخص ستمکاردر 
نظر دیگران خوار و در پیش خودش 
شرمنده است و اگسر بسوی خدا باز 
گردد و مردم در وی توبه احساس 
کنند هر دو رفع میشود آیه نمیگوید 
چنین شدند بلکه میگوید: رفع ذلت 


تاموس فرآن ب جند ۳ 


مینست 


 نکم‎ 

و کت باآندو افتت ‏ 

ادج 

مسکین : درمانده . باید دانست‌در 
قر آن کریم فقط دريك محل مساکین 
با ِ در 1 شده‌| ند 
۱ انم الصدقات للفقراء ۶ لمساکین 
و العاملن علیها ... » توبه :5۰. ا 
باعث گفتگو شده که آبا هر دو يك 
صنفند و پا صنف مستقلی‌اند . 

بعضی‌ها گفته‌اند: مسکین آنست 
که هیچ چیزنداشته باشد و آن ازفقیر 
شدیدتر است ولی دقت در قسرآن 


ش ه‌ ۳ مه یی م9 
آنراتید نمیکند که در آية «آماالسفينة 


وک ما۳ 


نت لمساکینیعملون فی لح .. 
کهت : ۰۷۹ مساکین بصاحب کشتی 
اطلاق شده است . 

بسا توجه باصل ماده خواهیم 
دانست هريك صنف بخصوصی است 
گرچه دربعضی مصادیق قابل‌جمع‌اند 
فقر در لغت بمعنی حاجت است. فقیر 
یعنی حاجتمند و مستمند . مسکین از 
سکون‌است یعنی‌درمانده. درماند گی 
ممکن است در اثر فقر باشد و با از 


سکن 
مرض» فلج» نقص عضو و دوری از 


۳۸۵ 


مال و اهل و غیره. علی هذا مسکین 


درمانده است ولی بعضی مسکین فقیر 
نیست مثل مساکین سوره کهف کنه 
صاحب کشتی بودند . 

در مجمع از شافعی و این‌انباری 
نقل شده که شرا عون برع 


۵ 9 مر وم 6 


است و با ی فکانت 


لمساکین » استدلال کرده‌اند . 


عیاشی در بیان ود یلا 
الصدُقات لت اء و المّساکین ... 
توبه : ۰ . از محمدین مسلم از ۷ ۱ 
صادق ول نقل کرده : فقیر آنستکه 
سوال میکند . مسکین پرزحمت‌تر از 
او است و .سوال نمیکند...و از اش 
بصیر از آنحضرت نقل میکند : 
فقیر آنستکه سوال میکند . مسکین 


پرزحمت‌تر از اوست و بائس از هر 


دو پرمشقتتر است . ولی در وسائل 


هردو حدیث بعکس نقل شده . 
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درمانده رن است . 
واینکه امام #( مسکین‌را اسوعحالا" 
فرموده ظاهر آ راجع بای صدقات 
است و گرنه از حبث لغت و آبه ۷۹ 
کهف شاید مسکین فقیر نباشد ومراد 
در آیهٌ صدقات آنست که حالش از 
فقیر بدتر باشد یعنی صدقات مسال 
کسانی است که فقیر اند و مالك‌قوت 
یکساله نیستند و نیز مال آنهائی است 
که مالك قوت برد هس 
رات ای معا 
وقات اخرج علیهنّ :.» یوسف :۳۱. 
سکین بروزن سجین بمعنی کارد 
است در اقرب گوید: آن آلت ذبح 
است مذکر و منك هردو آید و در 
غالب مذکر است جمع آن سکاکین 
میباشد یعنی بهر يك از آنان کاردی 
داد و بیوسف گفت نزد ایشان برو . 
این کلمه فقط یکبار در قر آن آمده 


‌ 


است . 


سلب: گرفتن با قهر (راغب) در 


آقرب ها : انترعه 


۳۸۳۹ 
هنی | غیره قهراً » «و ان له اللباب الذبات 
| یا لابستقدوه منه. ۰ حج ۲ 


اگر مکس چیزی از آنها برباید باز 
گرفتن از آن نتوانند . معنی آبه در 
« ذبب » گذشت؛ این کلمه یکبار در 
قر آن آمده است . 

سلح : سلاح هرچیزی است که با 
آن بجنگندچنانکه‌در مجمع‌ومفردات 
و اقرب گفته است. جمع آن اسلحه 
است که چهاربار درقر آ نِ سورةنساء 
آ یه ۲ ۱ این روا 


| 

سلح بفضلةً پرندگسان و سرگین 
چهارپایان گفته میشود . اطلاق آن 
بعذرة انسان از باب تساهل است 
(اقرب) . 

سلخ : کندن‌پوست حیوان. گویند 
و سلخته فانسلخ» لازم و متعدی آمده 
است. تمام‌شدن و گذشتن‌ماه رابطور 
استعاره‌سلخ و انسلاخ گفته انددر مجمح 
گوید: انسلاخ خروج شیء است از 
آنچه پوشیده» اصل آن از سلخ‌بمعنی 


من کندن پوست گوسفند است . 


رت سم تست نت یط نت مت ماه جین سسرس سطیت هت جر 
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سلج 

« فاذا انسلح الاشهرا پرالحرم فاقوا | 
کی ود توش 
توبه :۵. چون ماههای محترم‌منقضی 
شدند مشر کان را هر کجا که بافتید 


بکشنت: . در «حرم) گذشت که مراد از 


اشهرحرم چهار ماه مهلت است نه 
ماههای حرام مشهور . 

۱ وأیه لب سح وله 
فاذاهم نظلدزن) یس :۳۷۰. کندن روز 
از شب ظاهرا بردن‌نور از مکان‌شب 
است و مشود گفت ذرات هوا در 
ذات خود ظلمانی است نورآفتاب در 
آنها نفوذمیکندوپیوسته تبدیل‌بامواج 
حرارت شده و در ذرات هواو زمین 
جذب میشود و جون وقت غروب 
دیگرنور نرسید. روشنائی بطور کلنی 
از ذر ات کنده شده آنگاه مردم در 
ظطلمت قرار میگیرند . 

و ال یم با البعر آتیناه 
آیاتتا فانسلخْ منها متها قائبعه المبطان 
فکان من الغاوین . ولو شتنا فتاه 


بها ولکته اخلد ای الارض و انبم 
, ۶ مم2 9 ۶ مر 


واه مه کل الکلبان تخمل علبه 


‌ 


۴ 
۱ 
۱ 
۱ 


رهم 


[۱111 


مار 


‌ 


۳۱۸۷ 


۵ 22 ی 


یله آو رکه یله دك مثل الوم 


الذی کذ بو بایاتتفاقصص القصص 
لملهم یفکرون؛ اعر اف : ۱۷۵ و۰۱۷۱ 
آیات ما قبل دربارة بهود است و 
«علیهم؛ دراین آیه راجع بانهاست. و 
بحضرت رسول دستور است که‌بآنها 
بخواند ّ_ دهد. ونیز ظاهر آنست 
که آیه اشاره بمَصهٌ مخصوصی است 
که یهود از آن خبر داشتند . 

درتفسیر برهان ازحضرت‌رضا 12 
نقل شده : بلعم بن باعورا اسم اعظم 
میدانست و دعا میکر دمستجاب‌ميشد. 
بفرعون متمایل گر دید و آنگاه که 
فرعون در طلب موسی و بارانش‌بود 
از وی‌خواست دعاکند تا خداموسی 
و یارانش را از رفتن باز دارد . او 
بالاغ خویش‌سوار شد تا درپی‌موسی 
برود. الاغش از رفتن ایستاد.شروع 
کردبزدن آن. الا غباذن‌خدا بزبان آمد 
و گفت: چرا مرا می‌زنی ؟ میخواهی 
با تو بیایم تا برعلیه پیامبر خدا وقوم 
نیک و کار دعسا کنی . الا غ را مرتب 
میزد تا کشته شد در نتيجه اسم اعظم 
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ام سیسوس 
از زبان او بیرون رفت و آنست قول 
خدا و ندوفانسلخ منها ۱ 
این حدیث در المیزان از تفسیر 
قمی نقل شده و نیز از دار منور از 
ابن مسعود نقل کرده که: او مردی از 
بنی‌اسرائیل بود بنام بلعم بن ابر واز 
همان کتاب از ابن عباس آمده بلعم 
بن باعوراء و در لفظی بلعام بن عامر 


همان است که اسم اعظم باو داده 


شده بود. درالمنار نیزروایات‌زیادی 
دراین‌زمینه نقل کرده ودر آخرتصریح 
میکند که اعتمادی بآنها ندارد . 

در تورات سفر اعداد بات ۲۲ 
بند پنجم تا آخر باب ۲6 پیامبری بنام 
بلعام بن بعور ذکر شده که پادشاهی 
بنام بالاق‌از اوخواسته بربنی‌اسرائیل 


لعنت کند و او نکرده است و هنگام . 


رفتن بنزد بالاق سوار الاغی بوده که 
در راه الاغش بزبان آمده‌و آنر اسه‌بار 
کتك زده است و هاکس در قاموس 
کتاب مقدس ذیل بلعام مختصر آنرا 
ل میکند ‏ 

میشود گفت که نقل قرآن مجید 








مج 


حقبقت این واقعه است و او پیامبر 


۳۸۸ 


نبوده بلکه مردی بوده که بعضی از 
آیات خدا را میدانسته است . 

مشروح سخن آنکه اگر این قضیه 
دربارة بلعم صحت‌داشته باشد گمان 
من این است که او مقداری از همان 
علم رامیدانسته که‌وزیر سلیمان‌بوسیله 
آن تخت ملکهة سباء را از مسافت 
زیادی پیش سلیمان حاضر کرد و در 
سوره نملذکر شده است. و درنتیجه 
سوء‌استفاده‌از علم‌خود ویاعمل‌نکردن 
بموجب آن » علم از دسنش رفته و 
مورد غضب خدا شده است . 

در مجمع از عده‌ای نقل شده که 
مراد از آبه امية بن ابی صلت ثقفی 
شاعر است کتابها را خواند ودانست 
که خداوند بزودی پیامبری خواهد 
فرستاد و امید داشت که او حضرت 
رسول عفر باشد و چون آنحضرت 
مبعوث گردید . حسد ورزید ... (و 
ایمان نیاوره) خداوند و وال علیهم 
تً الذی یناه ؛ را دربارة او نازل 
کن ی 
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س 

و نیز نقل شده که دربارة ابوعامر 
راهب که‌رسول خدا او رافاسق 
نامید وبا حضرت مخالفت کرد نازل 
شده است . 

در مجمع و جوامع الجامع از 
حضرت بافر ۵۲ نقل شده: اصل‌آن 
دربار؛ بلعم است سپس خداوند آنرا 
برهر که در مقابل هدایت خدا هوای 
خویش را پیروی کند مثل زده است. 

خلاصه آنکه آیةٌ شریفه حال کسی 
را که میداند و عمل نمیکند مجسم 
می‌نماید یعنی : بر آنها بخوان‌داستان 
کسی راکه آیات خود بدو دادیم از 
آیسات مسا بیرون رفت ( مثل بیرون 
۳ 
انداختن شخص لباس خود را)شیطان 
بدنبال او شد و او را بافت تسا از 
گمراهان گردید . اگر میخواستيم او 


را بوسیلكآن آبه رفعت ار 


رفتن مار از پوست خحود و 


او بپستی گرائید و هوس خویش را 
پیر وی کرد حکایت وی حکایت‌سکك 
است | گربراوهجوم‌بری پارس میکند 
و زبان بیرون میکند و اگر او را 





7 ۱000 
واگذاری بازپارس میکند ( نصیحت ‏ 
کنی با نه سودی ندارد جون مبداند 
و نمیکند) این است حکایت آنانکه 
آبات مارا تکذیب کر ده‌اند. داستانها 
را بخوان شاید اندشه کنند . 
انسان:۱۸. این کلمه بظاهر آیه نام 
چشمه‌ایست در بهشت. دراقرب گوید: 
سلسبیل چیز نرم را گویند که کلفتی در 
آن نباشد و نیز بمعنی خمر است, در 
جوامع الجامع گوید: گویند شراب 
سلسل و سلسال و سلسبیل. ز بادت‌باء 
دلالت برنهایت سلاست و نرمی‌دارد 
این کلمه در قر آن فقط یکبار آمده 
است. راغب گوید: گفته‌اند آن نام‌هر 
چشمه‌ایست که جریانش مریم باشد. 


۵ م 


سلسله ۰ ۰ زنچیر . ) نم فبی لا 
فرعها من ذراعً فاسلکو مساق 
۲ . معنی آیه در و ذرع » گذشت . 
1 ۱ ۲ هِ«. « "۱9 
جمع حمع ان سلاسل اشتیرت 1 اذ الاغلال 
فی عناق قهم و التلاسل 3 
۱ آنگاه که غل ها و زنجیر ها در 


کردنشان باشد » کشیده شوند . در 
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سوو بت 


سلط 


دذر ع,گذشتکه میان اعمال دنیا و ] نساء:۹۰. اگرخدا میخواست آنها را 


این زنجیرها تناسبی‌هست. غل طوقی 
است که در گردن می‌نهند و سلسله 
مطلق زنجیر است . 

ناگفته نماند : تسلسل بمعنی 
اضطراب است گویا بزنجیر از آن 
سلسله گفته اند که حلقه های آن نوعاً 
متحر لك است . 


مر ۱ 


۰ و ان اعتدیا للکافرین سشلاسل ۱ 


واغلالا" و سعیرآ؛ انسان : 4. طبررسی 
گوید : اهل مدینه و ابوبکر بنقل از 
عاصم و کسائی شلابلا را بسا تنوین 
خوانده‌اند و در حال وقف با الف 
میخوانند و ابن کثیر و خلف سلاسل 
خوانده‌اند بدون تنوین . 

از این آیه و آيةٌ مسا قبل بخوبی 
روشن است که اغلال غیر از سلاسل 
است : 

سلط : ساطه بمعنی قدرت است 
( اقرب ) راغب سلاطه را تمکتن و 
قدرت از روی تهر گفته‌است « سلطه 
علیه » یعنی او را بررآندیگری الب 


مر ۶۶و۶۰ ره 
کرد و ولوشاءاله لسلطهم علیکم ...» 


برشما مسلط و غالب میکرد . 

سلطان : دلیل و غلبه که عبارت 
احرای تسلّط است. «رانْ عند کم من 
سلطان بهذا اتقولون علی اه مالا 
رن و او شا باه 
میگوئید دلیلی نیست آیا بخدا نسبت 
میدهید آنچه را که نمیدانید . و مثل 
ان عبای لیس کک علیهم شاطاره 
الا من اتبعک من الخاوین»‌حجر: 4۲. 
که در این آیه نیز بمعنی تسلط و غلبه 
است . 

دلیل و حجت را از آن سلطان 
گویند که سبب غلبه و تسلط است . 
دق دموا زد اسان ماطان فان 
میدهد که درقر آن مجید فقط درمعنای 
تسلط و دلیل بکار رفته است . 

سلطان گاهی در معجزه بکاررفته 
بعنوان آنکه سبب تسلط است نحو 
د شم ارسلنا موسی و آخاه هارون 
پآیاتنا ی ملطان مُیین» مومنون: 4۵. 
و سلطا مین » بیان آبات است که 


معجزه‌ها بوده باشد : 
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سلطان 


الق امامت 
۰ «اتجاولوبی فی اسماء ی سمتموزها پس 


ان و آبا کم ما تزل اقه ,بها من 
سلطان...؛ اعراف:۷۱. این تعبیر در 
چندآیه دیکر از جمله آیهٌ ۰؛ یوسف 
و ۲۳. نجم آمده است . مراد آنست 
کش تام گلزی وت ها زا تعو 
خواندن و آنهارا دارای اثر وتصرف 
م از جانب شما و 
پدرانتان است و خداوند بوسيلهً 
پیامبران دراین‌باره دلیلی نازل‌نکرده 
و نفرموده که بتها تقرب آورند . 
مراد از « آسماء » آنست که اینها نام 
خالی‌اند و حقبقت ندارند و اینکه 


و تقرب دانستن 


میگوئید: بت معبود و مقرب است 
لفظ پوچی بیش نیست . 
+ تسلط شیطان « 
وم مره وو 
۰ + وماکان لی لی علیکم من‌سلطان 
٩ 7‏ ,0 هر + ان م, 2۱ 
نونک تیش لی‌فلاتلومونی 
ولوموا انشسگم:..: ابراهیم : ۲۲. این 
سخن شیطان است که روز قیامت 
باغوا شدگان خواهد گفت یعنی :من 
بر شما ر تسلطی نداشتم مگر آنکه من 
خواندم و شما دعوتم را پذیرفتید » 





سلطان ۲۹۱ 


پس مرا ملافت نکنید که چر| خوآندم 
چون کار من آن بود و خودتان را 
ملامت کنید که چرا از من قبول . 
کردید ؟! 

مراد از سلطان تسلطی است که 
شیطان بتواند مردم را بگناه مجبور 
کند. بصریح آیه شیطان چنین قدرتی 
ندارد و قدرت شیطان همان وسوسه 
و دعوت صرف است که در صورت 
اهمیت ندادن منکوب خواهد شد.از 
این کلام و آبات‌دیگر که در این‌زمینه 
است روشن خواهد شد . که قدرت 
او یکجانبه است و در صورت قبول 
مردم» مو ثر میشود . 

و لقد صلدق علیوم بیس ظته 
فان وه الا ریق من المَوْمینَ او 
کا عم ین فان( 
من بلاعرتمن مُومتهافیش...» 
سباء: ۲۰ و ۲۱ . مراد از سلطان در 
این آیه بقرینة آیةٌ سابق همان تسلط 
بردعوت و وسوسه است میفرماید : 
شیطان از جانب خود این قدرت را 


هم نداشت و ماباو تفویض کردیم تا 
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سلطان 


میاورد تن است‌واهمیت 


شخص بآخرت‌ایمان 


نداده و ازدعوت‌شیطان پیروی‌میکند 
و بتصریح این آیه تسلط شیطان يك 
آزمون است : و ابضا روشن میکند 
که‌ظن شیطان دربارة اطاعت ازوی 
درست درآمده است . 

۱۰ تارب بما | آغویتتی لازیشن 
هم فی الارض و لاغریتهم اجممین. 
لابدنه لین 
۳ لك علیهم مَلطان امن اتب 
ٌ الغاوین » حجر :۲-۳۹ . از این 
آیات نیزروشن است که تسلط شیطان 


9 عبابی 


فقط برتزیین اعمال قبیح است که در 
اثر آن مردم اغوا میشوند و ظاهرا 
غرض نفی چنین تسلاطی است و گرنه 
عباد مخلصین رانیز دعوت میکندولی 
دعوت و تزیین او کار گر نمیشود . 
شیطان در اين آیه فقط عباد حالص 
را استنا کرده که عبارت از انبیا و 


انمه و اوصیااند ولی ظاهر وان 


,عبادی لیس لك علیهم سْلطانٌ آنست 


که تسلط بر بند گان مومن نیز ندارد ۱ 


۳ شام ی این ام 


سلطان ۳۲۹۲ 


و آنهاهم از وی پبروی نمیکنند و 


درصورت اشتباه‌فور أ جر آن‌مینمایند 
واذا مهم طائت مّ ی الط که وا 
فاذاهم مبصرونٌ » اعراف : ۲۰۱ . 
مورد تصدیق قر آن در تسلط شیطان 
فقط وال من انَبعك من الْفاوین»است 
رات وا 
«قاستعذ با من الیطان ارم اه 


مم و 

7 ار م5 ۸۸۱ 2۸ 
ربهم ِتوکلونْ . اما سلطانه علی 
۲۳ به‌مشر کون؛ 
نحل: ۱۰۰-۹۸ . آنانکه ایمان آورده 
و کار خودرا بخدا وا گذار نمو ده‌اند 
شیطانرا بر آنها تسلطی و دعوتی که 


سب اغوا شود ست ۳ 


۸ يب چ 2 و 


در سورء اسراء نیز مقداری از 
دعوت و اغواء او را بیان فرسوده 
سپس میفرماید : ۱ ان عبامی لیس لك 
علبهم ملطان و کفی بربك و کیلا" ۱ 
اسراء: 1۵. رجو ع شود به «شیطان». 


و هلک عد 


هلك عنی سلطانیه » حاقة 
4 در مجمع از زجاج نقل کرده 
که ها در این کا کلمه برای وقف است 


#ابوس قرآن 


سلف 


بعنی حجت و دلیل و با تسلطی که 
در دنیا داشتم از من فوت شد و 
رفت . 
دب 

تاه باتک انز ام 2 
فقط بدو معنای دلیل و سلط آمده 
و در معنای شاه » خليشه » والی » 
فرمانده بکار نرفته است . جوهری 
تصریح میکند که آن دراین معنی جمع 
بسته نمیشود زیرا که جاری مجرای 
مصدر است . 

اطلاق آن برحکومت و خلیفه و 
فرمانده باعتبار تسلطی است که آنها 
دار ند چنانکه در نهج‌البلاغه وصحيفة 
سجادیه و غیره‌آمده است. جمع آن 
باين اعتبار سلاطین است در اقرب 
گفته : اطلاق سلطنت برحکومت و 
پادشاهی از کلام مولدین است . 

سلف: (یفتح س - ل ) گذشته . و 
گذشته ناشن واسم یت 
راقرب) « فمنْ جانه مر 
فانتهی فله ما سل ...۰ بفره ۷۵۰ 


۱ فجعلناهم سلفاً و میا تلاتصرین ۲ 


۵ م هه 


مُوعفة من زّبه 





- جلد ۳ 


سلف , ۳۹۳ 
ز خرف :۵. آنها را گذشتگان و ماب 
عبرت برای دیگر ان کردیم 

رولائشکحوا مانکح ابا کمن 
مق ای ۰ لساء: ۰۲۲ 
استثنا از لازم کلام سابق است بعنی 
اگردر گذشته زنان پدرانتان رانکاح 
کرده بودید برای شما گناهی نیست 
دیگر این کار را نکنید نه‌اینکه اگر 
پیش از نزول اين آیه نکاح کرده‌اید 
حق دارید که ناه دارید در مجمع 
گوید بعضی گفته‌اند : آنکه قبل از 
نزول آیه گرفته‌اید جایز است آنرا 
نگاه دارید. آنگاه از بلخی نقل‌میکند 
که این خحلاف اجماع است و ازدین 
محمد عَقلر چنین چیزی دانسته نشده 
است . 

بیضاوی‌نیز استثنا را از لازم معنی 
دانسته ولی طبرسی آنرا منقطع گفته ۱ 
است یعنی : لکن آنکه گذشته گناهی 
ندارند ولی‌معنی آن بنظرما وبیضاوی 
این است : نکاح زنان پدران گناه 
است مکر آنکه پیش از نزود این آیه 
باشد . 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


ساق 
همچنین است آية «وان تجمعوابین 
یل مک .»۳ 
که از گرفتن دو خواهر نهی میکند. 
اسلاف : گذراندن‌و پیش‌فرستادن 
است«هنالك تلو کل تفس مااشت...؛ 


۶ بر و ری , 


یوس :۳۲۰ . 

سلق : وفاذاذمت الحوف سل و کم 
بالستة جداد َِحه علی الخر  ...‏ 
احزاب: .۱٩‏ در اقرت گفته : : سلقه 


بالکلام : آذاه ؛ او را با سخن گفتن ‏ 


آزار کرد و آن تند سخن گفتن است. 
در مجمع گوید: اصل آن بمعنی ضربت 
و ری ی 
مجمع ونهایه نقل شده لیس متا ین 
ی اوعلی ی آزشا تست 
در مصیبت با صدای بلند گریه کند و 
فریاد بکشد و موی خود را بتراشد . 
معنی آیه: چون ترس برود بازبانهای 
تیز شما را اذیت میکنند و بخشونت 
سخن گویند و برغنیمت حریص‌باشند. 
این کلمه یکبار در قر آن مجید آمده 
است . 


سلك . . ۳۹ 


داخل کردن چنانکه در اقرت و 


مفردات و قاموس آمده استه. اسلالك 
نیز بمعنی داخل کردن است ۱« آلذی 


جل لکم الا اه سك لکم 
!+ و و م 


فیها سبلا... » طه : ۵۳. خدائیکه زمین 
را برای شما گسترده و در آن برای 
شما راه‌هائی داخل کرده و قرار داده 
است. دما سلککم فی سم » مدثر: 
۲ چه‌چیز شمارا داخل جهنم کرد. 
شعراء : ۲۰۰ . این چنین قر آن را 
بقلوب گناهکاران وارد کردیم . در 


این آیات سلك بمعنی وارد کردن 


ِِ» ۰ ورتم ۱ ت ۸ 
« نم کلی من کل انتمرات قاسلچی 
و و2 ۸ مه 


بل ریك دا ... , نحل: ٩‏ سك 
در اینجا بمعنی دول است یعنی ای 
زنبور عسل سپس از تمام میوه ها 
بخور و بآسانی براه پرورد کارت 
داخل شو. و عسل بساز . 

۰ ه انرل من السماه 7۹ 


بنابیم فی‌الارض...» زمر: ۲۱.ممکن 
است «ینابیع » مفعول دوم سلك باشد 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


تلا 
راغب تعدیه بدو مفعول را از بعضی 
نقل میکند و شاید درآن «فی؛ مقدر 
باشد یعنی خدا از آسمان آبی نازل 
کرد و آنرا در چشمه‌های زمین وارد 
نمود. همچنین است «ومنْ یعرض‌عن 
۷ ۱ 

سلل : کشیدن. در اقرب گوید : 
آن انتزاع و خارج کردن است بسا 
نرمی‌مثل کشیدن تیغ از غلاف وموی 
ازخمیر. راغب ملایمت را قیدنکرده 
و گوید: مانند کشیدن شمشیرازغلاف 
و کشیدن چیزی ازخانه بطریق‌سرقت. 
و کشیدن پسر از پدر . و قد یعلم اه 
تون منگم لواذآ...»نور :1۳. 

لواذ از ولا یلوده بهم دیگر پناه 
بردن‌است تسلل خروج پنهانی است 
ر مجمع ) یعنی خدا داناست بآنانکه 
درپناه‌یکدیگر پنهانی از محضررسول 
او خارج میشوند. آنگاه که حضرت 
رسولعٍِ مردم را بجهاد و نحو 
آن دعوت‌میکرد بعضی‌ها در پشت‌سر 
دیگر ان‌پنهانی از مسجد خار ج‌میگشتند 


یه دربارة | نهاست ۰ 
در نهج البلاغه نامه ۰ بسهل بن 
: مر« م2 2 9 
حنیف نوشته « بلغتی آن رجالا ممن 


ی ۶ و م 


قبلك یتسللون الی معاوبة فلاتأسف 


علی ما یوت مس دجم » شندم 
بعضی از مردمان شهرتوپنهانی بطرف 
معاویه میروند از رفتن این عده 
متأسف نباش . 


+ م و م 


" و ولد خلقنا الانسان من سَلالة 


۰ ۶ ۰ ۰ ه: ۵ 24 2۶ 
تفر » مومنون : ۱۲ ۰ « ثم جعل 
ی ۲ 
ها 

ك‌ وشن ۶ مهدن» سجده : 


۸ سلالة فقط در این دوجا از قر آن 
آمده است. اهل لغت آنرا چکنده. و 
صاف شده گفته‌اند. فرزند را سلاله‌و 
سلیله و سلیل گفته‌اند که چکیده و 
کشیده مرد است . 

سلاله در هردو آیه نکره‌است‌مراد 
از آن در آیهٌ دوم بنابر علم آمروز 
سلول مرد ر اسپرماتوزئید ) است که 
چکیده منی و بوجود آمده در آن و 
صاف شده از آن است. بنظرم مراد 
از سلالة اول هم همان سلّول است 
منتهی در خلقت اول همان سلول‌در 


ایوس قرآن - جلد ۳ 


سل 


میان گلی بخصوص بود » پس جای | 


سلول در اول گل و لجن بود. و در 
حلقت دوم جای آن منی است مثل 
« حلقالانسان من علی» علق:۲. بنابر 
آنکه علق جمع علقه کر ون 
است رجو ع شو د به آدم). در نهج- 
البلاغه خطبهٌ ۱۰۱۱ راجع بدوٍ نوع 


خلت فرموده « بت من سلالزٍ هن 


/ ۵ م 


طین. و وضعت فی قرارٍ مکین 9 


قلرٍ معلوم 1 

سم : رمثل فلس ) و سلامت و 
سلام یعنی کنار بودن از آفات‌ظاهری 
و باطنی . (راغب) در اقرب آمده : 
«سلم من موب و الافات لام و 
سلامة » یعنی از بلایا و عیبها نجات 
بافت و کنار شد . 

مثل «ا ذجاء بقلب سلیم ۱ 
صافات : ۸6 . که در سلامت باطن 
است قلب سلیم آنست که از شك و 

حسد و کفرو غیره تور و کتار باشد. 

فل و اه لاف شیة فیها ...» بقر ه : 
. از عیوب سلامت است و خالی 
درآن نیست که مراد از آن سلامت 
ظاهری است . 


سلم ۰ ۱۹۹ 
ره نز ق ق : ۳۶ 
وارد بهشت شوید . آن روز خلود 
و مثل « يا ناژ کونی برداً و 
سلاماً علی ابراهيم » انبیاء: .1٩‏ سلام 


ات 


بودن آتش بی حرارت و بی سوزش 
بودن آنست نسبت بابراهيم له م و 
ابضاً ۱ بهدی به و امن اتب رضوانه 
بل التلام . . » مائده :۱.۱۹ لهم داز 
السلام عند رهم . ۰ انعام: ۱۲۷ . 
که همه اینها بمعنی سلامت و سلام 
خارجی است . 

یکدفعه سلام قولی‌است مثل«اذ 

جاگ این ون 0 


علیکم ۰«( 0 ۰« ۳ 
اصتخات الجنة ان ده علیکم ... 
اعراف :41. 


سلام قسولی در اسلام همین است 


و آن دعاوخواستن سلامت ازخداوند 


بشخص‌است سلام علیکم یعنی‌سلامت 
باد از خدا برشما و چون از جانب 
خداست لذا تحیتی است از خدا وبا 
برکت و پاو دلچسب اس,نسلموا 


قاموس قرآن - 


سا 


علی آنشیکم تج 
طيبة.. ۰ ) لور : ٩۱‏ وسلام ولا من 


7 


2 ب‌ رحیم» یس :۵۸. این سلام قولی 


۰ , 2 
تجية من عنالمبارکة 


اعلام میشود و میدانند که پیوسته در 
از آن قول ملائکه 0 


مگ ۵ 


قشت کوایتد / سلام علء 
فنعم مره رعد : ۲ . ت_ 
ملائکه با اجازه حداست لذادرسورة 


ِِ ت 


پس سلام خدا خوانده شده است. و 
ممکن است بگوثیم : خداوند صدا 
خلق میکند و اهل بهشت میشنوندمثل 
وحی بموسی در طور سیناء . 


لاه تقولوا لمن من آلفی البکم 
السلام لس موّمناً . ۰ ساء : ۹۶ . 


ظاهر اً مراد از آن سلام قولی است 
چنانکه در سبب نزول آیه نقل شده که 
اسامة بن زید و پارانش مردی راکه 
اسلام آورده بود و بآنها سلام داد و 
شهادتین گفت کشتند و گوسفندانش‌را 
بغنیمت گرفتند. در نتیجه آیهٌ فوق‌نازل 


شد 


جلد ۳ 





. وراذا خاطبهم الجاملونٌ قالود 


سلاماًه فرقان:۳٩.‏ ممکن است‌سلاماً 


۳ ۳ ۰ ۰ 9 
مفعول فعلمحذوف‌باشد یعنی «نطلب 


۵ و 72 1 ۰ ۰ 
منکم | لسلامة» وشاید صفت محدذوف 


باشد یعنی ر قالوا قولا سلاماً » 
رراغب) . 

۰ «سلام ما ی توح فی العالمین. 
لام علی هی . سمل موی 
و هارونْ. سلام علی الباسین . وسلام 
علی رین » این آیات از یه ۷۹ 
صافات تا آية ۱۸۱ واقع‌اند . و در 
ماقبل هردو آیة اول و ای چهارم این 
آیه هست ‏ آوترکنا علیه و ی‌الاخرین 
اینها سلام و تحیت قسولی است از 
جانب خدا و اثر و و خارجی 
دارد ای پنجم شامل‌تمام مرسلین است 
و آیه اول تج ۳ از 
وسیع‌است که‌در آن لفظ وف ۷ 
هست . مراد از آن عالم بشر و یا 
عالم جن و انس و ملائکه است . و 
ظاهر آ عالم بشر و اقلٌار بشری مراد 
باشد . 

بنظر میاید و فمی العالمین » حال 


قاموس قرآن - جند ۳ 


عم 


باشد از سلام یعنی سلام برنوح در . 


حالیکه آن‌سلام پیوسته‌درمیان‌عالمیان 
هست و خواهد بود. ظاهر؟ بسرای 
همین است که المیزان گوید : این سلام 
تحیتی است برای نوح از خدا 
هد یه میشود براو از جانب امتهای 
اتتاتتا ماداییکه تج از شش ارت 


قولا و عملا" در جوامع بشری واقع 


شود. چون‌او لا او کسی است که 


بدعوت توحید برخاسته و شرك واثر 
کت وه رال 
در این راه رنج برده ... پس برای 
اوست نصیبی از هرخیر تا روزقيامت 
و در تمام فرآن سلامی باین وسعت 
جز دربارة نوح یافته نیست . 
راغب گوید : اين سلامها روشن 
میکنند که خدا خواسته بپامبران ثناو 
دعا شود . 1 

م ولایسمعون قیها لفوا ونیم 
الا قیلا" ملاماً سلاماً » واقعة : ۲۵ و 
1 بهتر است بگوئیم مراد از سلام 
قولی و فعلی هر دو است یعنی بهم 


دیگر سلام گسویند و از هم دیگر در . 


سلم : ۳۹۸ 


سلام باشند. و شاید قولی مراد باشد 
یعنی و نطلب لکم سلاماً ) . 

۱ دب ۱ 

‌» « لام هی ختی مطلم الفجر » 
قدر : ۵. «هی» راجع به لیل قدراست 
یعنی آنشب تا طلوع فجر سلام و 
سلامت است. درست فهمیده نمیشود 
که چگونه سلام استآبا برای همه‌یا 
برای افراد بخصوصی ؟! 

از کلام اسام سجاد بل بدست 
میاید که برای عنده بخصوصی است 
در دعای 44 صحیفه چنین آمسلده 
تا ی القدر ... لام دام 
البرک (لی‌طلوع جر حلی من ی 
من عباده بما احکم من تُضه» در 
اینصورت برای کسانی سلامت است 
که تقدیرشان در آنشب بنحو احسن 
معين میگردد . مثل قر آن که بسرای 
مژمشان شفاست و کافران را جز 
خسارت نیافزاید «و لایزید الظالمین 


تاموس قرآن- 


سلم ۱ 

واقعة: ۹۰و۱٩‏ . ممکن است مراد از 
این فا و ان دربارة اهل 
بهشت آمده و لابسمعون فها لخو ۷ 
سلاماً... »مریم : ۲ ولی «سلاما سلاماً؛ 
در سورة واقعة راجم بمقربین است 
معنی آبه چنین‌میشود: امااگرشخص 
معوفی از اصحاب یمین باشد سلام 


آنها مخصوص تو است و شایدهلك» 


حطاب بحضرت رسول ی بوده باشد. 


۰ وه اه دی لااله الا هو 
الملكٌ التدرن السلام... ۰ حشر : 
۳ سلام ازاسماء حسنی‌است راغب 
گوید: گفته‌اندعلت توصیف خداوند 
بسلام آنست که عیوب و آفات 
بحضرتش راه ندارد چنانکه بخلائحی 
میرسد . در اینصورت سلام بمعنی 
سالم است طبرسی گوید: سلام یعنی 


آنکه بند گسان از ظلمش سالم‌اند و 


گفته‌اند: آن بمعنی سالم از هر نقص 
و عیب و آفت است. صدوقدرتوحید 
و سالم از هر 
عیب گفته است . ابسن اثیر نیز مثل 
راغب گفته و بیضاوی آنرا اختیار 


آنرا سلامت دهنده . 


جلد ۳ 
13 
کرده‌است. در اقرب نیز چنین است. 


۲۹۹ 


در جوامع الجامع و کشاف نیز 
سلامت دهنده پاسالم‌از هر عیب ذکر 
شده. المیزان آنرا تقریباً بی آزارمعنی 
کرده گوید: سلام کسی است که با 
تو سلامت و عافیت ملاقات کند 
بدون شر و ضرر . 
خحلاصه آ نکه : معنی‌سلام یاسلامت 
دهنده و يا سالم از هر عیب است . 
و در صورت اول از صفات فعل و 
در صورت دوم ازصفات جلال‌است 
و آن در اصل مصدر است و از باب 
مبالغه وصف حق تعالی آمده : اقرب 
الموارد عمبده داردکه در اسماء الّه 
جز سلام مصدر نیامده است . 
۷ بو 
سلم (بروزن علم) اخفش آنرا 
صلح گفته هکذا سلم (بروزن فلس و 
فرس) ابوعبیده گوید : سلم و اسلام 
هردو یکی‌است وسلم در جای دیگر 
بمعنی مسالفت و صلح است(مجمع) 
د یایها این مزا ادخلوا_فی‌السلّم 
از" ۰ بقره: ۰۲۰۸ آنرا در آیه بقتح 


سلم 


رس ) و کسر آن خوانده‌اند ولی در 


قرآنها بکسر است. یه ما قبل و ذیل 
آبه شاهد است که آن بمعنی تسلیم 
شدن بفرمان حق و در اخبار شیعه 
بمعنی ورود بولایت اهل بیت علیهم 
السلام تفسیر شده افتت:: 

و ات رب ی 
و انقیاد است « والقوا الی الهیژمتذ 
السلم...: نحل : ۸۷. یعنی آنر وزبخدا 
تسلیم و منقاد میشوند . آن چهاربار 
درقر آن آمده: نساء آیذ۹۰و۱٩.‏ نحل 
آیه۲۸ و۸۷ : 

م سلم (بروزن عقل) مسالمت 9 

صلح و سازش « و ان جنوا للم 
فاجتح لها و و وگل علی اه .. ه 
انفال:۱+. اگ رکفار مایل بسازش و 
صلح شدند توهم مایل باش و توکل 
بخدا کل سخن مارا دربارة اين آیه 
در «قتل» مطالعه کنید . 

۴ سلم (بضم س و تشدید لام ) 
نردبان. خواه از چوب باشد و بااز 
سنگگ و غیره علت این تسمیه آنست 


که تو را بآنچه ميخواهي تسلیم‌میکند | 


سلم ۱ ۳۰۰ 
و میرساند (اقرب) « وان ان کر 
عليك ار اصهم فان اطع آن‌تبتفی 
فقاً فی الارض و فی السماء 
فتأیهم ای 
مشر کان بر آنحضرت گران‌میامد خدا 
در رفع‌آن فرماید: ا کر اعراض آنها 
برتو گران باشد اگر بتوانی منفذی‌در 
زمین بیابی با نردبان و وسیلةٌ بالا 
رفتن بآسمان پیدا کنی و آبه‌ای برای 
آنها بیاوری که وادار بایمانشان کند 


۰ انعام: ۳۵ . اعراض 


نتوانی "ورد چون‌خدا خواسته ایمان 
و کفر با اختیار باشد نه با اجبار . 
سلم دوبار در قر آن آمده : انعام: 
۵ ور :۲۸ . 
اد با 
« تسلیم : یکدفعه بمعنی 


۰ ۶ 


کر دن است مثل « دا تلم بت 
ی علی اشتی ه بل عنداله 
۱ ۰ نور: ۰۱۱ یعنی باهل 
خانه سلام کنید که مسلمانان بحکم 

موز 

يك جسداند . « یا ایها الذیق آمنوا 
۳۲ ۱۳ : م9 
صلوا علیه وسلموا تسلیماًه احزاب: 
| ۹۳۰ ۱ 


فاموس قرآن - جلد ۳ 


اسلام . 
و نیز بمعنی سالم کسردن و نگاه 
دت است مثل « و لوأرا کم کثرا 


6 وه 


۱ 


ُشاشم و لاعتم فی‌الامر ولکن اه | 


2 ۰ انفال:4۳. اگر خدادشمنان 
را بتو سیارشان نشان داده بود دل 
بترس میدادید و در کار جنکث‌منازعه 
میکردند ولی خدا از ترس و منازعه 
نگاه داشت و سلامت کرد . 

و ایضاً بمعنی دادن چیزی آمده 
نحو « فلاجناخ علیکم اذاسلمتم ما 
آنیتم بالمعروف. ۰ بقره :۲۳۳ . 

و نیز در معنای آنقیاد و طاعت 
بکاررفته است نظیر و کم جوا فی 
ایهم خرجا متا قفیت و سم 
تسلیما» نساء: 3۵. یعنی از حکم تودر 
دل عویش تنگی احساس نکنند و 
تسلیم و منقاد محض شوند : 

چ بد 

اسلام : انقیاد و تسلیم شدن در 

۳ اسام ار چل: انقاد » 

له اس مس ی اس رات 
ولاز » آل عمران: ۸۳. آنکه 
در آسبانها و زمین است باو منقاد 


موه ار یو 


ومطیع‌اند. ‌ فلا اسلماو تلاللجین» 


اسلام ۳۰۱ 
صافات :۱۰۳ . چون هر دو بدستور 
خدا تسلیم و منتاد شدند و او را 
| پیشانی در تل خوابانید. ما تال ل 
رب | اسلم قال الم لرب الالمین؛ 
بقره: ۱۳۱ . 

گامی‌از اسلام تسلیم ظاهری‌مراد 
است نه تسلیم و انقیادیکه از علم و 
بقین ناشی میشود بلکه یکی ازطرفین 
خحود را زبون و فاقد قدرت دیده 
بظاهرمنقاد میشود و آن از نظرقر آن 
ارزشی ندارد نظبر و قالت الاعرابت 
آمتتا قل لمتومنوا ولکن قولوا اسلمنا ‏ 
و تمایدئیل الایمان فی قلوبکم .. ۲ 
حجرات : ۱4 . اعراب بادیه‌نشین 
میگفتند: ایمان آوردیم آنچه میگوئیم 
در دل داریم و دلمان بآن مطمثن و 


آرام است . در جواب آمده: بکو 
ایمان نیاورد‌اید بلکه بگوئید تسلیم . 
شده‌ایم یعنی اسلام را قوی دیده وبا . 
آن توجا ای 97 وتسلیم‌هستیم. 


۸۰ و ور ه 


همچنین است دبل‌هم الیوم‌مستسلمون» 
صافات :۲۰۱ . و شاید استفهام برای 
زیادت تسلیم بوده باشد . 

۱ آن الدین عند ال الاسلام 0 


قاموس قرآن - جند ۳ 


وی م ی خ تست 


اسلام 

اختلت لین وتو الکتاب الا من 
بعد ما جائه هم العلم بغیابینهم . آل 
3 

«اسلام» در آیات دیگر نیز آمده 


مر ره موی وه ه ۵ ۱ 


اس ی یتغ ظرالاسلامینا 


فلن یقبل مه ... » آل عمران : ۸۵ . 
(( و و رضیت کم الاسلام دینا ... 
مائده: ۲ . 


اسلام هر چند مخصوص شریعت . 


حضرت رسول علقر شده ولی تمام 
ادیان اسلام‌اند و پیامبران از مردم 
جز تسلیم شدن بخدا و انقیاد» چیزی 
نخو استه‌اند . 

آیة اول این حقیقت را روشن 
میکند : دین در نزد خدا فقط اسلام و 
انقیادبخداست. واختلاف اهل کتاب 
از روی جهل و نادانی نیست بلکه 


دانسته‌و ازروی‌حسد اختلاف کر ده‌اند : 


و گرنه میدانند که دین حضو عبارادة 
حق و انقیاد بان است و میدانند که 
این دین حق است و جبز تسلیم شدن 
بخدا نیست آنهادانسته بآیات حسق 


کافر میشوند . 


1 ۳ تست ات سس جاح 


اسلام . ۳۰۲ 

در سورة آل عمران از آبة ۸۱ 
میثاق پیامبران در تصدیق یکدیگر و 
انقیاد اهل آسمانها و زمین » بیان 
شده و سپس فرموده: بو بخدا و 
بآنچه برما و برابراهيم » اسمعیل » 
اسحق ؛ یعقوب » اسباط » موسی » 
عیسی؛ و سار پیامبران نسازل شده 
ایمانآوردیم و تسلیم شدیم وهمه را 
پیامبر خدا میدانیم وآنگاه فرموده : 
دو من یشم لالم چا تفن بقل 
زمته ثٍِِِ 

فرق اسلام و ایمان 

نظر باصل لغت : اسلام ناشی از 
ایمان و نتیجهٌ آن است که ایمان از 
امن و آرامش قلب است» مومن کسی ۰ 
است که عقاید حقه را تصدیق کند و ۱ 
قلبش دربارة آنها آدام و ِ و 
بی‌نشویش باشد  .‏ انم ] المومنون 
لین آمنوا باه و ۳ 3 
"برتابوا...بحجرات: ۱۵. ریب‌چنانکه 
گفته‌ایم قلق و اضطراب و تشویش 
قلب است . چنین کسی قهر اً بآنچه 
میداند تسلیم و منقاد ميشود. وانقیاد 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


اسلام 


در بیشتر موارد توأم با عمل و یاعین 


عمل است . در آیة « و ما راهم الا 


ایمان تسلیما؛ احزاب : ۲۲ . بهردو 
از ایمان و اسلام تو جه شده یعنی : 
1 پیش آمد هم تصدیق و اطمینان 
قلبی وهم انقیادشانرا در مقابل‌فرمان 
حق افزود . 

ا گر گوئی :اکنون که اسلام ناشی 
از ایمان است پس چرا در آبه ران 


امین : و المسلمات والمَومنین و 
المَوَمنات. 0 ۳ 


عظیماً ‏ احزاب : ۳۵ . وآیه « عسی 
مه ۵ م7 یرای مه وه و۶ ۱ 


ربه‌ان طلقکن آن یبدله" ازواجاخیرا 
نکن لمات مومتات قانتات » 
تاثبات» عابداپٍ» سائحات ثیبات 
و ابکارآ + تحریم : ۵ . مسلماث از 
مژمنات پیش افتاده است و لازمبود 
که مومنات پیش آید که ایمان نت 
باسلام در حکم مقدمه است ؟ 
گوئیم : بنظر میاید که این از 
اهمیت اسلام باشد چون ایمان‌بدون 
اسلام و انقیاد فائده‌ای ندارد مگردر 
بعضی مواردکه بانقیاد و عمل‌اصلا" 


اسلام ۳۳ 
مجالی نباشد . 


بنظر من در تمام آباتیکه « آمنُوا 


و عملوّا الصنالحات» آمده «آمنوا » 


مبین ایمان و تصدیق قلبی و «عولوا 
الصتالحات » مبین اسلام و انقیاد 
است که انقیاد را اگر عين عمل‌هم 
ندانیم از عمل قابل انفکاك نیست.و 
آنها همه درجای «آمنْوا و ۹ 
هستند و این هر دو مقام عبودیت و 
بندگی را مجسم میکنند . 

این فرق که دربارة ایمان واسلام 
کفته شد. راجع باصل لغت و بعضی 
از موارد قرآن بود ولی در بسیاری 
از آیات ایمان بمعنی اسلام و اسلام 
هم مثل 


۶ رو ۱ 


« فتالوا مرن مثلنا ‏ و قومهُما 


۱ لناعابدون 4 مومنئون : 4۷ . مراد از 


ایمان در آیه ظاهر ا تسلیم است یعنی 
آیا بدو نف رکه مثل ما بشراند تسلیم و 

مطیع‌شویم حال آنکه قومشان‌نو کران 
مااند» و غرض آن نیست که حاضر 
نیستیم دربارة معجزات آندو فک کنیم 
تا ایمان بناوريم . همچنین است در 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


اسدم 
آیات «و دا للم ناکما من 
الثان... بقره : ۰۱۳ « وقل انبم 
۳ 
) آفتومنون بیعض الکتاب ۲ تکفر ون 


م6 


0 
دیگر . ۱ 
ایک نا تون 

مسلمات» مسلم > اسلم > و اسلموا 
آمسده ایمان در همه منظور است و 
همه با ایمان یکی‌اند جز در آیاتیکه 
ایمان واسلام هر دو ذکر شده است 
نحو ( متا باه واشهد با تامسلون؛ 


۰ بقره :۸۵ . و بیشتر آبات 


آل عمران : ۵۲ . و و ما ام الا - 


ایمانا و تسلیماً » احزاب: ۰۲۲ « ان" 
المسلمین و المسلماب و الومتین و 
الموْمنات...؛ احزات :۳۵ . 
مر الب تسلیم 

تسلیم را بسه‌مر حله تقسیج کرده‌اند: 
تسلیم تن» تسلیم عقل» تسلیم قلب . 

تسلیم تن همان است که آنر اتسلیم 
ظاهری گفتیم . شخص خود را زبون 
و لاعلاج دیده در مقابل حریف 
مغلوب و تسلیم ميشود و در اطاعت 





اسلام ء ۳۰ 


او در میاید ولی فکر و عقلش تسلیم 


تشده بلکه پبوسته در انتظار فرصت 

است تا باردیگر بستیزبرخيزد. و این 
۲ ۱ 

متا شل موبلا و لکن تزل 


اسلمنا...» حجرات : ۱6. گفته‌شد. 
تسلیم عقل و فکر آنست کهث شخص 
در مقابل دلیل و منطق تسلیم شود.در 


این تسلیم نمیشود شخص را با کتك 


زدن و شکنجه دادن تسلیم کرد ولی 
هر گاه دلیل کافی وجود داشت عقل 
تسلیم میگردد . 

بیشتر کفاریکه امل عذاب‌اند و 
قرآن میگوید : دانسته از خدا ودستور 
او اعراض میکنند از اين قبیل‌اند » 


میدانند و يقین دارند ولی از دوی 


حسد یا حرص و یا خود پسندی و 
خودبینی تن بحق در نمیدهند عقلشان 
تسلیم است ولی قلبشان تسلیم نیست 
چنانکه فرموده ۱ و جحدوا بها و 
نمل: ۱6 . یعنی آیسات ما را انکار 
کردند و تسلیم نشدند ولی ضمیرشان 


قاموس قرآن - 


اسلام- 
و عقلشان یقین کرد علت انکارشان 
ستم و برتری جوثی بود . 

موسی در مقابل انکار فرعون 
میگوید ولد علمت ما آنزل هو لایالا 


م 


رب السَمواتِ والارض بصاتر و انی 
لاک 2 1 اسر|ء۱۰۲ 


میدانی که این آبات را پرورد گار 


آسمانهاوزمین نازل کرده» ای‌فرعون: 


من تو را هلالك شده میدانم . 
آری‌فر عون‌میدانست که‌موسی‌حق 
است عقلش تسلیم شده‌بودازروی‌خود 
پسندی و جاه طلبی تسلیم قلبی نداشت » 
میدانست ولی‌خاضعنبود مثل معاوبه 
علیه لعائن الّه که امیر المژمنین صلوات 
الّه و سلامه علیه را بیشتر از دیگران 
می‌شناخت. ولی‌خاضم نبود. هم‌خود 
را بدبخت کرد وهم دیگران را . 
دربارة اختلاف اهل کتاب وقبول 
نکردناسلام»مکرر در آیات‌میخوانیم 
که میدانستند قرآن حق‌و اسلام‌همان 
دین موعود است ولی در اثر حسد 
ی ی نشدند و و متا اطت 


#۵ 


جلد ۳ 


سوت مررسام وتا حیبست متسد واسوس دید تح یا : ووست سم دا 


اسلام ۳۰۵ 





اور 2۹/۹7 لا زا 
جائهم العلم غباً بینهم...۷ آل‌عمران: 


٩‏ و در جای دیگر فرموده : آنها 


پسران خود را وعه‌ای از آنها حق 


زا یتشد وتان مدا نی ادن 


تم اکتا ره ند 
2 وه را ٩‏ م 
بناتهم وان ن فریقاً منهم ل ن‌الحق 
وهم بعلمون» بفره : ۱۶ . رجوع 
شود به «خلف» ومبقيةٌ مطلب دره کفره 
خو اهد آمد . 


تسلیم سوم ؛ تملیم قلب است و 
آن همان انقباد و مطیع بودن است 
که توأم با ایمان و عمل است . 

ماد با 

ناگفته نماند علت تسلیم نشدن 
قلب پس از تسلیم عقل» سه‌چیزاست : 
حرصء تکبر: حسد : لذا درروایات 
اسلامی نقل شده : گناهان اولی سه 
گناهند از آنها بپرهيزید حرص همان 
است که آدم را بخوردن شجره منهی 
. شیطان از روی تکبربر آدم 
سجده نکرد . پسر 


برادر خویش را بکشت . 


واداشت 


آدم از روی حسد 


تاموس قرآن - جلد ۳ 








و دید علت رتکاب ناه یکی 
از سه‌چیر فو امت" 
سلیمان.: از ابا زیت بنی 


اسرائیل > نام مبار کش .هفده بار در 
قر آن ذکر شده و پسر داود نبی‌اشت ۱ 


بسیار و بتصریح یه ذیل پیامبر صاحب 
وی است «و اوحینا الی ابراهیمو 


اسمعیل واسحق و یعقوب و الاسباط 
9 2 م ور رم م * 
رف یب و یوش و هارون 


٩.‏ م م 


۳۹ سلیسان و آتینا داوة زبورآه نساء: : 


۳ 
" ماابتدا ناه خداوند را نسبت باو 
و ایضاً تمص او را در قر آن‌بررسی 
کرده سپس بافسانه هائیکه دربارة 
آنحضر ت آمده اشاره خواهیم کرد. 
۱- او پیامبری‌است صاحب‌وحی 
و در ردیف سائر پیامبران چنانکه‌از 
آیهٌ سابق روشن شد » گرچه شریعت 
مستقل‌نداشته و مرآوج احکام‌تورات 
بود . وی هدايت یافتةٌ خدا بود « و 


۳۰۹  نامیلس‎ 


یا و ۲ 
نو هدینا من قبل ومن ذ رنه داوّد 


4 .۰ انعام : ۸6 . خداوند 
بوی علم و حکمت آموخته نود 
۱۰ و ۶ ,7 ,7 


و ققه‌مناها یمان و کل انا خکما 


و علما 
پرند گان رامیدانست و از قضیهوادی 
بدست میاید که زبان حشرات را نیز 


۰ انبیاء : ۷۹. او زبان 


رز 


۱ میدانسته و و وٍث شلیمان«اود وقال 


با آیها الناس نا ملق ای ... 


۱ نملم: ۰۱1 دربارةاوست وان لهعندنا 


م و ور 


لرلفی ی خسن ماب » ص: ۰ . وی 


بخداوند بندة نیکوئی‌بود و پیوسته با 


۱ کر و استغفار و دعا بخدا رجوع 


میکنرد « و وهبنا لداود سلیمان نعم 
السد ان 7۳ 2 6 ص: ۰ حداو ند 
او و پدرش را بربسیاری از بندگان 


و 


مزمن برتری داده بود. رو قالاالحمد له 
ال فضناعلی یر من عبادو لو من 
تما :۹۵ فو شور انیس از دز 
احوال عده‌ای از پیامبران از جمله 
سلیمان میفرماید : داتمم کانو 
پسارعنون فی الخیرات و یعون 


تاموس قرآن - حلد ۳ 


سلیمان" 


رغجاً و رمباً و کانوا لناخاشعین » 


اثبیاء: 8 


باید دانست سلیمان باآنکه پیامبی 


خدا بود سلطنت‌وسیعی" داشت وخود 
بخدا عرض کرد: وخدایا بمن‌سنلطنتی 
ده که بکسی بعداز من میّسر نباشد » 


ص: ۳۵. آیات بعدی میگوید که باد 


و #باطین را باو مسشخرکردیم ... و 
قطع نظر از اینها او را نزد ماتقربی 
است و باز گشت خوب. وسعت ملك 
او بواسطةٌ ثسخیر باد و شیاطین و 
دانستن زبان پرندگان و... بوده‌است 
و اين منافی مقام پیامبر نیست که از 
خدا چنان ملکنی بخواهد که بتواند 


هر اچه بشد در هدایت و سعسادت ۱ 


ند گان بکوشد. و شایدخدا خواسته 


بفهماند که‌نبو "ت‌با جهانداری‌منافات 


ندارد ِ 


قصه وادی نمل 
۶ ۱ 4 5 بت 
و و حشر لسله ن جنوده منٌّ| در 


7 م7 گم ی ی تب 
والانس والطیر فهم یورعون . حنی 
۳9 ِ ۳ 


0 





سلیمان 


۳۷ 
8 0 ۲و 
التعل ادشلوا مُساکتکم لایحطمتگم 


شلیّمانْ و جنوده وهم لایشرون . 
تسم ضاجکا من تولها و قال راب 
آورتی آن فک بش ای نت 
علی وعلی والدی و ان اعمل‌صالحا 
ترضاه و آدعلنی برخم فی عبادله 
الصنالحی؛ نمل :۱۹-۱۷ . 
آبات بعدی صریح است دراینکه 
رسیدن سلیمان بوادی نمل در لشکر 
کشی بسباء بودکه هدهد وضع آنها 
را بوی گزارش کرد . دربارة وادی 
نمل گفته‌اند : ات در شام و 
بقولی‌در طائف وبعضی گفته‌درا و اخر 
یمن است". ولی طائف درست نیست 
که محل سلیمان فلسطین بود و قوم ‏ 
سباء در یمن سکونت داشت علی‌هذا 
آن در شام با در یمن است . آقای 
صدر بلاغی از یاقوت و ابن بطوطه 
نقل میکند که آن : سرزمین عسقلان 
است . در اقرب الموارد گوید : 
عستلان محلی است در شام . 

واقعه‌ایکه آنجا اتشاق افتاد سخن 
مورچه بود که بمورچگان گفت : 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سلیمان 


۱ بلائه‌های خود داخل شوید تا سلیمان 


و سپاهیانش بدون توجه شما را 
پایمال تسازند . این سخن میرساند 
که مورچگان سخن گفتن دارند . و 
مخابرات دارند که در اندلك زمانی 
فرمان حکمران بهمه میرسدوشگفتتر 
از همه آنکه مورچگان نردم را با 
اسم و رسم می‌شناسند که گفت : تا 
سلیمان و لشکریانش شمارا پایمال 

سلیمان از سخن مورچه تبسم و 
تعجب کرد و گفت : خدایا نصیبم کن 
شکر اين نعمت را که بمن و پدر و 
مادرم داده‌ای بجا آورم و کاریکه 
مورد رضای تو است انجام دهم و 
مرا در زمرة بندگان نیک و کار خود 
در آور. نمیدانیم‌سلیمان سخن‌مورچه 
را چطور فهمید ولی آیه صریح است 
دراینکه متوجه فرمان او شد . جملة 
۱ وهم لایْعرونٌ » دربارة لشکریان 
صحیح است ولی دربارة سلیمان 

یح‌نیست زیر | که‌سلیمان‌مورچگان 


را دانسته پایمال نمیکرد ممکن است 


سلهمافت. ‏ . ۳۰۸ 
آن از باب تغلیب باشد و یا مورچه 
آنمقام را در سلیمان نمیدانسته‌است. 
معنی آیات چنین است : برای 
سلیمان لشکریانش از جن و انس و 
پرند گان‌جمع‌شدندو آنهاازپراکندگی 
منع‌میگردیدند. تا بروادی نمل آمدند 
مورچه‌ای گفت: ای مورچگان بلانه 

های خود داخل شوید ... 
قصة هدهد 9 سباء 

این قصه دنبالة جریان وادی نمل 
است که در سورء نمل از آية ۲۰ تا 
۳ بیان شده است « سلیمان جوبای 
مرغان شد و گفت : چرا شانه بسر را 
نمی‌بینم مگر او غائب است. وی را 
عذاب میکنم عذایی سخت» با سرش 
را می بر م مگر آنکه دلیل روشنی 
دربارة غیبت خود بیاورد . کمی بعد 
هدهد بيامد و گفت : چیزی دیده‌ام که 
ندیده‌ای و از قسوم سباء برایست خبر 
درست آورده‌ام. زنی بدیدم که‌بر آنها 
سلطنت میکند. و همه چیز دارد و از 
جمله او را تخت بزرگی هست. اوو 
قومش را دیدم که سوای خدابآفتاب 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سلیمان 
" سجده میکردند؛ و شبطان اعمالشان 
را برآنها آراسته و از راه حق 
منحرفشان کرده و هدایت نیافته‌اند . 
بهمین جهت بخدائیکه در آسمانها و 
زمین» نهان‌را آشکار میکند و آنچه 
پنهان میکنید و آشکار می‌نمائید 
میداند» سجده نمیکنند . خدائیکه جز 
او معبودی نیست و پروردکٌار عرش 
عظیم است (اندازة فهم و شعورپرنده 
را به‌بینید ) . 

سلیمان فرمود: خواهیم دید که 
راست میگوثی یا از درو غگویانی . 
این نام مرا ببر و نزد ایشان بیفکن 
سپس دورشو ببین چه میگویند . زن 
چون نامة سلیمان را خواند گفت : 
ای بزرگان ناه گرامیی بنزد مسن 
انکنده‌شده آن از سلیمان است‌بدین 
مضمون : بشم امن الرچیم که 
برمن تفوق مجوئید وتسلیمانه پیش‌من 
آئید. و اضافه کرد: ای بزر گان مرا 
در کارم نظر دهید که من در کاری 
بی‌حضور شما تصمیم نگرفته‌ام . در 
جواب گفتند: ما نیرومند وجنگاوران 


سلیمان هم 


چه فرمان‌میدهی.زن گفت : پادشاهان 
وقتی بشهری در آیند آنرا فاسد و تباه 
میکنند و عزیزانش را ذلیل گردانند و 
کارشان چنین است . 

۱ 
لشگر یانش میفرستم تابه بینم فرستاد گان 
چه خبر میاورند . چون فرستادة ملکه 
نزدسلیمان آمد. سلیمان بتندی گفت : 
مرا با مال مدد میدهید آنچه خدابمن . 
داده بهتر از آنست که بشما داده ؟ 
نه‌بلکه شما بهدية خویش خوشدل 
میشوید . نزد ایشان بازگرد حتماً 
سپاهیانی بسوی‌آنها آریم که طاقت 
مقابله با آنها را نداشته باشند و از 
شهر» ذلیل و حقیر بیرونشان میکنیم. 
( فرستاده بطرف سباء براه افتاد) . 

سلیمان بحاضران گفت : کدامتان 
تخت ملکه را پیش از آنکه مطیعانه 
پیش من آیند» برایم میاورید ؟ 

عفریتی از جنیان گفت : من پیش 
از اينکه از مجلس خحویش برخیزی 
تخت را سوی تو میاورم که در مورد 





تاموس قر آن - جلد ۳ 


بظیمان 


آن توانا و آمینم . مردیکه دانشی از " 


کتاب نزد وی بود. گفت و آنرا 
پیش از آنکه چشم بهم بزنی نزد تو 
میاورم. بدنبال این سخن سلیمان دید 

تخت ملکه در پیش او حاضر است . 
.است. میخواهد امتحانم کندآیا شکر 
1 گزارم یاکفران میکنم... گفت‌تخت 

رایرملکه پس از آمدن ناشناس کنید و 


نگوئید: اين نخت توست به‌بینيم »۷ . 


بشناختن آن راه می‌برد یبا از آنان 
۱ مپشود که راه نمی‌بر ند . چون ملکه 
بیامد گفتند: آیا تخت تو چنین است؟ 
گفت + گوئی همین آمست: ما پیش از 
این بقدرت سلیمان واقف بوده و 
یم بوده‌ايم و همان تسلیم بخدا او 
را از آنچه جز خدای می‌پرستید باز 
داشت که وی از زمره قوم کافر بود 
و از آنها تبعیت میکرد . 
بدو گفته شد : بقصر سلیمان داخل 
آب عمیقی 
است. ساقهای‌خویش را عریان کرد. 
سلیمان گفت : این قصری است‌صاف 


شو چون آنرا دید پنداشت 


۱ والارض. 





سلیمان ۳۰ 


از شيشه. زن‌چون این قدرت‌وعظمت 
و آن فص هدهد و آمدن تخت را 
بدید دانست که او پیامبر و مژید من 
عنداّ است لذا گفت : پروردگارا من 
برخویش ستم کردم و اپنك با سلیمان 
تسلیم و مطیع پروردگار جهانیان 
میشوم ) . 

۱ را انز 


زر 


مرغان نیز از جملهٌ لشکریان 
سلیمان بودند. سلیمان زبان هدهدرا 
میدانست و بوی مأموریت میداد وبا 
آن گفتگو میکرد و او نبود که خبرقوم 
سباء وا بسلیمان گزارش کرد و نامة 
او را پیش آنان انداخت . 

از اين. جریان روشن میشود که 
پرندگان و با قسمتی از آنهااگر در 
فهم درك بالتر از انسان نباشندکمتر 
نیستند که هدهد حکومت آنها و اینکه 
آفتاب پرستند و ملکذ آنها را دانست 


۶ ۵ زر و 


۱9 سل 


۹ در وخعب»* ندشت . 


تاموس ترآن - جلد ۷ 


سلیمال 


۷ جریان آمدن تخت ملک سباء 


از فاصلةً دور پیش‌سلیمان. درورو ح» 
زیر عنوان و باد در طاعت سلیمان 
۰ بود » توصیحی درباره آن داده شد 

آن علم‌نکره و مرموز که آصف وزیر 
سلیمان دار ا بود دانسته نست . ولی 


میتوان گفت که خدا باو چنان ارادة 

قوی‌داده بودکه توانست با ارادخود ۲ 
کند الته با اواده و اذن - 
یل و مر عناق ضرات: ۱ 
جواد و را نقل کردیم که نظیر کاز . 


آصف‌بن برخیا بود. و شایددر آینده 


کار خدائی 


بشر بنیروی علم» پرده از اسرار آن 
بردارد . 

اف وکا کات انستایات 
آنچه بائمه از اس اعظم داده شده 
سه روایت نقل شده از جمله جابر از 
امام باقر #: نقل میکند: اسم اعظم 
خداوند برهفتادسه حرف است . در 
نزد آصف فقط یکحرف بود آنرا 
برزبان آورد» زمین مابین او وتخت 
بلقیس فرورفت تا تخت را با دستش 
گرفت سپس‌زمین در کمتراز يك‌چشم 





. سلیمان ۳۱۱ 


بهم زدن بات او رکفت وم 
امامان هفتاد دو حرف از آن نزد 
ماست ويك حرف دیگر ( که کسی 
بآن راه ندارد) در نزد حداست و آن 


مخصوص خداوند است در علم‌غیب 


که پیش‌اوست ولاحول ولاقوة لابق ۱ 


الملی العظیم . . 
از بضی آپات و ووأیاث رون 
میشو د که در روز قيامت قسمتی 1 
هم افعال اهل بهشت با اراده‌عو اهد 
بود نه با ابزار؛ شاد انشااقهاینن ۱ 
مطلب را ,در «قيامة» توضیح باهیم. 
۳ سلیمان کباخ آثینه بند. داشته 


کیت م هن و رتم 5 ۳ 


است و فرح مرن ویر 


و اگر جملة « و اوتی العلم من قبلها 
وکنا مسلمین کلام ملکه باشد بنظر 
میدهدکه او پیش از آ قضیه بقدرت 
و پیامبری سلیمان دانا بوده و اسلام. 
آورده بود.ولی در عبادت آفتاب از 
از قوم خودکنار نمیشد » لشکر کشی 
سلیمان برای وی توفیق جبری شد و . 
شاید مرادش از «طلمتْ نفسی؛ همان 
باشد که دانسته از قوم حوبش تفت 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


سلیمان 
میکرد . 
قصه اسان 
۱ و وهبنا ما دود یمان نم الب 


علیه بالعشتی 


انه ۷ 2 اد عرض ‏ 
الصافنات الجیاد . تال ابّی 0 


2 مه مه مرو 
حَبالخير عن ذکرربتی حتی‌وازت 


بالججاب رد وها علی فطفقَ مستحا 
سوق و الاعناق؛ ص: ۰۳۲-۳۰ 


ایستد و گوشة پىای چهارم را بزمین 
گذارد جمع آن صافنات است. جیاد 
جمع جید یا جواد است یعنی اسب 
اصیل و تندرو . در مجمع « احببت » 
را اختیار کردن گفته است علی هذا 
«حب‌الخیر »مفعول آنست یعنی‌دوست 
داشتن اسبان را اختیا کردم . بقولی 


«عن» بمعنتی «علی» است یعنی‌محبت ۱ 


اسبان رابرذکر پروردگارم‌بر گزیدم. 

ولی بنظر من « عن » برای تعلیل 
است. ابن هشام در معنی برای «عن» 
ده معنی‌ذ کر کرده از جمله تعلیل است 


و گوید : آن در آیة ۱ وماکان تشر 
ابراهيم لاب ۷1 ۳ موعدة وعدها 


سلیمان ۳۲ 


را 7 ام 2و و 2 
ایاه» و نیز در آیةٌ « و ما نحن‌بتارکی 


لهتتا عن قُولك» برای تعلیل است . 

تاموس و اقرب تعلیل را یکی‌از 
معانی « عن » شمرده و آية « الا 
مُوعدة ‏ را شاهد آورده‌اند در این 
صورت هیچ مانعی نداردکه «عن»در 
آیة «عن ذکر ربی» برای تعلیل‌باشد 
یعنی: من محبت اسبان را برای‌ذکر 
پرورد گارم که آنها را برای جهاد در 
راه او آماده کرده‌ام‌بر گزیده‌ام وشاید 
سان دیدن از اسبان برای آمادگی 
بجنگگ بود که آنرا یاد خدا خواند 
۱ ُوازت بالحجاب » بقرینةً «العشی؛ 
غروب شمس است که عشی طرف 
آخر عصر میباشد یعنی آفتاب بپرده 
نهان شد . ضمیر ۱ رد وهاء راجع به 
«صافنات» است یعنی آنها را نزد من 
بر گردانید. علی‌هذا معنی آیات چنین 
است : 

بداود سلیمانرا بخشيديم او بندة 
خوب و رجوع کننده بحق است . 
آنگاه که در آخر روز اسبان اصیل و 
تیزرو باو نشان داده شدند : حفت : 


قاموس قرآن - حلد ۳ 


سلیمان 
من اسبان را دوست میدارم و آن 
برای یاد پرورد گار است . ( پیوسته 
بآنها تماشامیکرد) تا آفتاب غروب 
کرد. گفت اسبان را پیش من 
بر گردانید و چون بر گرداندند شروع 
کرد بساق و گردنهای آنهادست 
اینکه گفته شد کاملا طبیعی و 
قابل قبول است بقولی مراد از «عن» 
«علی» و ذکر بمعنی نماز است‌یعنی : 
من دوست داشتن اسبان را برنماز 
ترجیح‌دادم. وبقولی مراد ازدرد وها» 
بر گرداندن آفتاب اسث یعنی بملائکه 
دستور داد که آفتاب را بر گردانند تا 
نماز قضا شده را در وقت آن‌بخواند 
بروایتی در « طفق مسحاً بالسوق و 
عناق » سلیمان و اصحابش بساقها 
و گردنهای خود دست کشیدند و آن 
وضوی آنها بود تا نماز بخوانند و 
بقولی شرو ع کرد گردنها و ساقهای 
اسبان را با شمشیر ميزدکه مانع‌نماز 
او شده بودند معلوم نیست آن زبان 


بسته‌ها چه تقصیری داشته‌اند ۱۱۴ 


۱ 


سلیمان ۳۱۳ 
بعضی از بزرگان فرموده‌تماشای 
اسبان و نماز هر دو عبادت بود و 
عبادتیاورا ازعبادت دیگربازداشت 
ولیاو نمازراترجیح‌میداد. احتمالات 
غیراز اینها نیز گفته‌اند ولی تنهاآ نچه 
گفته شد قابل قبول است . 

قص حسد 

وو لد فتنا تسا والینا علی 
کرمبه جندا کم انناب . قال رب 
افرلی مب لی ملک لایتیغی لاد 
ان و 
۶ درهمین سورهآية ۲6دربارة 
امتحان داود است : ... و ظَنّ داود 


راکم 


7 
از ۲ ۶ مه م ی رم 2 


نمافتناه فاستغفر ربه وخر 
و آناب)» . 
معنی آیفوق‌چنین است: سلیمانرا 
امتحان کردیم و پیکر بیجانی بتخت 
وی انکندیم سپس توبه آورد و گفت 
پروردگارا مرا بیامرز و مرا سلطنتی 
ده که بهیچ کس‌از پس من میت ناهد 
که تو بسیار بخشنده‌ای . 
ظاهر آیه نشان میدهد که جسدی 


بتخت سلیمان انداخته شده وسلیمان 
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سلیمان 


آنابه نموده است . 





از جسد خود سلیمان بود خدا او را 
بامرضی امتحان کرد و تقدیر کلام 
" آنست: او را برتخت خودش که از 
شد ت مرض مانند جسد بی‌رو ح بود 
افکندیم. ولی حذف‌ضمیر از «الیثاه 


و ایراد کلام بصورتيکة در آیه است 


مخل معنی مقصود میباشد و کلام 
افصح الهی بدان حمل ینود 
مفسران دیگر را دربارة مراد از آیه 
" بپیروی از روایات مختلف» اقوال 
مختلفی است آنچه میشود اجمالا از 
اه اقا یآ 
... آن جسد طفلی‌بودکه‌خدا او راکشت 
و برتخت سلیمان افکند و وت آنأب 
و قال رب اغفرلی » اشعار یا دلالت 
میکند که سلیمان لباز را دربارة آن 
طفل امید و آرزوئی بود. خدا او را 
گرفت و جسدش را بتخت سلیمان 
افکند و فهماندکه کار خود را برخدا 
یی کات 





ازآن احساس امتحان کرده بدا 


بروایت ابوهریره: سلیمان‌روزی 

در مجلس خود گفت: امش باهفتاد 
نيي زین خود همبستر خواهم شد آزهر 
يك پسریکه در راه خدا شمشیر زند 
متولد میشود ولی انشاءالّه نگفت‌در 
نتیجه فقط یکی از زنانش حامله شد 
آنهم فرزندیآوردکه فقط نصف‌بدن 


۳۹ 


داشت و آن همان است که برروی 
تخت سلیمان افکنده شد (مجمع) این 
روایت فقط از ابو هریره برازنده 
است ‏ احتمال‌داردکه از کعبالاحبار 
رفیق درو غ پردازش گرفته » معر که 
گیری ابوهریره روشن است . 
بروایتی : برای سلیمان فرزندی 
متولد شد» جن وشیاطین گفتند:اگر 
این فرزند باقی‌ماند در دست اومانند 
پدرش گرفتار خواهیم بود . سلیمان 
از آنها ترسید فرزند خود را میان‌ابر 
دستور شیر دادن داد . اتفافاً روزی 
جسد فرزند روی تختش افکنده شد 
بعنی حذر از قدر فائده ندارد» چون 


از جن ترسید خدا عتابش کرد . در 


مجمح گوید: این قول شعبی است . 
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سلیمان 





این سخن رادربرهان‌نیز از مجمع ‏ 
نقل کرده و ظاهرا روایت را نیافته .1 


است و گرنه بنقل مجمع اکتفانمیکرد 
در صافی نیز گفته : از اسام‌صادق و( 
چنین نقل شده. بنظرمیاید که این سبت 
بامام صادق #! صحت نداشته‌باشد 
چون بجعل بیشتر شباهت دارد تا 
بروایت . 


و در روایات امل سنّت هست که 
کرو سلیمان بسته بانگشترئل برد ۱ 
یکی‌از شیاطین آنرا ریودوبرحگومت . 


سلیمان سلط شد سپس خداوند 


انگشترش را بسوی آباز گنردانید 


حکومتش را بازیات ومراد ا زجسد ۱ 


انکنده شده‌بتخت» همان جتن است. 

در المیزان فرموده 
این روایات باين عباس میرضد و او 
در بعضی صریحاً گفته که از کعب 
الاحبار اخذ کرده است. سپس ‌فرموده 
این‌ها را اعتنا نیست و دست حدیث 
سازان در آن کار کرده . 

در مجمع پس از نقل صورتهائی 
از افسانة انگشتر » فرموده : براین 


عده‌ای از . 








۳۵ ۳ 
۲۳۹ 


شیاطین بحضرت ملیمان مسخربودند 
9 و برای او کار میکردند و عده‌ای در 
خبس او بودند این مطلب مجملا" در 


«جن» گذشت 


یاس ۰ ۰ 
1 ۰" 
نم ۵ ۶ هم 2 2 


۷ من‌یعمل بین‌ید 


۱ 4 


شست. ت. آباث آثرا در اینجا 


باب یه و من بزغ منیم ن 


3 


۵ م ۲ 


بجر بمنلون له مسا 


۰ سیاء 


۱۳ 0 ی 
3 ول اطاعت مورد عذ اپ 


واقع میشذند و ندقه من‌عذاب السهیر) 


و شاند,«مقرنین فی الاصّفاد » کبه 


خواهد آمد همانها باشند . و نیز آبه 


صریح است در اینکه برای سلیمان 
کاخها . مجسمه ها » کاسه هائی 
ببزرگی حسوض و دیگهای اببِ 
می‌ساختند . از امام صادق لا نقل 
شده که : بخدا قسم مجسمهٌ زنان و 
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سلیمان 


ت 





آن بود . 

۲- و امین کل باه وغُواص. 
و آخرین رین فی‌الاصفاد » ص : 
۷ . برای سلیمان غو اصی هم 
" کرده و از دریا چیز هائی میاوردند 
و دیگران هم بزنجیر ها بسته بودند 
گفتیم: شایدنافرمانان چنان‌بوده‌اند. 

و از ی 9 و خشر لسلیمان جُنوده" 
من‌الجن و الانسوالطیر فهمیژزعّن» 
نمل: ۱۷. روشن میشود که جن جزء 
لشکریان سلیمان‌هم بوده‌اند وجریان 
عفریت در لشکر کشی سباء گذشت 

در «جن» درقسمت ۱۲۷ مجسم 
شدن شیاطین توضیح داده شد بنظر 
میاید که آنها در ملك سلیمان مجسم 
شده وبصورت کار گر کار میکرده‌اند 
آية زیر نیز در مضمون آیات سابق 


ان ۳ 


است « و من لین من یفوصون 

له و یعملون عملاً دون ذبك و تا 
لهم حافظین» انبیاء: ۸۲ . 
تسخیر باد 


کیفیت تسخیر بادرا نسبت بسلیمان 


سلیعائه : ۳۹ 


و نیز آیات آنرا در «روح) آورده‌ايم. 
حاجتی بتکر ار آن ئست ونیز قضاوت 


وی دربارة گوسفندان در « داود » 


مر گک سلیمان 
۱ فتما قشینا علیهالمَُت ادلی 


,۵ 2 


علی‌موه | 1 دابنة لارض کل مسا 

فتما خر یت الچن آن انوا 
ون الب مسا لیوا فی العذاب 
مین » ساء : 
الارض موریانه و منساة بمعتی 
عصاست. یعنی : چون حکم مرگ 
وی را کردیم؛ مردم را بمرگك وی 
آگاه نکرد مگر موریانه که عصای 


: ۱۶ . مراد از دابة 


او را میخورد . چون سلیمان بزمین 
افتاد. ختبان دانستند که ار دانای 


غیب بودند در عذاب خعوار کننده 


نمی ماأند‌نك. از این آیه روشن مشود 
که سلیمان‌درحال سرپا ایستاده فوت . 


نم و مدتی در همان حال مانده‌و 

جرئت نکرده که نزد او برود 
شم موریانه ( حشرة چوبخوار ) 
عصای وی را خحورده در اثر شکستن 
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ملیمنان 
عصا سلیمان بزمین افتاده ومردم پی 
برده‌اند که او از چندی پیش مرده 


است . 

در تفسیر برهان از امام باقر تا 
نقل شده : 
برای او قبه‌ای از شیشه ساختند . او 
در قبه بعصانکیه کرد بکار جن‌تماشا 
میکرد و جنیان نیز باو مینگریستند . 
ناگاه دید کسی با او در قبه است ! 
گفت: توکیستی؟! گفت: آنکسم که 
رشوه قبول نکنم و از پادشاهان 
نترسم» من ملك موتم : آنگاه جان 
سلیمان را ایستاده گوفت مسردم باو 
نگاه میکردند . یکسال تمام بفرمان 


سلیمان بجن دستور داد 


او کار میکردند تا خداو ند موریانه 


را مأمور خوردن عصای او کرد 
تما مر ینت اج ..., ۱ 

این حدیث در المیزان از علل 
الشرایع نقل شده برهان نیزازصدوق 
نقل کرده‌است . یکسال ایستاده‌ماندن 
پس از مرك در تفسیر ابن کثیر و 
کشاف وغیره نیز نقل شده و بقولی 
موریانه را در چوبی قرار دادند و 


سلیمان ۳۱۷ 
يك روز آنرا خورد آنرا با عصای 
سلیمان مقیاس کرده دانستند که‌یکسال 
تمام از مرگ سلیمان میگذرد . 

چون در تمام این مدات جنیان 
تین کار وف ای که 
زنده است و بآنهانگاه میکند»روشن 
گردید ادعای جنن دربارة استراق 
سمح و دانستن غیب بی‌جاست‌و گرنه 
در طول آنمد ت از مرگ سلیمان 
بی خبر نمی‌ماندند ظاهرا اشخاصی 
که با جن سر و کار داشتند و خود 
جن‌با راههائی‌بمردم و انمودمیکردند 
که غیب را میدانند . 

این مطلب که سلیمان یکسال 
همانطور بماند و کسی وارد آنجسا 


نشود و بدنش متغیر نشود بعید بنظر 


که عصای اورا موریانه خوردو شاید 
خانوادة او ازمردنش‌با خبر شده‌ولی 
برای اینکه امر حکومت پاشیده‌نشود 
او را همچنان نگاه داشته بودند تا 
پوسیدن عصا مطلب را فاش ساخت 
و شاید مطالب دیکری در بین بوده 
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نلوی 5 
که برما پوشیده است تعیین یکسال 
قط در روایات فریقین است‌وقرآن 
هدت مکث را معین نکرده است . 
دا لا 
مخفی نماند در نظر بود مقداری 
ژ افسانه‌هاکه دربارفاین پیامبرعظیم- 
الشان گفته‌اند نقل شود ولی مقام را 
نقل آنها مقتضی نشد و نماید آنها را 
باور کرد در عين حال ببعضی اشاره 


گردید . ارباب تحقیق خود میتوانند . 


در کتب مفصل آنها را دیده و رد 
کنند و السلام علی من اتبع‌الهدی 
سلوی: بلدرچین. دراقرب گوید: 
پرنده‌ایست سفید مثل پرندة سمانی 
مفردآن سلواة است. درالمنجد سفید 
بودن را ننوشته و آنرا با مر غسمانی 
یکی دانسته است . در برهمان قاطع 
ذیل لغت «کرلث» گوید : مرغی است 
از تیهو کوچکتر که بعربی سلوی و 
بتر کی بلدرچین گویند. بعضی دیگراز 
لغت نویسان فارسی نیز آنرا ذیل‌لغت 
بلدرچین و کرك آورده‌اند . علی‌هذا 
احتمال نزديك بیقین آنست که سلوی 


.  یولس‎ 


۳۱۸ 
بان بلدرچین باشد . 
وکا کم الشام و رن 
علیکم امن وّالسّلوی...» بقره: ۵۷. 
این کلمه در آيةٌ ۱۱۰ اعراف و ۸۰ 
طه نیز آمده است . 
۱ و من » مادةآبکی است که روی 
بعضی درختها می‌نشیند یعنی 
برای شما سایبان قرار دادیم وبرشما ‏ 


: ابر را 


من ومرغ بلدرچین فرستادیم. سلوی 


را عسل نیز معنی کرده‌اند چنانکه در 
مجمع و صحاح و آقرپ و یره هم 
پرنده وهم عسل گفته‌اند. اصل آن از 
سلوبمعنی آ رامش خاطر است. تسلیت 
ز مان ادف هس مه ٩7‏ 
چنین است « کلوا من طیبات مسا 
رژقناکم...» و مژید آنت که 
هن و سلوی طعام اشت نه 
مطلق احسان و تسلی خاطر که 
گفته‌اند , 

در تورات فعلی سفر خرو ج‌باب 
٩‏ بند ۱۳ و در سفر اعداد باب ۱۱ 
بند ۷۱ مدن‌مر غ سلوی‌بصحرای 
سینا ذکر شده که دو ذراع بالای 
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سلوی 


اج ای ی سس یوس تست سید وس اس سس ویر ری هایس ات کت یسح و وی کت ی ی ات ری ارس رت سابع تسس سر وی اس وی تست بو منت تس چم 


آزمین بودند و آسوده گرفته میشدند . 

در قاموس کتاب مقدس ذیل لغت 
سلوی دربارةآن گفته: که سلوی از 
آفریقا حر کت کرده و از خلیج‌عقبه‌و 
سوئز گذشته وارد شبه جزيرة سینا 
میشود. و از کثرت خستگی که دربین 
راه دیده بآسانی‌با دست گرفته میشود 
و در وقت پرواز غالباً نزديك زمین 
باشد چنانکه در تسورات است که 
قریب بدو ذراع از روی زمین بالا 
بودند . 

میگوید: در جزیره کابری در يك 
فصل شانزده هزار از آنها صید شد و 
در محلی دیگر در یکروز صد هزار 
صید گردید. بعضی از سیاحان گویند 
که آنها جماعت سلوی را دیده‌اند که 
مثل ابر روی هوا راگرفته بود . 

و نیز در تورات راجع به « ممن ۱ 
سخن رفته که میشود آنرا در سفر 
خروج باب ۱۰ بند و۱۵ و۳۳۳۲ 
مشاهده کرد ولی تورات آنرانان 
آسمانی گفته است . 

ناگفته نماند: در سفر اعدادباب 


تا وی ات رس دورو ارت وس ساوسو جات توت سوت وس رخ وا زقس و۳ از و ی وروی ات یس سرا وی سس خر رواخ سر تخد بخ سم رفس 


۱ بند ۳۳ گفته: گوشت هنوزدرمیان 
دندان ایشان بود که غضب خداوند 
برایشان افروخته شده خداوند قوم‌را 
ببلائی بسیار سخت گرفتار ساخت... 
قومی راکه شهوت پرست شدند در 
آنجا دفن کر دند . 

زاین بخن دیشزد پی برد که چرا 
ذیل آیات ره و آغراف بندا زجریان 
متن"و ضلوی چین آمده 0( 
و لکن کائوا 1 هم یر » و در 


سوره طه آمذه و ولاتطفوا فیه فیح 
علیکم غَشّبی . هب 5 در 


گرفتن و خوردن آن ظبان و تعدی 


کر ده‌اند ه 


سمد. سمود را لهو وسر برداشتن 
از روی تکبر گفته‌اند . در و 


رقم رام 
۰ و و السامد اللاهی 1 راغب 


ِِ ما مس م و ژ 
امده [) سمل سمو دا 


مس 2 


تر. 


مشغول شو ند ه که سر بالا دارد. 


سس 


دعته 


ف 


است . 


۶ ۵ مر وم م وم 


«و تضحکون واکزن . و انتم) 
سامدون » نجم: 1۰ و1۱. می‌شندید و . 
گریه نمیکنیدو شما متکبرید یاغافلید 
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سمر 
ابنثیرآنرا بتولی غفلت گفته است. 
و از زمخشری حکایت شده که آن در 
لغت حمیر آو ازخوانی‌است و از ابن 
عباس در آية فوق تکبر نقل است . 
این کلمه د رکلام‌الّه مجید فقط یکبار 
پافته است . 

سمر : گفتگو در شب. در اقفرب 
گوید: و سمر سمراً و سمورأً: لمینم 


و تحتدث لبلا) پمنی‌شب را نخوایید 


و بگفتگو پرداخت . و نیزآنرا شب 
و سایهٌ ماهتاب وشب تاريك گفته‌اند 
و سمره رنگی است ما بین سیاه و 
سفید. «مستکبریل سام را تهجرون 
مژمنون : ۱۷ . ضمیر به بقرآن یا 
حضرت رسول لالم راجع است و 
سامرآ حال است از فاعل تهجرونو 
هجر بمعنی کنار شدن‌و افسانه سرائی 
است. یعنی‌متکبر بحقاز حق‌منحرف 
میشدید و از جق اعراض میکردید و 
شبانه درباره آن‌بعیبکوئی‌می‌پرداختید 
و سامر در آبه اسم جمع است در 
نهج‌البلاغه خطبه ۱۲4 فرموده و وال 

۲ طوژ به ما سم سمیرّه بخدا بظلم 


سامری ۳۲۰ 


نزديك نمیشوم مادامیکه دنیا باقی 


است . سمیر را دهر معنی کرده‌اند. 

سامری : « و و اضهم الساسری » 
طه : ۸۵. سامری همان بهودی از قوم 
موسی است که گوساله را ساخت و 
بنی اسرائیل را پرستش آن دعوت 
کرو این کلمه سه‌بار در قر آن مجید 
آمده است : طه آبات ۰۹۵۰۸۷۰۸۵ 

حضرت موسی چون بنی‌اسرائیل 
رابصحرای سینا آورد بدستورخداو ند 
لازم بودکه موسی در طور بوعدگاه 
فا بر وداتاعتات تورانت بر وناز 
گردد . خدا سی روز برموسی وعده 
کرده بودو آنرا باده روز دیگرتکمیل 
نمود . مسوسی وقت رفتن برادرش 
هارون را درجای خود گذاشت 
دستورخویش رابوی اعلام کردچنانکه 
در سوره اعراف آیةٌ ۱6۲ آمده‌است. 

بنظر میاید چون سی‌روز گذشت‌و 
موسی نیامد سامری از این جریان 
استفاده کرده دست,بساختن گوساله 
زده است . 


مختصر مطلب در قر آن مجید 


مت تست خی 


تاموس قرآن - جلد ۳ 





سامری 
چنین است : خداوند مسوسی را از 

ماجرای سامری خبر داد ؛ موسی 
خشمگین و اندوهناك بسوی قوم 
خویش باز گشت : و مردم را ملامت 
کرد و گفت : آبا خدا بشما وعدة 
نیکو نداد ؟! مگر مدت غیبت من 
بنظرتان طولانی بسود ؟! یسا خواستید 
غضب خدا بشما در آید که از و عدة 
من تخلف کردید ؟! 

گفتند : ما باراد خود از وعدة تو 
تخلف نکردیم بلکه محموله‌هائی از 
زیور فرعونیان با خود آورده بودیم 
که آنهار ادر آتش بيافکنديم وسامری 
نیز همچنین‌بیفکند و گوساله‌ای بیجان 
بساخت که صدای گوساله داشت . 
آنوقت او و اتباعش گفتند : این 
معبود شما و معبود مسوسی است . 
موسی آنرا از باد برده است . 

ولی آ نهامیدیدند که گوساله سخنی 
بآنها باز نمیگوید و برای‌آنها سودو 
زیانینداره و اين چنین چیز نمیتواند 
معبود باشد . پیش از آمدن موسی 
هارون بمردم تذکر داده. و گفته. بود 








سامری ۳۱ ۱ 
که : مردم بفتنه افتادید پرو رد گارشما 
خدای رحمن است ازمن پیروی کنید 
که جانشین موسایم گفتلل ۶ اقا 
برگشتن موسی همچنان در عبادت 
گوساله خواهيم بود . آنگاه موسی 
بهارون گفت : وقتی دیدیآنها گمراه 
شدند مانع تو چه بود که متابعت من 
کنی؟! گفت : پسر مادرم ریش و سر 
مرا مگیر ترسیدم بگوئی : میان بنی 
اسرائیل تفرقه انداختی و گفتار مرا 
رعایت ؛کردی . 

آنگاه موسی‌رو کرد بسامری: این . 
چه کاریست کرده‌ای ۲۲۴ گفت : آنچه 
0 دانستم اینان ندانستندمقداری از 
دین تو را پذیرفتم و آنگاه ترلك کردم 
ضمیرم این‌چنین وانمود. (به کلمة اثر 
دربارهٌ این ترجمه رجوع شود) . 

گفت: از میان سردم خارج شو 
نصیب. تو در زندگی این است کسه 
بگوئی دستم مزنید و برای.تو وعدة 
عذابی است که هرگز از آن تخلف 
نیست» معبودت‌را که بعبادت آن کمر 
بسته‌ای. بنگر آنرا با سوهمان.ریز ریز 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سامری 
کرده بدریا خواهم پاشید . 

آنگاه بمردم گفت : معبود شما 
فقط‌خدای یگانه است که علمش‌بهمه 
جیز احاطه دارد. سورة طه : ۰۹۸۰۸۵ 
در المیزان ذیل آیه و فاذهب فان لك 
فی‌الْحیوة آن‌تقوللامساس» فرموده: 
این دستور طردسامری از جامعه‌است 
که با احدی خلطه نکند و او باکسی 
وکسی با او تماس نداشته باشد نه با 
گرفتن و دادن و نه باسکان دادن و 
مصاحبت و گفتگو و غیرآن که لازمة 
ز ند گیاجتماعی است‌و آن از سختترین 
انواع عقوبت است و خلاصه آنکه: 
تو باید پیوسته تنها زندگی کنی ... 
بقولی این نفرینی است در حق او و 
دراثر آن بمرض عقام مبتلا شدهر که 
بوی نزديك میشد بشدت تب‌میگرفت 
و هر که بوی نزديك ميشد میگفت 
لامساس. لامساس دستم مزن. دستم 
مسزن و بقولی بوسواس مبتلا شد از 


هکس وحشت میکرد و میگریخت‌و 


فریاد میزد: لامساس ... 
بنظر میاید : این عذاب ظاهری 


نس یت سسس بص وی خر سای یت ها اس درس مود سس وت ورس و ختا ساست و ارم تست منطو 


سامری ۳۳۲ 
مطابق با جنایت‌او بود یعنی‌همانطور 
که عده‌ای را از خدا جدا کردی‌باید 
از مردم جدا گردی . 
پناه برخدا از این دروغ !!! 

در تسورات سفر خروج باب ۲6 
رفتن موسی بطور نقل شده و درباب 


۲ساختن گوساله را بهارون بر ادر 


موسی نسبت میدهد و گوید : چون 
قوم دیدند که موسی از آمدن تأخیر 
کرد نزد هارون آمده گفتند: برخیز و 
برای ما خدایان بساز هارون از طلا 
ها گوساله‌ای ساخت تا بپرستش آن 


" شرو ع کردند (باختصار) . 


هاکس در قاموس خود ذییل 
د گوساله » بآن تصریح کرده و در 
«مارون» گوید: او گوساله را برای 
اسکات قوم بساخت و از قراریکه 
معلوم میشود هارون به بت مذ کور : 
اعتقاد نداشت » بلکه فقط از برای 
اسکات قفوم ساخته خود بهیچ وجه 
نگفت : این خداست ... البته اینها 
دلییل برضعف عزم و سستی رأی و 
ربای‌شخص عامل‌میباشد ولی‌خداو ند 


تابوس قرآن - جلد ۳ 


ای و نطو رورس تا سا و سا سم و یه تس ساسا سس م رای رس تا خر سرا سس تا سس رس سرت مر وه طارص سره 


۳ 
خحطاو تقصیر او را عفو فرموده 
(تمام شد ) . 








بخوانید و قضاوت کنید و ببینید 
که قر آن مجید در طرفداری از انبیا 
و در تقدیس ساحت آنها چه‌قدمهائی 
برداشته و تورات محرف آنها را در 
چه وضعی قرارداده است راستیا گر 
قرآن‌نبودمیبایست انبیا رادرآلودگی 
مانند اشخاص معمولی بدانیم . 

سمع: قوف شنوائی .شنیدن. گوش 


مثل «ماکانوا بستطیعون اسَمَ و ما 


کي و هر 


کانوا ییصرونٌ» هود :۳۰ «وآنتهمعن 
اس معرُولون» شعراه :۳۱۲ 
دوبمعتی شتیدن است و مثل « مق 


علی فلویهم وعلی سم ره :۷ 
دز عتم علی سمعه و قلبه ...» جائية: 
۳ که بمعنی گوش است 

بمعنی فهم و درلاو طاعت نیز آید 
چنانکه راغب و دیگران گفته‌اند مثل 
« شمعناو آطعنا...»بقرة: ۰۲۸۵ فهمیدیم 


ون . و قد شمعتا لونشاهء 


لقلتا مثل نا ...» انفال:۳۱. درآی 


ملک این الوا مسفن وهم 





هم و 


لانسمهونَ , انفال: 
نهم و درك باشد. ۱ 
که گفتند : فهمیدیم حال آنکه 
نمی فهمند . 

اسماع : شنواندن و نك لانسمم 
و .. نمل:۸۰. تو مردگان را 
شتوا یبن بانهماندن تتوانی وولانسمع 
ت_ الدعاء ۰ س 
۱ _ ا فیهم خی رآ لاسمعهم ولو 
مد مه ولو .۰ انشال :۰۲۲ ظاهر ا 
بمعنی فهماندن و دانا کردن است . 
۱ اسمغ بهم و و ابص "یوم یأتوئنا و تا 
مریم :۳۸ . هردو فعل امراند ولی در 
روزیکه 
پیش ماآیند چه‌قدر شنوا و بینااند . 
چنانکه در «بصره گذشت . 


: ۰/۸۰ در ای 


تعجب بکار میروند یعنی : 


مد لا 
اک : گوش دادن. یت 


الی ان ری الجن .. 
جین : تک اختر تگ اش 
9 طه :۳ . 

سماع : : مبالغه است و من 


هادوا عون للکذب ستاعوی‌لقوم 


تامومی قرآن - جله ۳ 


آخریی لَمیأْتول...» ماللاه: 4۱. یعنی 
بسیار گوشگیر و گوش فراده‌اند برای 
اینکه بشنوندو دربارُ تودرو غ گویند 
و گوشگیر وجاسوسند برای قوم‌دیگر 
که پیش تونیامده‌اند (میخواهند کلام 
تو را بآنها برسانند ) ایین سه‌بار در 
قر آن است : مائده: ۱و۲ . 
م « و بمولون سمعنا و عصینا و 
امه هم و وه م 


اسمع غیر مسمع ٩...‏ نساء: ۰4٩‏ جملهً 


« اسمع غیر 
نباشی. و بشنو گفته‌ات مقبول نیست 


۳ 7 
مسصح ۲ را بشنو شنوا 


معنی کرده‌اندچنانکه درمجمعو اقرب 
گفته است. یعنی فهمیدیم ولی فرمان 
نبردیم . بشنو خدا شنوایت نکند . 
(نعوذ باله) . 

فا اش زار رخ 
از ربه مغ ماه من دوه من 


ولی ۳ » کهف : ۲۰ . طبرسی و 


زمخشری گفته‌اند: این دوصیفه برای 


۵۶ ,و م, 


تعجب. است و بجای «ما ابصره و 
قااهه میباشد و ذکر تعجب‌برای 
تعظیم. علم. و بصیورت خداوند است . 


یعنی نهسان. آسمانهد و.زمین بسرای 


سمع ۳۲ 
اوست چه بینا و شنواست.. همچنین 
است آية ۳۸ مریم که گذشت . 

« لایسَمعون الی‌الْملاء. الاعلی 
« یعون ؛ بسا تشدید و تخفیف هر 
دوخوانده. شده و اصل آن بتسمعون 
از باب تفعل است و تستمم. بمعشی 
استماع است یعنی قادر باستماع‌ملاء 


اعلی نیستند و از هرسو زده و رانده 


میشوند . 
7 0 را نز 
» «وانه لتتزیل رب‌العالمین... 


1 , 9۵ م 


و ما تتولت به المیاطین. و ما ینبفی 
و و م مه مر ۳ 24 
ون . ,انهم عن السمع 


و ما پستطی 
ارام 


۶و و ۸ مر ۰ ۸ ۱ 7 
لممژولونٌ... عل بتکم علی‌من‌ترل 
الشیاطین تتزل علی کل آنالك اثیم . 
مک 0 ۱ 


بلقون المع وا کثر هم کاذبون» شمراه 
۲۳-۲ _ ۱ 


ی ره , 


سمح اول بمعنی شنیدن است‌بعنی 
شیاطین از شنیلن کلصات ملائکه 
ممنو عاند. وسمع. دوم بمعنی‌مسمو ع 
است یی شیباطین مسموع ودرا 
بدروغگویان القله میکنند و این‌نشان 
میدهد.که.شیاطین با وبجود. راند‌شدن 


تانق توق ان ب جلد ۳ 


سح 
با تیرهنای شهاب باز مطالیی بطور 
ناقص از آسمان دریافت میدارندمگر 
آنکه بگوئیم «یلقون السَْم» اشاره 
بزمانی است کته معنوع نبودند و 
قرآن اززبان آنها نقل میکند: ۷ 
تا نقعاد نقعد منهامفاعد لسمم ‏ فمن بستمع 
لان یجدكه مهاب رصّدآء جن ۹ 
معنی آیات : قر آن حتماً ازجانب 
پرورد گارجهانیان است. آنراشیاطین 
نازل نکرده و لابق اب 
رکه آنها شریر و مفسداند» شریر کجا 


ن کار نستند 


و آوردن‌هدایت کجا؟!) و قدرت‌این 
کار را ندارند که آنها از شنیدن کلام 
عالم بالا معزول و ممنوع‌اند ... آیا 
بگویم شیاطین بر که نازل میشوند ؟ 
برهر دروغگو و پیوسته گنامکار . 
شنیدة خود را باو القا میکنند .و 
بیشترشان درو غ میگویند . 


« ۱ ان فی‌ذلك لذ کری رلمن کان ۱ 


ی و ۸ 7 


له قلت او آلقی السمع و ُوشهید»ق 
۳۷ مراد از سمع گوش است و آلقی 
السَممٌ» یعنی استماع کرد گوئی گوش ۰ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


سمح ۳۳۵ 


خود را بطرف گوینده میاندازد . 
با و 

سمع در تمام قرآن مجید مفرد 
بکار رفته برخلاف بصر و اذن که 
ابصار و آذان نیز آمده است . 

علت جمع نبامدن این است که 
آن در اصل مصدر است طبرسی در 
جوامع‌الجامع‌ذیل «ختمالعلی قلوبهم 
و علی سمعهم...» گوید : علت عدم 
جمع آنست که سمح در اصل مصدر 
است و مصادر جمع بسته نمیشو ند . 
بیضاوی در ذیل آیة فوق گوید : سمع 
]سیر ایآ دای رسای 
اصل آن که در اصل مصدر است و 
مصادرراجمع‌نیست.در کشاف پس از 
ذکر امن از التباس گفته : میتوانی 
بگوئی که: سمع در اصل مصدراست 
و مصادر جمع بسته نمیشوند . 

حلاصه آنکه : هیر جاسمم بسا 
ابصار باهم آید مراد از آن جمع است 
ی 
بکتار میرود مثل ۱ و علی ین 
" علی آبصارهم غشاوة.. ۰ بقره: 


قایوس قر آن - جلد ۳ 


ی 
یوئس : نا زر 
میشود از آن مفرد و یا مطلق منظور 
باشد چنانکه دردو ایا ذیل وان السمُم 
انس و اد کل ال کان ‏ 
مسئولاه اسر اء: ۰.۳۱ ووختم 1 
و و قلیه و جعل علی ؛ بصرو غشاوة .. 
جائية :۲۳ . 

و این از خواص کلام فصیح 
حداست و گرنه جمع سم اسماع و 
اسامیع آمده است . 

سمیع : شنوا. از اسماء حسنی 
است. وچهل‌و هفت‌بار درقر آن‌مجید 
آمده و همه دربارة خداوند است‌جز 
در آیة مثل لین کالاعمیوالاصم 
والبتصیر والسَمیع. , » هود:۲.و در 
اغلب آنها با كلمة علیم و در بعضی 
باکلمة قریب همراه است .و آن از 
صیغ مبالغه است مثل رحیم و عظیم. 

سمیع از صضات ذات است و 
خداوند در ذات مود سمیع امست 
خواه مسموعی باشد یانه. در اصول 
کافی باب صفات الذات از امام 


بت ۳۳۹ 


2 2 


ربتا رن و 0 
ادولامسوع وراه ولامبضر و 


والقذرة ذائه ولامقدور . فلما احدث 


و و م رم 


لاقيه و کانْ روجد) الوم وفع 


الم مه علی الوم و المع علی 
المسموع 


۸ م ‏ , ی ۲ 


واصرعلی المبصَ رو القدرة 


علیالمقدور.. ۰ در نهج البلاغه حطبهً 


۱۵۰ فرموده «السَهیع لاباداة و والبصیره 
لابغریق لته . 

روایات دیگری نیز در این زمینه 
هست . صدوق رحمهاله در تسوحید 
فرموده: سمیع یعنی اگر مسموعی 
پیدا شود دا نسبت بآن سمیع اتنت 
و ذات خحدا سمیع است معنی دیگر 
آنکه خدا سمیم الدعاء یعنی اجابت 
کنند دعاست . ابن اثیر در نهاینه 
گوید: سمیح آنست کبه از درك او " 
هیچ مسموعی ولو مخفی هم باشد ‏ 
فوت نشودخدابدون گوش» شنواست 
و آن از صیغ مبالغه است . راغب 
گوید : مراد از سمیع دانا بودن 
خحداست بمسموعات . 


/ 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


سمك 

تعقیدة او ۱ قدسمع عم اه ول التی 
‌ 
تجادلكٌ فی‌ژوجها ... » مجادله :۱ . 


یعنی دانست خدا کلام زنی‌را که باتو 
یره #وهرثن فاد ورد 
+ ریا تقبل مالك ان بیغ 


یه بقره :۱۳۷ .و توکل علیالّه 
اه هوالسمیع العليم » انفال: ۱ 


سمات : سقف رزوی ۱ 


۱ 2۲ 


گوید: ان الذی مک السَماء بنی لنا - 
تا دعائمه اعرو اطون . 
سمگ. ی 
و مرتفع کردن است و سمك البیت 
تی سقیت عا 2 

م1 تشم امد علتا آمالساء بناها, 
فم که فسَواهاه نازعات :۰ و 
۳۸. است سمك در آیه مصدر 
باشد یعنی ارتفاعش را بالا برد . یا 


بمعنی‌سقف باشد.معنی آبه دردسماء» 


حواهد آمد.حضرت و لی ذوا لجلال علیه ۱ 


سلام له المتعال‌در ای بلاعه خطبةٌ ؛ ۷ 


فرموده : اللهم داحی المدخحوات و 
داعم المیم کات ۰ ای خدا ای 
غلطانندة غلطانها و بالا برند بالا 





5 


۰ این کلمه در قرآن تفا 
فقط یکبار آمده است . 

سمم: سم (بضم اول و فتحآن) 
بمعنی سوراخ است . راغب تنکگگ 
بودن آنرا نیز قید کرده مثل سوراخ 
سوزن و بینی . زهر را از آن سم 





رفته‌ها 


گویند که در سوراخهای بدن نفوذ 
میکند و هرسوراخ کوچك دربدن‌را 
سم ( بفتح وضم ) گویند جمم آن 
سموم است (مجمع) سموم (بفتح‌س) 


باد گرمی است ک-4 مانند سم نفوذ 


7 شا اد لجنةحتی بلج الجمل 
فی‌سّم الخیاط. ۰عراف : 8۰.داخحل 


بهشت نشوند تا ریسمان کشتی در 
سوراخ طوزن وارد شود معنی آیه‌در 
«جمل» کشت ۱ 

۱ 1 ی 
السمومطور : ۲۷. «واصحابٍ الشمال 
مات رز وت 
واقعة : ۱و۲ . مراد ۳۹ "۳ 
هردو آیه عذاب نافذ است «والجا 3 


2 و 5۶ 


حلفناه من قبل من نارالسموم» حجر : 


قاموسن-قر آن س 


کی 
و یا نیروی مخصوصی است که جنن 
از آن آفریده شدهودر.«جن» گذشت. 

سمن: (بفتح س)چاقی. دراقرب 
گوید: و«سمن سمانة و سمناً کثر لحمه 

ه _ِ ره ور زره 

و شحمه ضند هزل ». .«لایسمن‌ولایفنی 
من جوع» غاشیه ۰ ۷. نه.فربه مب میکند و 
نه‌سیر .:سمین : چاق هفرغ الی اهله 
فجاء بعجل مین .ذاریات : ۲۱ . 
آهسته پیش اهلش.رفت و گوسالنة 
چاقی آورد . سمان جمع سمین است 


وال لك انی كت 
سمان یا کلهن‌سبم‌عجا یوسف : 


۳ عجاف جمع عمحشاء 
است بمعنی نازك و لاغر یعنی : 
پادشاه گفت : مين در خواب هفت 
گاو چاقرا می‌بینم که هفت گاولاغر 
آنها را میخورندد . ۱ 
اسم: نام. گویند: اصل آن ۳ 
است همزه اول عوض از.واو است 
و کویند: اصل‌آن وسم بمعنی علامت 
است واو بهمزه قلب شده . و آن 
لفظی است که برچیزی :گذاشته شود 


بفلام اسف رن 


1 قاعنده و 


جلد ۴۳ 


اسم ۳۴۸ 


تا ازدیگرچیزها متمنایز گردد. احتمال 
نزديك بیقین:آنست که اصل آن وسم 
بمعنی علامت باشد کنه اسم .هر چیز 
علامت‌و نشانةآن است. طبرسی‌اصل 
آنن سمو بمعنی رفعت.است همچنین 
+است قود راب . 

و را ر اسم اربك یکره اصیلاء 
انسان :۲۵ . 

تسمیه : نام گذاشتن 4 انی 
۳ ها مریم » آل عمران :۰ « هو 
ناه سم منْ قبل وفی هُذا » 
حج:۷۸. . مسمی : نام گذاری شده . 
مخناع فعیین نیز میدهد که نام گذاری 
تعیین بخصوصی است. ظُ قضی اجه 
6 4 عنده) انعام : ۲. سپس 
مدنی مقرر داشت و نش تعیین شده 
نزد اوست . . 

سمی : هم نام و ۱ تبشرلد 
یی لم نج 4 من قبل 
باه مریم: ۷۰ که مراد همنام _ 


م62 090 


اصطبر لعبنادته هل تعلم له 


۵ ه 2 , 


سا مریم: 1۵. بخلةا عبادت‌کن و 


در بند گنش بردبار باشآیا برای او 
"همتائی میدانی ؟ . 


تاموس قرآن - جند ۳ 


اسم 

و جنلوا له شرکاء قل 
سموهم...؛ رعد:۳۳. ظاهرا مراداز 
«سَمَوهم» چنانکه در المیزان‌فرموده 
توصیف است‌یعنی‌برای خداشریکانی 
قائل شدند بگو آنها را توصیف کنید 
و ببینید آیا میشود بآنها رب خالق» 
رازق» رحیم و رحمن و غیره گفت؟ 
چون توصیف‌واقعیت هرچیزراروشن 
میکند دراین صورت خواهند دانست 
که آنها شريك خدا نیستند . 

* ان لین ابزمنون بالاحرة 
استترن الملایکهة تسمية الانشی»نجم : 
۷. بنظرمیایدالائثی‌بیان تسمیه‌است : 
آنانکه بقیامت ایمان ندارند ملائکه 
را مونث توصیف میکنند و میگویند 
ملائکه دختران‌خدایند چنانکه‌فرموده 
و جنلوا الْملبکة اتذین هم عباه 
الرخمن اناثآه زعرف:۱۹ .7 

م « و عم آْم شاه کل 
پاسماء هولاء ان کنتم صادقین» بقره: 
۱ بقولی ضمیر جمع « عرضهم » و 
رمولاء ل راجع بادم است و آن اسم 


حم ...مر 


اسم ۳۳۹ 
نوع میباشد. نه علم شخص . و مراد 
از اسماء ظاهر ا استعداد و قابلیث 


هائی‌است که در بشر گذاشته است و 
منظور از تعلیم اسماء بودن آنها در 
نهادآدم است. و شایدمرادازاسماء؛ 
اسماء حسنی باشد که مشرو ح آن در 
«خلف» ذیل عنوان بشر خلیفة‌حداست 
گذشت. معنی آیه‌چنین است : خداوند . 
همةٌ اسماء را بآدم که خلیفخداست) 
آموخت » سپس آدمها را بملائکه 
نشان داد و فرمود از نامهمای اینان 
( ازقابلیت و کار هایشان ) بمن خبر 
دهید اگر در خلينة حدا سودن ) 
راستگو اید؟ . 

۰ «هوالالخالقالباریء المصور 


ر ه 


له الاسماء الحستی ... » حشر :۲۶ . 


اسماء حسنای خداوند مشروحاً در 
«حسن» گذشت ۲ 

« « و لاتتایزوا الاب بلس 
الاسم الشوق بعدٌ الایسان ... » 
حجرات : ۱۱ . بقولی مراد از اسم 
ذکراست یعنی : القاب بد را بیکدیگر 
نبندید» بد یادکردنی است که مردم 


0 
‌ 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


اسم 


را پس از ایمان با فسق یادکنبد بهتر 
است بگوئیم: فسوق مخصوص بذم 
بئس است و مراد از آن خحطاب کننده 
یا خطاب شده است یعنی فسوق و 
نظیر آن بد نامی است که بکسی بعد 
از ایمانش نسبت داده شود ویا خود 
شخص در ان میت بافاتی دردق: 
۰ « تبارك اسم ربك ذیِ الجلال 
دالاکرام رحمن: ۷۸. واذکراسم 
ربك ره و اصیلاه انسان : ۲۵ . 


9 مم 


گر ام ربه فصلی » اعلی: : ۱۵ . 
دراین گونه آیات مراد ذکر خداوند 
که خدا را فقط با قلب یاد نکنیدبلکه 
با زبان و ذکر نامهای حسنای اوهم 
باد نمائید . 

بسم اه الرحمن الرجیم 

مخفی نماند مجموع سوره های 
قر آن صد و چهارده است در اوائثل 
همه آنها بجز سورة توببه بسم ال 
الرحمن الرجیم آمده است. يك‌بار نیز 
در سورة نمل در نامه سلیمان بقوم 
سباء ذکر شده علی هذا مجموعاً صد 


ام ۳۳۰ 
و چهارده بار درو قرآن مج گرا 
"شده است . 

طبرسی در مجمع‌البیان فرموده : 
باتفاق امامیه » آن يك آیه است از 
سورة حمد و از هر سورة دیگر وهر 
که آنرا در نماز نخواند نمازش‌باطل 
است خواه واجبی باشد یسا ندبی. و 
در نماز هسای جهریه بلند گفتن آن 
واجب و در نماز همای اخفاتی بلند 
و آنلان شت ادن اس که 
گفته شدمیان فقهاء امّت اهل‌سنت) 
اختلاف هست ولی در اينکه آن جزء 
آیةٌ سورهٌ نمل است اختلافی‌نیست . 

آية الّه بزدی در عروة الوثقی 
بسمله جزء هرسوره است . 
ت آن مکر درسورة 
براثت . در مستمسك عروة ذیل این 
: این مطلب اجماعی 
است چنانکه در خلاف شیخ» مجمع 
البیان نهاية الاحکام؛ ذکری جامم 
المقاصد و... نقل است . 

حنر عاملی رحمه الّه در وسائل 
کتاب الصلوة ابواب فرائت باب ۱۱ 


فرموده ِ 


مسئله فرموده 


قاموس قر آن ‏ جند ۳ 





روایات آنرا نقل کرده و در باب ۱۲ 
نیز روابات محمول برتقیه را آورده 
است . 

زمگری فر کقافت کید دهد 
قراء مکه و کوفه و فتهاء آندو شهر 
گفته‌اند: بسمله آبه ایست از فاتحه و 
از هر سوره. شافعی و اصحابش نیز 
در همین عقیده‌اند و لذا آنرا با جهر 
میخوانند و گویند: اعل سلف آنر ادر 
قر آن ثابت کرده‌اند با آنکه تو صیه 
مینمودند قر آن را از هر زاید پاله 
دارند توت ترا ننوشته‌اند 
اکن سفله ارق ان تسود زار 
قر آن‌محفوظ نمیداشتند. ازاین‌عباس . 
منقول است : ه رکه آنرا تركکند صد 
وچهارده آیه از کتاب دا را ترله 
کرده است . 

ولی ابوحنیفه وتابعانش‌ودیگران 
گفته‌اند: آن‌آیه نیست نه از حمد و 
. نه از سوره‌های دیگر فقط برای‌تبرلك 
و جداکردن میان سوره‌ها نوشته‌شده 
چنانکه درهر کار باآن شرو ع میشود 
ودر رأی آنهادر نماز با جهرخوانده 


سر 


سس ۳۳ 
۳ در ذیل سورة حمد ِ_ 
مسامین اتفاق دارند در اینکه بس 
الرحین الرجیم 
آبه از سور نمل میباشد ولی‌دربارة 
آن در سوره‌های دیگر اختلاف‌دار ناه 
سپس مثل کشاف اقوال را نقل‌نموده 
است . 
ولی‌درمکتب اه بیت علیهم السلام 
رال الیتآذری , بما فیالییت) چنانکه 
نقل شد بسمله جزء تمام سوره ها و 
آیة مستقلی است و غیرآن مردود و 
باطل است در المیزان از حصال 
صدوی" از امام صادق ما نقل شده 
فرمود : چه شده.بر آنها خدا آنها را 
بکشد بزر گتربن: آیه را درکتاب دا 
و پنداشته‌اند که چونن 
اظهارش .کنند بدعت است و از امام 
باقر با منقول است : گرامیترین آبه 
را از کتاب حدا که مارح 


بم از قرآن رت 


الرجیم‌است دزدیدند. و اف ای 


در شرو غ هر کار بزرگك و کوچاث 
آنرا بیلورند تا مبسارك باشد و نیز 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


سماهء 


فرموده : در روایت فریفین ازرسول 
خداعور نقل شده: : وک وه بال 
لم ده فه باس له فهو ای . 

نا گفته‌نماند :این آثیر در نهایهبدین 
صورت نقل کرده رگ آمرذی بال للم 
یبدء یه بحمد مد اه هو | ابر رسول 
حدا لاه .جدا شدن ودر روایتی‌تمام 
" شدن سوره را نمیدانست مگربانزول 
لخن ازجم . و از صحیح 
مسلم ۱ نقل کرده که 
رسول خداع0 فرمود: آکنون‌برمن 


سوره‌ای نازل شد پس‌خواند: بسم ات 


ی ۵ ۱ 


امن الرحیم اس دو حدیتث در 
المیزان تا است . 
سهاء : این کلمه صد.و بیست‌بار 


و جمع آن سموات صد و نود بار در 
کلام له مجید آمده است (المعجم 
المفهرس) و اصل آن از سمو بمعنی 
رقتا و لک اس 

راغب گوید: سماء هرچیز بالای 
آنست طبرسی فرموده: سماء معروف 
است و هبر آنچه بالای تسو باشد و 
برتو سایه افکند سماء است و سماء 


سس ۳۳۲ 
رفوت قرو ات ات ارو | تسم نت . بباران نیز سماء 
گویند. جوهری نیز چنین گفته است. 
قول دیگران نیز نظیر و باعین آن 
است. در اینجا لازم است‌چند مطلب 
بررسی شود : 

۱- لفظ سماء بقول صحاحمذ کنر 
و مونث هردو میاید . بعقيدة قاهوس 
و اقرب و مفردات.مونث است و 
گامی مذکنرهم میاید . طبرسی‌ذیل 
آیه ۲۷۹ بقره نسبت آنرا بقول داده و 
در ذیل آیه ۱۸ مز مل فرموده : لفظ 
سماء مذکر است جایز است مذکنر 
و موّتث باشد هر که‌مذ کر گفته سقف 
اراده‌کرده است . 

مخفی نماند در تمام آیات قرآن 
اقب و مماین -سماء مونث آمسده 


مثل « و اذْا السماء 2 کفطت» تکویر ؛ 
۰۱۱ «وَالسَاه و مابناهاه شمس : ۵. 


کی ۶۱ 


کون امه کالمهل: وت :۸ 
آمگر در آیبة « سا مور به کا 

آوعده مفُولا" » .مز مل :۱۸ که _ 
بکار رفته بقریةآنکه صفتش «منفطره 
امد کر آمنده است . بنلبراین» قر آن 


تابوس قرآن - جلد ۳ 


ماه 
مجید قول راغب‌وقاموس واقزب را 
تصدیق‌میکند که گفته‌اند: مونت‌است 
گاهی مذ کرهم.آید. 

۲- بعضی‌هااز جمله‌راغب باستناد 


ما مرصری | 
۰ 


آیة وم استوی الی_ السماء واه 
سبع سَموات » بقره : ۲۹. که ضمیر 
سماء. جمع آمسده ۰ گفته‌اند : سماه 
مفرد و جمع هر دو بکار میرود . و 
بعضی گفته‌اند: اسم جنس است.ولی 
رین ه ثم اسئُوی رالی السّماه وهی 
یومین» فصلت : ۱۱و ۱۲. و چنانکه‌در 
«ارض» گذشت سماء در آنحال دخان 
و گاز غلیظ بود و بتدریج رقیق شده 
و مبدل بهفت آسمان گردیده است 
علی‌هذ| سماء مفرداست‌و جمع آمدن 
ضمیر باعتبار ما بعد است که سبع 
سموات بوده باشد . 

علیکم مدرارآ» نو : ۰۱۱ و نیز در 
آیبه ٩‏ سورة انعام و ۵۲ سورة هود 
بمعنی باران است چنانکه در «درر) 
گلشت اهدل لغت و تفسیر تصریح 


۲ سماء در اب «پرسل السّماء 


سماء ۳۳۳ 


کرده‌اند که بباران سماء گفته ميشود. 
راغب میگویدباران سماء نامیده‌شده 
چون از سماء میاید. بعلف نیز سماء 
گویند بجهت اینکه از باران است و 
يا بعلت ارتفاعش از زمین . 

4 در قرآن هر جا که سموات 
سبع آمده مراد ظاهر؟ طبقات‌هفتگانة 
هواست . ناگفته نماند : دانشمندان 
طبقات هسوا را به پنج قسمت تقسیم 
کرده» حدود و مشخصات آنرامعمین 
نموده‌اند بدین شرح : ۱ 

تروپوسفر : ارتفاع اين طبقه در 
استوا"۱ کیلومترودرقطبین ۱۰ کیلومتر 
است. درهمین‌قسمت است که ابرها 
نشکیل‌میشودو وضع‌هوای زمین تعیین 
میگردد . هفتاد و پنج درصد گازهای 
سازندهٌ جنو در همین منطقه میباشد و 
رعد و برق و برف و تگرگ و غبره 
در آن قزاردارند : 

ستر اتسفر : این طبقه از بالای 
تروپوسفر شروع شده تسابلندی ۳۲ 
کیلومتری سطح زمین ادامه دارد در 


آن تندبادهای مداوم میوزد . دوشط 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سماء 


عظیم‌هوائی‌در آن کران تاکران‌جهان 
را مینوردندنام آندو «جریانهای‌جتی» 





است یکی از مغرب بسوی مشرق بین 
قطب شمال و خحط استوا» دیگری‌از 
شرق بغرب بين قطب جنوب و استوا 
وضم این دو جریان و نیز سرعتشان 
روزانه تغییر میکند . گاهی بصورت 
" سهمگین در آمده با سرعتی برابر ۸۰۰ 
کیلومتر در ساعت حرکت میکنند . 
وجود این جریانها در جنگك دوم 
جهانی بواسطٌ خلبانان آمریکاکشف 
گردید. در ارتفاع ۲۰ کیلومتری آن 
درجهٌ حرارت تا ٩۲‏ درجه زیر صفر 
پائین میاید . 

اوز و نسفر : این طبقه مقداری از 
طبقهٌ‌دوم‌را نیز گرفته و آنرا ازارتفاع 


۰ کیلومتری تا ارتفاع ۵۰ کیلومتری | 


تعیین کرده‌اند . در این طبقه نوعی 
اکسژن وجود دارد که آنرا اوزون 
مینامند و این طبقه نسبتاً گرمتر ودرجه 
حرارت آن تاحدود صفر میرسد و 
علت این امسر آنستکه اوزون اشعةٌ 
بالای بنفش‌خورشید را جذب‌میکند. 








ماه ۳۳ 





یونوسفر : ناحیه‌ایست عجیب و 
اسرار آمیز از نظر رقت هسوا مانند 
خلاء است از ارتفاع ۵۰ کیلومتری 
شرو ع میشود و تا ۰ کیلومتری کم 
و بیش اطلاعی در دست هست‌وشاید 
تا ۸۰۰ کیلومتر بالا رود . در ایین 
منطقه هیچ ذیروحی‌قادر نیست‌ازاشعة 
ماورای نشش خورشید . و ائمة 
کیهانی و ر گبار شهابها مصون‌بماند 
مگر با وسائلیکه سفائن ماه پیمائی 
فارن اه تفه انت ناسا 
رادیوئی را بزمین باز میگرداند و 
مانع عبور آنها ببالا است. درارتفاع 
۰کیلومتری درجه حرارت 1۸درجه 
زیر صفر و در ارتفاع ۱۷۷ کیلومتری 
به ۲۸۷ درجه بالای صفر میرسد !!!. 

اگزوسفر: دراین طبقه جنوتدریجا 
از بین‌رفته و درژرفنای خلاء مستحیل 
میشود. بشر دربارة آن. جز اطلاعات 
ناچیز ندارد(قمرهای مصنوعی‌ص۱۰- 
4 ترجمه محمود مصاحب ) . 

"درباره ضخامت هوا گفته‌اند که: 
تا حدود هزار کیلومتر ارتفاع» آثار 


تاموس قر آن - حلد ۳ 


م تم بیس سپس سس و جتوینات ‏ سسس س اص سس موسووو ات ملع . 


سیب مت میت سر را ای ی اس سس سس سس سک سم یس حارج و کت ی اس ی ی وا سس وا سس اب ات ات سر با و .- 


است میشود گفت: مراد قرآن همین 
پنج طبقه است که هفت شمرده و 
میشود گفت : هنوز طبقات دیگری 
کشف نشده است . 
با و 
در قرآن کریم مجموعاً مشت‌بار 
سب سمو ات آمده است دقت‌در آنها 
نشان میدهد که همه در وسط هم‌اند 
مثل لابه های پیاز و همه از يك طبقه 
گازغلیظ آفریده شده و مراد از همه 
طبقات جو زمین است. 0 
۱-۱ الم روا کیت تخل انس 
سمواتِ طباقاً ی 
را ول لس مرا نوح : 


۶ مه مر م ۱ 


۱۰-۵ ۰ الذی حلق سبع سموات 
طبافاً» مللك :۳ . 


از این دو آیه سه مطلب بدست 
میاید: آسمانها هفت‌اند . آنها طبقه 
طبقه توی هم‌اند. ماه درمیان آنهانور 
است. باید دانست آسمانها و اجرام 
و کهکشانهای سماوی بیشمار است 


ناچار باید بگوئیم: مراد از این‌هفت 
آسمان؛ آسمانهای بخصوصی است. 
از طرف دیکر نور ماه چندان‌امتداد 
مهم ندارد و بقیاً باجرام دور و 
کهکشانهای بی‌شمار نمیرسد چنانکه 
ما با چشم عادی ماه‌مریخ و ماههای 
مشتری و غیره را نمی‌بینيم. نور ماه 
ما نیز بآنها نمیرسد و حداکثرمیتوان 
گفت که نور ماه در منظومة شمسی 
از منظومه 
قابل رژیت نیست . مثلا در شعرای 
یمانی که پانصد هزار بر ابر فاص 


فابل ریت است و خارج 


خورشید از زمین دور است و در 
ستار گانی که ۰ سال نوری‌مثلا 
از زمین فاصله دارند چطور ممکن 
است نورماه دیده شود . 

پس اینکه فرموده : جع القمر 
فیهن + نورآ» کدام هفت آسمان است 
۳ ماه درمیان آنها نور است‌ونورش 
در آنها مرئی است . پس حتماً این 
هفتگانه غیر از آسمانهای دیگراست. 
نور ماه در طبقات هوا مرئی است و 
قهر آ مراد از آنها همین طبقاتاست. 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


سماء 
اگر غرض از «فیهنّ» آن باشد که‌ماه 
خار ج از هفت آسمان است ونورش 
بآنهامیرسد پس‌ماه درمیان آنهانیست 
و اگر منظور آن باشد که ماه‌درمیان 
آنها قرار گرفته در اینصورت مرز 
ها اسان ماکان شاه کون 
فاصلاًس‌صد وهشتادوچهار هزا ر کیلو- 
متری زمین قرار گرفته » نیز گذشته 
استا.: از ارف دنر تخرد کت 
مراد از هفت آسمان سبارات‌منظومة 
شمسی است که سیارات آن فعلا" تا 
ببه ٩‏ رسیده و شاید بعضی‌ها هم در 
آینده کشف شود از طرف دیگر در 
حدود هزار وششصد سیاره ودنباله 
دار و سنگهای آسمانهای در منظومةٌ 
شمسی قرار گرفته و بدور خورشید 

و آنگهی این هفت آسمان طبقه 
طبقه‌اند . لازمة این آنست که توی‌هم 
بوده و بالای یکدیگر بسوده باشند 
و گرنه «طبافاًء جور درنمیاید . 


5 


ه « خلق‌الارض فی یومین... 
اسئوی الی السماء وهی دخانْ فْتسال 


1 
0 


سماء ۳۳۹ 
لها و بلارض اثتباطوعاً او کرماقالتا 


۶ 
۸ وم م۱ 


یوم واوحی فی کشماه رها 
و ین السماء التبا بمُصاییح وحفظا 
لك تقدیز الخزیز العلیم » فصلت : 
ارو 3 ۱ ۱ 

این آیات صریح‌اند دراینکه زمین 
در دو دوران‌خاق‌شده‌چنانکه‌مشروحاً 
در و ارض » گذشت و سپس آسمان 
که گاز فشرده و دود غلیظی بود ( و 
باحتمال نزديك بیقین و یساحتماً از 
زمین برخاسته بود ) بدستور خداوند 
رقیق‌شده وبهفت آسمان‌محیط برزمین 
مسدل ی ام مبع) 
سموات» و از جمله ۱ واوحی‌فی کل 
سماء أمرّها ؛ فهمیده میشودکه هريك 
از این طبقات خاصیت بخصوص و 
اثر معین دارد . 

۳ همین‌طور است یه ثماستوی 
ای الساء فسَواهنَمَبْم سموات...» 
بقره: ۲۹ . و آیات 46 اسراء و ۸٩‏ 
مژمنون و ۱۲ طلاق» که همه دربارة 
هفت آسمان و همه دربازة طبقات 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


سماء 
جو زمین‌اند . 

۵ مراد از آسمان گاهی 4 
و فضاست مثل « و آنزّل من السماه 
ماء بقره: ۲۲ ی از مات 3 
کرد ۷ 


تقلب وجهك فیالسماه» بقره: ۱66 
و ادا اما شابت و مها فی 
السماء» ابراهیم: ۲6 . همچنین است 
آیات وه و لقدجعلنافیالسَماوبرژو كِِ" 
حجر :۱۲ ای نی اه 
بروجاً و جمل فیها سراجاً : فرقان : 
۱ واه ذات ارو ج» بروج :۱. 
غرض از هم اینها چنانکه گفته 


شد طرف بالا و فضاست . 


ِِ 


هن گاهی مراد از سماء اجرام و 
موجودات علوی و ستارگان و غیره 
است مثل « و و السماء ماه ایند و 

الموعونءذاریات ۷ ۱ ان فی 
خی السموات والارْض؛ بقره: ۰۱۹6 
۱ ر تربلا" ممن ار والکموات 
العلی » طه : 4 و من آیاته خلت" 
السَموا والارضو ماس فهماین 
داب شوری: ۲۹٩‏ السمواث در همه 





۳۳۷ 9 


| آنهاجمم‌معرف بات لام وظهورش 
در استغراق است و چون متعلق 
خافت انیت مراد موتو اد اشاعلویانن. 
نه فضا های خالی اگر فضای خالی 
پیدا شود . 
۷ در سه‌جا از قر آن کریم آمده : 
«السماء الدیناه بایددیدمر اداز آسمان 


اب 
نخست هرسه را نقل سپس‌در بارة 


وم میم 
۱ رب‌السموات والارض ۳ 


7۸ و ۱ 


بینهماو رب المشارق. انا یا السماء 
الدتیا پزينة الکواکپ. و حفظآمن کل 
شیطان مارد » صافات : ۷-۵ . 


اف سیع سمواتٍ فی 
یمین و آوحی فبی کل ماه آمرها 
و زیت اسمء لیا بمصابیح رفظ 


ذِك تقبیر اریز العلیم » فصلت: ۱۲. 


ربیب سمواپلنا.. 
ولقد زیت السَماء الدنبا ,بمصاییح و 
لها را لشیابلین»ملك ۰و۵ 

فرق آية اول با دوم و سوم آنست 
که در اول کواکب دذکر شده و 


پپ(صپ۰-صصح ۳۳( 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


۳۳ 


ماع 


سوم مصابیح وسموات سبع گفته‌شده 
و نیز در آيةٌ سوم مصابیح را رجوم 
شیاطین نام کرده است . 

توضیح این سه آیه در « رجوم » 
گذشت و گفتيم که مراد از کواکب 
ظاهراً سیارات منظومةٌ شمسی و از 
ام 
شمسی است که نزدیکترین آسمانهای 
جهان بزمین است . و منظور از 
مصابیح تیرهای شهاب‌اند که زیور و 
زینت پائین‌ترین طبقات هفتگانهة جو 
کت تن واه نت ون ۱ 
اول غیر از « السماء الدنیا » در آیةً 
دوم و سوم است . شاهد قویآنکه 
در دو آیةٌ اخیر ابتدا سبع سموات 
آمده سپس « السماء‌الدنیا » پرواضح 
است که نظر برنزدیکترین آسمان از 
آن هفتگانه است . ۱ 

۸ در بعضی از آیات هست که 
زمین پیش از آسمانها آفریده شد ودر 
بعضی بالمکس مثل « شْ الارض فی 


م۳ 2 !۱ , کي ۱ ۳ ۳ 
بومین ۰.۰ ثم‌استوی الی السماء وهی 


تست ۳۳۸ 


دعان ... فقضاهن مب سمواتٍ ؛ 
فصلت :۱۲-۹ «خلق لکم مافی‌الارض 


7 2 2۵ ۱ 7 ۱ 9 ام 
جمیعاً ثم استوی الی‌السماء فسواهن 


م هم م۱ 


سب سموات » بقره : ۹ . در انجا 
خلشت و تشکیل زمیین پیش از 
آسمانهاست و هن در آبات: نم 
اش خلفااماسَماء بناها. رسک 
فسواها . و آغطش یلها و آخرج 
ها . والارض‌بعد دنك دحاها. 
آخرج منها ماءها ومرعاها. و الجبال 
آرساها » نازعات :۳۲-۲۷ . ملاحظه 
میشودکه دحو و گستردن‌باچرخانیدن 
زمین پس‌از بنایآسمان است . 
ازاین‌رو میتوان گُفت, : مراد از 
«السَماء بناها, آسمان منظومة شمسی 
است که‌شامل‌خورشیدو تمام‌سیارات 
آن است نه آسمانهای هفتکانُ محیط 
برزمین و فطعی‌است که زمین پس از 
تشکیل فضای منظومةٌ شمسی بان 
صورت در آمده است فضائی را در 
نظر بیاورید که خورشید با بیشتر از 
هزار و ششصد سیاره و دنباله‌دار و 
سنگهای‌بزر گك‌در آن جای گرفته‌اند» 


فاموس قر آن - حلد ۳ 





مماء 


این آسمان که سبارات و خورشید | 


آنرا مشخص میکنند پیش از زمین 
است و زمین نسبت بآن مثل نخود 
کوچکی است‌نسبت بگنبدی بزر گث. 
در کتاب آغاز و انجام جهان ص ۳۷ 
با استفاده از کلمات آبه روشن‌نموده 
که منظور از آسمان در اینجاآسمان 
منظومهة شمسی ا. ت . 

فان هدنگ ردان فان 
کهکشان ما باشد که منظومهٌ شمسی 
قسمت کوچکی از آنست. در «ارض» 
نیز مطلبی راجع بآن گذشت . 

٩‏ در هفت محل از قرآن مجید 
آمده که آسمانها و زمین در شش‌روز 
آفریده شدند مثل دبک نی 
تحلق السَموات و الارض فی ستة ایام 
اعراف: ۵4 . ایضاً آیات سوره های 
یونس : ۳- هود : ۷- فرقان : -۵٩‏ 
سجده: 4- ق : ۳۸ حدید: ‏ . ظاهر 
السموات نشان میدهد که منظور همة 
آسمانهاست ولی در سورهٌ فصلت 
آیِةه تا ۱۲ این شش روز تشریح 
شده است و روشن میشودکه مراد 


متافااااااااااا ۲ 
آسمانهای هفتگانه زمین است و از 
آن چنین برمیاید که‌زمین و آسمان که 
بصورت کاز غلیظ بود در دو روز 
(دوران) آفریده شد و در عرض چهار 
روز در زمین تقدیر اقوات گردید و 
کازغایظ بصورت آسمانهای هفتگانه 
در آمد مشرو ح‌این‌سخن رادر «ارض؛ 
مطالعه کنید . 

پیداست که غرض از روز ۲4 
ساعت یست بلکه‌منظور دوران‌است 
که شاید میلیونها سال طول کشیده 
باشد . 

۰- در بسیاری از آیات مراد از 
ر السماء » طبقات هفتکانةٌ جو است 
که مفرد و مطلق آمده مل ول 
اسَماءکالمیل» معار ج ِ# «وانفتت 
السَماء هی ومد واهیة » حاقه :۱۹.. 


۱۰ ی ۱ ۸ 0 , 


ر فتحنا ابوات السماء ء بماء منهمر » 
قمر: ۱۱. ولی در بیضی غرض مطلق 
اج توت انیت نظیر و وج جنة عرضها 
کمرض الم اه و الارض » حدید ۳ 
فور بت اسّماء والارض...»ذاریات: 
۳ و موی فی لول و فی 


مسماء . 


آلارض اله؛ زخرف : ۸4, در موقع. 
خواندن و تفسیر باید توجه کودکه 


مراد کدام است . 


منز چا ۱-1 مب 


وس موی محفوظاً 
ی 


[۱ 


ار مت ۱ 


۲ و و السَماء نها با و انا 
جوع شو 


آموسمون» ذاریات ۷ ك 
ره دایده . 


۸ 7۶ هم سم و۱ 


؟ ای لسع موز ۱ 


۶ ره 


و ۶ مه 


من الارض مثلهن یرل الامر یهن » 
طلاق: ۱۲ . 

اگر مراد از مثل عدد باشدغرض 
آنست که خدا هنت آسمان و هفت 
زمین آفریده در اینصورت چون مراد 
از هفت آسمان‌طبقات جو است‌زمین 
نیز مانند آنها هفت طبقه است و ما 
در روی طبقةٌ هفتم آن قرا گر فته‌ایم. 
ابن مطلب نزديیك. بیقین است زیرا 
که در گذشته خوانده‌ايم هفت آسمان 
طبقه طبقه‌اند و زمین نیز مثل آنهاست 
و جملة «من الارض» نشان میدهد که 
این هشت طبقه در خود زمین است.. 


حاظ ۰ ۳4 


و آئچه گفته‌اند : مراد هفت اقلیم یا 


شاشت. 

حسین‌بن خالد از حضرت رضا لت . 
روایتی در اين باره نقل کرده که در 
مجمع البیان ذیل آب؛ ۷ ذاریات و 
آية ۱۲ سوره طلاق و در تفسیرصافی 
در سورة ذاریات و در المیزان نیز . 
ذیل آیةٌ ۱۲ سوره طلاق از تفسیر قمی 
نقل شده است طالبین باين تفاسیر 
رجو ع کنند. والقهاعلم . 

موحودات زنده درآسمان 

آیات متعد دی داریم که ازوجود 
موجود زنده در آسمانها خبرمیدهند. 
ی ان ایا اف 2 
( جنبنده) آورده و بعضسی بلفظیکه. 
دلالت براولوا العقل بودن آنها دارند 
شل و ول یج سنا فی الموانتود. 
فیالارض مسن دابة والمْلانکة وهم 
لابستکبرون » نحل: 4٩‏ . آیه صریح 
است دراینکه در آسمانها مثل زمین 
جنبند گانی هست و خدا را سجده 
میکنند ومثل وومنآباتهخن الوا 


ناموس قر آن - جلد ۳ 


:ماع 
والارفیو مابت فهما مندابة وه 
علی جممهم |ذا شاه قبیرٌ ه شوری : 
۹ ضمیر « فیهما » بآسمانها و زمین 
راجم است و با قاطعیت تمام‌روشن 
میشود که در آسمانها جنبندگانی 
آفریده و پرا کنده شده‌اند و از جملهٌ 
« علی جَمعهم [ذا پشاء قبیٌ بدست 
میایدکه روزی میان اهل زمین‌و آنها 
ارتباط برقرار خواهدشد. اگرمنظور 
از جمع» رسیدن آنها بیکدیگر باشد. 
آیات دیگر از قرار ذیل‌اند ویس 
من الاب وا نف 
فی‌شأن» رحمن :۲۹. و وه بسك من 
فی‌السَموات والارض طوعا و کرهاء 
رعد : ۱۵ . و ریبک اعلم من فی 
السموات و اسراء : ۵۵. كلمة 
«من» دراین آیات دلالت برافر ادعاقل 
و ذی شعور دارد و بخوبی روشن 
میکند که در آسمانها مانند انسان 
اموجودات زنده و عاقل زندگی کرده 
و بخدای‌خود خضو ع میکنندوحوائج 
خویش از او میخواهند بعید است که 
بگوئیم مراد از آنها ملائکه هستند که 


فتبلن ۳:۱ 
ملائکه را خداوند مستقلا" در آبات ‏ 
بیان فرموده است . روایات در این 
زمینه بسیار است و میشود برای‌دیدن 
آنهابه هیثت و اسلام هبة الدیین 
شهرستانی رجوع کرد . وانگهی بعید 
بنظر میرسد که خدا اينهمه آسمانها را 
بیافریند و موجود زنده فقط در زمین 
باشد کاوشهای علمی در این باره 
جریسان دارد و بزودی باین حقیقت 
پی‌خو اهند رها : 

بقره : .۲٩۱‏ جمع آن سنابل و سنبلات 
است مثل ه و مب متبلا خضر ه 
یوسف : 8۳. سنبله برای مفرد و سنبل 
برای مطلق است . 


سنك: ز وان بقولوا تسمم لقولهم 


کانهم شب مسندةٌ » منافقون ۳34 
سند ( بفتح س - ن ) بمعنی تکیه گاه ۱ 
شم اه توا ی 
تکیه داده شده یعنی : ا گرچیزی گویند 
بسخن آنهاگوش فرا دهی گوییآنها 
جزیهای که دافم یزار آنذع مکی 


تاموس قرآن - جند ۳ 


سندص 


ایین تشبیه در و عشب » گذشت , در 


نهج آلبلاغه حطبهع ۲۲ آمده «قاسئیدلوا 
بالقصور الا و 
الکخجازالس این کلمه فقط یکبار 
در قر آن آمده است . 

سندس + «ویلستون تیاب خضرا 
من ستلاس و استبرق ...»کهف :۳۱. 
سندس را دیباج نسازك و استبرق را 
دیباج‌ضخیم بر اق گفته‌اند و این‌هردو 
نکره‌است نمیشود با دیبای‌دنیا مقایسه 
کرد وهردو سه‌بار درقر آن آمده‌اند: 
کهف : ۳۱- دخان: ۵۳- انسان: ۲۱. 


سنم : ( و مزاجه هك تسنیم. . عیتا 
شرب ها لبون مطففین :۰ ۸۷ 
تسنیم در اصل بمعنی بالابردن است 
«سنم الشیء: رفعه » و آن درآیه نام 
چشمه‌ایست در جوامع‌الجامع گفته 
علت این تسمیه آنست که آن بالاترین 
شراب بهشت است و یا اینکه ازفوق 
جساری میشود ( مثل آبشار ) عیناً 
منصوب است بجهت‌مدح یا حالیت 
چنانکه گفته‌اند ولی بنظر من مفعول 
فعل محذوف است و تقدیر آن: اعنی 


س ۳:۲ 

عیناً است‌و آن‌بیان تسنیم میباشدبرای 
توضیح بیشتر به « کافور» رجو ع شود 
تسنیم فقط یکبار در قرآن یافته است. 


21۰ 


سن: . دندان . و ان بالاذن و 


الستن بالسن» مائده: ۵ . در اقزب 
گوید: سن استخوانی است که در 


دهان حیوان میروید ولی امروزیها 


میگویند : سن چهار دندان مقدم 
است سپس‌ناب و آنگاه‌اضر اس است 
این کلمه فقط دوبار در قر آن آمده 
است . 

۳ ٍ طریقه. رویه. «و ان‌یعودوا 


2 تاش کل 


فقد مضت سنه الا لین » انفال :۳۸ . 


پعنی اگر بعداوت اسلام و رسول 


خدا و بر گردند طریقهٌ گذشتگان 
یعنی طریقه و روية خداوند دربارة 
کفتار دیگر که هلا کشان کرد» گذشته 
و روشن شده است. طبرسی گوید : 
سنت و طریقه و سیره نظیر هم‌اند . 
دلیلاینکه مراد از سنت در آیه طریقة 
خداست آیات ذیل است که صریحاً 
بخدانست داده شده‌است مثلل«ستة ال ۱ 


لین خلوا من قبل» احز 3۳ 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


مبثثه 


۱ «متةّالّه التی قد لت فی عباده 


و یس هتالك الکافرونٌ» غافر:۸۵. 


سنة رسول طریق اوست جمع ‏ 


سنن اشتنت # وق خلت من‌قبلکم 
ت فسیرو | فی الارض» آل عمران: 
۷ مراد از سنن در آیة «و بهدیکم 
و 


ی من قبلکم» نساء: ۲۲.سنت 
ها و طریقه های انبیای سلف است و 
در آیةٌ اول مراد از آن عذاب و هلال 
تا 


لا ۶ 


م م۵ و 


فهل ینظرون لاس این 
فلن ‏ تجد تال تبدیله" ون تج لس 
1 تحویلا" , فاطر : 4۳. این تعبیر با 
مختصر تفاوت در آيةّ ۷۷ اسراء و ٩۲‏ 
احزاب و۲۳ فتح‌نیز آمده و همه‌دربارة 
املاك و تعذیب کفار است و روشن 
میکند که رویهٌ خدا تغیبر ناپذیر است 
راغب بعضی از آنها را باصول‌شرایم 
حمل کرده ولی یات در آن زمینه 
نیستند گرچه اصول شرایم نیز یکسان 
است . 


در «حول» از المیزان نقل شد که 


۱ 
۱ 


منستون ۳:۳ 
تبدیل آنست عافیت و نعمت بجای 
عذاب گذاشته شود و تحویل آنست 
که عذاب مثلا از قوم مستحق بقوم 
غیر مستحق انتقال یابد . 

مسنون: « ولد علقتا الاشان من 
صلصال من حمَأ مسنون» حجر :۰.۲۱ 
این تعبیر در آیات ۲۸و۳۳ این‌سوره 
نیز آمده است ۱ 

مسنون را ريخته شده ر مصبوب ) 
و متغیر و مصور معنی کر ده‌اند. 3 
مجمع فرموده : مسنون با زا 
نا علی وجهه » 
آب را بصورت او پاشیدم و بقولی 
بمعنی‌متغیر است وسیبویه آنرامصور 
گفته است . زمخشری آنرا مصور » 
راغب‌متغیر وجوهری هموار» متغیر 
بدبو ومصور گفته است . 

ابن اثیر در نهایه گوید : 
بول اعرابی در : مسجد آمده: و قدعا 


دربارة 


ی ۶و 


1 تن ماء فسنه علیه» یعنی دلوی 


آب خسواست و برآن ریخت و در 


۳ تقو ۶ 
حدیث این عمر امده : « کان یسن 
۵ ۱م م۱ م 4۵ 
الماء علی وجهه » : آبرا بصورت 

مر 


تاموس قر آن ب جلد ۳ 


سمله 


خویش .می‌پاشید . زمخشری در فائق ‏ 


ذیل لغت « کرم » نقل کرده : مردی 
ظرفی پراز شراب برسول خدا لور 
هدیه آورد حضرت فرمود: خدا آنرا 
حرام کرده است . گفت آیا به یهود 
تحفه نبرم که صله‌ای بمن بدهند ؟ 
فرمود: خدائیکه آنرا حرام کرده هدیه 
دادنش را نیز حرام فرموده . گفت: 
پس چه کار کنم ؟ فرمود : «ستّها 
بالبطحاءه آنرا بریگزار بریز . 

در نهج البلاغه خطبه ۱ درببارة 
تربت آدم فرموده : «ستنها بالماععتی 
علصت4 یعتی باآب آنرا مستون کرد. 
گل خالص گردید و احتمال داده‌اند 
که بمعنی هموار کردن باشد. ولی 
بهتراست بمعنی آمیختن باشد . 

زمخشری و طبرسی گفته‌اند: حق 
آنست که مسئون صفت صلصال باشد 
یعنی از صلصالیکه از لجن سیاه و 
مصور بود. مسنون بمعنی صاف‌شده 
نیر آمده مثل مرمر مسنون . 


سنه: فانظر الی طعامك و شرابك 


لم یتست ... » بقره : ۲۵۹. گویند: 


و ۳ 
و سنه یسنه سنهاً + یعنی سالها برآن 

شت و فعل از باب علم یعلم‌است 
و هاء اصل کلمه میباشد در آیةُ شریفه 


گفته‌اند اصل آن بسن از حما 
مسنون است. معنی آن بهر دو وجه 
تغیر است زیرا گذشت سالهاشیء را 
متغیر میکند . یعنی طعام و شراب 
خودت را ین که تین تشه ۳ 

سنة. سال. بت فیهم الف سس 
ایا کون :6 جمح 
آن در قرآن سنون است . « فضربنا 
علی آذانهم فی الکهف ست عذدا » 
کهف :۱۱. بعضی گویند : اصل آن 
سنه است بدلیل آنکه سنهات جمح 
بسته میشود و بعضی گویند: سنواست 
که جمع آن سنوات‌آید و این دومی 
مشهورتر است (اقرب) . 

راغب ذیل لغت عوم میگوید : 
کلمة سنه اکثرآ بسال قحطی‌و سختی 
اطلاق میشود بعکس «عام» که بسال 
فراوانی و راحتی گفته میشود درلفظ 
سنه نیزنظیر آنرا گفته است. یی‌سخن 


قاموس قرآن - جلد ۳ 


.سا 
در اقرب و سایر کتابها نیز گفته شده 


‌ 


شتا ۱ 

علی هذا معتی آیه و ولد اغذنا 
آل رفرعَُون بالسنین و نقص من 
ارات ...» اعراف : ۱۳۰. آنست 
که: آل فرعون را با سالهای سخت 
که پراز قحطی و فشاربود و با نقص 
ثمرات موأخذه کردیم . 

در مجمع ذیل یه فوق از شاعری 
نقل شده .: 
کی لناس اذفقدوا علبً 

تام جال فبی بل سنا 

گوئی مردم آنگاه که علی ۶( را 
از دست دادند: شتر مرغهائی‌اند که 
در سرزمین پراز قحطی ها جولان 
میکنند و سر گردانند. سنه را قحط نیز 
گفته‌اند و شعر از آنست . 

ناکفته نماند سنه در سالهای غیر 
سختی نیز بکار رفته مثل « وس 
ال سَةّ» بقره : ٩‏ لتعلمُوا عدد 
اسنین والجساب » یونس : ۵ . بقیه 
سخن را در «عام» مطالعه کنید . 

سا : روشنی.راغب گوید: الضوء 


سهر ۳:۵ 
الساطم کادسن بمب بالبصاوه" 
نور:۳. نزديك است روشنائی‌برقش 
چشمها را از بین ببرد. این کلمه فقط 
بکبار در قر آن آمده است . 

. سهر: ( بفتح س - ه)بیدار ماندن 
درشب. در اقرب هست , سهرالرجل 
سهر ا : لم ینم لیلا" » در نهج البلاغه 
خطبةٌ ۱۱٩‏ در وصف متقین فرموده 
دصر وان می اهر ۰۰ « فانما 


ور 8 


هی زجرة واحدة. فاذامم بالساهرق 
نازعات :۱۳ و ۱ . ساهره را روی 
زمين معنی کرده‌اند در مجمع آمده 
عرب زمین بیابان را ساهره گوید : 
بعنی محل بیداریکه از خوف در آن 
بیدار می‌ماندند . بقولی ارض‌قیامت 
ساهره نامیده شده که آن موقف 
جزاست ومردم در آن‌پیوسته بیداراند 
و خواب ندارند . این سخن بسیار 
بجاست. یعنی : وقوع قیامت فقط يك 
تکان و يك صبحه است آنگاه مردم 
در روی زمین قرار میگیرند. این کلمه 
فقط یکبار در قر آن یافته است . 
سهل: همواری و آسانی مثل‌زمین 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سهم 
هموار و کار آسان . 


راو 


و و ۱ ۸ ۵ رم ره ور 4 ۸ م ۱ ی 5 ۱ ۲ 


( تتحدون من . 


سو ۶ ۳:۹ 
در و رطه جهالت غافل مانده‌اند واز 
۸ ۰ 5 


« فویل 


م و و مه 


مو 1 اعراف و سهول جمع للمصلین. لین هم عن صلوتهم‌ساهون. 


سهل است یعنی در دشتها و هموار 
های زمین کاخها میسازید واز کوهها 
خانه‌ها می‌تراشید . اين لفظ بیشتراز 
يك مورد در قر آن نیست . 

سهم :«ْائع کانمن المد-یفهین» 
صافات: ۱6۱. سهم تیر معروف وتیر 
قرعه است مساهمه قرعه انداختن با 
یکدیکراست یعنی‌بونس قرعه‌انداخت 
يا در قرعه شر کت کرد و از مغلوبان 
شد. از مدحضین روشن میشود غلبه 
شد گان بیشتر بوده و یونس یکی از 
آنها بوده است چنانکه در « دحض » 
کی ۱ 

سهو: غفلت (صحاح) « قتل 
الخراصون النینهم‌فیَمرة ساهون» 
ای کش ام که را کی 
سخن‌میگوید. غمره آب بزرگی‌است 
که محل خود را می‌پوشاند و آن 
مثل است بر کثرت و وسعت جهالت 
بعنی‌خر اصون‌نابودشدندهمانکسانکه 





ایهم یراون » ماعون: ۹-4. غفلت 
از نمساز یکدفعه آنست که شخص 
بعظمت و حقیقت آن توجه نکند . و 
یکدفعه این است که برای رباوتظاهر 
بخواند مراد از آیه وجه دوم است 
بقرینة و الذینهم یراون » . 

ازاینکه‌هر دو آبه در مقام ذم‌است 
روشن میشودکه این‌غفلت تقصیر است 
و باید موجبات آنرا ازبین برد و در 
غفلت‌نماند. راغب گوید: سهوخطائی 
است که از غفلت ناشی باشد اگر 
توبات آن: از اسان همع 
است مثل دیوانه که شخصی را دشنام 
میدهد و در غیر آن موأخذ است‌چون 
کسبکه مست میشود و دشنام میدهد. 

سوء : ( بضم س ) بد و بفتح آن 
بدی. بعبارت دیگر » بضم سین اسم 
و بفتح آن مصدر است چنانکه در 
صحاح و قاموس و اقرت و المتجد 
گفته است ولی بیضاوی و زمخشری 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سوء 

سوء (بضم سین ) را ذیل آیة 4٩‏ بقره 
مصدر دانسته‌اند ۰ و9 مصدر آن متعدی 
میباشد. ولی و ساء بسو ۶ سواء) لازم 


است . 


راغب گوید : سوء بضم سین هر 
چیر اندوه آور ات یه اقا اقرب 


گوید «سائه ... سوآه باو کار ناپسند 


کرد بااو را محزون نمود . سوء 


ر بفتح س ) در قرآن کریم ٩‏ بار و 
بضم آن پنجاه‌بار آمده اسشت ب 


بنظرنگارنده در ٩‏ آیه که سوءبفتح 
سین آمده همه مصدر بمعنی فاعل 
است مثل « علیهم دائره السَوَوه تو به : 
۸ . بعنی برآنهاست بلای حزن آور 
يا حسادثه مکروه آور و مثل « تم 


۶ ه مر مه 


کانو ا قوم‌سوم فاسقین » انبیاء : ۷۶ 
حما که آنها مردمان بدکار» فاسق 
بودند . در آیة اول سوء را بضم نیز 
خوانده‌اند . 

در جاهائیکه سوء بضم آمده اسم 
است و در معنی خود بکار رفته مثل 


و 
سومو 


وارد میکر دند برشما عذاب بد را . 


۰ 
۰ ,م 


سوء اْعذاب» بقره :44 . 


مس یت 


۳:۷ 


عذاب همه‌اش بد و ناگوار است » 
شدات آن مراد است مثل عذاب‌اليم 


مم م0 


م2 
من الله 
م‌ِ ‌ 
7 ۵ م ه وه 


ول نسم وال عمران: 
6 با نعمت و فضل خدا بر گشتند 
و حاده بدی بآنها نرسید . 
رب 

سوآأی موتث اسزء است مسانند 
حسنی مونث ان فا با رابیا 
مثل بشری (اقوب) هم کسام عاقة 
لین اساژا الشوآعیانکذ بوا بآیات. 
له روم:۱۰. عاقبة خبر کان‌وسوأی 
اسمآن است لو کاب 
تصرالمومین و جملة رآ نکن" بوا» در 
مقام تعلیل است یعنی : سپس نتیجة 
بدتر و حسالت رسوخ کفر » عاقبت 
بدکاران شد زیرا که آیات خدا را 
تکذیب کردند. این کلمه فقط یکبار 
در قر آن آمده است. بعضی و 
را ول رانا فا کر فته 1 
را خبر کان دانسته‌اند یعنی : عاقبت 
بدکاران بتکذیب و کفر منجر شد در 
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تتو2 


المیزان فرموده: گرچه اين معنی‌فی 


نفسه درست است ولی معنی ‏ اول 


مناسب مقام است .. 

سیء وصف لست بمعتی بدو 
قبیح .«ولایحیِقٌ مالسالا باهله» 
فاطر : 4۳ . حلا بد ِ مگر 
حیله‌گر را ه کل لك کان مس 
ربك مکروها» اسراء:۳۸. رت 
اشاره است بکار های نيك و بد در 
آیات گذشته یعنی: کارهای قبیح از 
میان آنچه گفته شد نزد خدایت‌ناپسند 


است . 

سیثة مونث سییء است و آن 
پیوسته وصف آید مثل خحصلت سیثه 
عادت سیثه و امثال آن اگر آنرالازم 
گرفتیم بمعنی بد و قبیح است و اگر 
متعدی‌دآنستيم معنای‌بد آور ومحزون 
کننده میدهد . جمع آن در قرآن 
مسیثات است . »من جامٌ بالحمتة فله 
عشر مالیا و من جلاء بای لا 
بجزی الا مثلهاه انعام :۱۹۰ . سبثة در 


آیه کار بد و گناه است. و بلونامم 


تک ون 9 


بالحسات والسَیثات لعلهم برجعونْ؛ 


۵ م 
سنئه عنل 


۳۹۸ _ٍ 

اعراف: ۱۱۸ . 

"و آن در قرآن بمعنی آثار گناه و 
گناه و شفاعت بد و عذاب و غیره 
آمده است رجوع به «غفر» . 

سوءة : چیزیکه ظهورش ناپسند 
است رالمنا) لذا بطور کنایه بفر ج و 
آلت رجولیت و جسد میت و غیره 
گفته شده در صحاح و قاموس آنرا 
عورت‌و فاحشه(کاربد) ودرمفردات 
کنایه از فرج گفته . در نهایه گوید: 
سوأْة در اصل بمعنی فر ج.و سپس‌بهر 
چه ظهورش شرم آور است گفته‌شده. 
ت فی‌الارض له 
. ) مائده 


وفع الق له غرابا 


کیف بواری را آجیه . 
مراد از سوأة در ۱ 
است یعنی خدا کلاغی فرستاد که 
زمین را میکاوبد تاباو نشان دهد 
چگونه جسد برادرش را زیر زمين 
پنهان کند . 


اه 


و قد انزلنا علیکٌم لباساً پواری 
سوایکنم» اعراف : ۰۲٩‏ لباس سوأه 
های مردم را که دیده شدن آنها را 


۶ هر م 


خجوش ندارند می‌پوشاند . و فوَسوّسَ 
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سو۶ 


1 تِ‌ ٍ مر و ۱ ۱ ۳ 
لهما الشیطان رلیبدی لهما ماوژوری 


۶ ه و ۱ ۵۰ , و 


عنهمامن سوآتهما » اعراف : ۲۰ . 
مراد از سوأْة عورت زن و مرداست 


۱ ۱ ۶ ۶ م ۵ ۶و ۱ 


ایضاً در آیة ه فاکلا منها فبدت لهما 


,هه 


سواهما طه : ۱۲۱ . از جمع آمدن 
سوأّة میتوان فهمید که مراد عورتین 
هردو از آدم و زنش است . 

لوطاً سبیء 
بهم .۲۰۰ هود: ۷۷. بنظرم سیء بمعنی 
اندوه است یعنی چون فرستاد گان ما 
پیش لوط آمدند از آمدنشان غمکین 
ق انفا فن وس رای 
کترواء ملك :۲۷ . و در آیة ولیسووا 
وجوهگم » اسراء: ۷. تا رویتان را 
غمگین کنند است که اثر غم در وجه 
انسان نمایان میشود ‏ 


۸2 و رو ۱2 


+ و ولماجات رسلنا 


۰ و اضمم دك الی‌جناحك‌تخرج 
بیضاء من غیر سوم » طه : ۲۲ . سوء 
در آیه بمرض و آفت گفته‌اند . غرض 
آنست این تخیر رنگگ ضرری‌نخواهد 
داشت‌یعنی‌دستت رابگریبان خودجمع 
کن‌تاسفیدو روشن‌بدون آفت خحارج 
شود. بعضی‌هاسوختن احتمال‌داده‌اند 


سوح ۳۹۹ 
سورة نمل: ۱۲. و قصص :۳۱ نیز آمده 
در المیزان فرموده : ظاهرا این ۶ - 
تعریض بتورات فعلی‌است که در سفر 
خروج باب چهارم آیه 7 گوید : دست 
موسی مثل برف مبروص (پیس) شد. 

« ان لمات بمب السَیاتِ» 
هود: ۰۱۱6 اين آیه در «حبط» گذشت 
و در «غفر» دیده شود . 

لا کر 

در تمام آیبات قرآن در عسلاج 
سیثات تکفیر آمده است‌مثل «ویکضر 
عنکم من سیثانگم » بقره : ۲۷۱ . و 
دربارة هیچ يك یغفر السیثات نیامده 
مگر در آیة « و نَجاوژ عن سیثانهم ؛ 
احقاف: ۱۲. که بجای تکفیر تجاوز 
آمده است . این ظاهرا از آنجهت 
است که «کفر» در لغت بمعنی‌پوشاندن 
است و در علاج بدی ها و ناپسندها 
تعبیر پوشاندن آنها مناسب است . 

سوح: ۱ فاد ار ساحتهم سم 
صباح المْنذرین» صافات : ۱۷۷ . 
ساحت بمعنی ناحیه و فضای خالی 
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سود 

میان خانه های قبیله است ( اقرب - 
فاموس) راغب آنرا مکان و اسع گفته 
است : 

یعنی : چون‌عذاب بکنارشان‌نازل 
شود بامداد انذار شدگان بداست . 
این کلمه در قر آن یکبار آمده‌و «ساء» 
درآیه بجای,بشس» است 


"سود: سواد بمعتی سیاهی است 
و ۶۶ ۶ 


ره ی 13 
(یوم‌تبیض وجوه و تسود وجوه) ل 


عمران :۱۰۹ . ظاهرا مراد از بباض 
وجه شادی واز ماطت اندوه‌است 
مثل « وَجوه بومئذ اضر رای ربتها 
ناظرة. وَوَجوة ومد باسرة قیامت: 

۲۲ آایه ۰-۳۸ عبس نیز نظیر 
آنست. و شاید هم سفیدی و سیاهی 
ظاهری مراد باشد بنظرم در بعضی 
روایات مانند سیاهی زغال گفته شده 
و ِِِ وکا اغشیت وجوههم 

قطعاً من الیل مظلماً 4 بونس :۰.۲۷۰ 

هم اسم تفضیل آمده و هم 
صفت مشبهه ر آقرب ) المنجدتصریح 
کرده : جون صفت مشبهه دلالت 
بررنگگ و عیب و زینت داشته باشد 


اسود 


سور ۰ ۳۵ 


بروزن افعل آید مثل اسود» اعرج» 


وم مه رو 


ابلج. علی‌هذا در آی «کنی ین کم 
الط الابیشن من الحیط الاسوّد » 
بقره: ۱۸۷ . ابیض و اسود صفت‌اند 
نه اسم تفضیل معنی آیه در « خیط » 
گذشت . 

دق بر کمن بو آقتا ات 
راغب گوید : بجماعت کثیره سواد 
گویند مثل علیکم بالسواد الاعظم.سید 
آن است که متولی سواد اعظم باشد 
مثل سید القوم. و چون شرط:متولی 
پالك نفس بودن است لذا بهر فاصل 
سید گفته‌شده. نحوووسیّدآوحصو رآ 
آل عمران : .۳٩‏ و چون سیاست و 
تدبیر زوجه در دست زوج است لذا 
سید خوانده شده نحو موالنبا سیدها 
لدیالباب؛ بوسف : ۲۵ . 

۳ سید در قر آن سادات آمده 


2 


و الا ان آطعنا سادَئنا و 


و وم وم و۶9 


اس تن السّیلا ۱ ٍِِِ : 


ه باشد و ازکبراء امیران . 


سور : ( بفتح سین ) بالا رفتن با 


قاموس قر آن - 


سوز 

جهش. راغب گوید: وئوب ۳ 
در اقرب آمده « سار الحائط سوراً 
روت مود علیه) همین ام تسور 
ول ات بو لحم 3 
المحراب؛ ص:۲۱. آبا داستان خحصم 
را دانسته‌ای که‌از محراب‌بالار فتند؟. 


"سور (بضم س ) دیوار شهر را 
کفته اند (حصار) «فضربٌ بینهم‌سور ‏ 
/ باب حدید : ۱۳. میانشان دیواری 


و حائلی که درب دارد زده شد. آن 


بمعنی میهمانی نیز آمده وفارسی‌است 
در نهایه آمده که رسول خدا ج 
باصحایش فرمود ۱ قومو! فقد صنع 
جاپرسوراً ای‌طعاماً یدعوالیه الناس». 

سوار (بکسر س ) دستبند بقول 
راغی آن معرب دستوار است جمح 
آن در وان اسوره و اساور است 
ویعلون فیهامن سوفن ذْمْب.. .ِ‌ 
کهتف ۰ « کول ی علیه آسنو 


. طبرسيی 
فرموده : فرعونیان چون مردی را 
ی میکردند دستبند طلا 

ستش و طوق‌طلا بکّردنش‌میکردند 


0 


من ذهب » ز خرف : ۵۳ 


جلد ۳ 


سمح ۳۵۱ 


لذا فرعون گوید: اکر موسی پیامبر 


است چرا دستبند های طلا از طرف 
آسمان بوی انداخته نشده است. 

سوره‌بمعنی مرتبهٌ بلنداست‌چنانکه 
طبرسی و راغب گفته و قول نابغه 
را شاهد آ ورده‌اند : 
الم تر آن ال اعطاك سوه 

آتری کل مك دونها یتذبذب 

طبرسی افزوده: آن از سورالبناء 
اخذ شده... هر سوره از قرآن بمثابة 
درجه بلند و منزل عالی است که‌قارء . 
قرآن از یکی بدیگری بالا میرود تا 
باخر قر آن برسد . 

راغب گفته علت این تسمیه آنست 
که سوره مانند حصار بلد قر آنرا 
احاطه کرده و با منزلتی است مانند 
منازل قمر . بعضی آنرا مره ربا 
همزه) خوانده‌اند که بمعنی بقّیه است 
گویا هرسوره قطعه‌ای است ازقر آن 
که جدا شده و باقی مانده است . 

ولی قسول طبرسی کاملا عالی و 
بجاست درکافی کتاب فضل الفر آن 


درضمن حدیثی‌از موسی‌بن جعفر لا 
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سور 


7 ۳9 یف ار ۱ ٩‏ ,هي م, 0 2 
نقل شده «فیان درجات‌الجنة علی‌قدر 
2 ۳۵ ۱ رف 
آیات القرآن یقال له : اقرء وارق . 
۶ رو 2 مه ۱ م‌ 
۰ ۹ ‌‌ 


فیقرء ثم یرفی...» مرأتب‌و درجات 
بهشت بعددآبات قر آن‌است باو(شیعة 
اهل‌بیت علیهم السلام ) گفته میشود: 
ریق تالارو نی خر اند نالا 
میرود . و نیز از حضرت صادق لض( 
نقل شده که : هر که سوره‌ای ازقر آن 


را فراموش کند در صورتی نیکو و 


درجه‌ای عالی در بهشت » برای او 
ممثل میشود» چون آنرا بیند گوید: 
توچیستی و چه زیبائی؟! ایکاش‌برای 
من میبودی » میگوید مرا نمیشناسی؟ 
من فلان سوره همم اگر فراموشم 
نمیکردی باینجایت بالا می‌بردم . 

بنابر این علت تسمیهٌسوره‌های‌قر آن 
آنست که هر يك را مقام و درجه 
بخصوصی است ازدرجات بهشت ویا 
درجه‌و مرتبه‌ایست از واقعیات عالم. 

۰ فأتوا بسورة من مثله ) بقره: 
نور: ۱. این سوره‌ای است که نازل 
کرده و معين نموده‌ایم . 


۳ ۳۵۲ 
سور (مثل صرد) جمع سوره‌است 
«فأتوا بعشر شور مثله...» هود :۱۳ . 
سوط : شلاق که از پوست بافند. 
اصل آن بمعنی آمیختن است و علّت 
این تسمیه آنست که تارهای شلاق‌بهم 
آمیخته ومخلوط است (راغب)سوط 
بمعنی نصیب و شد ات نیز آمده است 
«فصب علیهم ربك سوط عذاب فجر : 
۳ گوثی بملاحظة پی در پی بودن 
عذاب «صب» آمده است و گرنه‌لازم 
بود بگوید « ضرب علیهم ربك سوط 
عذاب» این کلمه یکبار درقر آن آمده 

اسب . 

ساعة: جزئی است از اجزاءزمان 
رراغب ) جوهری آنرا وقت حاضر 
گفته است. آن در قرآن بمعنی مطلق 
وقت آمده خواه بسیار جزئی باشد 

مثل « فساذا جاء آجلهم لایستا راو ن 
ساعة ولایَسَقدموْن» اعراف : ۳۶. وبا 
مارا مر وی الا نموه قنن 

ساعة المع » توبه : ۱۱۷ . و نیز از 
قیامت باآن تعبیر آمده مثل ۱ اقتربت 
الساعة وانفت ۱ » قمر : ۱. «ان 
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سواع 
زاره الساعة شیء عفیم: وج : : 
0 الساعة آنية لاریب فیهاهحج :۷ 


بنظر میاید : در بعضی از آیات 
فتراداز. ان وت مُر که است: فغل 





و 2 مر + 


۳ اذا ِ ماو عدون اماالعذات 
واما السَاعةمريم :۰ دراینصورت 
عذاب آنست که مر گث در آن نباشد . 
و مثل « ولابر ال لین کف و فی‌مرية 
اب حتی تأتیهم الساعة ب ۳ حج : ۵۵. 
پیوسته در شك بودن روشن میکند 
که غرض از ساعت آمدن مرگ 
است و آن با قيامت بودن نمی‌سازد 
مگر آنکه بگوئيم کفار در بپزخ‌هم ‏ 

درحال مریه‌اند . 

ساعت آنگاه که در قيامت‌ومر کب 
بکار رفته پیوسته باالف و لام عهد ‏ 
آمده و درغیر آن نکره استعمال شده 
است . 

۰ « بسلونكگ ‏ عن ام ایان 
مرساهاه نازعات: 4۲ . معنی آیه در 
و رسو » گذشت . 

"سواع: و لاد ی دآولاسواعاً 


۳ 4 4 موم 1 4 


و یغوث و یموق و نسرآه نوح 3 


۱ 


لا ۳۵ 
اه اه ات کان ای اه آنست که این پنج نام» نام ۲ 
مر ی ون تعاموی 
محمد کلبی در کتاب الاصنام همة 
آنها را از بتهای جاهلیت گفته‌و محل 
و تاریخشان را بیان کرده است ودر 
ص ۵۸ همان کتاب پس از تعداداصناه 
که بتهای پنجکانه نیز در ردیف 
آنهاست گفته : اين بتان مرتباعبادت 
ميشدند تا رسول خدا عَلاقز مبعوث 
گردید و بکوبیدن آنها فرمان داد . 
طرتی از اب امن و دمن 
کرده که بتهای پنجگانه را قوم نوح 
می‌پرستیدند سپس عرب بپرستش آنها 
| برخاست. ونیز گفته: بقولی این‌نامها 
نام پنج نفرمردنیک و کار بود در زمان 
! میان آدم و نوح» بعد‌ها مجسمه آنها 
ج در نسل‌های‌بعدی 
مورد پرستش واقع شدند . و بقولی 
در طوفان زیر خاکها ماندند سپس 
بدست عربها افتادند. (العلم عند الله). 
نکارنده احتمال میدهم که آبات 


را ساختند وبتدریج 


۳۲ از سورة نوح بطور معترضه 
نقل قول مشرکین عرب است و بتها 
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تس 


سوم 
مال آنها بودنه‌ازقوم نوح‌وافه‌العالم. 
بت سواع متعلق بهذیل‌بن.مدر که 
بوده محل این بت رهاط از سرزمین 
ینبع از قراء مدینه بود و خحدام آن 
بنولحیان بودند » پس از غلبة اسلام 
پیغمبر و عمروبن عساص را برای 
شکستن آن بت اعزام فرسود . بت 
سواع بصورت زنی پرداخته شده‌بود 
( فرهنگ قصص قر آن ) در الاصنام 
محل آنرارهاط وخدام آنرا پنولحیان 
گفته و گوید متعلق بهذیل بود . 
سوغ: فرو رفتن از حلق بآسانی 
ات کر بساغاشر اب فیالحلق : 
سهل‌انحداره » دهد عَذب فرات‌سائ 
شرابه و مذا ملخ أجاجٌ» فاطر: ۱۲ . 
ایین گوارا و شیرین و خسوش نوش 
است و این شور تلخ . 
اساغه فروبردن از حلق و یتجرعه 
ولایکاد یسیع ابراهیم : ۱۷ . جرعه 
جرعه میخوردآنرا و نتواند فروبرد : 
سوف : حرف استقبال است که 
افمال. مضارح را ازحال بودن‌خارج 
کرده و باستقبال مخصوص میکند » 


ی مرس ی مت ماو 
۰ سس سس سس 


۳۵ ٩ سوق‎ 


جوز دوبان درا.قو آن میجند آمده‌است 
وتو من یفعل لیگ عُه عُدوانا و طلما 


۶ مه رم ره 


ضصوف نصلیه نارآ نساء : ۳۰ . 

ابن -هشام در معنی آنرا:مرادف 
سین دانسته و میان آندو فرقی فائل 
نیست ولی دیگران گفته‌اند : زمان 
ال ور ان ارت ال است: 

در اقرب گوید : اکثرا در تهدید 
آید و گساهی در وعدءة یکو مثل 
لوف میک ربك فترضی» ضحی : 
۵. ولی بسا مراجعه بقرآن خواهیم 
دیددر وعده نیکوهم بسیار آمده گرچه 
اکثر آ در تهدید بکاررفته است . 


مره م زر ور و 


زمخشری ذیل آیه « مر مهم ال 
توبه : ۰۷۱ ای تا 


و رف یک ربك فترضی - 
سوف یوتیهم اجُورَهُم » مفید تاکید 
است طبرسی (ه) در جوامع الجامع 
آنر | قبول کرده است علی هذا سوف 
مثل سین‌هم برای استقبال وهم برای 
تأکید است . 


۶ مره 


سوق: (بفتح سین) راندن. و اولم 


,۵ تسم زا انا را سس * وو 
پروا انا نسوی‌الماء‌الی الا رض‌الجرز» 


تاموس قرآن - جلد.۳ 


سوی 
رگ وه 


سجده: ۲۷. «وسیق الذین انقوا 


ربهم. 
الی ال ۱ زمر : ۷۳. سائق : 
راننده و وجاقت کل تفس معها سین 
وشهیدهق: ۱ رجوع شود به‌وشهد». 

مساق : مصدر میمی است و« الی 
اربتك یومئذ المتاف » قيامة : ۳۰ . 
آنروز سوق شدن بسوی پرورد گارتو 
است . 

3 
«وکشفت عَنْ ساقیها » نمل :45 هر 
دو ساق خویش را عریان کرد. جمع 
آن سوق بضم اول است « فطفق 
مسحاً بالسُوق والاعناق ! ص :۳۳ . 
شروع کرد. دست کشیدن بساقها و 
گردنهای اسبان . 

ابضاً سوق بمعنی بازار است‌جمم 
آن اسواق میایده و قالوا ما لهذا 
سول کل الطعام و بَمشی فی 
السواق 4 فرقان: ۷ 

۰ «وّ ات الساق بالسَاق اللی 
آريك بومتذ اه » قیامه: ۲.ساقی 
بساق پیچید آنروز رانده شدن بسوی 


خحداست. ساق‌را شدات معنی کر ده‌اند 


سوق ۳۵۵ 
در مجمع فرموده از و قامت الحرب : 
علی ساق » شدت جنگث را اراده 
میکنند. در نهایه آمده کشف الساق مثل 
اسان آغ هت ام : 

آیة فوق دربارة وقت مر کف‌است 
مراد از آن ظاهر آ رسیدن دو شدات: 
بهم. دیگر است.. شاید غوض شدات 
جدائی از دنیا و شدات مشاهد؛عالم 
برزخ باشد . 
الی السجود قلابستطیمون» قلم : ۲ . 
روژیکه کار بشدات رسد و سجده 
دعوت شده‌و قادر نمیشوند. این کثیر 
در تفسیر خود از صحیح بخاری از 
ابوسعید خحدری نقل کرده که : از 
حضرت رسول لالز شنیدم میفرمود: 
پروردگار ما ساق خود را عریان 
میکند هم مومنین و مومنات بآن 
سجده میکنند جز آنانکه در دنیا از 
روی ریا و سمعه سجده میکردند 
میخواهند سجده کنند قامتشان خحسم 
نمیشود . و گوید : این حدیث در 


صحیح بخاری و مسلمو غیر آن آمده 


قاموس قر آن - جلد ۳ 


سول 





است. و ظاهرش آنست که حدیث را 
قبول دارد . چه سفاهت عجیبی ؟!! 
قرآن فرماید ۱ لاتدر که الابصار ِ 


لیس کمثله یه ولی در قبال آن‌این 


کونه افسانه ها سورد قبول واقع 
و 

سول: راغب گوید: تسویل‌بمعنی 
تربین نفس است . آنچه را که بآن 
حرص میورزی در آقرب تزیین و 
تسهیل و تهوین آمده است « و کذلك 
وت لی‌نفسی» طه : .۹٩‏ وهمانطور 
فسم بمن نيك وانمود «قال َو لت 
لکم انشسکم ارآ » یوسف :۱۸ گفت 
بلکه ضمیرتان چیزیرا که کرده‌اید 

۰ 


ها تاو نو ابضا و الشطان 
هم محمد: ۲۵ . 


سول لهم واملی 

سوم : تحمیل . چریدن . لازم و 
متعدی هر دو آمده است در اقرت 
هست : «سام فلاناً الامر : کلفه اباه » 
ایضاً و سام الساشية : رعت » معنی 
«یسومونکم سوءالعذاب » بقره: 4٩‏ . 
آنست که عذاب بد را بشما نحمیلو 


5 2۰ , و 


۶ ووم و 
و اردمیکردندهلکم‌منه شر آب ومنه‌شجر 


فیه‌تسیمونَ»نحل : ۷۰ برای‌شماست‌از 


سوم ۳۹ 
آن نوشيد نی و از آنست درخت و 
درآن میچرانید. معانی دیگری که در 
لغت آمده درقر آن‌بکارنرفته‌مگر آنچه 
در ذیل خواهد آمد . 

سیما : علامت و هیثت « تعرفهم 
بسیماهم » بقره : ۲۷۳ . آنها را با 
علامتشان میشناسی . 

سائمه: شتریکه میچرد و درآغل 
"علف نمیخورد . 

مسّوم (بصیفةٌ مفعول) ممکن است 
از سیما باشد یعنی نشاندار وشایداز 
تسویم بساشد یعنی فرستاده شده مثل . 
« منّالذبوالْضتة الیل المسَومةه 
آل رن و ۳ ظاهر] نشاندار 


۱ مراد است که آن موجب تخصص و 


مالکیت است یعنی اسبان دا غ نهاده 


سل علیهم ‏ 


اه ۳ ۰ 4 
و نشاندار . و در ایه و 


۱ م 2 3 و ۶ یه و د ۵ م م 7 
حجارة من طین . مسومة عند ربك 
ر 


للجسرفی » ذاریات ۳6و۳۵ نیز بقرينة 

دراه نشاندار منظور است 
سنگهای نشانداریکه‌نشان گناهکاران 
دارند و مخصوص آنهااند .. . 


تاموس قر آن - جلد ۳ 


سوم 


۰ وا ات 


5 ۱ 72 ۱ 


انوم :۱۵ 


عاصم و ابن کثیرو ابوعمرو مسومین 
را بصیغهٌ فاعل‌و دیگران بصیغةمفعول 
خوانده‌اند . اگر بصیغةٌ مفعول باشد 
بمعنی نشاندار با فرستاده است و 
چنانچه‌بصیيغة فاعل 
گذارنده است که ملائکه در جنک 
بدر علامت داشتند . 

در مجمع از ابو عیسی نقل کرده 
مختار باکسر خواندن است که‌اخبار 
بسیاردلالت دارندیر اینکه‌ملائکه‌در بدر 
اسبان حویش را علامت گذاری کرده 
بودند حضرت فرمود : 
الملائکة قد سومت 4 . 

ناگفته نماند ما قبل ای فوف چنین 


سوموا فان 


۶۶ 2۸۸ ۸ 


او مر ۶ در و انش 
اذل .. اذتقول وم آلن کیک , 


2 و ی و 6 م 


ان یمد کم ریک تلف من 
۱ الاک مرن ین آن توا و 


تتموای یأتو کین فورمم هذایمدد کم 
,7 لور ۰ ۰ 


رد بخسةآلافو. ۰ آمدن پنج‌هزار 
ملك مشروط است بصبر و تقوی و 


۳۷ 


آمدن مشر کین. ولی روشن نست که 
هرسه شرط واقع شد و ملائکه آمدند 


سوی 


ولی‌درروایات‌هست که آمدندوعلامت 


هم داشتند درتفسیر عیاشی ازحضرت 
بافر فلز نقل شده : روز بدر ملائکه 
عمامه های سفید داشتند که يك سر 
آنها باز و رها بود. در تفسیر برهمان 
نیزچند روایت دراین زمینه آمده‌است 
ا ۳ 
ملائکه عمامه‌های‌سفیدداشتند و کوشهٌ 
آنها را میان‌دو کتف خویش انداخته 
بودند. رجوع شود به «ملك» . ۱ 
سوی : مساوات بمعنی براببری 
است درکیل با وزن و غیره گوئیم : 
اين لباس با آن مساوی است و ختی 
اذا ساوی ین الصدفین قال انفخوا » 
کهف : ٩۱‏ . تا چون میان دو حاشيهةً ۱ 
| کوه را برابر کرد گفت : بدمید . 
رذوالقرنین ی پاره‌های 
آهشیرا کلف تا شمکاف رای کر 
و دو لب کوه را ۷۹ برابر نمود) 
مفاعله گاهی مثل تفعیل میاید . این 


آبه از آنست . 


تاموس قر آن - جند ۳ 


سوی 


: برابر کردن . پرداختن. 
رگد «لمکان علقَه فان 
فسوی قیامة:۳۸. سپس علقه شدپس 
ان مر ماد کر 
تسوبه ظاهرا میان اجزاء بدن است. 
ابضاً در آبات « ای حلقَ ری ۲ 


4 


اعلی : ۲. ثم سواك رجا » کیت : 
۷ و در آیة « الذی خلقك فسو ال 
عدلك » انفطار : ۷ . بنظرم مواد از 
سواك سلامت اعضاء و گذاشتن هر 
عضو در موضع خود و مستوی‌الخلقه 
بودن و از « عدلك » تناسب اعضاء 
است . 

در آیة ه فاذا سویته و لفخت فیه 

من روحی » حجر : ۲۹. ظاهرا فر فراغ 

از خلت مراد است بعنی چون اورا 
پرداختم و از ور در آن دمیدم .. 

۱ ال ه ان کتا لفی ضلال مین . 


راذ نسویکم پر ب العالمین » شعراء : 
۰۷ این سخن مشر کین است که 
روز قيامت بخدایان دروغین‌خواهند 


گفت : بخدا قسم در گمراهیآشکار 


بودیم آنگاه که شما را با خدا برابر . 


۱ ساء: ۲ 


ایکاش زمین با آنها مساوی بود و 


‌ 
ی ۱ 2يم موم 


بر انگیخته نمیشد ند .« فسواهن سبح 
سموات » بقره : ۲۹ . آنها را هفت 
آسمان متعادل کرد . 


دا 


م ۵ مر و رم 


استواء : : پرابری ۱ قل هل پستوی 
الاعنی و البصیرام‌هل تستوی لمات 
ولو » رعد: ۱٩‏ . 

استواء چون با وعلی» متعدی‌شود 
معنی استقرار یسافتن و برقرار شدن 
میدهد مثل « و قضی آلامرو استوت 
علی الجودی » هود: 46. کار پایان 
رسید و کشتی بر وه بوودی شمیت و 
درآن‌ترارگرفت‌و مثل نذا استویت 


انب ومن معلك علی لمك» مژمنون: 


۸ چون تو و بارانت در کشتی‌قرار 
مه هرا 
یافتید علی‌هذا معنی آبات ونم استوی 


م ۳ و 6 6 , ۱ 
علی‌العرش ید بر الامر » پونس : ۰۳ 


به ۰ اور همم 


وار من علی العرش استوی » طه : ۵. 


تاموس ترآن - جلد ۳ 


موی 
تدبیر و ادارة امور عالم است‌چنانکه 
یزلام آنرا توضیح میدهد . 
وچون با «الی» متعدی گردد‌معنی 
توجه و قصد و رو کردن میدهد در 
اقرب آهده: گویندهر که‌از کاری‌فار غ 
کازه در مد کرد و 
« استوی له و البه» لماستووالی اما 


ک سا دش م ۵ مر م 


تسواهن عم مرا شتره ۰ ونم 
استوی‌الی السَماء وهی دخحانٌ» فصلت : 
۱ ا(ستوی در هردو بمعبی توجه و قصد 
است گاهی بمعنی اعتدال و استقرار 
است مثل و و لما بل اه و استوی 
اتکا واعلتان فصص : ۱۶ . 
چون موسی قوی شد و در زندگی 
ستقرار یافت باو درك و داد 

«ذومرة فاستوی. ی 
نجم : 7و۷ . ظاهر؟ مراد از استوی 
معتدل شدن جبرئیل و آمدن بصورت 
انسان متوسط است. بعنی او نیرومند 
است پس معتدل شد در حالیکه در 


ناحیة بالاتر بود . 
۶ 26 
رو ور ۵ ۶۸ م رم !۱ 
سوی :«لانخلفه نحل ولاانتمکانا 


موه 0 توا نکر وضم‌سین 


سوی ۳۵۹ 
خوانده شده و معنی آن عدل .وو سط 
است « مکاناً » ظاهرا ظرف است و 
سوی صفت مکان یعنی‌میان ما وشما 
وقتی معین کن درمکانی را که‌مسافت 
آن بهر دوطرف مساوی است وشاید 
مکان هموار ومستوی الاطراف‌مراد 
باشد . راغب گوید سوی ( بضم و 
کسر ) و سواء بمعنی وسط است ... 
و آن وصتف و ظرف بکار رود » 
اصلش مصدر است . 
و 
سوی: آنست که از افراط و تفربط ‏ 
در اندازه و کیفیت » بدور باشد 


(راغب ) و آن با تمام و راست و 


۶و رم 0 


مستقیم یکی است « فستعلمون مس 
امتات ات اظ السوی » طه :۰ ۱۳۵. 
عنی راه راست. «قال یت الا تکلم 
التاس لت لبال بویا » مریم : ۰۱۰ 
سویاً حال است از فاعل تکلم یعنی 
نشانه تو آنست که سه شب نتوانی با 
مردم سخن گوئی حال آنکه سالم و 
صحیح هستی : «یمشی‌سویاً علی‌صر اط 
مُستقیم»ملك: ۲۲ . سالم از لغزش‌راه 


تاموس قرآن - جلد ۳ 


سوی 
میرود در راه راست . 

سواء: دراصل مصدر است‌بمعنی 
بر آبری‌و بمعنی‌مساوی‌و وسط (وصف 
0 
سواا ارتیم ام لم تتذرهه 
لایوّمنون» بقره:؟. که بمعنی مساوی 
است و مثل ۱ ند بل سوه الیل 
بقره :۸ ۰ که بمعنی وسط است بهتر 
است بگ‌وئیم سواء بمعنی مستوی و 
اضافةً صفت بموصوف است یعنی‌از 


راه راست گم شده . 


فاد ایهم حلی شواء ان ال لابحب 
الخانین » انفال : ۵۸ . سواء در آبه 
شاید مصدر باشد یعنی اگر ازخیانت 
قومی که باآ نهاپیمان بسته‌ای‌ترسیدی 
پیمان آنها را با برابسری بسویشان 
بیانداز و نقض‌کن رو اعلام کن تاتو 
و آنها درعلم بنقض پیمان باهم‌باشید) 
و شاید بمعنی عدل‌باشدیعنی باعدالت 
پیمان را بشکن و بخودشان ردکن . 
این) در آیة ول آذنتکم علی سواء ؛ 


انبیاء ۱۰۹ . بمعنی برابری با عدل 


۱ 
۱ 
۱ 


سائبه ‏ ۳۹۰ 
است . ۱ 
سائبه: شتریکه نذر میکردند در 
صورت آمدن‌مسافر يا شفای مریض» 
آنرا پسرخود رهاکنند رجوع شودبه 
«بحره «ما بل امن بَجیر لاس اب 
ولاوصبلة ولاحام» مائده:۱۰۳ . 
سیج : جریسان و سیر در صحاح 
آمده ه سح الماء تبری حلی ون 
الازض ساح فی الارض نف ۱ 
طبرسی سیر با مهلت فرموده . ساحة 
چنانکه گذشت مکان خالی است از 
راغب استفاده‌میشود که‌ساحالماءیعنی 
در ساحه‌جاری شدولی آین‌درصورتی 
است که هردو ازيك ماده باشند. اما 
ساحه از سوح است و سبح‌یائی‌است 
«فسیحو | فی‌الارض اربعة آشهرهتوبه: 
۲ چهارماه دراین سرزمین بگردیدو 
و مهلت دارید . 
لبون العابدونْ الحاس دون 
السَایْحون الراکعون الساجدون » 
توبه : ۰۱۱۲ ۱ قانتات تاثبات عابدات 
سائحات » تحریم :۵. بعقيدة المیزان 
سائحون آنهااند که ا زمسجدی‌به‌سجدی. 
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سیر 


و از محلی دینی بمحلی گردش وسیر 
میکنند و در آی دوم آنرا صائمات 


فرموده است . طبرسی از این عباس . 
و دیگران روزه داران نقل کرده و 


فرموده از رسول خدا مر مرفوعاً 


۴ )مر هر نت نت ۱ 
نقل شده «سياحة امتی‌الصیام»وبقولی ‏ 


آنانکه در روی زمین سیر میکنند و 
از آثار گذشتگان عبرت میگیرند . 
و بقولی طلاب علوم‌اند که برای‌اخذ 
علم سفر میکنند . 


بنظرم اعم بودن این کلمه بهتر : 


است یعنی مردان و زنانیکه در راه 


خدا و دین گردش و سیر میکنندخواه . 


بمساجد باشد یاجهاد یا روزه وغیره 
در المیزان از حضرت رسول ی نقل 
است و سياحة استی فی الساجد» 
ایضاً وان السائحین هم م الصائمون ۱ 
ایضاً « ان سیاضة امتّی الجهاد فبی 
یلاق » و بقریثة اینکه صفات دیگر 
خجاص است میشودآنرا در آیذ اول 
صیام و جهاد و در ایهٌ دوم‌فقط صیام 


یی 


4 0 1۹ 
سیو: راه رفتن . « و تسیر الجبال 


س تست ی دی تست ات سروس اس سس سا سس سوت ساوسو و سا اب ات ی سا اس مر سر رس 


سیر ۳۹۱ 


سیر آ» طور :۱۰ .با تفعیل و باستعدی 
م روم 2 و و ها 


میشود مث وم یر الجبال و تری 


زب هکهف :۷ و نحووفلتا ۱ 


قضی موی الاجل وشتار باهله .. 
تصص : ۲۹. 

سیرت : حالت و وضع طبیعی 
است. « قال خذها و لانخف‌نعیدها 
سیر الاولی» طه :۰۲۱ عصا را بگیر 
و نترس حتماً آنرا بحالت اول 
برمیگردانیم ۱ 

سیاره: منث سینار است بمعنی 
مامت مساق دی رقاقل ور ار 
فی‌غیابت الجب بط بعض السیارةه ۱ 
این کلمه‌سه‌بار در قر آن آمده: مائده: 
1- یوسف :۱۹۰۱۰ . 

با 

در قرآن مجید بسیر و گردش. در 
زمين بسیار سفارش شده است یکی 
برای‌عبرت و پر 0 
مثل ول سیرو | رفی الارض : نم م انظروا 
کیف‌کان عافة کین انعم :۱۱ 
ایضاًد۳ نحل»۰٩1‏ نمل. و غیره‌دیگری 
برای تفکر درامرحق و شرو ع‌خلقت 
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سیل 
چنانکه آمده 


۱ ۵ م ‏ م مر و 0 وت زر وه 


فانظروا کیف بدء الخلق ؟ نم اه نشیء 
اتشاه الارَة ان ان غلی کل شی 
قَدیرٌه عنکبوت 3 آیه صریح است 
در اینکه گردش و کاوش در زمین 
شروع خلقت را بانسان خواهد 








فهماند و آخرت را نیز میشود از آن 
قباس گرفت . 


با گردش در زمین خواهیم دید 


چگونه باکتریهای هوا بباتلاقهاریخته 
مبدل بکرمها میشوند . ملخها چگونه 
نوك دم خود را بزمین فرو برده ودر 
آن تخم می‌ریزند و آنگاه مبدل‌بکرم 
سپس بپروانه و آنگاه بملخ میشوند . 
میتوان از اینها پی‌برد و احتمال داد 
که موجودات زنده در ابتدابصورت 


تخم آفریده شده و آنگاه بزر گگ گشته ‏ 


و شرو ع بتکثی رکرده‌اندو نیزباکاوش 


درطبقات زمین‌میتوان بقهقری‌بر گشت ‏ 
و اسرار صنع خدا را بدست آوردچه 


صریحاست دستور خدا و چه کم‌است 
عبرت و عمل ما !!! . 


سیل : جاری شدن ۱ ال الماء" 





سیناء ۳۹۲ 


یلا" و سیلانا: جری» ابضاًاسم آمده 


یعنی آبیکه میاید و باران آن درجای 
دیگر باریده (راغب) ۱ فاعرضو | 


ی ۶۸ و 


فارسلنا نا ایهم سل العرم » سباء: ۰.۱1 


۶ مه م و 


رجوع شود به «عرم» « فسالت اودية 
بقذرها قاحتمل الیل زبدا رای 


رعد : ۱۷ . 
اسالة : دوب ی 
ین القطر ) سباء : ۱۲ . قطر را مس 


گفته‌اند یعنی چشمه و معدن مس را 
برای او ذوب کردیم اساله حالتی 


است که در مذاب بعداز ذوب شدن 


پیدا میشود. گویا منظور آنست که او 
را وسیله دادیم تا مس را ذوب کندو 
مانند چشمه جاری شود در جوامع 
الجامع این تسمیه را باعتبار مایول 
دانسته است . 

سیناء: شبه جزیره ایست ما بین 
دربای مدیترانه‌و کانال سوئزو فلسطین 
و خلیج عقبه و ایضاسیناء کوهی‌است 
در آن شبه جزیره بنام جوریب (اعلام 
المنجد ) در دعای سمات هست: و 


سخن گفتی بوسیلة آن با بنده‌ات 
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سیناء 


موسی ... در طور سیناء و در کوه 
حوریب » از این بنظر میاید این دو 
کوه غیرهم‌اند ویکی‌محل بعث‌موسی 
و دیگری جای‌آمدن الواح تورات. 
د و شجرة تخرج من طور یناء . ۲ 

مژمنون: وه 
طورسینین» تین : ۱و۲ . احتمال هست 
اضافه در اين دو آیه بیانیه باشد در 
این صورت مراد سینا و سینین همان 
کوهی است که در شبه جزیره سینا 


سیثاء ۳۹۳ 

واقم است و شاید اضافه بمعنی لام 
باشد یعنی کوهیکه در صحرای سینا 
واقع است. و شاید احتمال اول‌قوی 
باشد زیرا نظرقرآن بکوه‌معهوداست 
نه پییابان . سینا و سینین هر دو گفته 
شده مثل الیاس و آلیاسین» سیبری و 
سیبربا . ایین آخبر سخن ماست در 
حرف سین و الحمدله اولا واخراً و 
صلی اللّه علی محمدواله الطاهرین ٩‏ 
جمادی الاولی ۱۳۹۲ . 


